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سرگذشت یک ولیعهد (۱)


جلد اول ناپیوسته مجموعه جنایی


نویسنده: وحیده رحیمی





























مقدمه:


سلام و اردات





در اولین جلد این مجموعه می‌خوانیم که:


اکوان بزرگترین نوه خاندان انتظاری بیست و سه سال قبل بعد از مرگ تصادفی پدرش درست وقتی که سه سال داشته به همراه مادرش از خانه طرد می‌شود. 


آن‌ها به تاکستان شهر زادگاه مادری‌اش نقل مکان می‌کنند ولی بعد از مدتی مادر او از دنیا می‌رود و اکوان به یتیم خانه انتقال داده می‌شود.


حال بیست و سه سال گذشته و اکوان طی خاطرات تلخی که پشت سر گذاشته در باند قاچاق اسلحه که توسط پدرخوانده اش اداره می‌شود رخنه کرده و برای پس گرفتن میراث پدرش به خانه باز می‌گردد ولی آن بین اتفاقاتی ناخوشایند رخ می‌دهد که مسیر سرنوشتش را دستخوش تغییر اساسی می‌کند...


اولین جلد این مجموعه «اکوان» در تابستان سال یک هزار و سیصد و نود ونه به اتمام رسید. باشد که در خور وقت و محبتتان باشد.


دوست‌دارتان وحیده رحیمی




































































فصل اول


پیاده-سفید-اکوان








شروع فصل پاییز یادآوری کوچکیست که من در این فصل چه چیزهایی به دست آورده‌ام و چه چیزهایی از دست داده‌ام. 


ریختن برگ های طلایی رنگ از لا به لای هوهوی باد در خیابان وجودم را به وجد می‌آورد، شاید خصلت پاییز این است که من در این فصل از تمامی فصل های سال آرام تر و خونسردتر و عاشق‌تر می شوم. 


قدم به قدم، سانت به سانت شهر را متر می کنم تا به هدفم برسم. شاید این اولین قدم برای اثبات خودم و گرفتن حقم باشد. شاید من باید از خیلی وقت پیش در این راه قدم بر می داشتم، از خیلی سال پیش که هنوز مسائل زیادی برای فهمیدن و افراد زیادی برای حفظ کردن برایم باقی مانده بود.


باران نم نم می بارد، شاید امروز هیچ چیز نتواند حالم را خراب کند. به کفش های واکس خورده و تمیزم نگاهی گذرا می اندازم و ادامه راهم را می روم.


روبه‌روی اولین مغازه باقلوا فروشی می ایستم و باقلوا می خرم. برای پر کردن وعده غذای ظهرم خوردنش کفایت می کند. 


بعد از خوردن آن باقلوای پر از شهد و دارچین پوسته ی روغنی‌ش را توی سطل زباله می‌اندازم و از هوای پاییزی تهران لذت می برم. تلفنم زنگ می خورد، نگاهی به اسم آشنایی که روی صفحه روشن و خاموش می شود می کنم. 


اردا پشت خط منتظر است تا جوابش را بدهم. دستی به دماغ شل شده‌ام می کشم و تماس را وصل می کنم.


ــ چیه داش؟!


ــ کجایی اکوان؟ رسیدی؟!


ــ رسیدم. 


ــ من با نگهبانی هماهنگ کردم تا نیم ساعت دیگه اونجا باش.


ــ می رسم.


ــ میزونی؟!


ــ میزون تر از قبل.


ــ داشی هر چی شد زنگ بزن خوب.


ــ حله داش. 


ــ کاری باری؟!


ــ دمت گرمه.


تلفن را قطع می کنم و از خیابان شلوغی که ماشین ها از هم با بوق هایشان طلبکاری می گیرند رد می شوم. آن سمت خیابان منتهی به خیابان باکلاسی ‌است که اردا برایم کار پیدا کرده. 


دست هایم را پشت کمرم در هم قلاب می کنم و سرکی به اطراف می کشم. 


ماشاالله چه کوچه‌ها و خیابان هایی دارد تهران! اصلا فکرش را نمی کردم وقت برگشتن با این همه تغییر روبه‌رو شوم.


نفسی تازه می کنم و روبه‌روی عمارت درن دشتی که بینمان با یک در نرده ایی و شیک فاصله افتاده خیره می شوم. 


در ذهنم همه چیز را تجزیه تحلیل می کنم و برای خودم سناریوهای مختلفی می‌سازم.


نگهبان گرد و تپل عمارت بدو بدو سمتم می‌دود. لبخند پررنگی هم روی لبانش چاشنی کرده و جوری لباس پوشیده که انگار حراست جای مهمی را به عهده دارد. 


ــ اکوان شمایی؟!


تازه به خودم آمدم. سری کج کردم و بند انگشتی بیخ خرم انداختم. این دکمه هایی که تا بالا بسته می شد خلقم را تنگ تر می کرد. شاید به خاطر این بود که من نمیتوانستم لای این دکمه‌ها سیاست‌های کثیفم را پنهان کنم. 


ــ خودمم حاجی از سمت اردا اومدم.


لبخندش معنادارتر و پررنگ تر شد.


ــ چه جوون رشیدی ماشالله. عین خود اردا می مونی فقط یکم دراز تر.


از معارفه و هندوانه هایی که زیر بغلم می گذاشت کفری شدم، ناچارا لبخندی تحویلش دادم.


ــ آره همینطوره.


نمی دانستم چجور خواسته‌ام را بیان کنم که به هیکل گردش بر نخورد. توی مغزم دودوتا چهار تا کردم و من من کنان گفتم:


ــ حاجی دیرمون نشه؟! خانم عمارت عصبی نشه بگه دیر کردی؟!


در را باز کرد و از جلوی در کنار رفت.


شیون و زاری و اشک‌های مادرم، فحش و ناسزایی که می‌خورد جلوی چشمانم بالا و پایین می‌شد. نفس عمیقی کشیدم. با هر نفس لحظه به لحظه به روزهایی که در این خانه بچگی‌ام تباه شد نزدیک‌تر می‌شدم.  


با فشاری که به بازویم آمد عصبی شدم و نگهبان را از خودم دور کردم. 


هاج و واج نگاهم می کرد. چه داشتم که بگویم؟ 


به سختی آب دهانم را قورت دادم و دستانم را بالا آوردم.


ــ شرمنده اوستا، شرمنده.


منگ زده قدمی به سمتم برداشت و گفت:


ــ حالت خوبه؟!


سری تکان دادم و به سمت ساختمان و در بزرگ چوبی و قهوه ایی رنگ رفتم. خودش را به من رساند و قبل از من زنگ در را زد. در باز شد و تجملات خانه جلوی نگاهم خوش درخشید. 


چه کرده بود. لبخند طعنه داری روی لب نشاندم و ناسزایی در دلم حواله اش کردم. تا توانسته بود ولخرجی کرده بود. آن وقت برای ما می‌رسید به مالیات لنج و نداشتن اجاره بها و فلان و بهمان.


دستم را بالا آوردم و به داغی که روی دستم بود نگاه کردم. این داغ یادم می انداخت که به چه خاطر اینجا بودم.


دستی گوشه لبم کشیدم و به سختی اولین قدمم را داخل عمارت برداشتم. 


شلوغی عمارتی که داخلش بودم تعجب برانگیز بود. بیخیال فوضولی کردن شدم و دستانم را پشت کمرم قفل کردم تا خانم خانه برای استخدامم سر برسد.


با صدای پاشنه کفشی درست از سمت راستم  به سمتش برگشتم.


لبخند پررنگی روی لبانش داشت. هنوز هم کما فی السابق محجبه بود. دستی روی هوا تکان داد و به بیرون اشاره زد. 


ــ اگه همون نیرویی هستی که از شرکت اومده زود باش بریم. زود.


طاعت امر کردم. پشت سرش راه افتادم و در ماشین را برایش باز کردم. نیم نگاه فخر فروشانه ایی حواله ام کرد و گفت:


ــ از فردا لباس درست حسابی بپوش بیا نداری هم بگو بهت پول بدن بخری. اصلا دوست ندارم با لباسای معمولی واسم در ماشینو باز کنی.


نفس نفس زدن هایم شدت گرفت ولی با دیدن جای داغ روی مچم و آن روزهایی که جز عذاب چیزی یادم نمی انداخت خودم را کنترل کردم.


ــ چشم خانوم.


داخل نشست و نیم نگاهی تیز خرجم کرد.


ــ منتظر چی هستی درو ببند!


در را بستم و قبل از اینکه سوار شوم زیر لب گفتم:


ــ تف تو قبرت بباره میثم انتظاری.


گردنی تکاندم و قلنجی شکاندم و سوار شدم. اشاره ایی زد و گفت:


ــ میری سمت خروجی کوچه بعدا سمت راست بقیه‌ رو بری جلوتر بهت می گم. باید بری آرایشگاه زنونه.


داخل آیینه به چشمان زمخت و سبزش نگاه کردم. هیچ وقت این چشم ها را دوست نداشتم. حس می‌کردم جادوی خالص و نهضی درونشان انبار کرده. کاری که خواسته بود را انجام دادم و روبه‌روی در آرایشگاه منتظر آمدنش ماندم.


با لرزیدن تلفن داخل جیب کتم درش آوردم و به کسی که مسیج زده بود زنگ زدم.


ــ جانم؟!


صدای ظریف و دوست داشتنی‌اش این سمت پیچید. در حالی که از آیینه موهایم را مرتب می کردم گفتم:


ــ سلامت کو؟


ــ سلام خوبی عشقم؟!


ــ عالی...


ــ کجایی؟!


ــ جایی که باید باشم.


غم زده با صدای بغض دارش گفت:


ــ آخرش رفتی؟!


ــ اولشم می رفتم.


نگران تر از قبل گفت:


ــ تو رو خدا تا دیر نشده برگرد. من خیلی از این راه می‌ترسم.


ــ نترس گلم. نترس یه دونه ی من.


ــ رضا.


با دیدن آن عفریته و دختری که همراهش بود سریع گفتم:


ــ صد دفه گفتم بهم نگو رضا. رضا مُرد.  باس قطع کنم قول می دم باز زنگت بزنم.


ــ اکوان...


قطع کردم. نباید متوجه حضور شخصی در زندگی‌ام می شدند والا همه چیز برایم گران تمام می شد.


به محض جا گیر شدنشان داخل ماشین راه افتادم. از آیینه نگاهشان کردم؛ با ولوم پایین صدا با هم صحبت می کردند، این دختر خودش بود؟ دختر اولی آن مردک؟! خانم خانه دستی به پته شال دختر کشید و گفت:


ــ اصلا استرس نداشته باش ماهک جان.


پس اسمش ماهک بود! با تحقیقی که اردا کرده بود فهمیدم که دختر اولی حاجی همین ماهک است که برایش نقشه ها کشیده‌ام.


لبخند رضایت بخشی روی لبم نشست. هر لحظه از اجرای نقشه ام راضی تر می شدم و این را به خوبی می دانستم که آخر این بازی برنده من هستم و با کمک احمد ساندویچی بدترین سرنوشت شومی که می خواستم را برای این خانواده رقم می زدم.


و این تازه شروع اکوان بود.


با تشری که زد به خودم آمدم.


ــ مگه نمی شنوی؟! می گم پایین تر نگه دار.


به جایی که اشاره زده بود رسیدیم ایستادم و پایین رفت. از داخل آیینه به چشمان ماهک نگاه کردم. با حجب و حیا سرش را زیر انداخته بود و اخم غلیظی روی پیشانی‌اش نقش بسته بود. گلویم را صاف کردم تا حرف بزنم ولی با آمدن آن عجوزه دم نزدم.


راه افتادم و طبق خواسته شان به عمارت رفتم. قبل از پیاده شدن گفت:


ــ ساعت یک و نیم میری ماهینو از پیش دانشگاهی میاری. آدرسم از نگهبانی بگیر. بعدشم بیا تو به حاج آقا می گم کارای حساب بانکیتو ردیف کنه.


به سمتش برگشتم و لبخند ساختگی روی لب نشاندم و چشمی گفتم. پیاده شد . من هم همانجا داخل حیاط از ماشین پیاده شدم و سمت گل کاری گوشه حیاط رفتم. 


نگهبان تپل عمارت گوشه ایی زیر چشمی من را می پایید. موبایلم که داخل جیب کتم بود می لرزید ولی نمی توانستم جواب بدهم. نمی توانستم چیزی که به سختی به دست آورده‌ام را به راحتی از دست بدهم.


لبخندی به روی نگهبان زدم و چرخی زدم. نفس عمیقی کشیدم و به سارین فکر کردم. به این که دختر خوانده احمد ساندویچی نامزدم شده بود و قرار بود بعد از اتمام این کار و نصف نصف شدن حقم با احمد ساندویچی مراسم مفصلی بگیریم و در محضر خدا به هم بله بگوییم.


ساعتم را نگاه کردم. ساعت یک و ربع ظهر را نشان می داد سمت نگهبان راه افتادم. لبخندی زد و دستی به سبیلش کشید.


ــ بفرما اکوان جان؟!


ــ آدرس پیش دانشگاهی ماهین خانم رو می خواستم.


با دستش اشاره به خیابان زد و شروع به توضیح دادن کرد.


ــ این خیابونو صاف می ری بالا تا برسی به چهار راه. بعد از رد شدن از چهارراه می ری...


زیر لبی گفتم:


ــ حله. فهمیدم.


سوار ماشین شیک و گران قیمتی که خانم خانه موقتا دستم داده بود شدم و سمت پیش دانشگاهی دختر آخری حاجی راه افتادم. 


روبه‌روی در ورودی ول معطل بودم و کسی نمی آمد. کفری شدم که دو تقه به شیشه خورد. شیشه را پایین دادم. دختری که چتری موهای بلوطی‌اش را توی صورتش ریخته بود و شر و شیطان به نظر می رسید لبخند پت و پهنی تحویلم داد.


ــ شما رو مامانم فرستاده؟!


آنالیزش کردم و زل زدم به چشمان قهوه‌ایی رنگ و زیبایش ولی جوش های روی صورتش توی ذوق می زد. بغ کرد و طلبکارانه گفت:


ــ حاجی لال شدی؟!


لبخند کجی کنج لبم نشست.


ــ شاید...


بالا پرید و جلو سمت شاگرد نشست. به سمتم چرخید و با نیشی شل گفت:


ــ واسه راننده شدن زیاد از حد خوشتیپی.


نگاهی چپ خرجش کردم.


ــ که چی؟


به روبه‌رو خیره شد و سری چپ و راست کرد.


ــ اسمت چیه؟!


جوابش را ندادم. حتی متلک های پیاپیش را نشنیده گرفتم. من هدفم چیز دیگری بود نه کل کل با یک دختر تازه به بلوغ رسیده و پر از شیطنت. 


انگار به شخصیتش بر خورد. بغ کرد و گفت:


ــ یالا منو اون گوشه پیاده کن بقیه راهو خودم می رم.


همانجور که رانندگی می کردم با گوشت تلخی گفتم:


ــ مادرتون بهم گفت ببرمتون خونه.


دستش را سمت فرمان دراز کرد و ماشین را منحرف کرد. قبل از تصادف کردن به سختی کنار زدم و با عصبانیت داد زدم:


ــ احمق شدی؟!


چیزی نمی گفت. ساکت بود. دستش را سمت در برد ولی قبل از پایین رفتنش در را قفل کردم. مثل شیر زخمی غرید.


ــ باز کن درو.


با عصبانیت سمتش چرخیدم و گفتم:


ــ از فردا می ری عقب می شینی. حق نداری بیایی جلو و بخوایی پرروگی واس من در بیاری. افتاد؟!


صدایش را بالا برد و تقریبا جیغ زد.


ــ من رئیستم تو غلط می کنی به من دستور بدی.


عربده ایی غول آسا کشیدم.


ــ ببند دهنتو.


از عصبانیت سینه ام تند تند بالا و پایین می رفت. تمام اهالی این عمارت شوم از بقیه طلبکار بودند. از حاجی سر تا پا ادعایشان گرفته تا دختر اولی‌اش که چادری‌  بود و حالا هم این دختر بی بند و بارش.


راه افتادم و بی هیچ حرفی داخل حیاط عمارت پارک کردم. طلبکارانه در را به هم کوبید و داخل رفت. طبق گفته عجوزه پیش کسی که خیلی وقت است منتظر دیدنش هستم راهی شدم.


خدمتکار اشاره ایی به در اتاق بزرگ و قهوه ایی رنگ زد.


ــ حاج آقا منتظرتونن.


در زدم و داخل رفتم، پشت به من سمت پنجره ایستاده بود. صدای پایم را که فهمید به سمتم چرخید و در حالی که تسبیحش در دستش قل می‌خورد و ذکر می گفت اخم‌هایش را در هم کشید.


ــ از کی تاحالا رئیسا جلو می شینن کنار راننده ها؟!


ــ خانوم خودش...


نگذاشت حرفم را کامل کنم بین حرفم پرید و با چهره ایی مثلا مهربان و دلسوز گفت:


ــ دیگه نذار بیاد جلو بشینه. این دختر بیش از حد شر و شیطونه. نمی خوام تو راه مدرسه با پسرا قرار بذاره. نمی خوام بپیچونتت.


سری کج کردم. 


پس کسی بود که دمار از روزگار حاجی تا به امروز در آورده باشد. سکوتم را که دید گفت:


ــ مدرک شناسایی چی آوردی بگم واست حساب باز کنن؟!


شناسنامه ایی که از خیلی وقت پیش داشتم را در آوردم و روبه‌رویش گذاشتم. دستش گرفت و زمزمه کرد.


ــ اکوان سهیلی. خوبه.


تلخندی زد و گفت:


ــ پس دیو تو شاهنامه تویی.


زهر خندی روی لب نشاندم. 


ــ شاید...


جلو تر آمد و دستش را روی سرشانه ام گذاشت. حرارت گرمای دستش روی شانه ام آتش نشاند. 


خودم را کنترل می کردم تا مبادا پسش بزنم.


ــ به نظر آدم خوبی میایی. تمام آدمای این عمارت آدمای خوب و راز داری ان. ایشالله که تو هم یکی از اونا باشی والا مجبورم تبعیدت کنم.


تعجبم را که دید قاه قاه خندید . 


ــ نترس بچه. چیز ترسناکی نیست و اینم می دونم که هیچ وقت هوس تبعید شدن به سرت نمی زنه.


روی صندلی چرخ دارش نشست و گفت:


ــ ما یعنی من و خانواده ام. یه خانواده بزرگ ولی آبرو داریم. یه دختر و یه پسر این خاندان بیش از حد رسوایی به پا می کنن و منم اصلا این رسوایی ها رو دوس ندارم و اصلا نمی خوام به گوش کسی برسه. وظیفه ات اینه که این پسر و دختر ما رو جمع و جور کنی و رسوایی هاشونو لا پوشونی کنی.


چشمش لغزید و غلتید تا روی دکمه بسته بیخ خرم که بازش کرده بودم خورد. با دست اشاره به یقه دیپلماتی‌ام زد.


ــ این دکمه رو همیشه ببند. درسته حس خفگی می ده ولی آبروتو می خره.


پلکم روی هم فشردم و دکمه را بستم، شاید برای او حکم آبرو بخری داشت ولی برای من چیزی جز رسوایی نبود. جای جای اتاقش را از نظر گذراندم. عتیقه های زیادی داخل اتاقش چیده بود و همه جا در و دکور قهوه ایی تیره داشت.من نیامده بودم تا راننده عادی باشم. آمده بودم تا خودم را ثابت کنم و بعد از مدتی به هدف از قبل تعیین شده‌ام برسم.


گلویی صاف کرد و یک سری سفته روبه‌رویم چید و با چشم اشاه زد.


ــ اینا کارتو تضمین می کنن. امضا کن.


دستم گرفتم و نگاهشان کردم. یک میلیارد ریال، صد میلیون تومان ضامن من می شد ؟ یکهو متوجه شدم که حاجی به صد تومان دویست تومان راضی نیست. پنج تا از آن سفته ها کنار هم چیده بود. یکی یکی بدون فکر کردن امضا کردم و سمتش گرفتم. دست دراز کرد تا سفته ها را بگیرد ولی دستم را پس کشیدم و گفتم:


ــ حاج میثم ما ثابت شده اییم. نیاز به سفته نبود.


تلخند معنا داری به رویم زد.


ــ می دونم.


دستی به گوشه لبم کشیدم و گردنی کج کردم. سفته را داخل دستانش گذاشتم و سمت در رفتم و زیر لبی گفتم:


ــ با اجازه.


یک دفعه صدایم زد.


ــ اکوان.


نچرخیدم. ایستادم تا او به سمتم قدم بردارد. قدم‌ها و سایه سنگینش را پشت سرم حس کردم. نیم نگاهی کردم. خیلی آرام گفت:


ــ سیاستمدارا هیچ وقت گول نمی خورن اینو یادت نره.


خوب می دانستم منظورش از سیاستمداری چیست ولی خودم را به آن راه زدم.


ــ منظور؟!


دستش را سه بار به بازویم کوبید.


ــ منظوری نداشتم. راستی اینم بهت بگم که خونه تو دیگه اینجاست. طبقه زیر زمین عمارت یه اتاق نرسیده به اتاق خدمتکار های خونه. گفتم واست یه اتاق آماده کنن.


سری تکان دادم. در را باز کرد و اشاره ایی به بیرون زد.


ــ می تونی بری.


حاجی در را بست، از اتاق بیرون نرفته بودم که آن دختر لجباز با موهایی که بالا بسته بود و لباسی به نسبت باز و دلفریب جلویم پرید.


ــ نکنه رفتی به بابام چغلی کنی.


همان موقع در باز شد و حاجی اخم‌هایش را در هم کشید. مثل بمب ساعتی هر آن امکان ترکیدنش بود. نعره کشید.


ــ جلو پسر نامحرم این ریخت و اوضاع چیه؟!


سرش را زیر انداخت. حسابی زرد کرده بود. حاجی تسبیحش را یک دور چرخاند و با چشمانی سرخ نگاهی تشر آمیز بارش کرد.


ــ هنوزم که واستادی اینجا بر و بر ما رو نگاه می کنی!


زیر لب نالید:


ــ بابا.


ــ زغنبوت.


با گریه سمت اتاقش دوید. نیم نگاهی خرج حاجی آبرو دار شهر کردم و در دلم خندیدم. پس آن رسوایی که حرفش را می‌زد این‌گونه بود. دستانش می لرزید. 


چه شده بود؟ مگر کار خودش جز رسوایی چیز دیگری بود؟ مگر خودش شرف و آبرویی داشت که شرف فرزندانش را زیر سوال می برد؟


از کنارم رد شد. با حضور کسی کنارم سر چرخاندم. دختر محجبه و پاک این خانه کنارم ایستاده بود. سرش را پایین انداخته بود. و بی آن که نگاهم کند گفت:


ــ فکر کنم باید عادت کنی به داد هایی که بابا سر ماهین و ماهان می زنه.


آقا ماهان همسر همین بقچه پیچ شده بود، در اصل شوهر آینده اش. نگاهی به چشمانش کردم. این دختر وقت نمازش ترک نمی شد آن مردک سگ مزه زدن و ول تابیدن از این پارتی به آن پارتی.


سکوتم را که دید خودش ادامه داد:


ــ ولی ماهان خوبه. شنیدم که حاج آقا به مامان می گفت پسر برادرش هنوز رام نشده و قراره شما که اهل حالی بهش رسیدگی کنی. ولی یه نصیحت از من به شما. به ماهان گیر ندین آخه بدتر می کنه. حاج آقا هیچ وقت نخواست باهاش راه بیاد اگه راه می اومد اینقدر وحشی نمی شد و رام شده بود.


سوالات زیادی در ذهنم بالا و پایین می شد. ولی به خودم قول داده بودم یک به یکشان را گره گشایی کنم.


به خودم که آمدم اثر از آثار ماهک نبود و فقط عطر یاسی که زده بود در هوا باقی مانده بود. 


به اتاقی که حاجی گفته بود، رفتم. در اتاق را باز کردم. اتاق بیست متری با یک تخت دو نفره و در و دکور شیری رنگ. دو سه دست کت و شلوار هم روی تخت به صورت مرتب چیده بودند. 


دکمه های پیراهنم را باز کردم . کمربندم را با یک حرکت بیرون کشیدم و دکمه شلوارم را باز کردم.


وقتی از تاکستان به اینجا آمدم یک ساک دستی کوچک با خودم بیشتر نیاوردم که آن هم فقط چند تا خاطره داخلش چپانده شده بود. 


من بودم و لباس‌هایی که به تنم زار می‌زد و بوی بد گرفته بود. روبه‌روی میز آیینه شیری رنگ ایستادم و در کشو ها را باز کردم. یک حوله استخری پیدا کردم دست بردم تا کشو را ببندم که چشمم از آیینه به تصویری که پشت سرم بود خورد. 


ماهین یک کلاه روی سرش گذاشته بود و لباسی پوشیده تنش کرده بود و به من خیره شده بود.


سمتش برگشتم که با دست روبه‌روی چشمانش را گرفت و وحشت زده گفت:


ــ وای.


جلو تر رفتم و گفتم:


ــ اینجا چیکار داری؟ نکنه هوس کردی باباتون باز داد بزنه؟!


یکی از انگشتانش را عقب کشید و نیم نگاهی به من کرد و دوباره وحشت زده گفت:


ــ وای.


غریدم :


ــ با شما بودما.


دستش را برداشت و به زمین خیره شد.


ــ می شه یه چیزی تنتون کنید؟!


لبخند خبیثی روی لبم نشست. پس بر خلاف شیطنتی که داشت خجالت هم می کشید. برای این که یخ بینمان را باز کنم و با خودم خودمانی ترش کنم گفتم:


ــ وای پشت سرت سوسکه.


دوید و فرار کرد و روی تخت رفت. جیغ جیغ کنان گفت:


ــ کوش.


قاه قاه خندیدم. خنده ام را که دید خشکش زد. از تخت پایین آمد و طلبکارانه گفت:


ــ بیشعور.


با ابرو هایم به بیرون اشاره زدم.


ــ بهتره بری والا باز حاج آقا میاد.


از تخت پایین آمد و با دلخوری گفت:


ــ اومده بودم بگم من آدم بدی نیستم. می دونی...


حرفش تمام نشده بود که موبایلم روی میز باز لرزید. سراغش رفتم اردا بود. قطع کردم. ماهین لبخندی زد و گفت:


ــ جواب بده.


پلکی زدم و گفتم:


ــ شما حرفتو بگو و برو.


ناراحت گفت:


ــ مهم نیست.


در را برایش باز کردم و به بیرون اشاره زدم.


ــ پس به سلامت.


رفت و من هم بی هیچ حرف اضافه‌ایی در را بستم.


تلفنم که در حال خودکشی بود را دستم گرفتم و جواب دادم.


اردا با نگرانی گفت:


ــ کجایی احمق؟ گفتم فهمیده.


ــ نفهمید. چیزی شده؟!


ــ نه بابا چی بشه؟ سارین اومد پیشم گفت میاد تهران. خواستم خبر بدم که نتونستم جلودارش باشم. گفت یا منم تو نقشه ام یا اصلا حرفشو نزنید.


ــ باشه مشکل نداره.


ــ دیوونه شدی؟


ــ نه بابا یه خونه می گیرم واسش اینجا کنارم باشه. نامزدمه خلاف شرع که نیست.


ــ بابا من که اونو نمی گم. احمد ساندویچی هیچی حاجیو چیکارش می کنی؟!


ــ حاجی باس انتقامشو پس بده.


ــ پسر اصلا حس خوبی ندارم.


ــ بی خیال داش من باید برم دوش بگیرم برم کنارشون. یادت رفته هدفمون چیه و قراره چی بشه؟!


ــ حله.


ــ دمت گرمه.


قطع کردم و سمت حمام رفتم . دوش مختصری گرفتم و بعد از تعویض لباس و مرتب شدن از اتاقم بیرون زدم. بساط، بساط عقد و عروسی در قصر انتظاری برپا بود ولی با نقشه‌ایی که کشیده بودم صد در صد این عروسی زهر مار تک تکشان می‌شد.








دو روز گذشته بود و دختر دبیرستانی حاجی دیگر جلوی چشمانم آفتابی نشده بود. سر حاجی را گرم کردم تا به خانه ایی که برای سارین عشقم اجاره کرده بودم بروم و دلتنگی هایم را رفع کنم.


امشب همه نقشه ایی که کشیده بودیم را برای سارین بازگو می‌کردم تا بعدا به مشکل نخوریم.


زنگ در را فشردم و پر از دلتنگی منتظر دیدنش شدم. در باز شد بوی عطر مست کننده ایی همه جای خانه‌مان پیچیده بود. 


تا به خودم آمدم از گردنم آویزان شد، از بالا تا پایین آنالیزش کردم. سمت گوشم گفت:


ــ قرار نشد منو بپیچونی و واسه دخترای انتظاری دلبری کنی...


سمت گوشش زمزمه کردم.


ــ حسود شدی.


قهقه ایی زد.


ــ منو حسودی؟!


نگاهی به لباس قرمزی که تنش بود کردم. رسم دلبری را به خوبی بلد بود و درست شبیه به همیشه آرام آرام کنج قلبم خودش را جا می داد و دلم را می‌ربود.


با صدای زنگ تلفن بی خیال شدم و به سمت تلفن رفتم.


ــ جانم حاج آقا؟!


ــ کجایی اکوان؟!


ــ چیزی شده؟!


ــ زود بیا عمارت کارت دارم.


ــ چشم.


تلفن را قطع کردم و به چشمان خوش رنگش خیره شدم. عصبی به نظر می رسید. بغ کرد.ناراحتی‌اش را نمی خواستم ولی مجبور بودم که دل بکنم. دستم را نوازش وار روی گونه های مثل برفش کشیدم.


ــ باید برم.


دستی بین موهای رنگ شده اش کشیدم و گفتم:


ــ انگار قسمت نیست کنارت باشم.


دکمه های پیراهنم را بستم و کتم را پوشیدم . سوار ماشین شدم و به اردا زنگ زدم.


ــ کاری داشتی؟!


ــ یه خبر واست دارم.


ــ چیزی شده؟!


ــ یه سر بیا پیشم. نزدیک عمارتم. 


ــ مگه اومدی تو؟!


ــ کجایی؟!


ــ گفتم که رفتم سارین رو ببینم. زود بیا که نقشه فردا رو بهت بگم.


ــ ببین یه چیزایی داره دست به دست می شه نمی دونم دیدی یا نه.


ــ چی؟!


یکدفعه تلفنم دو بوق پشت سر هم خورد. پشت خطی حاجی بود. سریع گفتم:


ــ اردا من باید برم پیش حاجی. بعدا میام پیشت.


ــ باشه.


قطع کردم و شماره حاجی را وصل کردم.


غرید:


ــ کجایی؟!


ــ رسیدم.


تا توانستم گاز ماشین را فشار دادم تا برسم ولی نیم ساعت طول کشید. 


داخل عمارت رفتم و سمت اتاق حاجی راهم را کج کردم. همین که در را باز کردم به سمتم برگشت و با عصبانیت داد زد:


ــ کجا بودی؟!


ــ چیزه من...


ــ آره تو. بهت می گم مراقب این دو تا باش رسوایی به پا نکنن تو می ری واسه دوست دختر ماهان خونه کرایه می کنی؟!


رسما زبانم لال شد. چه می گفت؟


ــ چی؟!


ــ چی داره؟! اون دختری که یکم پیش خونه اش بودی گند زده به زندگی ماهان و ماهک. 


چند باری پلک زدم.


ــ نفهمیدم!


ــ می گم عکس های شبونه اش با ماهان از دیشب تاحالا همه جا پخش شده. پس تو چه غلطی می کنی؟! چرا کاری که ازت میخوامو نمی کنی؟


رسما مغزم در حال انفجار بود. 


ــ شوخی می کنید؟!


ــ پس فردا مراسم عروسی دخترمه به نظرت من شوخی دارم باهات؟! هیچ می دونی اگه کنسل بشه مردم پشت سرمون چی می گن؟! مگه نگفتم جلوی رسوایی این دوتا رو بگیر؟!


در اتاق باز شد و پسری که من تاحالا شاید دو بار بیشتر ندیده بودمش روبه‌رویم ایستاد. هنوز هم باور نمی کردم سارین با این پسر رابطه‌ای داشته باشد. رسما هنگ کرده بودم. حاجی جلوتر آمد و کشیده‌ی محکمی خرجش کرد.


ــ اگه ماهک نبود. اگه ماهک نبود می دونستم چیکارت کنم.


ماهان چرخید و نگاه تیز و طلبکارانه‌ایی به سر تا پای من کرد. هنوز هم مغزم در حال فسفر سوزاندن برای درک این ماجرا بود.


ماهان غرید:


ــ من کاری نکردم حاج آقا.


انگشت اشاره اش را سمت ماهان گرفت و گفت:


ــ فقط یه رسوایی دیگه. ببین بچه فقط یه رسوایی دیگه ببینم عقد با ماهک که هیچ رنگشم نمی ذارم ببینی.


ــ شما از چی حرف می زنی؟!


موبایلش را روی میز انداخت و گالری عکس هایش را باز کرد. باورم نمی شد. سارین این کار را با من نمی کرد!


خیلی عصبی بودم . هضم این که سارین با این مردک خیارچمبر به من خیانت کرده برایم سخت بود. حرف‌هایش مدام در ذهنم می پیچید.


ــ اگه تو بری تو اون خونه منم میام. اگه بری با اون دخترا عشق بازی کنی منم با پسرای اون خونه عشق بازی می کنم. 


اصلا باورم نمی شد تهدیدهایی که می کرد را عملی کرده باشد.


حاجی رو به ماهان در حالی که طرف صحبتش من بودم کرد و گفت:


ــ اگه گند کاری به بار آوردی قبلش به اکوان بگو پاک کنه همه چیزو. حتی قبل از این که ماهک بفهمه.


رسما در حال دیوانه شدن بودم. این مردک قصد فریب دختر خودش را هم داشت؟


دستانم را مشت کردم. رگ گردنم بدجوری بیرون زده بود.


بعد از این‌که اجازه مرخص شدن داد به سمت خانه سارین راه افتادم هیچ چیزی برایم مهم نبود. حتی اگر حاجی همه چیز را می‌فهمید و یک ریال از سهمم را پس نمی‌داد هم مهم نبود. با مشت و لگد به جان در افتادم.


سارین با نگرانی در را باز کرد.


ــ چیزی شده عشـ...


نگذاشتم حرفش را تمام کند و تمام حرصم را روی کف دستم تزریق کردم . سیلی محکمی زدم که یک گوشه پرت شد.


ــ واست متاسفم.


وحشت زده نگاهم می‌کرد.


ــ چی می گی اکوان؟!


ــ دیشب با اون پسره دیلاق خیار چمبر تو پارتی چه غلطی میکردی؟!


سرش را چپ و راست کرد.


ــ اکوان تو دیوونه شدی نمی فهمی چی میگی. بخدا من...


داخل سالن هلش دادم و داخل رفتم. دادزدم:


ــ منو باش می گفتم این دختر غد و یه دنده بالاخره رام شده.


آویزانم شد و زار زد.


ــ به خدا نمی فهمم چیو می گی!


دستش را کشیدم و از راه پله بالا بردمش و با یک حرکت هلش دادم. آنقدر محکم هلش دادم که پرت شد و سرش به لبه میز خورد و در جا چشمانش بسته شد. سمتش دویدم از سرش خون می ریخت. دستم را روی سرش گذاشتم.


ــ نه...نه... نمیشه.


همانجور نشسته عقب عقب رفتم. تلفنم را با لرزش دستانم در آوردم و به اردا زنگ زدم ولی هرچه زنگ می زدم فایده نداشت جواب نمی داد. از خانه بیرون زدم تا یک نفر را برای کمک پیدا کنم اصلا حالم خوب نبود. تا سر خیابان با پای برهنه دویدم. هرچه داد می زدم کسی نبود. 


ــ نمیذارم... نمیذارم بمیری.


تلفنم زنگ خورد. اردا بود. وصل کردم. اشک صورتم را پر کرده بود.


ــ اردا تو رو خدا زود بیا.


ــ چی شده؟!


ــ اردا من... من سارین رو...


داخل سالن خانه دویدم  ولی سارین نبود. فقط رد خونی که روی زمین ریخته بود باقی مانده بود. 


ــ نیست... وای خدای من...


با نگرانی گفت:


ــ چی نیست! کی نیست؟! چی میگی؟!


ــ سارین... ما...


دستانم به شدت می لرزید. 


ــ الان میام داداش. همونجا بمون.


قطع کردم و جلو تر رفتم. روی دیوار با ماژیک نوشته بود.


ــ تو یه قاتلی و به زودی مجازات می شی. مطمئن باش.


نفس نفس می زدم. مغزم در حال انفجار بود اصلا نمی فهمیدم و درک درستی از اوضاع اطرافم نداشتم. 


دو زانو روی زمین فرود آمدم. کجا رفته بود؟!


با حضور شخصی کنارم به سختی سر بلند کردم. اردا بود با نگرانی همه جا را نگاه کرد. زیر لب با تاسف نالید:


ــ چی شده؟! اون نوشته ها چیه؟!


حال روحی‌ام خوب نبود و هیچ چیزی دست خودم نبود. از نفس نفس زدن های پیاپی قفسه سینه ام بالا و پایین می شد.


ــ اکوان حرف بزن.


ــ من... من...


ــ تو چی پسر؟!


کنارم زانو زد و با نگرانی پرسید:


ــ چیکار کردی اکوان؟!


به لباسم اشاره زد و گفت:


ــ این رد خون چی می گه اکوان؟!


سرم را چپ و راست کردم و ایستادم. نمی دانستم کجا ولی باید می رفتم. اردا خودش را به من رساند و سمت شاگرد نشست. با سرعت از آنجا دل کندم. تا صبح تمام درمانگاه ها و همه جا را زیر و رو کردم ولی نبود. احمد ساندویچی به حتم خونم را می ریخت. 


تلفنم مدام زنگ می خورد. روبه‌روی اورژانس بیمارستان نشستم و سرم را بین دستانم گرفتم. اردا آن سمتم نشست.


ــ مطمئنی کسی تو کوچه نبود؟ شاید کسی از قبل تو خونه بوده.


ــ به پیر به پیغمبر کسی تو خونه نبود اردا. من نفهمیدم چی شد. افتاد. سرش پر از خون بود. بدنش یخ زده بود. اومدم بیرون کمک بخوام رفتم تو کسی نبود.


ایستاد و گفت:


ــ یه کاسه ایی زیر نیم کاسه اس من مطمئنم.


دستش را سمتم دراز کرد. با کمکش ایستادم و سوار ماشین شدیم. سمت عمارت رفتم که متعجب گفت:


ــ کجا می ری؟!


ــ عمارت انتظاری.


کتش را در آورد و گفت:


ــ بپوش تا اون لکه خون رو لباست واست شر نشده.


روبه‌روی عمارت قبل از اینکه  داخل بشوم کت را پوشیدم و اردا نیز پیاده شد. وارد حیاط شدم. به در ساختمان نرسیده بودم که صدایی میخ کوبم کرد.


ــ شرمنده آقای سهیلی.


برگشتم همان دختر محجبه و سر به زیر بود. لب زد.


ــ شرمنده منو می رسونید تا تدارکات مراسم؟! یه سری ریزه کاری مونده نگفتم بهشون.


نمی خواستم همراهی‌اش را قبول کنم. لکه خون روی پیراهن یکهو چشمش را زد و من هم خیلی سریع دکمه کت را بستم تا ذهنش را منحرف کنم ولی تیز تر از آن بود که بخواهد فریبم را بخورد. مضطرب گفت:


ــ پیرهنتون لکه خون داشت؟!


جفت ابرویی بالا انداختم و گفتم:


ــ مهم نیست.


با نگرانی گفت:


ــ چیزی شده؟!


در ماشین را باز کردم و گفتم:


ــ بفرمایید بالا.


داخل ماشین که نشست تلفنم شروع به زنگ خوردن کرد. احمد ساندویچی بود. ماهک نگاه می کرد. اگر پایین می رفتم مشکوک می شد و می ماندم هم همه چیز را می فهمید. به سختی وصل کردم.


ــ بله؟!


ــ اکوان از امروز دیگه همه چیز تموم شد.


ــ ببین من...


حرفم را قطع کرد.


ــ ببند دهنتو، قصد جون دختر منو داری؟ می دم بچه ها ...


با دادی که زدم حرفش را قطع کردم.


ــ زر زر نکن ، دفعه آخرت باشه با من اینجوری حرف می زنی.


نعره کشید.


ــ می دم بچه ها از اول بسازنت. یک پدری ازت در بیارم. یک پدری ازت در بیارم اکوان. گنده ات کردم واس ما لات شی؟!


ــ منو گنده کنی؟ دهن منو باز نکنا...


و هرچه از دهانم در آمده بود بارش کردم. متوجه ماهک شدم که سرخ و سفید شده بود. تلفن را قطع کردم و روی صندلی شاگرد انداختم. خیلی عصبی بودم زیر لب فحش آبداری دادم. 


ماهک با نگرانی گفت:


ــ چیزی شده؟ چیزی هست که حاج آقا باید خبر داشته باشه؟!


حرصم را سرش خالی کردم.


ــ خفه شو. حرف نزن. نزن می فهمی؟!


اخم‌هایش را در هم کشید و جیغ زد.


ــ خودت خفه شو مرتیکه بی شعور. حاجی هم دیگه از حدش گذشت هر بی پدری رو رسید کرد تو خونه که بخواد واسه ما دور برداره.


از ماشین پیاده شد و گریه کنان سمت در عمارت رفت. سمتش دویدم و دستش را گرفتم. وحشت زده رنگش پرید.


دستش را محکم کشید و جیغ زد.


ــ عوضی به من دست می زنی؟! نشونت می دم الان.


در را باز کرد و فریاد زد:


ــ بابا.


حاجی هراسان داخل سالن پرید. سمت ما دوید و با نگرانی گفت:


ــ چی شده؟!


ماهک با گریه و زاری سمتش دوید.


ــ بابا این مرتیکه. این یارو...


از ترس به سکسکه افتاده بود. 


عجوزه خانه هم به جمعشان ملحق شد. آن دختر بچه، شیطان مونث هم یک گوشه ایستاده بود.


ــ این... این آقای به اصطلاح محترم که استخدام کردی. به من فحاشی کرد. دستمو گرفت. اون، اون ...


بیش از حد ترسیده بود. حاجی انتظاری سمتم آمد و یک مشت خرج صورتم کرد. پهن زمین شدم. دولا شد و یقه ام را گرفت و بالا کشید. وقتش بود.


همین الان وقتش بود. یا حالا یا هیچ وقت. وقت گرفتن حقم رسیده بود. با یک حرکت من را بالا کشید، می‌خواست مشت بعدی را بزند که داد زدم.


ــ دستتو بکش پیری.


با چشمانی بیرون زده نگاهم می‌کرد. نیخشند طعنه آمیزی تحویلش دادم.


ــ یا بهتره بگم عموی رذل.


چشمانم را ریز کردم و ادامه دادم:


ــ البته خاندان رذل بیشتر به شماها میاد.


گلویم را گرفت و تا توانست فشار داد و گفت:


ــ چی داری واسه خودت بلغور می کنی؟!


ــ دستتو از گلوم بردار انتظاری. آدم که هم خون خودش رو نمی کشه!


دستش شل شد. قاه قاه خندیدم و گفتم:


ــ آهان یادم رفت. چرا می کشه. تو هم خونت رو می کشی انتظاری. حاجی حاجی مکه آدم می کشه مگه نه؟!


رنگش پریده بود. فریاد کشید:


ــ چی میگی تو؟ کدوم پسر برادر.


ــ می گم جمعتون کم نیست واسه گفتن خیلی چیزا؟! یکیتون کمه.


دستم را گوشه‌ی لبم گذاشتم و متفکرانه نیشخندی زدم و تک ابرویی بالا دادم و حرفم را تکمیل کردم .


ــ آهان. داش ماهان من کمه. مگه نه؟!


به سمت ماهک چرخیدم و گفتم:


ــ شوهر شما نیست.


صدایی از پشت سر مخاطب قرارم داد.


ــ من اینجام کاری داری اکوان تقلبی؟!


نیم دوری چرخیدم. از صحنه ایی که روبه‌رویم بود ماتم برد. دست در دست با نامزد من روبه‌رویم ایستاده بود و بربر به چشمانم نگاه می کرد. سارین دور سرش باند پیچی شده بود.


ماهک نالید:


ــ ماهان این دختره کیه؟!


سند ازدواجی که در دستش بود را روبه‌رویمان باز کرد و گفت:


ــ همسرم سارین.


انتظاری دستش را روی قلبش گذاشت و عقب عقب رفت. حال من هم دست کمی از او نداشت. سارین چه کرده بود با من؟


آن همه خاطره را یکجا کشته بود؟!


آن عشقی که مدام حرفش را می‌زد این بود؟!


می‌خواستم از آن جمع کثیف دور شوم. 


هیچ چیزی برایم قابل باور نبود و تمام باورها واعتقاداتم یک جا فرو ریخته بود. خیلی راحت از سمت همه شان طرد شده بودم. خیلی راحت من را دور انداخته بودند و من برای خوشبختی که هیچ وقت سهمم نمی شد بی جهت این همه مدت تلاش کرده بودم.


ماهان دستش را دور دستم پیچاند.


ــ می موندی داداشی. ما با هم خیلی حرف داریم.


دستم را کشیدم و با خشم به هر دویشان نگاه کردم. خیلی زود از آنجا بیرون زدم و می خواستم خودم را هر چه زودتر از آن مخمصه کوفتی راحت کنم.


انگار چیزی ته قلبم فرو ریخته بود و بی حسی محض با سرنگی آلوده به ایدز تزریقم شده بود. از آن عمارت شوم بیرون زدم و کتم را در آوردم و روی سر شانه ام گرفتم. قدم به قدم هر قدم برایم صد سال می گذشت. هر قدم به معنای یک عمر تمام شده بود. من به اینجا آمده بودم تا انتقام خودم را بگیرم. انتقام کسی که نه بچگی کرد و نه جوانی، پیری هم نخواهد کرد.


انتقام یک عمر حسرت و نداشتن، انتقام خواسته نشدن و شب عید تنهایی سال تحویل کردن. ولی انگار این زندگی زودتر دست به کار شده بود تا من را از صفحه‌ی روزگارش پاک کند.


خیلی مانده بود تا ته آن کوچه برسم. کوچه ایی که برای اهالی‌اش خاطره ساخت و من سه ساله را از خودش راند.


من هم درست شبیه به همه‌شان یک انتظاری بودم درست شبیه به همان حاج میثم، کسی که حق خوشبختی داشت. کسی که می توانست زندگی بهتری در رفاه و آسایش تجربه کند.  کسی که به خاطر نداشتن پدر و داشتن یک مادر معتاد مدرسه را ترک نمی کرد و به کار خلاف پناه نمی‌برد.


به ته کوچه رسیدم. تمام دردهایم را درون حنجره ام ریختم و رو به آسمان فریاد زدم.


ولی درد من خالی نمی شد. یک تاکسی گرفتم و مستقیم به جهنم رفتم.





اردا نگاهم می کرد و زنبور وار تنگ گوشم وز وز می کرد. دستی سمتش تکان دادم و فریاد زدم:


ــ بسه.


ناامیدانه نگاهم کرد.


ــ می خوایی چیکار کنی؟!


ــ چیکار دارم بکنم؟! آبرو حاج انتظاری که فردا با اون همه مهمونی که دعوت کرده می‌ره. اون برادر حیونمم که با عشقم می ره زیر یه سقف، چیکار دارم بکنم؟!


همان موقع تلفنم زنگ خورد. حاجی پشت خط بود. قطع کردم ولی ول کن نبود. گیر داده بود تا آمپر آب مغزم را روی نقطه جوش متوقف کند. وصلش کردم.


ــ هان چته؟!


ــ اکوان میایی اینجا؟!


ــ که چی شه؟!


ــ ما باید حرف بزنیم. اینجوری نمی شه.


ــ چیو؟ چجوری نمیشه؟!


ــ پاشو بیا.


ــ من تو خونه ایی که توی زالو صفت و اون برادر عوضیم باشید نمیام.


ــ بگو کجایی من بیام.


لبخند تمسخر آمیزی زدم و یک ور لبم را بالا دادم.


ــ که اینطور. حاجی می خواد بیاد پیش بچه خلافی داشش؟!


چشمانم را ریز کردم و توپیدم.


ــ آره حاج میثم؟ من بچه بودم و اسکل، اما اون ننه معتادم روزی صد دفعه تو مخم خوند و مرد. که حاج انتظاری بزرگ چه زالوییه. چه آدم کثیفیه که خون باباتو کشید و خورد و بعد به کشتنش داد و امانتیاشو از خونه عین یه تیکه زباله بیرون انداخت. اونم به جرم این که ننه ام صیغه‌ایی بابام بود.


سکوتش را که دیدم ادامه دادم:


ــ راستی حاجی جسد بابامو کجا پنهون کردی؟ گفتی مرده و خلاص! از عقدش چی؟ از عقد کنون مادرمم می خوای برات بگم؟! یا از وقتی که عین یه حیوون بی صاحاب من ول شدم تو کوچه خیابون و زندگیم به گند کشیده شد؟


با صدایی خش دار گفت:


ــ رضا بس کن.


با عصبانیت تمام غریدم:


ــ ببند دهنتو اون اسممو به زبونت نیار. رضا تو سه سالگیش مرد. تو سه سالگی فندک گرفتی زیر رابطه هامون.


ــ می شه رو در رو حرف بزنیم؟!


ــ نمی شه حاج آقا چون دیگه حوصله هیچ کدومتون رو ندارم.


ــ لطفا.


به اردا نگاهی کردم و توپیدم.


ــ الان لوکیشن می دم بهت. تا ده دقیقه دیگه اومدی که اومدی نیومدی دارم می رم تاکستان پدر اون بیشرفی که واس من نقشه کشید در بیارم. 


ــ حله.


قطع کردم و لوکیشن جایی که بودیم رو برایش فرستادم. اردا ایستاد و دستی روی شانه ام گذاشت.


ــ برای این که حال احمد ساندویچیو بگیری باید با عموت کنار بیایی.


دستش را پس زدم.


ــ من با هیچ احد و ناسی کنار نمیام.


دستانش را به حالت تسلیم بالا آورد.


ــ باشه . اصلا هر چی تو بگی.


روی نیمکت نشستم. نیم ساعتی گذشت. اردا روبه‌رویم ایستاد.


ــ داداش اومد.


ــ تو برو.


ــ باشه.


رفت و به جای او حاج میثم ایستاد. به چشمانش زل زدم. چشم در چشم. چیزی نمی گفت ولی به خوبی معلوم بود که حال خوب ندارد. گلویی صاف کرد و گفت:


ــ رضا...


دست دراز کرد تا صورتم را لمس کند که سرم را عقب کشیدم.


ــ استپ استپ حاجی.


ایستادم و همانجور که نگاهش می‌کردم به شکم گردش چسبیدم.


ــ حالا شناختی بالاخره؟!


لبخند تلخی زد و گفت:


ــ تو بیشتر از ماهان به معین شبیهی.


دستی به گوشه لبم کشیدم و بی تفاوت گفتم:


ــ کارت چیه؟!


اشاره زد که بنشینم. تک ابرویی بالا انداختم.


ــ من همینجوری وایساده راحتم زود بگو و برو تا قهوه اییت نکردم.


ــ با ماهک ازدواج کن. اونم فردا.


هر هر خندیدم.


ــ شوخیت گرفته؟!مخت تاب برداشته نکنه؟


نیم خیز شد که با کف دستم روی سر شانه اش کوبیدم.


ــ ببین اگـ...


ــ بشین. بشین.


روبه‌رویش روی پا نشستم و صاف به چشمانش نگاه کردم.


ــ چه فکری تو اون مغز کوفتیته؟!


دستانش را پشت سر هم باز و بسته می کرد. حتما نقشه ایی کشیده و گوری برای من کنده بود. که تا اینجا به هیکل گردش زحمت داده بود و آمده بود.


ــ ببین ما...


بین حرفش پریدم.


ــ ما نه حاجی. من و شما. ما دوتا هیچ وقت ما نمی شیم.


چشمانش را با حرص روی هم فشرد.


ــ ماهان شایستگی اداره این دارایی رو نداره.


ایستادم و گفتم:


ــ تو هم گفتی پسرا این فامیل باید پاشون تو گل خودم گیر کنه که یه وقت مال و ملال از دستمون نره. خرها رو ببندم تو آغل خودم آره؟!


نیم خیز شد که باز هم هلش دادم. با حیله گری نالید:


ــ اینجوری نیست...


ــ دِ چرا همینجوره. من تو رو نشناسم باید برم بمیرم. گربه محض رضا خدا که موش نمیگیره حاجی!


به سمت بوته های روبه‌رویم چرخیدم و هوای سرد پارک را نفس کشیدم. من اینجا آمده بودم تا داغ روی دلشان بگذارم. من ساده دست نمی کشیدم.


زمزمه کردم.


ــ به یک شرط قبول می کنم.


ایستاد. صدای قدم هایش را کنارم حس کردم. 


ــ چه شرطی؟!


ــ حق امضا شرکت مشترک و ارثیه بابا بزرگو به منم بدی.


نیم دوری چرخیدم و چشمانم را ریز کردم.


ــ همه چیزو هم واسم بازگو کنی.


متعجب گفت:


ــ چیو؟!


ــ هیچی... فعلا تو یه حق امضا به من بده و یه برگه که تضمین کنه تا یک سال تمام امضاهای اصلی شرکت دست منه.


عصبی شده بود و دستانش می لرزید. به وضوح می شد خشم را در چهره‌ی پیرش دید. به سمت ماشینش راه افتاد و توپید.


ــ حله.


صدایش زدم. بین راه وایستاد. خودم رو پشت سرش رساندم و گفتم:


ــ تا فردا سر سفره عقد کسی از داماد مراسم با خبر نباشه؛ پدر زن.


نیم نگاه تیزی خرجم کرد و سوار شد. با سرعت از آنجا دل کند و دور شد. اردا کنارم ایستاد و گفت:


ــ خیره؟!


ــ خیره اردا بدجورم خیره. یک پدری من از اینا درآرم که اون سرش نباشه پیدا. من دهن اینا رو کویر میکنم تو فقط بشینو نگاه کن.


هر دو به سمت خانه راه افتادیم. بین راه برای خودم کت و شلوار و وسایلی که یک تازه داماد نیاز داشت خریدم.


فردا اردا هم به عمارت حاجی می آمد و شانه به شانه من همراهی‌ام می کرد.




































































فصل دوم
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روبه‌روی عمارت ایستادم و از ماشین عروس پیاده شدم. عینک دودی‌ام را از چشمانم برداشتم و از بین نگاه های خیره جمعیتی که روبه‌رویم بودند رد شدم. به سمت جایگاه عروس و داماد رسیدم که همان موقع صدای دست زدن و کل کشیدن به گوشم خورد. برگشتم و با دیدن کسی که قرار بود زن رسمی ام شود لبخند تلخی زدم.


لبخند من از ساعت ها گریه کردن، ساعت ها شکستن بدتر بود. 


ماهان خان ماتش برده بود و سارین هم دست کمی از او نداشت. حاج میثم کارش را به خوبی بلد بود حتی همسرش آن عجوزه هم از چیزی با خبر نبود. هر چه نبود پای آبروی خاندان رذل انتظاری وسط بود. 


ماهک کنارم ایستاد. رنگش به وضوح پریده بود. اشک در چشمانش حلقه زده بود. زیر لب نالید.


ــ تو رو خدا این کارو با من نکن.


و همین کلمه باعث مسمم شدنم شد. کنار هم نشستیم و خطبه عقد خوانده شد. نگاه های من در طول کل خواندن خطبه‌ی عقدم از روی سارین و دست‌های حلقه شده اش در دست ماهان جم نمی خورد. 


با تکانی که حاج میثم به دستم داد برگشتم سمت عاقد و بله را دادم.


امضا زده شد. محرم شدیم و تمام. 


شاید این تازه شروع ماجرا بود.


لبخند های ساختگی و معارفه های ساختگی اذیتم می کرد. حاج میثم اصرار داشت به کل آدم‌های آن مراسم من را اکوان تقلبی را معرفی کند. 


حتی به عنوان برادر زاده ایی که همه جا شایعه مردنش را پخش کرده بود هم نه، به عنوان اکوان. برای خودش دک و پز راه انداخته بود که بیا و ببین. اکوان تقلبی را آن بالا بالاها برده بود و از او فردی ثرتمند و آبرو دار عین خودشان ساخته بود.


بعد از اتمام مهمانی حاج انتظاری همه رفتند. ماهک با غم خاصی که داشت نگاهم می‌کرد و غمگین تر از او ماهین دختر شر و شیطانی که حتی برای تبریک گفتن هم جلو نمی آمد. 


طبق خواسته حاجی انتظاری داخل سالن نشینمن جمع شدیم. قبل از اینکه حاج میثم برسد نیم نگاهی خرج نگاه های عاشقانه‌ی سارین و ماهان به هم کردم .


باید این باور را به خودم می دادم که از دیشب سارین در زندگی من نیست و او دیگر آلوده و محبوس به تن دیگری شده.


باید قبول می‌کردم که عشق اول و آخر زندگی‌ام سهم برادر ناتنی ناخلفم شده و من دیگر عمرا بتوانم او را داشته باشم.


صدای ماهک من را به خودم آورد.


ــ خیلی بد نگاهشون می کنی حداقل حرمت ازدواجت رو حفظ کن.


سمتش چرخیدم و با نگاهی تیز حالی‌اش کردم که من که هستم و غریدم.


ــ ببین جوگیر نشو خانوم خانوما اگه ما به روت خندیدیم دلیل نمیشه عاشق چش و ابروت شده باشیم.


با آمدن حاج میثم توی نطفه خفه شد و نطق نکرد. به زور لبخندی تحویلمان داد و گفت:


ــ خیلی خوشحالم که اکوان به جمعمون اضافه شده. خواستم بگم که به داشتنش افتخار می کنم.


نیم نگاهی تیز خرج ماهان کرد و ادامه داد:


ــ رفیق نیمه راه نبود و سر حرف و قولش موند و آبروی من یعنی حاج میثمو خرید.


زیر لب گفتم:


ــ آره ارواح شیکمت.


به سمتم چرخید. به زور لبخندی تحویلش دادم و گفتم:


ــ می گفتین.


برگه هایی روی میز عسلی گذاشت و امضا زد و سمتم گرفت.


ــ اینم سهم تو از این زندگی پسرم.


جلو تر آمد و تسبیحی که از سر شب در دستانش قل می خورد را داخل جیبش فرو کرد و دستانش را دو طرف بازوهایم گذاشت.


نگاهی به دستانش کردم. لبخندی زد و رد نگاهم را خواند.


ــ ما حق هیچ کسو نمی خوریم. حاج میثم تو شهر به دادن حق بقیه شهره و آوازه داره.


تلخندی تحویلش دادم.


ــ اره خیلی...


طعنه حرفم را حس کرد و خودش را جمع کرد. برگه را سمتم گرفت و گفت:


ــ مبارکه.


برگه ایی که دستم بود را بی آن که بخوانم امضا زدم و کنار گذاشتم. سارین تبریکی بالاجبار گفت و دور شد. یکی یکی همه شان تبریک گفتند و رفتند. 


ماهان که آخرین نفرشان بود جلو آمد و بازویم را چنگ کرد.


ــ تو چی می خوایی مرتیکه درست و حسابی؟! به خیال خودت الان داری با من اعلام جنگ می کنی؟!


زبان به لبم زدم و چشمانم را ریز کردم.


ــ هر جور عشقت می کشه فکر کن، برادر ناتنی.


با نفرت دستم را هل داد و سمت اتاقش رفت. سلانه سلانه سمت اتاقی که از ماهک خانم ادرسش را گرفته بودم رفتم. 


با خودش درگیری داشت و نمی‌توانست دستش را به زیپ لباسش برساند. پشت سرش ایستادم و با یک حرکت زیپ لباسش را پایین کشیدم. خیاط بی حیا هم کم لطفی نکرده بود و زیپ لباس را تا جایی که خواسته بود کش داده بود. ترسید و سمتم برگشت که توی بغلم گره خورد. دستانم را دورش پیچیدم. به چشمانم زل زده بود و پلک نمی‌زد. دختر محجبه حاجی و این همه لوندی؟


همانجور زل زده بود به من و من حرم نفس های به شماره افتاده ام را پخش صورتش می کردم. حرف های داخل مراسم به خاطرم آمد. تو را به عنوان شوهر قبول نمی‌کنم. تو با من هیچ سنخیتی نداری اما الان...


نفس عمیقی از عطری که روی گردنش جا خوش کرده بود کشیدم و آرام زمزمه کردم.


ــ تو برای رئیس بودن زیاد از حد جذابی.


فاصله گرفت و همانجور که صورت نرمش ته ریش زبرم را لمس می کرد و نفس های گرمش پوستم را قلقلک می داد گفت:


ــ مگه این که خوابش رو ببینی اکوان تقلبی.


گوشه لبم از حرفی که زد بالا پرید و لبخند نرمی تحویلش دادم.


ــ می بینیم. یه روزی درگیرم می شی ماهک خانوم. اون روز دیر نیست و اون وقته که تقاص همه روزایی که اون بلا ها رو از سر لجبازی سرم آوردی سرت میارم.


نیشخند طعنه آمیزی تحویلم داد . رو گرفتم و چرخیدم،  نزدیکم شد نفس هایش که به  صورتم خورد شوک به بدنم وصل شد. نفس نفس زدن‌هایم شدت گرفت و هر لحظه رگ های بدنم متورم تر می شد. یاد آن روز. یاد آن شب‌ها. بی اختیار چرخیدم و پرتش کردم  و تا توانستم فاصله گرفتم تا به دیوار پشت سرم چسبیدم. حال روحی‌ام دست خودم نبود و بدنم به شدت می لرزید. مدام در ذهنم آن صحنه هایی که تجربه کرده بودم بالا و پایین می شد.ماهک قدمی سمتم برداشت:


ــ چیزی شده؟


ایستادم. نفس عمیقی کشیدم.


ــ خوبم.. خوبم.


یکدفعه متوجه نگاهی از پشت در شدم و ماهین را که هول کرده بود دیدم.


به بهانه خوردن آب خیلی سریع از اتاق بیرون زدم و از آن مکان نهض خودم را دور کردم. ماهین دوان دوان سمت اتاقش می رفت. آرام صدایش زدم و با اخمی که روی پیشانی‌ام بود جلوتر رفتم.


به در اتاقش چمبره زده بود و از ترس رنگش پریده بود. کنارش ایستادم و گفتم:


ــ فکر نمی کنی ایستادن پشت در اتاق زوجی که تازه ازدواج کردن کار خوبی نیست؟!


به سمتم چرخید. چشمانش قرمز بود و صورتش خیس از اشک. دستی روی گونه هایش کشید و گفت:


ــ می شه خواهش کنم بذارید برم اتاقم؟!


سری کج کردم و گفتم:


ــ من الان جلوتو گرفتم؟!


در اتاقش را باز کرد و داخل پرید. آخر سر برگشت و نگاهی تلخ خرجم کرد و در حالی که اشک از چشمانش می ریخت در را بست.


کلافه یک دور روی پاشنه پا چرخیدم که ناگهان سارین دست به سینه سد راهم شد. حتی دلم نمی خواست نگاهش کنم. با تاسف سری تکان داد و گفت:


ــ دوتا خواهرو با هم داری؟! خیلی زشته اکوان خان.


از کنارش رد شدم و زیر لب گفتم:


ــ فقط زر بزن.


یکدفعه بازویم را در چنگالش گرفت. هنوز یک ساعت اخیر را هضم نکرده بودم، دستم را کشیدم و غریدم.


ــ دست خر کوتاه.


چانه و فک کوچکش منقبض شد. نیم قدمی خودش را نزدیک تر کرد و گفت:


ــ یه روز تقاص این حرفا رو پس می دی.


اخم‌هایم را در هم کشیدم و بازویش را گرفتم و به سمت راه پله هلش دادم.


ــ گمشو برو اتاق شوهرت. اصلا غلط کردی اومدی بالا اتاق شما پایینه.


از پله ها پایین رفت و آخر سر نگاهی تیز تحویلم داد. نفس نفس زدن‌هایم شدت گرفته بود. دلم می خواست از شر تک تکشان خلاص شوم.


پایین رفتم و لیوان آبی خوردم. سمت راه پله راهی شدم که صدای هر هر و کرکر شنیدم. نزدیک تر رفتم. سارین کنار ماهان لم داده بود و صدای خنده‌های بلندشان عمارت را پر کرده بود. با عصبانیت سمت اتاق خودم و ماهک راه افتادم .


ماهک لباسش را عوض کرده بود و روی تخت نشسته بود. وقتی متوجهم شد ایستاد و پتو و بالش سمتم گرفت.


ــ یه شب شما رو کاناپه بخواب یه شب من.


گردنی کج کردم و روی کاناپه خوابیدم ولی خواب که چه عرض کنم. تا نزدیک صبح لحظه ایی خواب به چشمم نرسید. هر از گاهی ماهک را نگاه می کردم. آرام خوابیده بود ولی من خیلی تلخ تر از آن بودم که بخواهم لبخندی به معصومیتش بزنم. 


ساعت حوالی هفت و نیم صبح بود که با کابوس از خواب پریدم. همین یک ساعت کافی بود تا انرژی که می خواهم را به دست بیاورم. 


ایستادم و سمت سرویس بهداشتی رفتم. چند مشت آب به صورتم زدم. لباس هایم را با لباسی آنکارد شده تعویض کردم به سمت در رفتم که صدای خش دارش سر جایم میخ کوبم کرد.


ــ اکوان.


دستم روی دستگیره در بود. سر جایم ایستادم. دوتا سرفه کرد و گفت:


ــ صبر کن با هم بریم پایین.


گردنی کج کردم و منتظرش ماندم. خیلی زود لباس های خوابش را با لباسی جذب و زیبا عوض کرد و شالی روی سرش انداخت. اشاره ایی به در اتاق زد و گفت:


ــ بریم؟!


سری کج کردم و به ناچار همراهش از اتاق خارج شدم. همه سر میز نشسته بودند و فقط ما کم بودیم. کنار هم نشستیم. زیر نگاه های خیره سارین و ماهین در حال ذوب شدن بودم. هر دویشان جوری نگاهم می کردند که انگار بدترین کار دنیا را کرده‌ام.


ماهان طلبکارانه ولی نگاهم می کرد. یکی دو لقمه خوردم و ایستادم. ماهک نگاه خیره اش را به من دوخت و گفت:


ــ کجا؟!


به زور لبخندی تحویلش دادم.


ــ شرکت.


ایستاد و گفت:


ــ صبر کن منم بیام.


دستی به گوشه‌ی لبم کشیدم و چشمانم را ریز کردم.


ــ تو کجا؟!


ماهان هر هر خندید. حاجی اخمی تحویلش داد که در نطفه خفه شد. ماهک به سمت کپی کاغذ قرار داد که امضا کرده بودم و روی میز بود رفت. دستش گرفت و سمتم آمد. اشاره ایی به یکی از بندها زد و گفت:


ــ اینجا امضا کردی که امضات توی شرکت منوط به امضای من باشه. نکنه یادت رفت؟


یک کم صبر کردم و او جلوتر آمد. با چشمان آبی و خوش رنگ درشتش خط و نشانی کشید و درشتیشان را ریز کرد.


ــ یا نکنه کامل نخوندی؟!


یک دور چرخید و با تمسخر ادامه داد:


ــ یا نکنه فکر کردی من اونقدر احمقم که همینجوری بیام سر سفره عقد و تمام مال و ملال عموم رو به راحتی بگذارم با یه امضا بزنی به نام خودت و دستای حاج میثمو تو پوست گردو بذاری؟!


اردا کنارم ایستاد و خیلی آرام گفت:


ــ داداش تو رو خدا قاتی نکن.


دستم را مشت کردم. به حاج میثم که لبخند پیروزمندانه ایی به لب داشت نگاه تند و تیزی تحویل دادم. شانه ایی بالا انداخت و بین خنده های مارموزیانه اش گفت:


ــ سخت نگیر اکوان. 


انگشت اشاره ام را با عصبانیت سمتش گرفتم:


ــ تو به من قول داده بودی حاج میثم.


نفس نفس می زدم. عصبانیت بند بند و سلول سلول وجودم را گرفته بود. مشتی روی میز کوبیدم و گفتم:


ــ به خدای احد و واحد پشیمونتون می کنم. کاری می کنم که به روزی که این قرار داد و امضا کردین روزی هزار دفعه لعنت بفرستید.


ماهک دستی روی شانه ام گذاشت.


ــ زیاد حرص نخور اکوان خان. پسر عموی تقلبی.


به سمتش چرخیدم. چیزی جز خشم و عصبانیتی که در مردمک چشمانم می دوید برای گفتن نداشتم.


سمت در رفتم که صدای ماهان وادار به ایستادنم کرد.


ــ داداش تقلبی.


صبر کردم. نیم نگاهی به پشت سرم انداختم خودش را به من رساند و لیوان آبی سمتم گرفت.


ــ آب بخور خنک شی بعدا برو.


لیوان آب را گرفتم و توی صورتش پاشیدم و همانجا روی زمین رهایش کردم.


ــ تو بیشتر نیاز داری بهش جوجه زرد.


از روی خرده شیشه ها رفتم و از آن عمارت منحوس بیرون زدم. اردا هم کنار دستم راه افتاده بود. روبه‌روی در ماشین ایستادم. چند باری دستم را به ته ریشم کشیدم. اردا برای حرف زدن دهان باز کرد که دستم را به نشانه سکوت بالا بردم. 


ــ خوبم. پشیمونشون می کنم. اون وقته که آروم می گیرم.


سوار شدم و اردا هم کنارم نشست. به سمت آدرسی که روی برگه بود رفتم. از ماشین پیاده شدم و سوییچ را به راننده ایی که دم در ورودی شرکت بود دادم. به بلندای ساختمانی که روبه‌رویم بود خیره شدم.


ــ دک و پزشون آدمو کشته.


همراه با اردا داخل رفتیم، طبقه گفته داخل سند باید طبقه دهم می رفتیم. سوار آسانسور شدیم و طبقه دهم رفتیم. یک راست سمت اتاق مدیریت رفتم و بی آن که حتی به منشی خودم را معرفی کنم داخل اتاق رفتم و در را بستم. روی مبل های اداری که وسط اتاق بود نشستم و منتظرآمدن منشی خوش بر و روی حاجی شدم. 


با آمدن ماهان و ماهک و حاجی نیم نگاهی تحویلشان دادم. اردا با آون که روی میز بود خودش را مشغول کرده بود. ماهک اشاره ایی به در زد و رو به اردا گفت:


ــ شما بهتره تو بحث خانوادگی نباشی.


اردا با ناراحتی به چشمانش زل زد و گفت:


ــ چشم زن دادا...


نگذاشتم حرفش را تکمیل کند ایستادم و به ماهک توپیدم.


ــ اردا همینجا می مونه.


حاج میثم در حالی که تسبیح دانه درشتش را در دستانش قر می داد گفت:


ــ به چه عنوان؟!


سمتش چرخیدم و با نگاهی طلبکارانه گفتم:


ــ داشمه.


ماهان قاه قاه خندید و گفت:


ــ ماشالله مادرتم هیچ فرصتیو از دست نداده.


مشتی حواله صورتش کردم که پهن زمین شد. ماهک حینی کشید و عقب رفت. ولی آن مردک  هنوز از رو نرفته بود و هر هر می خندید و خون گوشه‌ی لبش را پاک می کرد.


حاج میثم جا به جا شد و روبه‌رویم ایستاد.


ــ یادت باشه اگه واسه همه لاتی واسه ما شکلاتی. از این ادا اصولای در و دهاتی نبینم اینجا در بیاری. اینجا اون خراب شده ایی که توش بزرگ شدی نیست.


دلم می خواست گردن همه را از دم می‌شکاندم. فکم منقبض شده بود و دستانم مشت .اردا صاف ایستاد و سمت در رفت.


ــ داداش نکن. اینا می خوان نقطه ضعفت رو بجورن. من پایینم.


ــ اردا...


ولی دیر شده بود و اردا رفته بود. با عصبانیت سمتشان چرخیدم و گفتم:


ــ حرف بزنیم.


حاجی سمت صندلی‌اش رفت و اشاره زد تا بنشینیم. نشستیم. 


دستانش را در هم قلاب کرد و گفت:


ــ خبر دارید که ما تو کار صادرات و وارداتیم. زعفرون و پسته و خرما می فرستیم. مکمل غذایی و شیر خشک وارد می کنیم.


کمی مکث کرد و نمودار رشد نیرو و سرمایه شرکت را نشانمان داد و گفت:


ــ تو ده سال اخیر افزایش سرمایه مون تقریبا بیست برابر بوده و من الان می خوام این کارو، این سرمایه رو تحویل شما سه تا بدم و برم عقب. سرمایه گذار اصلی پدر شما دوتا پسر یعنی داداش من بود ولی خوب الان نیست که اداره کنه و من هم به جای حق الزحمه این چند سالم دختر ارشدم رو سهام دار اینجا کردم. 


به سمت من و ماهک چرخید و گفت:


ــ سهم ماهک و تو سی و سه درصد و سهم ماهان سی و چهار درصده. تمامی حق امضا ها با شما دوتاست منوط به بودن هم دیگه. تو طول کارتون نمی خوام سرمایه گذار بیگانه یا خارجی بیارید. مستقل باشید تا ببینم چی میشه.


تعهد نامه هایی که امضا کرده بودیم را روی میز چید و گفت:


ــ شما هر کدومتون یک تعهد نامه امضا کردید. بند دوازده این تعهد نامه می گه که شما پس از یک سال اگر صلب سرمایه شرکت یا هر اتفاق نا خوشایندی برای شرکت بوجود آوردید سهمتون رو به من یا به یکی از طرفین واگذار می کنید و از دور کنار می کشید. تا شش ماه هم حق واگذاری سرمایه رو ندارید و اگه نا لایق بودنتون ثابت بشه از ارثیه هم محروم میشید. 


به سمت ماهان چرخید.


ــ چه تو...


و بعد از آن به سمت من و ماهک چرخید.


ــ چه شما دوتا.


ایستاد و گفت:


ــ اصلا از بحث کردن خوشم نمیاد. خودم هنوز سر کار هستم و مدیریت همه چیز دست خودمه. امضای شما فقط برای اوراق بانکی تعهد می کنه. تو کارایی که مربوط به منه اصلا و ابدا دخالت نمی کنید.


روی میز به سمت ما خم شد و در حالی که مخاطبش ماهان بود گفت:


ــ هرکسی دیر برسه چه به جلسه چه به کار و چیزی رو از دست بده ما جوابگو نیستیم و اگر طبق نظر اون نبود باید قبول کنه و به نفع اکثریت رای بده.


به در اتاق اشاره زد و گفت:


ــ شما دوتا می رید اتاق هاتون.


ایستادیم. به ماهک خیره شد و گفت:


ــ تو بمون بابا.


با نگاه های خیره و تند تیزی که خرجشان می کردم از آنجا دور شدم و داخل اتاقی که منشی آدرسش را داده بود رفتم. زنگ زدم اردا خیلی زود خودش را بالا رساند. همه جا را نگاه کردم. هیچ وسیله ایی برای شنود کردن نبود. خیلی آرام گفتم:


ــ اردا من اصلا حس خوبی به هیچ کدومشون ندارم.


ــ چطور؟!


ــ حس می کنم دارن یه غلطایی می کنن.


تک ابرویی بالا داد و گفت:


ــ شاید...


یکدفعه عین برق گرفته ها گفت:


ــ تو رو خدا بی خیال دردسر باش. دفعه قبلی دیدی چیشد. فکر کنم هنوز احمد ساندویچی دنبالمون باشه می دونی که خیلی راحت با چیزایی که دستش داره می تونه کارمون رو بسازه. از طرفی ما به اعتمادش خیانت کردیم.


دستی روی شانه‌ی اردا کوبیدم و گفتم:


ــ اون که بابامون نیست. اون فقط حضانت ما رو گرفته اردا. بعد از اون بی خیال کاری نمی کنه. والا فرزند خونده اش سارین رو هم از دست می ده. جدای از اون خیلی چیزا هست که من و تو ازش خبر داریم، مگه نه؟


ــ خوب آره خبر داریم ولی من اصلا حس خوبی بهش ندارم. گفته باشم.


ــ بدبین نباش.


ــ به خدا اگه به خاطر سارین نبود حضانت ما دوتا رو هم اونروز قبول نمی کرد.


دستانم را دو طرف شانه‌هایش گذاشتم و تکانش دادم.


ــ آروم باش. خب. اون برای سارین ما رو قبول نکرد به خاطر یه چیز دیگه بود که قبول کرد.


سری کج کرد و گفت:


ــ مگه چاره ایی هم دارم که آروم نباشم؟!


خیره به من شد و گفت:


ــ اکوان یه چی بگم؟!


لبخند شیطانی‌اش را که دیدم شستم با خبر شد که منظورش چیست. ولی برای این که حواسش را پرت کنم گفتم:


ــ بگو؟!


ــ به خدا قصد ندارم عمه های گور به گور شده مو بلرزونیا ولی تو بیشتر از این ماهک خانوم به سارین میایی.


 کله اش را گرفتم و بین دستانم و مشت و مالش دادم.


ــ چی می گی تو؟! سارین که دیگه مال مردمه. بعدشم مگه ماهک خانوم چشه.


می خندید. قلقلکم داد. خیلی قلقلکی بودم. به سختی جدا شدم. هنوز پنجه هایش روی دنده هایم بود که در اتاق باز شد. ماهک ماتش برده بود . خنده از روی لب جفتمان غیب زد.


به زور لبخندش را کنترل کرد و گفت:


ــ می تونم باهات صحبت کنم؟!


اردا فاصله گرفت و با سری زیر انداخته گفت:


ــ ببخشید زن داداش.


اردا از کنارش رد شد که آرام گفت:


ــ من زن داداشت نیستم.


گردنی کج کرد و گفت:


ــ چشم.


اشاره ایی به من زد و با تته پته گفت:


ــ یعنی نه اونجوری که فکر کنی من و اکوان... ما... چیزه هیچ وقت ما نمی شیم.


اردا نیشخندی تحویلش داد و از اتاق بیرون زد. ماهک اشاره زد تا بنشینم. نشستم و دستم را زیر چانه ام گذاشتم.


ــ می شنوم ماهک خانوم.


روبه‌رویم روی صندلی نشست و گفت:


ــ حاجی گفت دوس نداره دعوای تو و ماهان رو تو شرکت ببینه. گفت میانجگری کنم و باهاتون حرف بزنم.


چشمانم را ریز کردم و گفتم:


ــ تو به بابات می گی حاجی؟!


مات زده خیره‌ام شد. سمتش خم شدم و گفتم:


ــ جالبه. خیلی زیادم جالبه.


تک ابروی تیزی بالا انداخت و با اخم گفت:


ــ چیش جالبه؟!


ــ این که به بابات میگی حاجی. دخترا بابایین انتظار نداشتم.


ــ بابای من به وقتش باباست به وقتش حاج آقا اصلا دوس ندارم از سمت شما هم احترامش توی شرکت خرد شه.


ایستادم و سمت پنجره رفتم و در حالی که بازش می کردم گفتم:


ــ هر کی خودش احترامش رو حفظ می کنه. به بابات خیلی اعتماد داریا.


ــ عین هر دختر دیگه.


ایستاد و پشت سرم قدم برداشت. از این کار متنفر بودم و به سختی خودم را کنترل می کردم . گفت:


ــ فکرای الکی و بیخود تو ذهنت نپیچ که خودم قبل از همه خرابش می کنم.


برگشتم. رخ به رخ هم شدیم. با پررویی تمام به چشمانم زل زده بود. به خودم قول داده بودم به جز چشمان سارین به هیچ چشمی زل نزنم. من به خودم قول داده بودم.


نگاهم را به پنجره دوختم و به منظره ابری تهران از این بالا که بودم خیره شدم. سکوتم را که دید عزم رفتن کرد. قبل از خارج شدنش توپیدم:


ــ نیاز نیست بری اتاق اون ماستو خیار. فعلا باهاش کاری ندارم.


از درون شیشه ها عکس المعلش را زیر نظر داشتم. برگشت نیم نگاهی کرد و بی آن که حرفی از زبانش خارج کند از اتاق بیرون زد.


بعد از رفتنش سراغ پرونده هایی که روی میز بود رفتم. یکی یکی خواندم. مکمل غذایی ، پروتئین، زعفران، دارو... همه اش یا کالایی وارد شده بود یا صادر، حوصله ام سر رفت. دست بردم تا پسشان بزنم که یکدفعه چشمم به رقم ها خورد.


دقیقا شبیه به هم بودند. اصلا امکان نداشت؟! یعنی همیشه همینقدر خارج و وارد می کردند؟! آن هم برای یک جا! آن هم خیلی زیاد و به صورت انبوه؟


برگه را از پرونده بیرون کشیدم و سمت راهروی شرکت رفتم. به مسئول چاپ گفتم تا از آن برایم کپی بگیرد. یک پوشه قرمز رنگ هم گرفتم و داخلش گذاشتم. احمد ساندویچی بیخود به کسی گیر نمی داد. 


بیخود تولید سرکه اش را تخته نمی کرد.


ساعت حوالی دوازده و نیم بود که صبرم حسابی لبریز شد. تحمل نداشتم دلم می خواست هر چه زودتر چیزی پیدا کنم تا خودم را سر گرم کنم. از اتاق بیرون زدم و رفتار اعضای شرکت را زیر نظر گرفتم. چیز مشکوکی به نظر نمی رسید. فقط دست راست حاجی چند باری داخل اتاقش رفت و آمد کرد.


در حس و حال خودم غرق بودم که صدای آشنایی نزدیک گوشم گفت:


ــ چیزی پیدا نمی کنی.


چشمانم را روی هم گذاشتم. عطرش را بو کشیدم. 


عشق که باشد فرقی ندارد اردیبهشت است یا بهار. فرق نداره زیر باران باشی یا زیر نور خورشید. عشق که باشد مهم نیست که باشی. 


عشق که باشد هر ثانیه بیشتر از قبل هواییت می کند. 


به سمتش چرخیدم. به چشمان خوشرنگش زل زدم و لب زدم.


ــ چیزی که من می خواستم پیدا کنم خیلی وقته گم شده.


لبخند کجی زد و گفت:


ــ شاید دقت کنی اون چیزی که تو فکرته رو بتونی پیدا کنی.


از کنارش رد شدم و آرام گفتم:


ــ نه چیزی که به عمد گم شده باشه.


راه آسانسور را در پیش گرفتم و از شرکت بیرون زدم. بی توجه به اردا خیابان شلوغی که روبه‌رویم بود را در پیش گرفتم و جلو رفتم. دستانم رو پشت کمرم قلاب کردم. آن لحظه ایی که ماهان و سارین دست به دست به عمارت آمدند از جلوی چشمانم جم نمی‌خورد. 


قهقه ها و عاشقانه های یواشکیشان جلوی چشمم بود. 


رعد و برقی زد و باران شروع به باریدن کرد.  


یاد تولدی که احمد  ساندویچی برای سارین گرفت افتادم. یا اصلا یاد آن روزی که قصد بیرون کردنش از یتیم خانه را داشتند آن هم به‌خاطر این‌که از کیف یکی از پرسنل دزدی کرده بود. 


از همان بچگی عاشقش بودم و برای محکوم نشدنش از کیفش آن گوشواره هایی که دزدیده بود را برداشتم و به همان مدیری که با دستان زمخت و سفتش همیشه کتکمان میزد دادم. به این که به خاطر هر کدامشان چه بلاهایی سرم آمد و ... و ... و... به همه چیز فکر کردم.


دستانم را مشت کردم و آن داغ را دیدم. داغی که به خاطر سارین و احمد ساندویچی روی دستم جا خوش کرده بود. داغی که تولد پانزده سالگی‌اش را به خاطرم  می آورد. 


دندان‌هایم را روی هم فشردم چهره ام برزخی شده بود. دلم می خواست تمام این عابران لعنتی را زیر مشت و لگد بگیرم. دلم می خواست پدر زندگی‌ام را یکجا در بیاورم.


سارین حق نداشت مرا دور بیاندازد. کم به خاطرش عذاب نکشیده‌ بودم. کم از آن مردک کتک نخورده‌ بودم. من کم آزار ندیده‌ بودم.


من آدم بدی نبودم.


از موهایم آب می چکید. باران هم دلی از عزا در آورده بود و یک ریز می بارید. سمت شرکت برگشتم و داخل ماشین نشستم. اردا کنار دستم نشست. رو به اردا برگشتم.


ــ اردا اونا یه غلطی میکنن مرگ اکوان.


ــ پسر کجا بودی تو؟! چی شنیدی مگه؟!


دستانم را بالا آوردم و حرصی روی فرمان کوبیدم.


ــ اردا من باید دست اونا رو رو کنم.


ــ خیلی شکاک شدی تو. راستی ماهک خانم دو ساعت پیش دنبالت می گشت.


به ساعتم نگاه کردم ساعت سه عصر بود. برگشتم سمتش و گفتم:


ــ انتظاری رفت؟!


ــ اره.


ــ ماهک و ماهان؟!


ــ اونا هم رفتن.


از ماشین پایین پریدم و سریع سمت نگهبانی رفتم. صدایش زدم.


ــ حاجی بیا.


نزدیکم شد.


ــ بله آقا؟!


ــ دوربین های مداربسته رو تو کنترل می کنی؟!


ــ داخل اتاق آی تی شرکته. مشکلی پیش اومده؟!


ــ من داماد حاج میثمم و یکی از سهام دارای شرکت.


گردن خم کرد و گفت:


ــ امر بفرمایید.


به اردا نگاهی کردم و سریع به سمت نگهبانی برگشتم.


ــ یکی از کارمندای این شرکت اومده توی اتاقم و لپ تابم رو برده می خوام ببینم کدوم کودنی از مدیرش دزدی می کنه.


بهت زده سر بلند کرد.


ــ چی؟!


چشمکی برای اردا زدم. اردا سریع گفت:


ــ آره من دیدمش اما از پشت می خوام قیافه اش رو به آقا اکوان نشون بدم. 


گردنی کج کرد و گفت:


ــ چشم. فقط آقا نیازه به پلیس اطلاع بدیم؟!


ــ نیاز نیست.


همراهش به اتاق آی تی رفتیم و دوربین ها را چک کردم. دستی تکان دادم و گفتم:


ــ شما می تونید بیرون منتظر بمونید.


ــ ولی آقا ما...


بین حرفش پریدم و تشر زدم.


ــ هوس نکردی اخراج شی که؟!


ــ آخه...


نگاه تیزی خرجش کردم و صاف ایستادم.


ــ برو بیرون از این قضایا هم چیزی به حاجی نمی گی خودم حلش می کنم.


گردنی زیر انداخت و چشمی گفت . دور شد. به سمت سیستم هایی که آنجا بود برگشتم. چک کردم. همه اتاق ها و راهرو ها دوربین داشت.


نگاهی به سمت اردا کردم.


ــ دوربین های اتاق انتظاری و ماهان رو قطع کن اردا.


اردا متخصص آی تی و هکر بود. به جان سیستم افتاد و دوربین ها را قطع کرد. 


به راهرو ها هم اشاره زدم و گفتم:


ــ اینا رو هم قطع کن. فقط یه جوری باشه که نفهمن ما کردیم.


سری کج کرد و تند تند سیستم ضبط را به هم ریخت. بعد از اتمام کار هر دو از اتاق بیرون زدیم. رو به اردا کردم و شروع به گفتن نقشه ام کردم ...


اردا سری تکان داد و لبخندی شیطنت آمیز تحویلم داد.


ــ حله داش.


دستی به بازوی اردا کوبیدم.


ــ من برم خونه. ساعت یازده منتظرم باش.


ــ حله.


سوارشدم و راه افتادم. به خانه رسیدم و یک راست به اتاق حاج میثم رفتم، صدای شر شر آب می آمد. به حمام رفته بود.سمت کیف سامسونتش رفتم و همه وسایلش را روی تخت ریختم. یک نگاهم به در حمام بود و یک نگاهم روی تخت. صدای قهقه های هم شنیده می‌شد. لبخند شیطانی روی لبم نشست.


کارت در اتاقش را پیدا کردم. زیر لبی گفتم:


ــ ای حاجی دهنت...


وسیله هایش را با دقت داخل کیفش چیدم. داشتم با خیال راحت کارم را می کردم که در اتاق یواشکی باز شد. با دیدن سارین ماتم برد. با چشمان وق زده به من زل زده بود. 


کارت را پشت سرم پنهان کردم و سری تکان دادم که یعنی آنجا چه کاری دارد!


دهانش را برای داد کشیدن باز کرد که دویدم و دستم را روی دهانش گذاشتم. نفس نفس می زد. داخل آغوشم حلش کرده بودم. سرم را پایین‌تر بردم و عطرش را بو کشیدم. سرش را بالا گرفته بود و به چشمانم زل زده بود . یکدفعه متوجه صدای حاجی که در خواست حوله‌اش را داشت شدم. دست سارین را گرفتم و از اتاق بیرون پریدم. 


بدجور خنده ام گرفته بود. اصلا به حاجی این کاره بودن نمی آمد. به قول سارین به حاجی می آمد که بچه هایش را لک لک‌ها برای آوردند.


نگاهی به سارین کردم و با هم زیر خنده زدیم. دستم را روی دماغم گذاشتم.


ــ هیس. الان می فهمه.


دستم را گرفت و با خودش به سمت بالکن طبقه اول کشاندم. هنوز رد خنده روی صورتم باقی بود. مشتی به بازویم زد و زیر چشمی نازک کرد.


ــ بیشعور حیا کن.


لبخندم را قورت دادم و گفتم:


ــ فکر نمی کردم حاجی این کاره باشه.


به چشمانم زل زد. یکهو زیر خنده زد. کمی که گذشت خنده از روی لب جفتمان محو شد. نزدیک تر شد و گفت:


ــ اکوان.


با غمی که در دلم بود به چشمان خوشرنگش زل زدم.


ــ ها؟


بغ کرد و گفت:


ــ دیگه نمی گی جانم؟! 


همانجور که به سنگ های گران قیمت زیر پایم نگاه می کردم نالیدم.


ــ تو جانم یکی دیگه شدی. 


نزدیک تر شد و غم زده گفت:


ــ اکوان.


سرم را بالا آوردم و به چشمانش زل زدم. لب زدم.


ــ مُرد اکوان.


دستش را روی لبم گذاشت.


ــ هیس اوسکل. تو غلط می کنی بمیری.


دستش را آرام آرام نوازش وارانه به ته ریشم کشید و پایین آورد. لبخند کجی زد و گفت:


ــ مظلوم وارانه تو چشام نگاه نکن خره اعصابم خرد میشه.


لبخند کج و شیطانی زدم و گفتم:


ــ خوبه؟!


ــ خوبه.


نزدیک تر شدم و گفتم:


ــ چرا اینجوری می کنی؟!


ــ چجوری؟!


ــ انقدر نزدیکم می شی؟ می دونی شوهرت بفهمه چیکارت می کنه؟! دارت میزنه خره.


سرش را زیر انداخت و گفت:


ــ اون شوهرم نیست. اسمش لجبازی ماهان خان به حاجی انتظاریه.


ــ چی؟! اون سند.


ــ دروغ بود. یعنی جعلی بود. اون روزی که تو هلم دادی و سرم شکست. دو سه دقیقه بعد. ماهان اومد و من رو برد. می گفت جای تو رو بلده و همه چیزو می دونه. می گفت کلاغا بهش گفتن. من رو تهدیدم کرد. گفت یه کاری کنیم دهن جفتتون صاف بشه. از طرفی خودمم به خاطر این که حرفمو گوش ندادی می خواستم صافت کنم. یعنی چی آخه نامزدم اومده بود خونه عموی بی همه چیزش و حالا هم شوهر یکی دیگه شده؟ یعنی چی اکوان؟ هان؟


ــ چی؟!


ــ آره دیگه می گفت نه از تو خوشش میاد و نه حاجی انتظاری. می گفت ماهک رو انداختن بیخ ریشش و اصلا دلش نمی خواد باهاش ازدواج کنه. می گفت پا بند یه سری قانون کوفتی شده و تنها راهش اینه که ماهک به عقد یکی دیگه در بیاد. می گفت اکوان اومده اونجا تا به هدفش برسه و با ماهک ازدواج کنه، بیا کمک کنیم تا به هدفش برسه. می گفت عاشقت نیست و از این کوفت و ماجرا ها.


ــ اوه.


ــ اینجوریا بود. دو سه روز گذشت. نتونستم. نمی تونم تحمل کنم کنار ماهک ببینمت اکوان. میخواستم بسوزونمت اما خودم سوختم.


فاصله را کم کردم. فکرش را نمی کردم که سارین هنوز به عشقمان پایبند باشد.


نفس نفس زنان فاصله گرفتیم. دو طرف شانه هایش را گرفتم و گفتم:


ــ سارین. 


ــ جانم.


دستی روی موهای نرمش کشیدم و گفتم:


ــ بابا احمد چی؟!


ــ امروز بهش زنگ زدم. گفتم کاری با تو نداشته باشه و من انتقامم رو خودم از شما دوتا گرفتم و تمام شده گفت بهشون بگو اگه یه بار دیگه خطا کنید می کشمتون. بی خیال اون همه سال و پولی که خرجتون کردم و تو و اردا رو به درک واصل می کنم.


ــ عجب.


ــ راستی تو توی اتاق حاج انتظاری چیکار داشتی؟!


ــ یه کار کوچیک داشتم.


فاصله گرفتم و غریدم و ادامه دادم:


ــ این سوالو من باید بپرسم.


ــ راستش دنبال یه سوتی از حاج میثم بودم. ماهان بهم گفت به شرطی راحت می ذارم بری که از حاجی یه سوتی بجوری.


چشمانم را ریز کردم و گفتم:


ــ اگه نجوری؟!


ــ هیچی...


حرف دزدی می کرد. دستم را زیر چانه اش گذاشتم.


ــ سارین چی خواسته که اگه این کارو نتونی بکنی باید واسش انجام بدی؟!


سرش را عقب کشید و گفت:


ــ اکوان اذیت نکن. خودم حلش می کنم.


توپیدم.


ــ بهت چه پیشنهادی داده؟!


ــ گفت اگه تا یک هفته دیگه نتونی مدرک بجوری در عوض انتقامی که از اکوان گرفتی باید یک شب ...


بقیه حرفش را خورد. باورم نمی شد سارین این شرط را قبول کرده. فریاد زدم.


ــ من دهنشو...


محکم بغلم کرد. 


دستانم و صورتم به حتم از عصبانیت زیاد کبود شده بود. نمی گذاشت جم بخورم. دلم می خواست گردنش را می شکاندم. او حقی نداشت به عشق من چشم داشتی داشته باشد. 


ــ من اون انگلو می کشم. جنازه شو میندازم کف این خونه. می کشمش سارین. صاحب یه قبر یه متری تو بهشت زهرا می کنمش.


ــ هیسس. تروخدا آروم باش. والا همه نقشه هامون به گند کشده میشه. اکوان.


کمی آرام گرفتم ولی شده بودم بمب دینامیتی، هر ثانیه باید انتظار ترکیدنم را می داشت.


دستانش را دو طرف صورتم گذاشت و گفت:


ــ ما از اون انتظاری یه چیزی می جوریم. الکی نیست که داداشتم بهش شک کرده.


دستش را پس زدم.


ــ اون داداش من نیست. نیست سارین.


با نگرانی گفت:


ــ باشه عزیزم نیست. اصلا هر چی تو بگی.


به داخل اشاره زدم و گفتم:


ــ زود برو لباساتو بردارو از اینجا برو. زود اعصابمو قهوه ایی نکنا بدو.


ملتمسانه نگاهم کرد و گفت:


ــ اکوان نمی تونم. بابا احمد، ماهان، همه شون دخلمو میارن.


با تمام توان حلق و حنجره ام فریاد زدم.


ــ گل خوردن.


من نمی توانستم از دستش بدهم. این وسط هیچ چیزی با آن یکی همخوانی نداشت. نمی توانستم ریسک کنم و جان سارین را در خطر بیاندازم. 


حالا که هنوز پایبند به حلقه‌ایی که دست هم کردیم بود نمی‌خواستم تار مویی از سرش کم شود.


یک کم آرام تر شده بودم. سارین با خونسردی گفت:


ــ از اتاق انتظاری چیزی که من میخواستمو برداشتی؟ آره اکوان؟


دستم را داخل جیبم چپاندم و کارت در شرکت را بیرون کشیدم. سارین به سمت در ورودی حیاط چرخید و با دیدن ماهان تو هول و بلا افتاد.


ــ قایمش کن.


کارت را پشت سرم گرفتم. ماهان روبه‌روی تراس ایستاد و با تهدید و آن چشمان بیش از حد مارموزش به هردویمان زل زد. آب دهانم را قورت دادم. بعد از ناپدید شدنش کارت رو توی جیبم چپاندم و رو به سارین گفتم:


ــ الانه که الم شنگه درست کنه من رفتم.


از آنجا دور شدم و سمت اتاق مشترکم با ماهک رفتم. ماهک شال و کلاه کرده و بزک کرده روبه‌رویم ایستاده بود. تک ابرویی بالا انداختم.


ــ کجا؟!


از کنارم رد شد و رفت. بازویش را گرفتم. 


بازویش را کشید.


ــ دفعه آخرت باشه منو پرس و جو می کنی. یادت نره که ازدواجمون صوریه.


حرصم را در آورده بود. نفس عمیقی کشیدم و اجازه به رفتنش دادم. هرچه زودتر از شرش خلاص می شدم. از شر تک تکشان.


تا یازده شب خودم را مشغول کردم. 


ساعت یازده هر کسی سمت اتاق خودش رفت. با صدای زنگ تلفنم روی راه پله ایستادم. ماهان و سارین به اتاقشان رفتند. در حالی که از این عشق بازی مصنوعیشان حرصم گرفته بود وصل کردم.


اردا بود و طبق نقشه قرار بود پیش برویم. دست انداختم و حین جواب دادن به اردا کتم را پوشیدم. بعد از این که قطع کردم ماهک متعجب گفت:


ــ جایی میخوایی بری؟


مستقیم و چشم در چشم به چشمانش زل زدم.


ــ به تو چه؟!


دور شدم و سمت در رفتم. از نگهبانی رد کردم و جلوتر رفتم. اردا داخل ماشین قدیمی‌اش منتظرم بود. سریع سوار شدم و سمتش چرخیدم و گفتم:


ــ گاز بده.


یکدفعه در ماشین باز شد و یک نفر داخل نشست. همراه با اردا به سمت عقب چرخیدیم. ماهک دستش را روی دو طرف صندلی هایمان گذاشته بود.


ــ کجا آقایون؟


اردا با ناامیدی نگاهم کرد و رو به ماهک نالید.


ــ زن داداش.


چشمانش را رو به من ریز کرد و گفت:


ــ تو با کارت ورودی شرکت میخوایی چیکار کنی؟!


پایین رفتم و در سمتش را باز کردم دست بردم تا از ماشین بیرونش کنم که خودش را محکم پس کشید و داد زد.


ــ بهم دست نزن. 


ادامه داد:


ــ یه انتظاری هیچ وقت فریب نمیخوره پسر جون اینو یادت نره.


دستی به موهایم و گردنم کشیدم. بدجور روی مخ می رفت.


ــ یا میایی بیرون یا...


داد زد:


ــ یا چی؟! یا چی اکوان؟! تو داری چه غلطی می کنی؟!


به عمارت اشاره زدم و گفتم:


ــ الان حاجی میفهمه نیستیم.


با بی تفاوتی شانه ایی برایم بالا انداخت و گفت:


ــ مهم نیست.


سوار ماشین شدم و گفتم:


ــ اردا گاز بده.


وقتی حسابی از عمارت دور شد دستور توقف دادم. سمت ماهک چرخیدم و گفتم:


ــ چی میخوای؟!


ــ اون چیزی که تو میخوایی. اکوان منو احمق فرض کردی؟! چی فرض کردی منو؟!


با خونسردی نفسی عمیق کشیدم و گفتم:


ــ مشکل مشکل من و ارداست نه تو.


به جیبم اشاره زد و گفت:


ــ کارت ورود به شرکت بابای منم جز مشکلتونه دیگه؟!


خواستم حرفی بزنم که اردا دخالت کرد.


ــ داداش راستشو بهش بگو. بالاخره که میفهمه.


سگی به چشمان اردا زل زدم. شانه ایی بالا انداخت و گفت:


ــ والا. دروغ که نمیگم.


ماهک با نگرانی گفت:


ــ چه خبره؟!


دستی به گوشه لبم کشیدم.


ــ ببین ماهک، ماهک خانوم.


با نگرانی چشمان درشتش را گرد تر کرد و به من خیره شد.


ــ میشنوم؟!


ــ بابات، حاجی انتظاری اونقدرام پاک و جانماز شسته نیست.


گره ابروهایش را در هم کشید و بعد از چند ثانیه بهم توپید.


ــ چی داری میگی؟!


دستانم را توی هم قلاب کردم.


ــ اون داره یه غلطایی میکنه. شرمنده که بهت میگم ولی من حسابی بهش مشکوکم.


ــ تو از چی حرف میزنی؟!


ــ احتکار و قاچاق و پخش کالای تقلبی یا تاریخ گذشته. اینا واست آشنا نیست؟!


با ناامیدی و تاسف نگاهی کرد و گفت:


ــ اونا افترا بود. دیوونه شدی تو؟


به اردا اشاره زدم و او راه افتاد. یک کلمه از جیغ جیغ هایی که ماهک مته وار توی سرم فرو می‌کرد را نمی‌فهمیدم.


به شرکت رسیدیم. اردا ترتیب همه چیز را حتی نگهبانی را داده بود. بالا رفتیم و با چراغ قوه شروع به کنکاش کردیم. گاو صندوقی که داخل کشو بود را به سختی باز کردیم .


ماهک راه می‌رفت و غر میزد. دو سری برگه به چشمم خوش آمد. بیرون کشیدم و یک سری دست اردا دادم و یک سری خودم دست گرفتم. چراغ قوه را روی برگه ها گرفتم و شروع به مطالعه کردم هیچ چیزی نبود. با روشن شدن چراغ چشمانم درون سیاهی مطلق فرو رفت. 


ایستادم و بعد از واضح شدن دیدم چرخیدم. حاجی انتظاری و ماهان حی و حاضر توی شرکت بودند. حاجی جلو آمد و کشیده محکمی خرجم کرد. روی میز افتادم.


ــ اونقدر احمق شدی که میایی شرکت من دزدی؟!


دستم را روی جای کشیده گذاشتم.صاف ایستادم و به همه شان زل زدم. کاسه ایی زیر نیم کاسه بود من مطمئنم والا حاجی با این وضع و این وقت شب عمرا شرکت می آمد.


همه را به غیر از من از اتاق بیرون کرد و سمتم چرخید و گفت:


ــ تو چرا اینقدر احمقی؟!


دست به سینه نگاهش کردم. چشمانم را ریز کردم و تک ابرویی بالا انداختم.


ــ تو داری یه غلطایی میکنی حاج انتظاری بزرگ.


از عمد بزرگش را با غیظ گفتم. جلو آمد و شکم بیرون زده اش را به شکم صافم چسباند و گفت:


ــ خیلی حرف میزنی.


به بیرون اشاره زد و گفت:


ــ گمشو از اتاقم بیرون.


به سمت در راه افتادم ولی قبل از خروج به سمتش چرخیدم.


ــ می دونی الان هیجان و استرس اصلا واست خوب نیست؟! آخه تو قند و چربی داری حاج انتظاری.


با تاکید غرید:


ــ گمشو بیرون.


از اتاق بیرون زدم. به ماهک و ماهان نگاهی تند و تیز کردم و همراه با اردا سمت آسانسور رفتم. خودم پشت فرمان نشستم و اردا کنارم. راه افتادیم. یک کم جلوتر روی ترمز زدم.


ــ اردا.


از آستین کاپشن چرم مشکی رنگش پرونده ایی که اول دیدم و به او دادم را بیرون کشید و با خنده سمتم گرفت.


قهقه های بلندش ماشین را گرفته بود.


ــ دمت گرم داداش. فکرشو نمیکردم فکرشون رو بخونی.


ــ ما فقط ده دقیقه فرصت داشتیم و اون ده دقیقه توسط اون دختر احمق سوخت. انتظاری هم خیلی تند و تیزه الکی حاجی نشده که.


پرونده را باز کردم و شروع به خواندن کردم. هر لحظه خوشحال تر و مسمم تر می‌شدم. 


ــ چیز خیلی خاصی نداره اما ما رو به خیلی چیزا میرسونه اردا.


دستم را پشت گردنش انداختم و سمت خودم کشیدمش.


ــ الحق که داشی خودمی.


پرونده را داخل داشبورد گذاشتم و به سمت عمارت حاج انتظاری راه افتادیم.


بعد از اینکه به عمارت رسیدیم به اردا دستور دادم تا کپی های پرونده را به گاوصندوق های امن در جاهایی که سراغ داشتیم منتقل کند. پرونده‌ایی که دستمان بود بزرگترین سوتی حاجی به حساب می‌آمد. باید چهار چشمی حواسم را جمعش می‌کردم تا دست کسی نیافتد.


















































فصل سوم


پیاده-سفید-سارین





یک هفته به سرعت برق و باد گذشت. سارین ناامید شده بود و ماهان آخرین التیمات را دیشب داده بود. دنبال هر چیزی بودم تا بتوانم فقط برای یک شب هم که شده سارین را از دستانش نجات دهم ولی نمی شد.


فکر و ذکرم شده بود شرطی که برای عشقم گذاشته بود. دست اردا روی شانه ام نشست.


ــ داش ساعت نه شبه بهتره به خونه بریم.


نگاهش کردم. قبلا خودم دیده و چشیده بودم. من نمی خواستم امشب سارین قربانی حماقتم شود. ناچارا سوار ماشین شدم. به سمت عمارت رفتم. برخلاف همه روز ها امروز عمارت ساکت بود و هر کسی داخل اتاق خودش بود. دلم عجیب شور میزد. دلم را به دریا زدم و رو به ماهک که روی مبل لم داده بود و تلفن به دست مسیج بازی می‌کرد گفتم:


ــ ماهک...


با تعجب نگاهم کرد.


ــ یه سوالی ازت دارم؟


تلفنش را کنار گذاشت و گفت:


ــ ماهان و سارین کجان؟!


تک ابرویی بالا داد و نیشخندی پر از طعنه و تمسخر تحویلم داد.


ــ نگرانشون شدی نکنه؟!


دستانم را درون هم قلاب کردم و سمتش خم شدم.


ــ چیزه...


نمی توانستم حقیقت ماجرا را بازگو کنم. گره ابرو هایم را در هم کشیدم. همان موقع صدای دینگ مسیج تلفنم آمد. باز کردم از سمت سارین بود.


ــ اکوان تو رو خدا نجاتم بده. ماهان قصد داره امشب حرفشو به واقعیت تبدیل کنه. حاجی هم همه چیزو فهمیده.


از جا پریدم. قلبم از جا کنده شد. ماهک وحشت زده گفت:


ــ چیزی شده؟!


کتم را چنگ کردم و گفتم:


ــ من باید برم.


ایستاد و پشت سرم راه افتاد. با نگرانی گفت:


ــ اکوان چیزی شده؟!


ایستادم و سمتش چرخیدم.


ــ اگه ذره ایی واست مهمم به هیچ کس هیچی نگو و بذار برم. بهت التماس می کنم.


شوکه خیره به چشمانم زل زده بود. دو طرف بازوانش را گرفتم و فشردم.


ــ ازت خواهش می کنم.


سری تکان داد و آرامش خاطرم داد. برای سارین مسیج زدم و لوکیشن جایی که هست را خواستم. سوار ماشین شدم و به اردا هم خبر دادم که سارین دست ماهان اسیر شده. با سرعت گاز می دادم. لوکیشن برایم فرستاده شد. خیلی فاصله داشت و متروکه به نظر می‌رسید. هنوز از خانه دور نشده بودم که از تلفن سارین تماس تصویری با واتس‌آپ گرفته شد. روی ترمز زدم.


تلفن دست ماهان بود و ماهان چت و منگ به نظر می‌رسید. به حتم چیزی مصرف کرده بود. صدای جیغ سارین می آمد و ماهان با وقاحت تمام فیلم می گرفت. دستانم به لرزه افتاده بود. این امکان نداشت. فریاد می زدم و اشک می ریختم ولی فایده نداشت. هنوز به سارین نزدیک نشده بود. قفسه سینه ام تند تند بالا و پایین شد.


شروع به خودزنی کردم نمی توانستم تحمل کنم. با هرچیزی که دم دستم بود به سر و صورتم می کوبیدم ولی فایده نداشت.


داشبورد را باز کردم و اسلحه ایی که احمد ساندویچی دستم داده بود را چک کردم. با تمام توانم داد زدم.


ــ میکشمت. ماهان خونت رو میریزم امشب.


ماشین را روشن کردم تماس هنوز برقرار بود. ماهان هرهر خندید و گفت:


ــ اگه تا پنج دقیقه دیگه اومدی خوب نجاتش میدی مال خودت همه پرونده های حاجی ام بهم میدی. اگه نرسیدی خوب دیگه عشقت مال منه داداشی.


تلفنم را به سمتی از ماشین کوبیدم. با تمام توانم گاز دادم و فریاد کشیدم.


ــ عـــه.


نیم ساعتی مانده بود تا به آنجایی که لوکیشنش را داشتم برسم. وقتی رسیدم هیچ کسی داخل خانه باغ نبود. روی زمین رد خون کشیده شده بود و رد خون تا جایی که انبار مخفی به نظر می رسید ادامه داشت.


با نگرانی و فریاد زنان رد را دنبال کردم. صدای فریاد های مردانه ایی به گوشم می رسید. در را که باز کردم از صحنه روبه‌رویم ماتم برد. ماهان زیر دستگاه پرس بزرگی بود و با تمام توانش فریاد می‌کشید و التماس می کرد. روی دیوار نوشته بود. « دو تا انتخاب بیشتر نداری یا برادرت یا عشقت»


ماهان که متوجهم شد التماس کرد.


ــ اکوان. اکوان بهت التماس می کنم اون دستگاهو متوقف کن. 


در حال له شدن بود و صدای ضجه هایش کل انبار را گرفته بود. دستانم به شدت می لرزیدند.


ــ داداش اکوان بهت التماس می کنم. غلامت می شم.


به خودم آمدم و با ضجه فریاد زدم.


ــ سارین کجاست؟


فشار روی ماهان بیشتر شد و صدای شکسته شدن همزمان چند تا از استخون‌هایش به گوشم رسید.سمت دستگاه دویدم و طبق دستور العمل که به یه تایمر وصل شده بود و یک دقیقه بیشتر وقت نداشت شروع به کار کردم. ده ثانیه بعد متوقف شد. ولی ماهان از شدت شکستگی بیهوش شده بود. به سمت حیاط دویدم و با تمام توانم داد زدم.


ــ سارین.


متوجه بالا و پایین شدن آب استخر و تغییر رنگش شدم. به سمت استخر دویدم. تایمر گوشه استخر صفر را نشان داد. چشمم به گوشه گوشه استخر خورد تا سارین را پیدا کنم. یکدفعه تور پهنی از آب بیرون کشیده شد همان موقع سارین سر از آب بیرون کرد و دستش را سمتم دراز کرد. می‌خواستم داخل آب بپرم که آب جذر و مد شد و کل استخر رنگ خون گرفت. تمام چراغ ها روشن شد . جیغ می کشید و کمک می خواست دستش را کشیدم و بالا آوردمش قسمتی از بدنش توسط کوسه های درون استخر کنده شده بود. روی دستم گرفتمش و به سمت ماشین دویدم . با تمام توانم داد می کشیدم و کمک می خواستم ولی هیچ کسی نبود. سارین چشمانش را بسته بود و بدنش شبیه به یک تکه گوشت سرد ول شده بود. همان موقع اردا سر رسید. اشک صورتم را پر کرده بود. پلیس گشت هم همراهش بود. پلیس ها از ماشین پیاده شدند و داخل خانه باغ را محاصره کردند ولی من هیچ چیزی برایم جز بیدار شدن سارین مهم نبود. اردا هم پشت سرم می‌دوید. به ماشین رسیدم و روی صندلی گذاشتمش.


دو طرف صورتش را گرفتم و ضجه زنان گفتم:


ــ عشقم. نفسم تو زنده می مونی. الان میریم بیمارستان تحمل کن.


اردا با صدای بلندی کنارم گریه می کرد. دستش روی شانه ام نشست و با ضجه گفت:


ــ داداش...


دستش را پس زدم و شانه های سارین را گرفتم. تکانش دادم.


ــ بیدار شو. پاشو عشقم.


به پای اردا افتادم. التماسش کردم.


ــ یه کاری کن، یه کاری کن عشقم داره از دستم میره.


با حضور شخص سوم که افسر پلیس بود ضجه هایم شدت گرفت.


افسر پلیس رو به اردا گفت:


ــ تموم کرده؟!


اردا سری کج کرد. به سختی دستم را روی زمین خاکی تکیه گاه کردم و ایستادم. تکانی به اردا دادم و فریاد کشیدم.


ــ زنگ بزن آمبولانس. زنگ بزن لعنتی. اون نمی تونه منو تنها بذاره...


روی زمین روبه‌روی پای سارین فرود آمدم. به چشمان بسته اش زل زدم.


ــ عشقم پاشو... تمام زندگیم پاشو... بی خیال ثروت حاجی واست یه خونه میسازم... ما هیچی پول از این ژن خوبا نمیخوایم... ما با بی پولی هم می تونیم خوشبخت بشیم...سارین، نفسم، عمرم پاشو... مرگ رضا پاشو یه بار دیگه تو چشام زل بزن و بگو عاشقمی. بگو نگرانمی...


تمام خاطراتی که داشتم از جلوی چشمانم رد شد. مگر می شد عاشقش نبود؟


ما با هم نان و نمک خوردیم. با هم زجر کشیدیم. با هم گریه کردیم. ما با هم زندگی کردیم. حالا من دیگر با کی زندگی‌ام را قسمت کنم؟ اصلا بدون او زندگی می چرخید؟


تا به خودم آمدم با چشم دیدم که جانم می‌رود.


مسئولین آمبولانس جسد بی جان و غرق خون عشقم را روی برانکارد گذاشتند. به سمتش دویدم اردا قصد آرام کردنم را داشت ولی نمی توانست.


شخص سومی آن سو تر ایستاده بود و من را می پایید. حواسم به نگاه های مجیز بارش بود. سر سارین را گرفتم و به قلبم چسباندم. با تمام توانم از ته دلم داد زدم.


ــ آآآآآآآآآآآآآآآیییییی.واااااییی. ساریناااا...


قدمش یک و دو می شد تا قدمی به سمتم بردارد ولی دلش یکی نمی شد. از نگاهش متنفر بودم. از تک تکشان متنفر بودم. از تک تکشان بیزار بودم. افسر پلیس من را از جسد سارین دور کرد. جسد داخل ماشین گذاشته شد و من روی زمین فرود آمدم. سرم را سمت آسمان گرفتم و با تمام توانم فریاد زدم. اشک هایم سیل هم راه می‌انداخت بازهم درد دلم، سوز قلبم خنک نمی شد.


اردا محکم بغلم گرفته بود. مردانه و برادرانه سفت و محکم، یک لحظه هم دستانش از دورم رها نمی شد.


به سختی و با کمک اردا داخل ماشین نشستم. ماشین روشن شد و خاطراتم زنده شد. دست سمت صدای سیستم برد ولی روی دستش دست گذاشتم و مخالفت کردم. راه افتاد.


ما کم خاطره نداشتیم. کم با هم زندگی نکرده بودیم و حالا این آهنگ، این فضا مایه ی دق من بود.


" دارم دق می کنم تحمل ندارم


دیگه خسته شدم دارم کم میارم


 دلم تنگ شده و دیگه نا ندارم


همه اش فکر تو ام همه اش بی قرارم"


قرار های یواشکی و ذوق کردنش، عشق دور دور و جنگل و جوجه کباب و خلاف سبک و دزدی به خاطرش. عشق دزدیدن ماشین احمد ساندویچی و دزدیدن خودش از مدرسه.


"دیگه اشکی برام نمونده که بخوام


برات گریه کنم فدای تو چشام


دلم داره واسه تو پرپر میزنه


تو رفتی و هنوز خیالت با منه"


دستانش را از هم باز می کرد و سرش را از پنجره ماشین احمد ساندویچی بیرون می گرفت.


"بدون تو کجا برم کنار کی بشینم


تو چشمای کی خیره شم خودم رو توش ببینم


تو که نیستی به کی بگم چشاشو روم نبنده؟


به کی بگم یکم نازم کنه که بم نخنده؟"


نگاهم می کرد و با تمام وجودش آهنگی که پخش می شد را همخوانی می‌کرد.


" بدون تو با کی حرف بزنم دردت به جونم؟


تو این دنیا به عشق کی به شوق کی بمونم؟


به جون چشمات از تموم این زندگی سیرم


تو که نیستی همه اش آرزو می کنم بمیرم"


 با تمام وجودش زیر آواز می زد. یک خیابان بود و یک شمال و یک من و یک او. 


یکی هایمان تمام نمی شد. ما با هم ما شده بودیم. ما شدن راحت نیست ولی ما از پسش برآمده بودیم.


ما از همان یتیم خونه پیزوری که نه برقش به جا وصل بود و نه گازش با هم ما شدن را یاد گرفته بودیم.


الان جاده جاده ی شمال نبود. هوا هوای شمال نبود ولی باران می بارید. الان صدای قشنگش که زیر آواز می زد نبود. 


الان دیگر مایی وجود نداشت. تکه ایی از قلب‌هایمان ناقص شد و ما از هم کنده شدیم.


درست عین تیکه های پازل تکه تکه شدیم و هر تیکه‌مان یه سمتی رفت. دیگر نه سارین بود. نه من بودم.


پنجره را پایین کشیدم و سرم را بیرون گرفتم. اینبار من به جای خنده با درد، با گریه، با ضجه این آهنگ را توی خیابان فریاد می زدم. عشقم کنارم نبود. 


عشقم داخل ماشین نعش کش روبروییمان سمت بهشتش می‌رفت. 














فصل چهارم


پیاده-سفید-اردا





پوست لبم را کندم. شوری خونش را حس کردم. نه چشمانم سو داشت و نه پاهایم توان ایستادن. به اسم اعلامیه ایی که روی سنگ مرمری که به زور داخل خاک چپانده بودنش خیره شدم. سارین سهیلی. عشق ِ من. دست کشیدم به خاک تازه مزارش.


یک مشتش را بالا آوردم و بوسیدم. اشک هایم خشک نمی شد. عجیب ترین چیز در این دنیا همین بود. منی که چند روز قطره‌ایی آب هم داخل دهانم نبردم این اشک‌ها از کجا می‌آمدند و چجور برایم آبرو می‌خریدند؟


بغضم را قورت دادم. روی مزارش پر از مورچه بود.آن پایین چه خبر بود!


به حتم مورچه ها بزم گرفته بودند. شب اول و دوم و سوم گذشته بود. بزم شروع شده بود و مرده‌ی جدید به خاک سپرده شده بود . شب اول و بوی صدر و کافورش‌هم تمام شده بود و حال بزم با خیال راحت تری برپا می‌شد.


آن مرده عشق من بود. زندگی من بود. قرار بود یک عمر با هم زندگی کنیم. ما برای تک تک لحظه ها و ثانیه ها و دقیقه هایمان نقشه کشیده بودیم. حتی وقت هایی که قرار بود با شب بخیر هم بخوابیم. یا وقتی که قرار بود با بوی نرگس ها از خواب بیدار شویم.


ما حتی روز مرگمان را هم مشخص کرده بودیم.


قرار بود آخرین پاییز از هشتادمین سال تولدمان یک جای دور زیر یک درخت بلوط آرام کنار هم چشم ببندیم و هیچ وقت بیدار نشویم ولی الان حتی درصد کمی از آن نقشه ها را نگذرانده بودیم.


بوی نرگس و نسترن نبود. الان فقط یک قاب عکس و یک نرگس پژمرده برای من باقی مانده بود.


" روز پنجشنبه دوباره وعده دیدن یاره


روی سنگ سردی از غم میریزه اشکای خسته ام


تا که قاصدک دوباره خبری ازت بیاره


با یه دسته گل ارزون


پیشتم من زیر بارون"


 دستی روی شانه ام نشست. سر بلند کردم و به چشمانش زل زدم. خیلی غمگین و شکسته شده بود. ده سالی این داغ پیرش کرده بود.


ــ وقتشه به خودت بیایی و اکوان رو نشونشون بدی.


سری تکان دادم و با صدایی خش دار نالیدم:


ــ نه اکوان موند و نه رضا... انتظاریا هردوشو ازم گرفتن.


دستانش را دو طرف دستانم و زیر بازوهایم انداخت و با یک حرکت بالا کشیدم.


ــ پاشو. پاشو الان بیش از هر وقتی وقتشه که نشون بدی چی به چیه.


نایی در تنم نمانده بود. سرم گیج می رفت. دستم را روی شانه اردا که کمکم کرده بود بایستم گذاشتم. بیش از همیشه نیازش داشتم. بیش از همیشه برادرانه کنارم بود.


ــ داش خوبی؟!


دستم را از سر شانه اش برداشتم و پیشانی‌ام را ماساژ دادم. خوب نبودم ولی به ناچار گفتم:


ــ خوبم.


دستم را گرفت و بعد از گذر از قبر ها روبه‌روی در ورودی توقف کرد. 


ــ یه نفر اون بیرون منتظرته.


برگشتم و تک نگاهی خرجش کردم.


ــ کی؟!


اشاره زد که همراهش بروم. جلو تر رفتم. شخص شیک و پیکی به ماشین مدل بالایی تکیه داده بود و پشتش به ما بود. دیلاق و مو گندمی بود. جلو تر رفتم. سه رخش ایستادم. نیم نگاهی خرجش کردم. این مرد رئیس بود.


دستی به گوشه لبم کشیدم.


ــ مشکلی پیش اومده آقا؟!


به سمتم برگشت. چشمان وحشی و یخ زده‌ی آبی‌اش را درون چشمانم خالی کرد، ته ریشی جو گندمی داشت و آراسته بود.


ــ اومدم بهت تسلیت بگم و یکم وقتت رو بگیرم.


به حتم موضوع مهمی پیش آمده بود که فواد تا اینجا برای دیدنم اقدام کرده بود. زیر لبی گفتم:


ــ ممنونم.


با سر اشاره زد و راننده برایم در ماشین را باز کرد. دستش را به بازویم گذاشت و به سمت ماشین هلم داد.  


ــ سوار شو.


اردا جلوتر آمد، که سری کج کردم تا جلوتر نیاید. قشنگ از چشمانش می شد حرصی شدنش را خواند. سوار شدم. فواد هم زود سوار شد. راننده پشت فرمان نشست و راه افتاد. کجا می‌رفت و چه به سرم می آمد را نمی‌دانستم. فقط سکوت کرده بودم و فکر و ذکرم درون بهشت زهرا جا مانده بود.


گلویش را صاف کرد و تک صرفه ایی برای جلب توجهم کرد.


ــ ببین اکوان نمی دونم چقدر از جریان خبر داری ولی بدون زندگی من، زندگی گروه، به انتظاری و دار و دسته اش محدود نمیشه من تو رو اونجا فرستادم تا چیزای بزرگتر بجوری. نفرستادمت عزا داری کنی.


هر لحظه عصبانی ترم می کرد ولی با خونسردی کاملم سوتی دستش ندادم. به روبه‌رویش شبیه به گرگ وحشی زل زده بود و من منتظر این بودم تا با طعنه‌های زهر دارش سمتم حمله ور شود.


ــ وقتشه به خودت بیایی و پرونده و هرچی از انتظاری داری جمع و جور کنی و واسم بفرستی.


مکثی کرد و زهرش را ریخت.


ــ تو که نمی خوایی یکی یکی عزیزاتو خاک کنی!


نیشخند زهر داری تحویلش دادم و در عین خونسردی گفتم:


ــ ببین داش می خوای تهدید کنی درست تهدید کن. مگه دیگه عزیزی هم واسم مونده؟!


دستش را بالا آورد و راننده اش سر تکان داد و ایستاد. به سمتم چرخید.


ــ وقتی تو این باند اومدی از این حرفا نمی زدی؟! انتقام و اینا چی شد؟ تموم شد زودی؟!


به سمتش چرخیدم و تند و تیز نگاهش کردم.


ــ تموم نشده. برای من تازه شروع شده. اما انتقام من به تو ربطی نداره اون یه مسئله شخصیه.


به وضوح عصبی شدنش را دیدم.


ــ می خوایی هر غلطی کنی کن اکوان ولی یک ماه وقت داری. بلیطت بسوزه سه روز یکبار جون یکی از عزیزاتو می گیرم.


تن صدایم را بالا بردم.


ــ مرتیکه درست حسابی بالا خونه تو دادی اجاره؟! مگه دیگه کسی دور و برام گذاشتی که برام شاخ شونه می کشی؟!


با انگشت اشاره اش اشاره ایی زد و راننده جنگی پیاده شد و در را برایم باز کرد.


ــ می تونی بری.


سر جایم محکم چسبیدم.


ــ تا جواب سوالمو ندی نمیرم.


راننده دست انداخت و من را از پشت سر کشید و دستانم را از پشت سر محکم گرفت. هرچقدر تقلا می کردم فایده نداشت، هیکلی و درشت بود من به زور تا سینه های پت و پهنش می رسیدم. فواد هم پیاده شد و نزدیکم شد. صورتش را جلو آورد و سمت گوشم گفت:


ــ تا یک ماه دیگه هزار جور اتفاق می افته. عزیزایی پیدا می کنی. یه سری افراد واست عزیز تر می شن. خلاصه گفتم دست بجنبونی که دیر نشه شاکی شی. می دونی که ما کارمونو تر و تمیز انجام می دیم. حداقل یه چشمه دیدی.


چشمانم را درون چشمانش وق کردم. چه می گفت؟! فکم اتوماتیک وار منقبض شد. کنترلی روی لرزش ماهیچه ها و دست و پایم نداشتم. مرگ سارین کار این مردک بود؟! صدایم را ته حنجره انداختم.


ــ تو... تو...


چهار تا انگشتش را با خونسردی روی لبانم گذاشت و با لبخند کریحی که داشت گفت:


ــ آره من... خیلی مراقب باش اکوان. فواد جایی نمیخوابه زیرش آب رد بشه.


هرچقدر وول می زدم تا از چنگال آن غول بیابانی خودم را بیرون بکشم نمی شد. سعی کردم عین خودش خونسرد باشم. نیشخندی زدم و کم کم قهقه زدم.


ــ من زیرت دریاچه راه میندازم فواد. یک دهنی ازت صاف کنم که توی تاریخ ثبت بشه.


سمت ماشین رفت و در حالی که سوار می شد گفت:


ــ نشنیده می گیرم حرفاتو.


داد زدم.


ــ نه اتفاقا شنیده بگیر تا بعدا دردت نیاد نگی نگفتی.


دستش را از داخل ماشین بیرون آورد و به صورت عمودی نیم تا زد. راننده ولم کرد. تا قدم از قدم برداشتم چیزی پشت گردنم خورد که تلپ پخش زمین شدم.


***


چشم که باز کردم گردنم درد می کرد. دستم را روی گردنم ماساژ وار کشیدم و نیم خیز شدم. هوا سرد بود. گرگ و میش دم غروب رسیده بود. کم کم دستانم را تکیه گاهم کردم و ایستادم. تمام صحنه های پیش آمده شبیه یک نوار فیلم کم کم و خش دار از جلوی چشمانم رد شد. تلفنم را از جیبم در آوردم و شماره اردا را گرفتم.


ــ داش اردا من...


چیزی نکشید جلوی پایم ترمز زد. با نگرانی پیاده شد و سمتم دوید. 


ــ خوبی اکوان؟! اون حیوون چیکار کرد!


سر بلند کردم و به اردا خیره شدم. به حرف فواد فکر کردم.


«ــ یکی یکی سه روز یه بار وادارت می کنم بیای قبرستون.»


بی هوا اردا را بغل گرفتم. برادرم بود نمی توانستم از دستش بدهم. اگر بلایی که در فکرش بود را سرش می آورد می مردم. اردا ماتش برده بود. جدا که شد با نگرانی پرسید.


ــ داشی چیزی شده؟!


فکر مرگ سارین. کوسه ها، آن دویدن هایی که نتوانست کاری برایم پیش ببرد، پخش زنده ایی که آن برادر از خدا بی خبرم گرفته بود. اتفاق های یتیم خانه‌ایی که جز عذاب نبود همه اش جلوی چشمانم بالا و پایین می پرید. 


به خودم که آمدم اردا من را داخل ماشینش نشانده بود و داشت می رفت. کجا می رفت نمی دانستم!


پلک‌هایم را روی هم فشردم اما نشد. از لحظه لحظه زندگی‌ام کابوس داشتم. لحظه لحظه زندگی‌ام با بدبختی گذشته بود.


به اردا نگاه کردم. یاد آن روز شوم افتادم که به‌خاطرش چه شد.





***


بیست سال قبل / مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست





یک سالی بود به اینجا آمده بودم. هیچ کسی را درست نمی شناختم. از همه شان بزرگتر بودم. ده سالم بود. پسر بچه‌ایی تازه آورده بودند ولی سمتش نمی‌رفتم بچه بود، شاید شش سال بیشتر نداشت. 


امروز معلم نیامده بود و مجبورا به اتاق نمور و کوچک مرکز که پر از ترک بود، برگشتیم.


بین راهرو که به سمت کلبه وحشت می‌رفتم دیدم که پنج تا از بچه های کلاس دومی روی سر یک نفر ریخته‌اند و به قصد کشت می زنندش. کتاب هایی که با کش محکم بسته بودم را ول کردم و دویدم. 


در حد مرگ و تاجایی که توانم می‌رسید زدمشان، البته آن‌ها هم کم نیاوردند و زدند ولی در آخر ترسیدند و فرار کردند.


آن پسر بچه‌ایی که کتک خورده بود همان بچه‌ایی که تازه آورده بودند، بود. 


مسئولین یتیم خانه می گفتند که او را از سطل زباله پیداش کردند. با آن سر و وضع چرک و لباس‌هایی که بوی گند می داد از دماغ و لبش خون می ریخت و گریه می کرد. 


بغلش کردم. با اینکه لباس‌هایم بوی گند آشغال می گرفت محکم به خودم چسباندمش، سفت سفت. دست کشیدم روی اشکش و کمکش کردم تا بایستد. سمت آب خوری بردمش و صورتش را شستم. یک کم آرام‌تر شده بود.


ــ چیکار کردی که عین سگ میزدنت؟!


ــ بخدا هیچکار. گشنه ام بود. آشپزه میگفت بو گند میدی بهت غذا نمیدم. لباس نداشتم برم حموم. رفتم از کمد کلاس دومیا یه دست لباس کش رفتم اونا فهمیدن.


به خوبی می دانستم که این بیماری را چه کسی به جانشان انداخته اما جرئت اینکه چیزی بگویم را نداشتم. 


در آن لحظه حس کردم پسر بچه به غیر از همخونیمان که با هم نمی‌خواند، برادر نداشته‌ام است. تمام دنیایم. 


لباس‌هایش را در آوردم و داخل سطل زباله انداختم و از لباس خودم یک دست، دستش دادم. برای اینکه اجازه حمام رفتنش را نمی‌داند و می‌ترسیدم بلایی به سرش بیاورند همانجا داخل آبخوری وسط آن زمستان سرد با آب یخ شستمش. 


دندان‌هایش چیریک چیریک به هم می‌خورد. برای این‌که حواسش را پرت کنم یک کم آب یخ روی سر خودم ریختم و بین خنده جیغ زدم.


ــ چقدر حال می ده.


با دیدن خوشحالی من دیگر نمی لرزید و هر ازگاهی یک مشت آب یخ تگری روی سرم می‌ریخت. بالاخره شستنش تمام شد. آبخوری بوی گند آشغال گرفته بود. لباس ‌های تمیز را پوشاندمش. این لباس ها برای خودم که بزرگ تر بودم گشاد بود و برای او لق می زد. سه تا زدم تا اندازه شد. از پاهایم آویز شد و محکم بغلم کرد.


ــ داداشی منی.


از همان روز فهمیدم برادر داشتن به هم خون بودن و جریان توی رگ نیست. برادر بودن به مرام است، به رفیق بودن است. از خون من قصد دست درازی به اموالم را داشت و این پسر که از خونم نبود از جانش برایم می گذشت.





***


با تکان‌های دستش روی بازویم به خودم آمدم.


ــ داش اکوان غصه نخوریا خودمون درستش می کنیم. انتظاری فواد و ساندویچی یه روز جلومون لنگ میندازن. مطمئن باش.


به چشمانش زل زدم. مشکی و تلخ بود ولی در دلش یک دنیا مهربانی داشت. برخلاف ظاهرش دلش پاک بود.


ــ به چی فکر می کنی؟!


ــ به اینکه باز برگردم تو خونه انتظاری. برای سهامم به عنوان شوهر ماهک یا هر چیزی که شده باید برگردم.


هشت ابرویش را بالا داد و دست به فرمان سمتم چرخید.


ــ به نظرت راهت میدن؟!


ــ از در نشد از دیوار. اردا ما مجبوریم.


گره ابرو های پهنش را در هم کشید و چهره اش خشن تر شد.


ــ چرا؟!


ــ فواد دستور داده.


روی فرمان ماشین مشتی کوبید و گفت:


ــ عه. این فوادم شده یکیو عین فخور نیاز داره...


با آوردن اسم آن مردک تمام تنم لرزید. اردا می خندید و من گرم شده بودم. حالت تهوع به جانم افتاده بود و نفس نفس زدن‌هایم شدت گرفت. با نگرانی کنار زد ولی من صدایش را نمی شنیدم. دستش جلوی چشمانم تکان می خورد و اصواتی را بیان می‌کرد. به سختی در ماشین را باز کردم و تلو تلو خوران روی زمین خودم را انداختم تا به جوی آب کنار جاده رسیدم. با تمام وجودم عوق زدم.


حالم خوب نمیشد. عزرائیل را یک قدیمیم حس کردم و آماده شدم تا به مرگ لبیک بگویم.


آن خاطرات شوم. آن فخور عوضی... 


او... او بچگیم را ربوده بود. کنترل فشار خون و اشک‌هایم دست خودم نبود. دست می کشیدم تا دکمه های پیراهنم را باز کنم ولی نمی‌شد. دستم را بیخ یقه ام انداختم و کشیدم. یکی یکی دکمه هایم روی زمین ریخت. دستم را دور پای اردا پیچیدم .





***





نوزده سال قبل/ مرکز نگهداری از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست


ساعت حوالی یک نیمه شب بود و من خوابم نمی برد. یکهو سایه ایی داخل اتاق بخشمان دیدم. چرخیدن در آن ساعت ممنوع بود. 


صدای گریه یکی از پسرهای هم اتاقی‌ام به گوشم می‌خورد.


ــ تو رو خدا من دوس ندارم بیام. دیشب متین حالش بد بود.


زیر کتفش را کشید و گفت:


ــ بهت می گم پاشو امشب نوبت توعه. ما با هم حرف زده بودیم.


در آن خراب شده‌ایی که بودیم غذای درست حسابی نمی دادند. فخور هم از آن سو استفاده می‌کرد و پسر بچه هایی که آنجا بودند را به همان منظور به بهانه چند وعده غذای خوب به انبار یتیم خانه می‌برد.


او یک آدم عوضی به تمام معنا بود که من به شدت از ریخت نحسش می ترسیدم. یک نگاه به اردا انداختم. به زور و التماس از مدیر اجازه گرفته بودم تا هر شب کنارم بخوابد. به سمت دیاکو که هنوز به فخور التماس می کرد چرخیدم. 


اگر کسی شب بیدار می ماند قطعا فخور مزاحمش می شد و از شانس بدم چشمان بازم را دید.


پلک‌هایم را روی هم فشردم. سکوت در اتاق پیچیده بود و صدای قلب من که بوم بوم می زد توی اتاق فریاد می زد که من بیدار هستم. دستانم عرق سرد کرده بود. 


من از این جهنم خیلی می ترسیدم. یک دفعه صدایش را درست در گوشم حس کردم.


ــ می دونم بیداری بچه خوشگله.


نمی خواستم چشمانم را باز کنم. آرام زمزمه کرد.


ــ دیدی که دیاکو نیومد. بیا بریم من قول می دم تو بیایی به جای یه روز بهت هفت روز غذا بدم و شکمتو سیر کنم.


با ترس چشمانم را باز کردم. نیشخند کریحی زد و دستش را به صورت سفیدم کشید.


ــ چه چشایی داری توله سگ.


به اردا اشاره زد و گفت:


ــ دوس نداری که اونو ببرم جای تو؟! می دونی که بچه اس زود گول می خوره.


خواستم جیغ بزنم که در دهانم را زود گرفت. با عصبانیت تنگ گوشم غرید.


ــ یا پا میشی بی سر و صدا دنبالم میایی یا دهنتو می بندم میبرمت و فردا هم سر داداشتو میبرم میذارم رو سینه اش. کدوم؟!


بدنم مثل بید می لرزید. از آن حیوان هیچ چیزی بعید نبود. تا به حال و در این مدتی که من اینجا بودم سه مورد مرگ ناگهانی گزارش شده بود. سه مورد مرگ که طبیعی جلوه می کرد ولی همه بچه های یتیم خانه می دانستند که کار چه کسیست.


با تهدیدی که کرد همان‌جور که اشک‌هایم می ریخت روی تخت نشستم. اگر اردا را می‌کشت چه؟ 


از اتاق بیرون رفتیم. تمام امیدم قطع شده بود. در دلم هزار دفعه باریدم و نالیدم. هزار دفعه لعنت فرستادم به عمویی که من را از خانه اش بیرون کرد و پدری که پدری در حقم نکرد. 


تا نزدیک انباری من را برد. یکی از مستخدم های شیفت شب در قسمت خانم ها دیدمان. با تعجب رو به فخور گفت:


ــ این وقت شب با این بچه کجا داری می ری آقای فخور؟!


اخم‌هایش را در هم کشید و گفت:


ــ توله سگ شاشیده تو تختش. گفتم باید خودت رو تختی بیاری عوض کنی.


با مهربانی جلویم زانو زد و گفت:


ــ همینطوره عزیزم؟!


به فخور نگاه کردم. اینجا همه شان خوب بودن را بلد بودند ولی فخور یک مستخدم عوضی بود. همانجور که به اشک‌هایم اجازه ریختن می دادم نالیدم:


ــ آره. خواب دیدم تو توالتم و شاشیدم رو تختم. فخور میگه باید خودت تمیز کنی.


دستش را روی اشکم کشید و ایستاد. رو به فخور غرید:


ــ چیکارش داری طفل معصومو؟! مگه نمیدونی قراره حضانتشو بگیرن؟ مگه نمی دونی اون یارو وضعش خوبه میخوایی پدرتو در بیارن؟!


به داخل اشاره زد و توپید:


ــ گمشو برو سر شیفتت و تو کار من سرک نکش.


با رفتن آن مستخدم مهربان که اسمش مامان رزی بود فخور کتفم را کشید و داخل انباری برد. با گریه و هق هق گفتم:


ــ تو رو خدا بگو کف راهرو رو لیس بزن ولی این کارو با من نکن.


در یه حرکت من را چرخاند و روی تشک هایی که یک کم ارتفاع با زمین داشت هلم داد و پشت سرم گفت:


ــ جیغ بزنی سر داشتو میبرم. مطمئن باش. سرشو میبرم میذارم رو تخت سینه اش. 


با گریه هق هق زدم:


ــ نه... نه با اردا کاری نکن.


می خواستم جیغ بزنم ولی در دهانم را گرفته بود. 


هیچ چیزی جز فرار کردن از آن موقعیت کوفتی نمی خواستم. تمام تن و بدنم می لرزید. بعد از اینکه کارش تمام شد ایستاد و دستم را کشید ولی روی زمین افتادم. 


دیگر خبری از گریه کردن نبود. فقط و فقط تنفر بود. فقط انتقام بود که درون چشم‌هایم ریخته می شد. بلندم کرد و غرید:


ــ پاشو ببینم. خودتو لوس نکن برای من.


همان روز به خودم قول دادم تا با دستان خودم کاری کنم که هزار بار، هزار بار کم بود. صد هزار بار آرزوی مرگ کند...


***


با صدایی که در گوشم واضح‌تر می شد به خودم برگشتم. اردا با نگرانی بطری آب را کف دستش خالی کرد و به صورتم پاشید. لبخندش پررنگ تر شد و گفت:


ــ داش، داشی حالت خوبه؟!


آب دهانم را صدا دار فرو دادم. چه داشتم بگویم! لب زدم:


ــ خوبم.


زیر دستم را گرفت و مجبورم کرد بایستم. داخل ماشین نشستیم و راه افتاد. هر از گاهی سمتم می چرخید. می خواست چیزی بگوید ولی زبانش تپق می‌زد.


سمتش چرخیدم.


ــ می‌شنوم؟!


من من کنان گفت:


ــ چیزی نمی خواستم بپرسم ولی...


پلکم را روی هم فشردم و گفتم:


ــ بپرس.


ــ چیزی شده؟ جریانی هست که به من نگفته باشی؟!


به روبه‌روبم خیره شدم و با خونسردی گفتم:


ــ نه نیست.


سری کج کرد و پایش را محکم تر روی پدال گاز فشرد. 


روبه‌روی در عمارت انتظاری روی ترمز زد. با تنی خسته خودم را جا به جا کردم باید هر طور که می‌شد از همه‌شان مدرک قابل قبولی برای فواد پیدا می کردم. نمی توانستم با جان اردا قمار کنم. 


من باید همان نیروی نفوذی می شدم که بین بالا دستی‌ها رخنه می‌کند. برای آدم گنده‌شان کار می کردم و هر جور که می شد خودم را ثابتش می کردم. از ماشین پیاده شدم و بلا درنگ داخل رفتم.


زنگ در عمارت را فشردم. خدمتکار در را برایم باز کرد.


با دیدن من متعجب گفت:


ــ آقا!


ماهک پشت سرش ایستاد و گفت:


ــ کیه ماجده؟!


از جلوی در کنار رفت و من بالاخره روی او را دیدم. ساکت بود و فقط نگاهم می کرد. در چشمان روشنش حرف‌های زیادی برای زدن بود ولی سکوت را به حرف زدن ترجیح داده بود.


تمام خاطراتی که در این عمارت لعنتی چه با مادرم و چه با سارین داشتم جلوی چشمانم بالا و پایین می‌شدند. انگار که قصد جانم را کرده بودند. با صدای نفر سوم به خودم آمدم.


حاجی با اخم نگاهم می کرد.


ــ اینجا چیکار داری؟!


هیچ حرفی برای زدن نداشتم. همه چیز رو شده بود و من نمی توانستم عشقم و نامزدی که با سارین داشتم را کتمان کنم. لب باز کردم تا حرف بزنم ولی ماهک حرفم را قطع کرد.


ــ من گفتم بیاد بابا.


حاجی اخم‌هایش را برای دختر عزیزش در هم کشید و طی یک حرکت انتحاری با حرفی که زد آب یخ روی سرش وارونه کرد.


ــ تو بیجا کردی گفتی بیاد.


جفت ابرویی برای حاجی بالا انداختم و خط و نشانی کشیدم.


ــ اولا حاجی ماهک زنه منه. دوما یادت نره من سهام دار شرکتتم. سوما من پسر برادرتم.


با تاکید و عصبانیت به ملک و عمارتش اشاره زد و گفت:


ــ کسی که معلوم نیست بچه کدوم مردیه تو خونه من جایی نداره.


کم کم حاجی روی مخم می رفت و من به سختی سعی کردم آرام باشم و عکس العمل تندی تحویلش ندهم. ولی یاغی تر از آن بود که بیخیال حرفش بشود.


ــ ماهک درخواست طلاق داده. توعه بی اصل و نسب نمی تونی داماد من باشی فهمیدی؟! در ضمن تو توانایی اداره کردن اون سهامو نداری. طبق قرار دادت اخراجی اخرج.


دست به سینه شدم و به در عمارت تکیه دادم.


ــ اینکه از من لجت می گیره یه بحث جداس، اینکه داری زیر امضا و قول و قراراتم می زنی یه بحث جداس.


تکیه ام را برداشتم و به شکم گردش چسبیدم و به مردمک لرزان چشمانش زل زدم.


ــ اینم که میگی زن من به من نمیاد و من بی اصل و نسبمم کلا یه بحث جداس.


دستی به گوشه لبم و ته ریشم کشیدم.


ــ حالا می خوایی در مورد کدومش بحث کنی حاجی؟!


سری تکان دادم.


ــ هان؟!


از کنارم رد شد و تنه ایی محکم به نیم تنه‌ام زد. بی آن که پشت سرش را نگاه کند داد زد:


ــ ماهک حرفاتو با این مرتیکه می زنی شب که اومدم اینجا نباشه.


ماهک فقط به رفتنش نگاه کرد. چه می دانست که اینقدر ساکت شده بود و خونسردانه عمل می‌کرد؟!


به ثانیه نکشید که هر چه فکر کرده بودم با تیشه خرد و خمیر شد.


ــ تو به چه حقی اومدی اینجا؟! با چه جرئتی؟!


اخم‌ کردم.


ــ فکر نکنم جرئت زیادی بخواد. یا نکنه فکر کردی روبه‌رو شدن با بابا ننه ات نیاز به شکوندن شاخ غولو داره؟!


دستم را لای پته شال حریرش انداختم. از ترس خودش را عقب کشید. با خونسردی گفتم:


ــ نخیر ماهک خانوم. شیکوندن شاخ غول نمی خواد. بابات همون مرتیکه اییه که من یک عمر فکر کردم چجوری دمار از روزگارش درآرم. پس هزار بار تو هر دقیقه فکر کردم چی بهش بگم. حرفام اوستا شدن واسش. در جریانی که؟!


پته شالش را محکم از دستم بیرون کشید و سمت کیفش رفت. پشت سرش راه افتادم. از داخل کیف چرم و قهوه اییش دو سه تا برگه بیرون کشید و روبه‌رویم گرفت:


ــ امضا کن و تمام.


به برگه ها نگاه کردم. گوشه های لبم بی اختیار بالا پرید. خوب نگاهشان کردم و سر بلند کردم. به چشمان زمختش زل زدم. کم کم یکی می شد عین آن‌ها، بد ذات و رذل.


ــ خوبه فکر همه جاشو کردی. ازدواج زوری و طلاق توافقی. باریک الله. نکنه این تصمیم‌و حالا که فهمیدی ماهان خان داره مرخص می شه گرفتی؟ یا نکنه فیلت هوا هندستونش‌و کرده؟


صورتم گرم شد و خون زیر پوستم دوید. دستم را روی جای سیلی که خرجم کرده بود گذاشتم و لبخند زهرماری‌ام را تحویلش دادم.


ــ خوبه... اصلا عالیه... خبر داری شبی که سارین زن ساختگی داداش ماهانم مرد. عشقم‌و می گم. عشق جانت چیکار می کرد؟! بهت گفته قبل اینکه لای اون پرس له بشه و به درک واصل بشه چه گلی می خورد؟!


دستم را از روی صورتم برداشتم و نزدیکش شدم. آرام سمت گوشش گفتم:


ــ نامزد منو. عشق من که حتی هیچ محرمیتی باهاش نداشت رو به خونه باغ برده بود و میخواست اون بلایی که هر دختری ازش میترسه رو سرش بیاره که اونا دست جنبیدن و زیر پرس لهش کردن.


یک کم فاصله گرفتم. عرق شرم از سر و رویش می بارید. 


ــ آهان. خبر داری برا چی می خواست این کار و باهاش کنه؟! نداری دیگه. اون کثافت باهاش شرط بسته بود. 


برگه طلاق که روی میز بود را دستم گرفتم و توی صورتش پرت کردم.


ــ می دونی چرا؟! چونکه همونقدری که من می خوام دهن حاجی رو بساوونم اونم همونقدر می خواد سر به تنش نباشه.


به سمت در راه افتادم ولی با یاد این که کار نیمه تمامی داشتم برگشتم. کیفم را از روی دوشم برداشتم و روی مبل انداختم و از داخلش برگه های طلاق توافقی را بیرون کشیدم. امضا کردم و روی میز عسلی نزدیکش انداختم.


ــ من با بابات معامله کردم و تو زنم شدی.


به چشمانش زل زدم و گفتم:


ــ کم چیزایی ازت نگرفتم سهممو بهت برنمی گردونم. راحت با این توافق نامه برو طلاقتو بگیر جلسه آخر دادگاه می بینمت.


کیفم را دستم گرفتم و سمت در رفتم. جیک و پوکش در نمی آمد. درستش همین بود. هر حرفی می زد آتشم را تند و تیز تر می کرد. انتظاری در تربیت این یکی دخترش به خوبی موفق بود.


به سمت حیاط رفتم قدم دومم را برنداشته بودم که صدای بغض و داد مانندی میخ کوبم کرد.


ــ هوووی اکوان.


به سمتش چرخیدم. عصبانی بود و چشمانش پر از اشک. قشنگ با پلک زدن هر چه داشت و نداشت می ریخت. آبرویش، غرورش، ارزش هایش. سفت و محکم خودش را نگه داشته بود. برگه امضا شده را تخت سینه ام کوبید و گفت:


ــ یه لحظه هم تامل نکن که لعنت به روزی که تو رو شناختم و حاضر شدم باهات ازدواج کنم.


لبخند معنا داری به رویش زدم که با عصبانیت غرید:


ــ مرض.


ــ تو شرکت می بینمت خانم انتظاری.


به سمت در حیاط راه افتادم که داد زد:


ــ بری به درک. تو لیاقت هیچی رو نداری هیچی. سارین هم اگر تو رو واضح می شناخت واسه این که بخواد با تو باشه و نجابتش رو حفظ کنه یا حالا هر چیزی جونشو از دست نمی داد. تو هیچ وقت حق دوست داشته شدن رو نداری.


بی آن که به سمتش بچرخم مکث کوتاهی کردم و به راهم ادامه دادم. در را که باز کردم چشمم در دو جفت چشم شر و شیطانی که پر از انرژی بود گره خورد. با دیدن من لبخند از روی لبش محو شد. انگار جن دیده باشد. ناخودآگاه فوکل موهایش را داخل مقنعه اش فرو کرد و گفت:


ــ سلام.


سلامی کردم و از کنارش رد شدم. با اسم کوچک صدایم زد:


ــ اکوان.


صبر کردم. روبه‌رویم ایستاد و لبخند تلخی زد:


ــ خوب شدی؟!


خیلی وقت بود یادم رفته بود این کلمه را. به زمین خیره شدم. من خوب نبودم. هیچ وقتم خوب نمی شدم. سکوتم را که دید با صدایی غم زده گفت:


ــ دوس داری حرف بزنی؟!


نگاهی گذرا خرجش کردم و سوار ماشین شدم. اشاره زدم تا اردا حرکت کند. از پشت سرم از آیینه بغل ماشین دیدمش. با لباس فرم دبیرستانی‌اش و آن کوله ایی که تا پشت پایش پایین بود نا امیدانه به رفتنم زل زده بود. نمی دانستم چه در فکرش می گذشت. بین آن همه آدم طلبکاری که در عمارت انتظاری بودند این دختر فرق داشت. هیچ وقت ادعای طلبکاری نمی کرد. هیچ وقت طرف کسی را نمی گرفت.


اردا رشته افکارم را پاره کرد.


ــ کجا سیر می کنی؟! باز انتظاریا پاچتو گرفتن؟!


ــ نگیرن باید تعجب کنی.


ــ کجا بریم حالا؟!


ــ منو بذار در خونه ایی که واسه سارین کرایه کرده بودیم.


ــ باشه.


"زندگی با خاطراتت اتفاقی ساده نیست


رفتنت یعنی مصیبت زجر یعنی باورش"


همان کاری که خواسته بودم را کرد. نزدیک غروب بود. غروب پاییز. لعنت به این شهر و پاییزش. لعنت به تک تک آدم‌هایش.


کلید را توی قفل در انداختم. در باز شد و یکی یکی خاطراتم جلوی چشمانم سبز شد. اردا رفته بود و من بودم و تنهایی و دیوارهایی که حرف می زدند.


یکی یکی پله های باریک و فکستنی آن خانه نمور و زهوار در رفته را بالا رفتم .به سالن رسیدم. همان‌جایی که کمتر از یک ماه پیش باعث شدم پای آن پسر به زندگیم باز شود. 


هنوز آن نوشته ها روی دیوار بود. فضای تلخ خانه خفه ام می کرد. سمت اتاق خواب سارین رفتم. دوتا از لباس‌هایش روی صندلی چرخ داری که یکی از دسته هاش کنده شده بود گوشه اتاق افتاده بود. یکیشان را دستم گرفتم و بو کشیدم. اینجا او را حسابی کم داشت. 


آن روز آخری که با هم وقت گذراندیم را کم داشت. آن وقتی که می خواستم به نام خودم تمامش کنم و انتظاری نگذاشت. 


هر گوشه این خانه، سانت به سانتش خاطره ریخته بود. 


یک ماه هم نبود به این شهر آمده بودم اما این شهر من را درون خودش عین یک پازل حل کرده بود.این شهر بیش از آن که فکرش را می کردم بی رحم بود. 


روی رختخوابی که عطر تن سارین را داشت دراز کشیدم. بالشش را دستم گرفتم و بو کشیدم.


این را مطمئن بودم که اگر گدایی هم می کردم تا عمر داشتم این خانه را باز هم کرایه می کردم و وسایلش را سانت به سانتی تکان نمی دادم.


این را می دانستم که اگر صد سال هم بگذرد، هزار سال هم بگذرد و یک دنیا محو شود. همه چیز از اول سیب شروع شود باز هم نمی توانم او را نخواهم و فراموشش کنم.


روی تشک سردش با انگشتان یخ زده ام خط کشیدم. نفس عمیقی کشیدم و در آخرین بازدمم تمام عطرش را بلعیدم.


من شاعر می شدم.


آدم خوبی می شدم اگر او می ماند. اما نماند و من یک آدم نصفه‌کاره شدم.









































فصل پنجم


کنت طلایی- فواد








انتظاری با خرفتی تمام به چشمانم زل زده بود. گردنم را بالا کشیدم. هنوز بعد از یک ماه به یقه دیپلماتی و قایم شدن پشت ریش و سیبیل عادت نکرده بودم. چشمانم را ریز کردم و گفتم:


ــ تصمیمت؟!


به زور گوشه های لب ترک خورده و پت و پهنش بالا آمد و لبخندی فرمالیته تحویلم داد.


ــ خوبه. ازت راضیم.


برگه ها را داخل کیفم گذاشتم و گفتم:


ــ پس اگه اجازه بدی من برم.


به سمت در رفتم که صدایم زد.


ــ رضا...


با سکوت معنا دار و نگاه تند و تیزم انگشتانش را به هم مالید.


ــ اکوان.


سری کج کردم تا حرفش را کامل کند.


ــ امشب بیا خونه. یعنی منتظرتیم.


دستم را از دستگیره در برداشتم و به سمتش چرخیدم.


ــ چرا بیام؟!


ــ بعد از روزی که اومدی دادخواست طلاقو دادی ندیدیمت از اون‌ورا. امشب تولد ماهکه. بیا خوشحال می شیم.


نزدیکش شدم و نفس حبس شده ام را روی صورت آنکارد شده و خوش فرم ولی گردش پخش کردم.


ــ بهتره منو نبینی از اون‌ورا.


دستش را به بازویم کشید و بالا پایین کرد. نگاهم از روی دستش به چشمان وحشی‌اش چرخید. این مار خوش خط و خال حتما باز هم نقشه ایی داشت. من این ادا اطوار را خوب می‌شناسم.


ــ ولی هر چی باشه کارآمدیت بهتر از اون داداش جوعلقته که فقط ضرر می زنه.


ــ انتظاری، انتظاری خیلی خری. من اگه قرار بود بیام تو اون خونه ازش بیرون نمی رفتم. نمی دونم تو اون فکرت چی می گذره ولی اون قصر و دم و دستگاهش مفت خودت.


منتظر جواب قلمبه سلمبه ایی که می خواست بگوید نماندم و راهم را جدا کردم و از اتاقش بیرون رفتم. این مردک یاد گرفته بود تا جان در بند دارد حتی اگر حرفش اشتباه و هدفش لو رفته باشد با تمام توانش بجنگد و از خودش دفاع کند و من هم آدمی که بخواهم به خزعبلاتش گوش کنم، نبودم.


بند چرمی کیف قهوه اییم را روی کولم تنظیم کردم و دکمه آسانسور را فشردم. برای اکوان شدن بیش از همیشه مصمم بودم.


نگاهم کشیده شد سمت آن داغی که من را ثابت شده آن باند خلاف می کرد. داغی به شکل سرباز مهره شطرنج که از سیزده سالگی روی مچم نقش بسته بود و مثل آرمی که چوپان به گله اش می زند من را نشانه آن گروه مافیایی کرده بود.


در آسانسور که باز شد. بادیگارد قد بلند و چهار شانه ایی تا در خروجی ساپورتم کرد. خوب می دانستم این بساط بساط فواد است و بس. سعی کردم خونسرد باشم. آسیاب به نوبت. نوبت جبران کار های او هم می رسید.


برای تک تکشان پیش پیش گور کنده بودم و به خودم قول داده بودم تا با دستان خودم چالشان کنم.


در ون مشکی رنگ و با کلاسش باز شد و من با فشار اسلحه کلت کمری که روی مهره های پایینی کمرم فشرده می شد مجبور شدم سوار شوم. نشستم و بلا درنگ بعد از بسته شدن در و راه افتادن ون در کیفم را باز کردم. 


به چشمان سگی و تند و تیز فواد خیره شدم و پرونده را سمتش انداختم.


ــ دیگه حق نداری ما رو تهدید کنی.


بی توجه به پرونده پا روی پا انداخت. چقدر نی پاهایش لاغر مردنی بود. اگر از بیرون می دیدی‌اش فکر می کردی سال تا ماه گوشت نمی خورد. 


لبخند نیشی به رویم زد و گفت:


ــ ما؟! باریک الله زودتر از اونی که فکرش رو کنم واسه خودت جفت پیدا کردی و ما شدی.


اسلحه کلتم را در آوردم و روبه‌رویش گرفتم. همزمان پنج تا اسلحه روی سرم کشیده شد. لبخندی زد و گفت:


ــ باریک الله با شهامت کی بودی تو؟! خبر داری با کشیدن اون ماشه پنج تا گلوله تو سرت چپونده می شه؟!


سمتش خم شدم و چشمانم را ریز کردم و لبخندی عین خودش زدم.


ــ پس باید تو هم خبر داشته باشی که اول توعه عمه ننه تو مخت گلوله فرو می ره.


برگشتم و سر جایم تکیه دادم. بعد از مرگ سارین هیچ تهدید و هیچ حرفی روی من تاثیر نداشت. ریلکس به پشتی گرم و نرم صندلی تکیه دادم و گفتم:


ــ خوبه...


اشاره ایی به دم و دستگاهش زدم و گفتم:


ــ همه اش چند؟!


قاه قاه خندید و گفت:


ــ مگه پولشو داری بچه گدا؟!


کلتم را کنارم روی صندلی گذاشتم و سمتش خم شدم.


ــ نه فقط تو پولداری.


انگشتانم را به هم ساییدم و در جایی که نوشیدنی و سیگار داخل ماشین جا سازی می شد را باز کردم و سیگار کنت بیرون کشیدم و فندکم را زیرش آتیش زدم. پک عمیقی زدم و دودش را توی صورتش پخش کردم. سیگار کنت طلایی. با کلاس و گران قیمت بود.


ــ آقات خبر داره امشب محموله یک تنی تریاک از اونور مرز تو شیکم گوسفندای زبون بسته واست می رسه؟!


جا خورد و محکم سر جایش نشست و سمتم چرخید. پک دیگری زدم و ریلکس دودش را بالای سرم فوت کردم. فواد غرید:


ــ چی می گی تو؟!


ــ سی کیلومتری کرمان تو گاراژ دو هزار متری که روی درش با اسپری رنگ سبز نوشته شده ضایعات قراضه قراره بارت رو خالی کنی و از تو شکم چهل تا گوسفندی که بین هزار راس جا سازی کردی در بیاری و ضیافت به پا کنی. غیر از اینه فواد افتخاری؟!


سیگار گران قیمتش را روی دسته صندلی چپاندم و خاموش کردم. به چشمانش زل زدم و گفتم:


ــ یه قرار ملاقات با کله گنده ات واسم ترتیب می دی ولا غیر تا فردا صبح خودت و محافظات تو بهشت زهرا با مرگی که طبیعی جلوه کنه خوابیدین.


عصبانی شده بود و رگ گوشه گردنش می پرید. به شیشه راننده تقه زدم و اشاره زدم تا بایستد. رو به فواد کردم.


ــ پنج تا نفس عمیق هر کدوم با فاصله ده ثانیه. باعث می شه خون به مغزت برسه و بهتر تصمیم بگیری. 


کارت ویزیتم را سمتش گرفتم و گفتم:


ــ از الان به مدت هفتاد و دو بار تکرار این عمل فرصت داری تا بهم خبرش رو بدی.


اشاره ایی هم به پرونده زدم و گفتم:


ــ وقتی اون کاغذ  سفیدا پر میشن که خودم صلاح بدونم نه تایمی که تو بهم دستور میدی.


در ون باز شد موقع پیاده شدن گفتم:


ــ راستی بهت سیگار کنت رو انداختن. وقتی می کشی حال و هوای ونستونو داره اسمش کِنته. خواستی بخری خبرم کن.


موقع پیاده شدن فحشش را به وضح شنیدم اما سعی کردم به روی خودم نیاورم.


گوشه پیاده رو منتظر آمدن اردا ماندم. سوار شدم که قهقه ایی زد و گفت:


ــ این قیافه شیرته شیرته یییس آره ه ه ه ه ما بردیم آره ه ؟! بزن قدش.


به سمتش برگشتم و به قول خودش زدم قدش. صدای سیستم صوتی را تا ته بالا برد و تا توانست قر داد. پرونده ایی که میثم انتظاری دستم داده بود را ورق زدم.


لبخند کجی روی لبم نشست. به روایتی ناکت اوت شدنشان برایم لذت بخش ترین قسمت ماجرا بود. قشنگ نخ و سوزنشان را به هم گره زدم و خودم را کنار کشیدم. بعد از سرخوشی و شنگول شدن اردا سیستم را کم کردم و گفتم:


ــ امشب ضیافت دعوت بودیم رد کردم.


ــ چه ضیافتی؟!


ــ ضیافت خونه انتظاریا. به مناسبت شب چله.


با شیطنت نگاهم کرد و گفت:


ــ قراره ضیافت انتظاریا بریم؟!


ــ قراره ضیافت انتظاریا بریم اردا.


به روبه‌رویم خیره شدم. سرعتش را بالا برد و از بین ماشین‌های داخل اتوبان لایی کشید. داد می زد.


ــ هو هوو... یو هووو...


یک جلد از شیطان درونمان رخنه کرده بود درست شبیه به اسم هایمان.


روبه‌روی خانه قدیمی سارین روی ترمز زد. از ماشین پیاده شدیم و داخل رفتیم. تند تند پله ها را بالا رفتیم و روبه‌روی میز ناهار خوری چهار نفره و زهوار در رفته چوبی ایستادیم و من محتوای کیف جادویی‌ام را وسط میز خالی کردم. 


لپ تابم را وصل کردم و شنودی که زیر نوشیدنی و سیگار فواد کار گذاشته بودم را راه انداختم. صدا را بالا بردم و سمت چایی ساز رفتم. فواد بد جوری حرص می خورد. حرص خوردنش از این ور به خوبی حس می شد.


ــ تا کمتر از یک ساعت دیگه. کمتر از یک ساعت دیگه اگه یه سوتی از اون سگ ولگرد خیابونی پیدا نکنید به قلاده می کشمتون. کاری می کنم که تو ظرف سگا غذا بخورین و آخر سر طعمه شون بشین.


اردا هر هر خندید و گفت:


ــ کک افتاد تو تومبونش.


دستی روی هوا تکان دادم.


ــ بذار خودشو بجنبونه.


چایی‌ام را هورت بالا کشیدم و از حرص خوردن و شنیدن صدای عصبی‌اش لذت بردم. رو به اردا کردم و گفتم:


ــ کادوی ماهک خانوم آماده اس؟!


پلکی زد و جعبه کادو پیچ شده را جلویم گذاشت.


ــ آماده اس داشی.


چایی‌ام را تا نیمه خوردم و ایستادم. جعبه را دستم گرفتم و گفتم:


ــ امشب جشن و ضیافت انتظاریا باید حال و هوای معنوی بگیره داشی.


به در اشاره زد و گفت:


ــ بریم معنویش کنیم داشی.


بر عکس چیزی که فکر می کردم آن دختر بقچه پیچ شده بیش از حد خنگ بود. باز گول آن شیاد را خورده بود و قرار بود باز هم خانم خانه‌اش شود. 


همراه با اردا لباس پلو خوری پوشیدیم و سمت عمارت انتظاری راهی شدیم. به هر حال دعوت شده بودیم الکی که نبود. در عمارت انتظاری چند تا بادیگارد ایستاده بودند. همیشه می‌گفت که از ریخت و پاش و پول خرج کردن و به رخ ملت کشیدن خوشش نمی آید. اما بیشتر مواقع با تمام توانش ریخت و پاش می‌کرد.


یکی از بادیگاردها در ماشین را برایم باز کرد. پیاده شدم و دکمه باز کتم را بستم. همراه با اردا شانه به شانه به عمارت انتظاری وارد شدیم. 


حاجی وقتی ما را دید در حالی که تسبیحش را بین دستانش قل می داد سمتمان آمد. دستی روی شانه ام گذاشت و گفت:


ــ خوب پیش رفت؟!


بادی در گلو انداختم و نفس عمیقم را توی صورتش پخش کردم.


ــ انتظار داری بد باشه انتظاری؟!


چشمکی زد و گفت:


ــ داری لایق این اسم و فامیل می شی اکوان.


سعی کردم خونسرد باشم ولی نمی‌شد. این اسم و فامیل برای من کسر شان بود. به سختی هندوانه های زیر بغلم را نگه داشتم. دستی بالا آورد و چند تا مرد ریش و سیبیلی و درست حسابی نزدیکمان شدند. با لحنی مهربان، از همان حاجی حاجی‌ها رو به هر چهارنفرشان گفت:


ــ اینم از اکوان ما. باعث افتخارمه این پسر.


یکی از آن‌ها دستش را سمتم دراز کرد. دستانم را که پشت کمرم قفل کرده بودم ول کردم. مردد به دستانش نگاه کردم. اردا با چشمانش تشر زد که کار را خراب نکنم و من هم گرم دستش را فشردم.


حاجی بزم خوبی را ترتیب داده بود، ولی من آن بقچه پیچ و آن ماهان الدنگ را نمی دیدم. چشم چرخاندم.


یکدفعه صدای آشنایی نزدیکم گفت:


ــ دنبال چیزی می گردین؟!


به سمتش چرخیدم. نه بابا دختر فسقلی حاجی خوشگل کرده بود. رنگ و لعابی سرخ و سفید به خودش زده بود. 


همانجور که به چشمان سیاهش زل زده بودم خندید و گفت:


ــ چرا انقدر نگاهم میکنی؟!


شانه ایی بالا انداختم و به اطراف چشمی چرخاندم باز به چشمانش رسیدم.


ــ همینجوری.


لبخندی تحویلم داد و گفت:


ــ میشه بیایی به دوستم معرفیت کنم؟!


به اطرافم نگاهی کردم اردا کجا غیبش زده بود؟!


به ناچار همراهش رفتم. کنار دختر سبک سر درست عین خودش ایستاد. دختر آدامس خرسی گوشه دهانش بود و با حالت بدی می‌جوید، فکر کنم چیزی هم مصرف کرده بود. ماهین عمه ذوقی شد و گفت:


ــ بهار جون اکوان همون پسر عموم که می گفتم بهت.


نیم نگاهی خرجش کردم. بین آن همه آدم تنها کسی که دوست داشت من را به عنوان پسر عمویش معرفی کند همین نیم وجبی بود. دختر با لودگی دستش را سمتم دراز کرد و گفت:


ــ به به ماشالله چه قد و بالاییم داره این پسر عموت.


کفری شدن حاج انتظاری را درست از آن دور دست‌ها دیدم. رو به ماهین گفتم:


ــ این رفیقت چیزی زده؟!


ماهین هشت ابرویش را بالا داد.


ــ نمی فهمم.


انگشتانم را دورانی دور مغزم پیچاندم.


ــ میزون نیستا. الان حاجی میاد بهت گیر می ده از من گفتن.


بهار هر هر خندید و گفت:


ــ اکوانت راس میگه ماهین. بابات الان میاد پاچه مونو می گیره. من رفتم اتاقت.


سلانه سلانه از پله ها بالا رفت ولی بدجوری منگی زده بود. به سمت ماهین چرخیدم.


ــ با اینا می چرخی تو؟!


بی خیال با آن چشمان درشت و گردش به چشمانم زل زده بود. حتی نمی فهمید چه می گویم. لبخند احمقانه‌ایی هم کنج لبش بود. دستی جلوی چشمانش تکان دادم.


ــ کجا سیر می کنی؟!


چند بار پلک زد و سمت راه پله رفت.


در این عمارت هیچ کس درست رفتار نمی کرد. نیم دوری چرخیدم و بالاخره جفتشان را با هم دیدم. ماهک از دیدنم شوکه شد. ماهان لنگ می زد. خوشم آمده بود که فواد تنها دهان من را بازسازی نکرده بود. یعنی در اصل حق ماهان بود بین آن کوسه ها جانش را از دست دهد نه سارین. با آمدن فکر سارین  لحظه مرگش توی سرم برای همه چیز مصمم تر شدم. آن آدم های رذل دست روی نقطه ضعفم گذاشته بودند و خیلی زود آن نقطه ضعف را از من گرفتند.


قدم به قدم نزدیکشان شدم. به چشمان وحشی و دریده برادر ناتنی‌ام خیره شدم.


چیزی نگفتم و با نگاه تندم تمام حرف هایی که درون ذهنم می‌چرخید را خوردش دادم. ماهک که از نگاه های بد ما ترسیده بود دخالت کرد و گفت:


ــ ماهان جان بیا بریم پیش بابا.


فکم منقبض شد. تمام کار هایی که کرده بودند را بی شک تلافی می کردم. حالا آخر بازی هر چه میخواست بشه می شد.


نامزدیشان را اعلام کردند و بی صیغه برای رد شدن روال طلاقمان حلقه‌هایی دستشان کردند. مدام روز آخر توی ذهنم می آمد. آن لحظه ایی که ماهان از خدا بی خبر برایم آن لایو را فرستاد. از جیغ‌های سارین تا مرگش. ماهک احمق چطور می توانست باز هم به کسی که نصفه راه ترکش کرده بود اعتماد کند؟


چطور می توانست این حماقت را تکرار کند؟! عقلی برایش باقی مانده بود؟!


مگر ندید؟ مگر نفهمید که سارین حتی صیغه موقتش هم نبود و سر آن شرطبندی در آن باغ کذائی باعث مرگش شد. فهم و شعور و درکش از یک آدم دیوانه هم کمتر شده بود؟!


دستان مشت شده و خندیدن‌های دکوریم را فقط و فقط اردا می فهمید. او هم مدام تنگ گوشم تشر می زد تا که ریلکس باشم. 


نامزد شد. شمع کیکش را هم فوت کرد. مهمونیشان هم تمام شد. جنجال ولی تازه شروع شده بود. ماهک کادو هایش را یکی یکی بی آن که باز کند بالا برد. همینجوری بهتر بود. آن چیزی که کادو داده بودم را باید تنهایی می‌دید. 


حاجی انتظاری اهل خانه را توی اتاقش فرا خواند. ایستاد و سمتم آمد. تسبیحی که دستش بود را سمتم دراز کرد و گفت:


ــ از این ثانیه به بعد. هر لحظه هر جا اگر من نبودم. توی این خونه اجازه اکوان، حرف اکوان، امضای اکوان حرف اولو می زنه. حرف اون سند منه و به نفع همه.


دست نجسش را به بازویم کوبید و بعد پایین‌تر آمد. دستم را گرفت و بالا آورد و تسبیح را کف دستم گذاشت.


ــ توی این خونه جا نشین من تویی.


پلکی زدم و به سمتشان چرخیدم. شوکه شدن را در قیافه تک تکشان می شد دید. لبخند معنا داری رو به ماهک زدم که آمپر آبش چسبید.


ــ بابا مگه میشه؟! این پسر زندگی ما رو بهم ریخته. تو میگی حتی معلوم نیست از خون عمو باشه...


به محض اینکه این حرف را زد با یک قدم بلند خودم را نزدیکش کردم. مغزم در حال متلاشی شدن بود. فکم قفل کرده بود. به سختی داد زدم:


ــ حدت رو بدون.


ساکت شد. نگاه تاسف باری به حاجی و بعد به من کرد و همراه با ماهان بیرون رفت. زن حاجی هم عکس العمل درست درمانی نداشت و باد کرد و رفت. به سمت ماهین چرخیدم. منگ می زد و حتی معلوم نبود تو این دنیا هست یا نه. چی زده بود الله اعلم. اون هم فلنگش را بست و در رفت.


من ماندم و حاجی و اردا. تسبیح را روی میزش گذاشتم. حاجی لبخندی زد و یکی یکی سندهایی که حقم بود را امضا زد.


ــ با کاری که امروز کردی فهمیدم چقدر در موردت اشتباه می کردم.


سند ها را سمتم گرفت و گفت:


ــ اینم حق قانونیت از پدرت.


یک ور لبم بالا پرید . فندک خوشگلی که سارین برایم کادو خریده بود را در آوردم و زیرش گرفتم.


وقتی آتیشش زیاد شد توی سطل زباله فلزی و فانتزی گوشه اتاق انداختمش. سمت حاجی چرخیدم و گفتم:


ــ من فقط ازت یه چیز می خوام.


حاجی ماتش برده بود. حتی توی آن مغز اندازه فندقش نمی گنجید چه چیزی می خواهم.


نزدیکش شدم.


ــ ما جفتمون خبر داریم تو آدم درستی نیسی.


خیلی معطلش نکردم.


ــ من می خوام کامیونای صادراتت رو خودم اداره کنم.


ــ تو...


شوکه شده بود. آره من، خود خودم. همان موقع تلفنم زنگ خورد. دستم را بالا گرفتم تا ساکت باشد. وصل کردم و بعد از پایان تماس با دلی قرص سمتش چرخیدم.


ــ آره من حاجی. من خیلی چیزا ازت می دونم که روحت خبر نداره.


گاهی وقت‌ها یک دستی زدن جواب می‌داد و امروز هم بلا استثناءش نبود و من این را می دانستم که او همان‌قدر که میگفت پاک نیست.


ــ ببین اکوان...


روی مبل چرمی اتاق کارش نشستم. نگاهی از پایین به بالا کردم و گفتم:


ــ تو ببین حاجی...


روبه‌رویم نشست و گفت:


ــ تو نمی تونی اون جنسا رو اداره کنی.


صاف نشستم و دستم را روی پاهایم گذاشتم و درون هم قلابشان کردم. پس واقعا خبری بود! احتکار یا قاچاق! کدامش بود نمی دانستم.


مصمم گفتم:


ــ می تونم. امتحانش ضرر نداره.


ایستاد و سمتم چرخید. متاثر گفت:


ــ متاسفم اینو می گم ولی تو یه آدم سابقه داری چند بار زندان رفتی و خیلی راحت بهت شک می کنن.


ایستادم و با قاطعیت گفتم:


ــ ولی من می تونم از پسش بر بیام.


گردنی کج کرد و گفت:


ــ باید بهم اطمینان خاطر بدی.


خوب فکرم را کردم. بهترین کار در حال حاضر همین بود. یعنی اصلا چاره ایی جز این کاری که در ذهنم بود نمی ماند. فوقش بعدا باز سوتی از فواد می گرفتم و می توانستم حرفم را به اثبات برسانم.


ــ فواد. خیلی خوب میشناسیش. رقیبته، کار قاچاقو حرفه ایی انجام می ده. پول شویی و هر گندی که بگی بهش هست. تریاک می فروشه دلارشو هر ماه می فرسته ترکیه شسته روفته و تر تمیز بر میگردونه تو حسابش و هیچی به هیچی پاک پاک. درست عین خودت.


برایش جالب شد. جلو تر آمد و گفت:


ــ فواد مواد جا به جا می کنه؟!


یک کم صبر کرد و گفت:


ــ خوبه. ما هنوز اینقدر آلوده نشدیم دستمون به مواد بره. فوقش تو پولشویی هم عقیده باشیم.


شوکه شدم. مگر حاجی چه غلطی می کرد تا که ضمن این که می‌ترسید به خودش نیز افتخار می کرد؟!


به اردا نگاه کردم تا مطمئن شوم کاری که خواسته بودم درست پیش می‌رود، لبخند خبیثی که روی لبانش نقش بست نشان از این می داد که به حد کافی شرایط را تحت روال کنترل کرده.


حاجی تحسین وارانه نگاهم کرد.


ــ پس برای همین ازت مدرک‌های شرکت ما رو خواسته بود؟! قصد پس زدن داشت آره؟!


ــ آره.


روی صندلی‌اش نشست و خندید.


ــ جالب شد واسم. این خونسردی فواد داره منو می ترسونه ها. تو یه سری برگه سفید بهش قالب کردی و هیچی بهت نگفت؟!


ــ حاجی تو چرا امشب منو اینجا دعوت کردی؟! چون بهم اعتماد کردی که بهت گفتم می خوام با اسم شرکت به رقیبت یه سری برگه سفید بدم. حالا چرا قانع شدی چونکه فکر می کردی فواد عین خودت گند کاریای ریزی داره اما سر و تهش به مواد ختم شد. ببین من خیلی چیزها می دونم ولی دلیل نمی شه همه رو بهت بگم که! جدای از اون تو گفتی باهاش معامله کن منم کردم. گفتی معامله کنی با افتخار توی زندگیم راهت میدم و تمام. الانم به قسمت تمامش رسیدیم دیگه.


ایستاد و گفت:


ــ به دل نگیر اکوان. من اگه چیزی می خوام بدونم واسه اینه که می خوام محافظه کار تر رفتار کنم.


به سمت پنجره قدی اتاقش که دلاورانه بزرگ بود برگشتم.


ــ چیزایی که باید بدونیو فهمیدی. محموله این ماهت رو به من می دی حاجی؟!


ــ این ماه امتحانی تو ببر موفق شدی با هم توافق می کنیم.


سمتش برگشتم و پیروزمندانه گفتم:


ــ حالا شد.


سمت در اتاق رفتم و ادامه دادم:


ــ پس ما فردا واسه ساعت بارگیری و اینا حرف می زنیم.


اردا نیز همراهیم کرد، اما حاجی صدایم زد.


ــ اکوان.


سمتش چرخیدم. جلو آمد و تسبیحش را سمتم گرفت.


ــ امانتیتو نمیخوای؟!


دستم را گرفت و کف دستم گذاشت بعدش مشتم را بست. آن یکی دستش را گرفتم و باز کف دستش گذاشتم.


ــ اگه بارگیری و رسوندن محموله درست انجام شد بهم بده. جلوی همه.


لبخندش پت و پهن شد که از اتاق بیرون زدم. به اردا دستور رفتن دادم و خودم به طبقه بالا رفتم. خیلی کنجکاو بودم تا ببینم بقچه پیچ شده حاجی چکار می کند. از لای در اتاقش نیم نگاهی کردم . روی تخت نشسته بود و یکی یکی کادو هایش را باز می کرد. چرخیدم ولی یکهو با یک نفر روبه رو به هم چسبیدیم. از آن همه نزدیکی گرم شده بودم. روی پنجه پا ایستاد و اتفاقی که نباید می افتاد.


همین که خاطر سارین در ذهنم تداعی شد هلش دادم و از پله ها پایین رفتم و تند از عمارت بیرون زدم.


یک لحظه هم نمی توانستم در آن فضای بسته باشم. توی ماشین نشستم. اردا سمتم برگشت و گفت:


ــ داداش خوبی؟!


خوب نبودم. دختر آخری حاجی هم شده بود قوز بالا قوز. 


پدرش که حاجی باشد، انتظاری بیشتر نمی‌شود داشت. ماهین روحیه‌ی تند و خیلی لجبازی داشت. خیلی خیلی زیاد شیطنت می‌کرد و می‌خواست از جوانی‌اش نهایت استفاده را بکند. حاجی هم هر بار به جای پیدا کردن راه حل مناسب سرکوبش می کرد. 


با نشسته شدن دست اردا روی بازویم به خودم آمدم.


ــ خوبی؟!


به سمتش برگشتم. 


ــ خوب نیستم.


ــ کجا رفتی؟!


ــ اردا.


ــ جونم داشی؟! 


ــ یه چی بگم؟!


ــ بگو.


ــ چجوری بگم؟


حین رانندگی روی ترمز زد و سمتم چرخید. نیشخندی زد و گفت:


ــ اکوان خودتی؟! روم نمیشه و چجوری بگم چیه میگی؟! چرا عین منگا حرف میزنی؟


سمتش چرخیدم.


ــ آخه...


شیطان درسته در جلدش فرو رفت و گفت:


ــ نکنه زن داداشو تو موقعیت نامناسب دیدی. رنگت سرخ و سفید کرده.


یکی پس گردنش کوبیدم.


ــ عه مشنگ شدی باز؟!


ــ چی دیدی خب بگو ما هم بفهمیم و حس کنیم.


ــ رفتم ببینم بقچه پیچه چیکارا میکنه.


ــ خوب.


نگاهش که کردم بی اراده زیر خنده زدم.


ــ خب و مرگ. 


خندید و گفت:


ــ د حرف بزن عمه ننه چی دیدی؟!


ــ اون هیچی داشت با کادو هاش عشق و حال میکرد. همین که برگشتم دخی دومیه...


شانه ایی بالا انداخت و گفت:


ــ خب بچســ.....


همین که نگاهش به گردنم و یقه ام خورد پقی زیر خنده زد.آنچنان قهقه می زد که گوش شیطان را هم کر می کرد. به سمتم تند و تیز برگشت و با آن چشمان مشکی‌اش شبیه بچه گربه خیره ماند.


ــ نکنه رفتی اتاقش؟


سوییچ ماشین را چرخاندم تا روشن شد.


ــ حرف کمتر بزن راه بیافت.


خاموشش کرد و گفت:


ــ عه یالا بگو بینم. چیکار کردی؟


باز سوییچ را چرخاندم.


ــ احمق شدی؟! چیکار کنم؟ در همین حد که میبینی اتفاق افتاد نه بیشتر...


هر هر خندید و با شیطنت گفت:


ــ تو گل خوردی. برای همین روت نمیشد بگی؟


ــ باور کن اردا... فکر سارین تنهام نمی‌ذاره.


با همان نیش شل و ولش ماشین را روشن کرد و راه افتاد. زیر لبی گفت:


ــ والله که باور نمیکنم...


هر از گاهی نگاهی سمتم می‌انداخت و هر هر می‌خندید.مغزش همینقدر جلبک و آکبند بود. اگر استفاده‌اش می‌کرد باید تعجب می‌کردم.


به محض رسیدن به خانه سمت پنجره زپرتی سالن که رنگ و رویش رفته بود و زنگزدگی‌هایش مشخص بود، رفتم. به آسمان نگاه کردم. بیش از حد صاف و سرد بود. شاید عین خودم شده بود. توی ذهنم به قرار فردا و محموله ها و بلایی که سر فواد آوردم و قولی که زنگ زد و داد فکر می کردم که صدای اردا کنار گوشم باعث شد از جا بپرم.


موتور خنده اش روشن شد که از زیر دندان غریدم:


ــ پــ....


در دهانم را گرفت و ریز ریز خندید.


ــ داش زشته ها.


سفت در دهانم را گرفته بود. هرچه فحشش می دادم اصوات ناواضحی به گوشش می رسید که بیشتر می‌خندید. آرام آرام در دهانم را برداشت و یک لقمه نان پنیر خیار سمتم گرفت.


ــ بیا بخور جون داشته باشی فحش بدی.


با نگاه چپ چپی که خرجش کردم سمت پنجره چرخیدم. صدای قرچ قرچ خیار خوردنش روی مخم رفته بود ولی چیزی نگفتم.


هرچه می‌خواستم فکر کنم قرچ قرچ. نگاهش کردم با خونسردی داشت کار خودش را می کرد. توی دلم هزار تا فحش آبدارش دادم تا توانستم تمرکزم را بدست بیاورم. 


همانجا کنار پنجره ایستاده بودم و در سکوت به همه چیز فکر می کردم. وقتی دید که من بی خیال سکوتم نمی‌شوم بعد از کلی مزه پراندن و فحش خوردن روی مبل راحتی زهوار در رفته ایی که آنجا بود غش کرد.


تا نزدیک اذان صبح بیدار ماندم ولی فایده نداشت. انگار که فکرم کلا خالی شده بود. می خواستم به همه چیز فکر کنم و برای تک تکشان نقشه بکشم اما خالی بودن مغزم عذابم می داد.


یکی دو ساعت آنچنان خواب عمیقی که در طول عمرم نرفته بودم را رفتم. پاشدم و خمیازه ایی کشیدم. صدای در خانه که تالاپ تالاپ کوبیده می شد خواب را از سرم پراند. سمتش رفتم و بی آن که بپرسم چه کسی پشت در ایستاده بازش کردم.


مرد قلچماق و گنده منده‌ای بود. دستی به سر و صورتم کشیدم و گفتم:


ــ بله؟!


دستانش را توی هم قلاب کرده بود و سر تا پا سیاه تنش بود. با صدای کلفتش گفت:


ــ منو آقا فواد فرستاده. گفتن دم در منتظرتونن.


ــ باشه الان میام.


پس بالاخره آدم شد. برای محافظه کاری از جا کفشی گوشه سالن دور از چشمان آن مردک کلت کمری‌ام را پشت کمری شلوارم جا سازی کردم و همراهش بیرون رفتم. کمی که جلوتر رفتیم هیچ کسی را ندیدم. به سمتم برگشت و گفت:


ــ همینجا واستا.


رفت جلو ، جلو و جلو تر. کم کم ترس وجودم را گرفت. به دور و برم نگاهی کردم . مرد محافظ سمتم چرخید و در حالی که نگاهش روی من و چیزی که کنارم بود می چرخید، از دور با صدای بلند داد زد.


ــ آقا فواد سلام رسوند.


سطل زباله بزرگ و فلزی که در نداشت و کنارم بود. با ترس داخلش را نگاه کردم. بمب ساعتی که سه ثانیه تا ترکیدن بیشتر فرصت نداشت.


خیلی سریع چرخیدم و با پا محکم سطل را سمت همان مرد هل دادم. مرد محافظ ماتش برد و ماهیچه هایش از ترس منقبض شد دست به پایش گرفت و خم شد. خم شدنش همانا و ترکیدن آن بمب و تکه تکه شدنش و پرت شدن من همانا.


گوش هایم با تمام توان سوت می کشید. دستم را روی سرم گذاشتم و سرم را خیلی آرام روی زمین گذاشتم. 


چند دقیقه ایی که گذشت فقط صدای آژیر می فهمیدم و صدای اردا. آنقدر سیلی زد که به خودم آمدم. سرم را تکان دادم و از جا پریدم. اردا شوکه شده بود. با لکنت گفت:


ــ خو...خوبی داشی؟!


دستم را مشت کردم. فشار خونم بالا زده بود، فواد برای من نقشه قتل کشیده بود؟! هر جوری شده خودم قاتلش می شدم. تا قبل از طلوع خورشید فردا مرگش را می‌دید.


اردا کنارم ایستاد.


ــ انتظاری یا فواد؟!


در حالی که به جمع شدن جسد آن مردک بادیگارد نگاه می کردم زیر لب گفتم:


ــ فواد پدر سگ.


سمتم چرخید و محکم من را به آغوش کشید. 


ــ داش مردم از نگرانی. گفتم کشتنت. گفتم مردی.


شانه هایش را با کف دستانم لمس کردم و با خونسردی کنار کشیدم.


ــ زنده ام اردا. متاسفانه زنده ام تا دنده های فواد که به شدت می خاره رو بخارونم.


پلیس میانسالی نزدیکمان شد. بی سیم زد و یک سری اطلاعات به اویی که آن سمت بی سیم بود داد. روبه‌رویم ایستاد. خوش پوش و شیک و پیک بود. مو های جو گندمی داشت و قدش هم قد خودم بود. 


ــ اکوان سهیلی شمایی؟!


ــ خودمم.


ــ میشه کامل تعریف کنی چیشده بود؟! و کی و چرا می خواست بهتون سو قصد کنه؟!


نفس عمیقی کشیدم که هرم نفسم روی صورت شیش تیغه اش پخش شد. با ریلکسی تمام گفتم:


ــ از چیزی خبر ندارم.


مشت شدن دستش و منقبض شدن فکش را به خوبی می توانستم ببینم. غرید:


ــ همکاری نکردن با مامور قانون جرمه.


دستم را دو بار به بازوی پهنش کوبیدم.


ــ من از کسی شکایت ندارم آقا.


با عصبانیت دستم را پس زد و گفت:


ــ این وسط یه قتل اتفاق افتاده. شما باید با ما اداره پلیس بیایین.


زبان بازکردم تا حرفی بزنم ولی او زودتر به دستانم دستبند زد. همان موقع صدای حاجی میخکوبش کرد.


ــ اردلان...


دستم را ول کرد و با خوشرویی سمت حاجی چرخید.


هم دیگر را بغل گرفتند و هندوانه زیر بغل هم گذاشتند. حاجی سمتم چرخید و گفت:


ــ اکوان کاری کرده؟!


اردلان با اخم گفت:


ــ باید ببرمش حاجی. میشناسیش؟!


به تنم چسبید و دستش را دور بازو و کمرم انداخت. حالم از این‌همه نزدیکی‌اش به هم می‌خورد.


ــ دست راستمه. یه مدتم شوهر ماهکم بود.


پس هنوز عارش می‌شد من را به عنوان برادر زاده‌اش معرفی کند؟!


ــ ولی قانون برای همه یکیه حاج آقا. اینجا یه بمب ترکیده و یه نفر مرده.


ــ باشه. پس ما پشت سرتون میاییم اداره خوبه؟!بهم اعتماد داری؟!


ــ نفرمایید حاج آقا. مگه میشه به شما اعتماد نداشت. شما امین مردم و بازاری.


به حاجی نگاه کردم. چقدر برای خودش آبرو خریده بود. 


ــ پس خودم اکوان‌و میارم دیگه.


اردلان طاعت امر کرد و رفت.حاجی سمت گوشم گفت:


ــ بی هیچ حرفی زود سوار ماشین شو بگو ببینم چیشده.


راننده و محافظ جدید حاجی در را برایم باز کرد. سوار شدم. اردا هم همراهمان آمد. حاجی به سمتم چرخید و گفت:


ــ تعریف کن ببینم چیشده؟!


کل ماجرا را برایش تعریف کردم. ساکت شده بود و به بیرون زل می زد. تصمیمش را بالاخره گرفت و به سمتم برگشت.


ــ رفتی تو اداره از اول تا جایی که رفتی بیرون رو بگو. بعدش میگی که من متوجه بمب شدم هول کردم و می خواستم اون بمب رو از خودم دور کنم با پا سطل رو هل دادم و ترکید. همین. اسم فواد رو نبر. خودمون باهاش تسویه حساب می کنیم.


پلکی برای تایید حرفش زدم. همانی که خواست شد. بعد از بازجویی برگه ایی که دستم بود را امضا زدم و تعهد دادم که تا روز دادگاه از کشور خارج نشوم. با وثیقه ایی که حاجی برای حل پرونده‌ام گرو گذاشت آزادم کردند. 


حاجی و راننده اش به همراه اردا روبه‌روی اداره آگاهی مرکزی ایستاده بودند و به محض دیدن من سوار شدند. من هم سوار شدم. راننده جلوتر رفت. حاجی سمتم چرخید و گفت:


ــ از این به بعد باید خیلی مراقب باشی اکوان. پرونده دار شدی و اگر خللی ایجاد کنی همه چیز رو میشه و همه رو میفرستی روی هوا.


ــ مراقبم.


اما گفتن مراقبم برایش کافی نبود. من باید فواد را به سزای کارش می رساندم.


ــ حاجی.


سمتم چرخید. لب زدم.


ــ کمکم می کنی؟!


ــ برای؟!


به روبه‌رویم زل زدم و زمزمه کردم.


ــ تسویه حساب.


ــ اول تحویل بار.


ایراد حاجی همین بود. اول باج می گرفت بعدا کمک می کرد. قبول کردم تحویل بار را برایش انجام دهم و درعوضش او  نیرو بادیگارد و اسلحه برای تسویه حساب بدهد.


بعد از توافق کردن گوشه ایی ایستاد و ما پیاده شدیم. رو به اردا کردم.


ــ بیکار موندن برای من و تو عین سمه.


ــ انتظاری نفهمه کلاهتون بره تو هم؟!


ــ من دهن همه شونو به ترتیب میساوونم. اینجا کجاست.


ــ یکم صبر کن اکوان. می ترسم عجله کنیم بدتر شه.


ــ آدرس فواد، بیوگرافیش و کل زندگیشو میخوام اردا. تا حداقل چهل و هشت ساعت دیگه. هر جوری شده، حتی از زیر سنگم شده باید جور کنی.


مردد نالید.


ــ ولی...


با اخم به سمتش برگشتم. یک تای ابرویم را بالا دادم و دستی به دماغ شل شده ام کشیدم.


ــ ولی چی؟ ولی چی اردا؟! فواد بیکار نمیشینه. حتما چوب لای چرخمون می کنه. 


با عصبانیت پایش را به زمین کوبید.


ــ عه خیلی خب. می ذاشتی این یه کارو حاجی در حقت میکرد خب.


ــ حاجی روباه هفت خطه که مرغ همساده رو میدزده و میخوره و میگه من نبودم. اونا همه شون عین همن اردا. دست بجنبون.


جدا شد و سوار تاکسی شد و رفت. من هم سوار تاکسی شدم و به جایی که از دیشب فکرم درگیرش بود رفتم. این آتش داغ باید داغ تر و تند تر می شد. 


حاجی آدم بشو نبود و باید تاوانش را پس می داد.


روبه‌روی مدرسه ایستادم و منتظر طعمه ام ماندم. با اینکه حالم از خیانت کردن به یاد سارین به هم می خورد ولی الان وقتش بود. دختر انتظاری با قهقه های بلندش از مدرسه بیرون زد. 


پشت سرش راه افتادم و تعقیبش کردم. صدای هر هر و کرکر خنده هایش کل شهر را پر کرده بود. این دختر کل شهر را به آتش می کشید.


بالاخره تنها دیدمش. سمت خانه می رفت. از آن سمت کوچه دقیقا همراهش قدم به قدم جلو رفتم. نگاه به پشت سرش می کرد اما به این سمت کوچه نه. توی دلم می‌شمردم.


ده، نه، هشت، هفت، شیش، پنج، چهار...


به چهار نشده نگاهش روی من زوم شد و ذوق زده سمتم پرید. با لوندی گفت:


ــ اکوان تو اینجا چیکار می کنی؟!


به زور لبخندی به رویش زدم.


ــ نباشم؟!


به چشمانم با چشمان پر حرارتش زل زد و با لب های قلوه ایی و خوش رنگش لب زد.


ــ باش.


نزدیک تر شد و گفت:


ــ همیشه باش.


پلکی زدم و آرام گفتم:


ــ چشم.


ــ خوبه.


سرم را خم کردم پایین و کنار لب هایش زمزمه کردم.


ــ خیلی.


ــ اکوان.


سمت گوشش خم شدم.


ــ دختر حاجی چرا منو همیشه میپاد؟ تو با من چه کردی ماهین؟


یکدفعه به خودش آمد و من را پس زد. شوکه نگاهم می کرد. بی برو برگرد کشیده ایی خرجم کرد. هنوز در شوک کارش بودم که یکدفعه به غلطی که کرده فکر کرد و به سمت خانه شان دوید.


صدای گریه اش توی کوچه خلوت پیچیده بود. یکهو روی زمین خورد. به سمتش دویدم. با تمام توانش گریه می کرد. ان‌همه اشک را از کجا می‌آورد فقط خدا می‌دانست و بس.


روبه‌رویش زانو زدم.


ــ خوبی؟!


خودش را پس کشید و فریاد زد.


ــ بهم دست نزن.


تمام عکس العمل‌هایش لحظه ایی بود. از درد می‌نالید و از زانویش خون می ریخت. دست سمت پایش بردم که خودش را عقب کشید. با انزجار نگاهم کرد. به سختی ایستاد و سمت عمارت حاجی رفت. توی راه لنگ می زد. به در ورودی نرسیده بود که نزدیک بود روی زمین بیافتد. پیشقدم شدم و محکم گرفتمش.


ــ چرا این کارو با من میکنی؟! مگه من چیکارت کردم؟!


پشت سر هم ور ور حرف می زد. 


ــ اکوان حرف بزن. مگه من چه بدی در حقت کردم که مستحق این کارتم؟!


بعد از رد شدن از نگهبانی روبه‌روی در چوبی عمارت ایستادم. زنگ را زدم و روی زمین گذاشتمش. با چشمان سرخ و اشکی نگاهم می‌کرد.


ــ چیزی نمیگی؟!


از کاری که کرده بودم پشیمان بودم. این دختر دلبسته من شده بود یا من اشتباه می کردم؟!


از آن همه جسارت و پررویی خبری نبود. 


قبل از اینکه در باز شود گفتم:


ــ بهتره بری استراحت کنی پات زخمی شده.


دستانش را مشت کرد و با نفرت نگاهم کرد.


ــ ولی تو قلبمو زخمی کردی.


در باز شد و بی توجه به من داخل رفت و مستقیم به اتاقش رفت. شانس آورد مادرش ندید. خدمتکار رو به من کرد.


ــ خوش اومدین آقا. بفرمایین داخل.


ــ نه ممنون.


صدایی پشت سرم گفت:


ــ قدم من سنگین بود؟!


سمت صاحب صدا برگشتم. دختر مغرور انتظاری، زخمی کردن قلب آن دختر بچه هنر نبود. من باید دل این دختر را می‌شکاندم. هر چند برادرناتنی احمقم دلش را می شکاند اما تسویه حساب شخصی داستان دیگری داشت.


از کنارم رد شد و بوی عطری که به لباس و مانتوی بلندش بود توی فضا پخش شد. چقدر به خودش می رسید اما اسلامی. ایستاد و به سمتم برگشت.


ــ شوهر سابقی که هنوز دل به طلاق نمیدی افتخار نمیدی بیایی تو؟!


بی خیال طعنه هایش خواستم از عمارت خارج شوم که گفت:


ــ هوووی اکوان. جناب محترم. آقای سهیلی بلند آوازه.


ایستادم تا روبه‌رویم بایستد. دست به سینه جلو رویم ایستاد و گفت:


ــ اون فلش و اون لایو و اون چیزی که داده بودی. قصدت از این کارا چیه دقیقا؟! خبر داری ماهان قبل تو اون لایو بهم نشون داده؟ یا نکنه عاشقم شدی که اینجوری بال بال میزنی؟!


نیشخند طعنه آمیزی تحویلش دادم و دستم را گوشه لبم کشیدم.


ــ شتر در خواب بیند پنبه دانه.


از کنارش رد شدم که توپید.


ــ جواب من این نبود.


به سمتش چرخیدم و فاصله‌ام را کم کردم. 


ــ ببین دختر حاجی. من نه قصدی دارم. نه عاشق چش و ابرو و دست پا بلوریتم. اینو تو مخت فرو کن اگه نامزدت فیلم نامزدمو همه جا پخش کرد و بعدم کشتنش. با تو هم همین کارو میکنه. این پسر عقل سلیمی نداره. وقتی فیلمت همه جا پخش شد به من نگی نگفتی.


کشیده‌ایی محکم خرجم کرد وغرید:


ــ بی حیا. انگ نامزدت رو به همه نچسبون.


و اما دختر حاجی روی کیسه خرده نان پا گذاشت و آمپر آب من را بالا برد. دستم را بیخ گلویش انداختم و محکم سمت دیوار هلش دادم. با تمام توانم گلویش را فشار دادم. دستانم می لرزید. او حقی نداشت به کسی که تمام زندگی من بود، یا حتی اصلا به کسی که اب گور می‌خورد توهین کند.


ــ دفعه بعدی خواستی گل زیادی بخوری یادت باشه جلوی کی می خوری. فکر می کنی  پخش کردن فیلمت کاری داره دختر حاجی؟! یا فکر کردی خیلی نجیب و پاک دامنی؟! امثال تو پشت حجاب و چادر و کوفتو ماجراشون قایم شدن و هر گلی که دلشون می خواد پشت سر بقیه می خورن. امثال شماها قداست چادرو حجابو آدم بودنو دین و ایمانو به گند کشیدن و ول کنم نیستن. واست متاسفم که به هم جنس خودت رحم نمی کنی و خیلی راحت بهش انگ می چسبونی.


سرفه هایش شدت گرفته بود و رنگش قرمز شده بود. نفس های من هم به شدت در رفت و آمد بود. دستش را روی دستم انداخت و چنگم زد. در حال جان دادن بود.


ــ آره. همینجوری ننه منم جون میداد. فکر میکنی از جونتون می گذرم؟! فکر میکنی میگذرم از تک تکتون؟!


دستانم می‌لرزیدند. توی گوشم صدای بلندی از سوت کشیدن پیچیده شده بود. دستم را از دور گردن ماهک ول کردم و روی گوش‌هایم گذاشتم. روی زمین نشستم و با تمام توانم داد زدم.


ــ آییی.


همه صحنه هایی که دیده بودم یکی یکی از جلوی چشمم رد شد. ماهک روی زمین نشسته بود و پشت سر هم سرفه می کرد. 


دنیا دور سرم می چرخید. به سختی دستم را تکیه گاهم کردم و ایستادم . هر قدمی که بر می داشتم دنیا تار تر میشد. کتم را از تنم در آوردم بدنم عرق کرده بود روی زمین انداختمش. هر از گاهی سکندری می خوردم. ماشینی را دیدم که داخل عمارت آمد. خیلی تار می‌دیدم. با دویدن دو سه نفر به سمتم چشمانم بسته شد.





***


چشم باز کردم. یکدفعه انگار روحم توی بدنم کشیده شد. به سقف کناف کاری بالای سرم نگاه می کردم. دو جفت چشم روشن اما نگران روبه‌رویم پلک می زد. 


یکبار چشمانم را باز و بسته کردم. صدا های دورم کم کم واضح شد. حس کردم کسی دستم را گرفته. نگاه کردم دست حاجی بود.


ــ اکوان خوبی؟!


نیم خیز شدم. چشم چرخاندم ولی هنوز هم تار بود. من توی سالن پذیرایی عمارت روی مبل بودم و انتظاری و دار و دسته اش بالای سرم. انتظاری رو به نگهبانی چرخید و گفت:


ــ کسی بهش سو قصد کرده؟ چی شده؟!


نگهبانی زبان برای حرف زدن باز کرد که صدایی گفت:


ــ نه بابا کسی بهش سو قصد نکرد. با من بحثش شد اونجوری شد.


به سمت ماهک چرخیدم. تند و تیز به چشمان روشنش زل زدم. درونشان همه حرفی بود الا آن که باید می بود. صدای حاجی من را به خودم آورد.


ــ اکوان چیزی شده؟!


پلک‌هایم را بستم. باز که کردم چشمان حاجی درون چشمانم گره خورده بود و نگرانی از سر و رویش می ریخت. او آدم خوبی نبود اما الان نگرانم شده بود.


من حتی بلد نبودم اینکه فامیل یا نزدیکانت نگرانت شوند چگونه است!


حاجی اشاره زد و همه دور را خلوت کردند. دستش را روی دستانم گذاشت و گفت:


ــ چیزی عذابت می ده اکوان؟!


می خواستم سر تک تکشان داد بزنم و بگویم شماها عذابم می‌دهید.. اما با کلمه نه سر و تهش را هم آوردم. رو به ماهک کرد و با سر اشاره زد.


ــ برو واسش یه لیوان آبمیوه بیار. لابد فشارش افتاده.


ماهک رفت و حاجی نگاهم کرد. منتظر بودم تا حرفش را کامل کند.


ــ اکوان اگه حس می کنی چیزی هست که باید بهم بگی بهم بگو؟!


سرم را چپ و راست کردم و صاف نشستم. حاجی ایستاد و گفت:


ــ حالت بهتر شد بیا اتاق کارم.


رفت و به جایش ماهک کنارم روی کاناپه نشست. آبمیوه را دستم داد و به روبه‌رویش زل زد. به نیم رخش نگاه کردم. می خواست چیزی بگوید اما نمی گفت. بالاخره به حرف آمد.


ــ اکوان.


به سمتم برگشت و به چشمانم زل زد و ادامه داد.


ــ سارین رو ماهان کشت؟!


سلیس گفتم:


ــ نه.


ــ پس چرا میگی بهش نزدیک نشم؟!


زیر لبی گفتم:


ــ یه بار دلیلشو گفتم.


نزدیک تر شد و گفت:


ــ خب یک بار دیگه بگو. واضح بگو.


آبمیوه را نخورده روی میز گذاشتم و به سمتش برگشتم.


ــ که بازم هفت جدوآبامو، مرده زنده‌ام‌و فحش بدی؟!


نالید.


ــ آخه...


دقیق تر به چشمانش زل زدم. یک پله از خواهرش ماهین خوشگل‌تر بود ولی خیلی غد و یک‌دنده بود. ایستاد و گفت:


ــ باشه من برم.


پای رفتنش را برداشت که گفتم:


ــ سارین بهم گفته بود که چرا به ماهان نزدیک شده. باباتم گفته بود هر شب تو پارتیا ولو میشه. سارین می‌گفت با نقشه قبلی بهش نزدیک شدم و برای جلب توجهش چند باری سعی کردم آویزونش باشم تا همه چیو فهمید، اون شبم نمیدونم مواد زده بود یا چی. با نامزدم شرط بسته بود که مدرکی برای زیرآب  کردن سر بابات بجوره.


ماهک به سمتم برگشت و باز کنارم نشست. ادامه دادم:


ــ خیلی چیزا هست که تو نمی دونی. خیلی چیزا هم هست که من نمی تونم بگم. من و سارین خیلی وقت بود همو می شناختیم. شاید تنها نقطه ضعف من توی زندگیم خودش بود. من به خاطرش خیلی کارا کردم، خیلی کارایی که تو حتی از حس کردن یک صدمش می میری. ماهان دنیامو ازم گرفت. من‌و از خودم گرفت. سارین رو نابود کرد و بعدا باعث مرگش شد. سارین برای من تمام دنیام بود. سارین پاک بود. اگر روزی دیدی کنار ماهان ایستاده مطئنا به خاطر من و نزدیکی به من بوده. اون بلایی که ماهان سر عشق زندگی من آوردو سر تو هم میاره مطمئنم. 


ایستادم و در حالی که به چشمان شفافش نگاه می کردم لب زدم.


ــ نذار دیر بشه. البته اون به خواسته خودتم ربط داره. اگه زنش بشی هم اون آدم نمیشه مطمئن باش.


به بالا اشاره زدم و گفتم:


ــ اون آدم عاقلی نیست که بخواد با کسی زندگی کنه.


به سمت اتاق حاجی راه افتادم یک‌دفعه با صدای رسا گفت:


ــ پس اینجوری خودت عاقلی. خودت آدم درستی هستی.آره؟


صدای قدم هایش را پشت سرم شنیدم.


ــ وقتی شوهر من بودی عشقتو بوسیدی آقای سهیلی یادت نره.


من و سارین را دید زده بود؟! پشت گوشم گفت:


ــ ادعا می کردی که دشمنته اما...


به سمتش برگشتم و با نگاهی چپ داخل اتاق حاجی رفتم. حاجی روبه‌روی پنجره پشت به در ایستاده بود. از توی شیشه های تر و تمیز و بدون لک پنجره نگاهم کرد. 


ــ بیا جلو تر.


جلو تر رفتم. اشاره ایی به حیاط که پر از محافظ بود زد.


ــ می‌بینی؟! ما الان وارد یه جنگ شدیم اکوان. یه جنگ سخت.


سکوت کردم تا که حرفش را کامل کند.


ــ جنگ تازه شروع شده و معلوم نیست چه‌قدر کشته بده.


به سمتم برگشت و گفت:


ــ برای مرگ آماده ایی؟!


بی هیچ حس و حالی نگاهش کردم. از وقتی که سارین مرده بود من برای مرگ آماده بودم.


ــ خیلی وقته.


دستش را به بازویم کشید و سمت میزش رفت و قفل کشو را باز کرد و بیرون کشید. به سمتم نگاهی انداخت.


ــ از این برخوردات خیلی خوشم میاد. 


اسلحه ایی بیرون کشید و به سمتم قدم برداشت. اسلحه را به سمتم گرفت و گفت:


ــ مجوز داره. ما آدمای بی رحمی نیستیم که هر کسیو دیدیم بکشیم. در قدم اول اینو یادت نره برای اینکه یک انتظاری بشی باید اول مردم دار باشی و وقتی اسلحه همراهته یاد بگیری با زبونت تیر بزنی و کار کنی نه با تفنگت.


خشاب اسلحه پر بود. چک کردم و دستم گرفتم. به سمت پنجره برگشت و گفت:


ــ تا وقتی که جون به لبت نرسید ازش استفاده نکن. اصلا خوش ندارم گلوله های انتظاریا تو پزشک قانونی بره.


ــ حله.


به سمتم برگشت و خیره نگاهم کرد. اولین بار بود که اینجوری می دیدمش. با محبت نگاه می کرد. به زور لبخندی به رویم زد و روی صندلی چرخدارش نشست. به عکس دو نفره و قدیمی روی میزش خیره شد. دقیق شدم دوبچه کنار هم ایستاده بودند. عکس سیاه و سفید و خیلی قدیمی بود ولی قاب لوکس و آنچنانی دورش را احاطه کرده بود. نیم نگاهی به من کرد و باز به سمت عکس برگشت. هیچ نمی گفت.


قدمی به سمتش برداشتم و روبه‌رویش روی مبل چرمی نشستم. پا روی پا انداختم و گفتم:


ــ در مورد محموله نمی خوایی چیزی بگی؟!


یک سری سند سمتم گرفت. 


ــ آدرس و بندر تحویلش رو نوشتم. خودت شخصا با هواپیما بلیط میگیری میری بندر و سفارشمون رو تحویل میگیری. بعد میری آدرس شماره دو و محموله رو خالی می کنی. یک شبانه روز صبر میکنی کارا که انجام شد بعدا بار میزنی یه بارشو میبری میذاری انبار شماره سه نزدیک کرج. یه بارشو میاری تو انبار شرکت خالی میکنی. خیلی راحته.


تعجب کردم. قضیه این خالی شدن و بار زدن‌های پیاپی چه بود؟! حاجی راستش را می گفت؟! یا باید خودم سر و تهش را در می آوردم؟!


نگاهش کردم. بلند خندید و جا به جا شد. روی میز نشست و گفت:


ــ خیلی کنجکاوی. اینم می دونم که اگه من بهت نگم خودت تهش‌و در میاری.


منتظر نگاهش کردم.


ــ از احتکار و پخش کالای تقلبی و قاچاق چیا می دونی؟!


ماتم برده بود. حاجی پاکدامن بازار، کسی که همه روی اسمش قسم می خوردند محتکر حرفه ایی بود؟!


خندید و در حالی که انگشتانش را به هم می سایید گفت:


ــ لابد هیچی نمی دونی.


 حاجی چه می‌کرد؟ کالای تقلبی چه بود؟!


همه چیز را برایم بازگو کرد ایستادم و با خداحافظی دور شدم. ماتم برده بود. سوار ماشین شدم و یک راست با دیپورت محافظ‌هایی که از دورا دور می‌پاییدندم سمت فرودگاه مهرآباد رفتم. شماره پروازی که برایم رزرو کرده بود خوانده شد. سوار شدم. محافظ‌ها هم در آن پرواز بودند. 


بعد از نشستن پرواز یک راست به بندر رفتم، محموله شیر خشک رسیده بود. سرم را بین دستانم گرفتم. من چجور میتوانستم این کار را به مقصد برسانم؟ وجدانم راحتم می‌گذاشت؟


به بچه هایی که قرار بود از این شیر خشک‌ها تقضیه کنند فکر کردم. قوطی شیر خشک را دستم گرفتم.


رفتم و روی نزدیک ترین سکو نشستم. خیلی عصبی بودم. 


با همه شوخی با این یکی نمی‌شد شوخی کرد. حاجی بی مروت عجب  کثافتی بود و خبر نداشتم. اگر بلایی سر بچه های مردم بیاید چه؟!


سیگارم را آتش زدم. با تمام وجودم دود زهر دارش را توی سلول سلول ریه هایم فرو کردم ولی آرامم نمی‌کرد. زیر پا انداختم و لهش کردم. 


ــ تف به این زندگی...


از حرصم چند باری پایم را روی اسفالت کوبیدم ولی فایده نداشت. یکی از آن محافظ‌های گردن کلفتش نزدیک شد.


ــ آقا بار زدیم اماده اس بریم؟!


سمت کامیون راه افتادم. 


ــ بریم.


به محض این‌که داخل کامیون هجده چرخ مخصوص شرکت حاجی نشستم دینگ پیامی روی صفه موبایلم روشن و خاموش شد. پنج ستاره برای ماموریت اول.


« اکوان میری انبار، فردا واسمون اندازه یک میلیون دلار شیرخشک با ارز دولتی میرسه. اون شیر خشکایی که ما خریدیم تاریخ انقضاشون رد شده و بهمون پنجاه درصد تخفیف دادن و تو قوطی جعلی جا زدن فرستادن. توی بعضی بسته ها به جای شیر خشک ارز قاچاق واسمون فرستاده شده. رنگ قوطی ها یک درجه فرق داره. اون پول شسته روفته اس و هیچ زحمتی نداره فقط باید تو ساک های نقره ایی که تو انبار شماره دو هست بچینی و بدی به یکی از محافظا تا واسم بیاره. مرحله اول و خیلی مهم گمرکه، باید راحت بارو تحویل بگیری و سوتی ندی دستشون. تمام سند ها رو امضا کنی و بشینی تو ماشین و برگردی، نصفه راه که رسیدی یه کامیون میاد جلوی راهت. نیمی از اون کالای غیر قانونی و تاریخ گذشته رو تحویل می‌گیره و می‌بره به انبار دیگه و تو می‌مونی و نیم میلیون دلار جنسی که ارزششون صد هزار دلار بیشتر نیست و چهارصد هزار دلار سود آوری داره. اون اجناس‌و می‌بری تو انبار دوم و یک شبانه روز صبر میکنی تا ترتیبش رو بدن. یعنی با مواد ایرانی ترکیب میشن و ارزششون سه برابر میشه. یک برابرش میمونه انبار کرج و اندازه دقیقش برمیگرده به شرکت. آهان و در آخر به اضای هر مرحله تو پنج ستاره دریافت میکنی. اگه تونستی پونزده ستاره بیاری تمام محموله ها رو میدم خودت ببری.»


وقتی به خودم آمدم که در آزادراه کرج بودم. مسئول آزمایشگاه می گفت تست می کنیم ولی تست کردن آن‌ها کجا و چیزی که من انتظار داشتم کجا؟!


این محصول فردا روانه بازار می‌شد و تغذیه چند صد هزار کودک می‌شد. کودکانی که معلوم نیست بعد از مصرفشان در چه وضعیتی قرار بگیرند.  حاجی می‌گفت من اوج لطافتم را برای بار شیر خشک به کار می برم. نمی دانم این لطافتش کجا بود؟!


این همه پول را برای کجا می‌خواست؟! چرا با اعتبار و آبروی خودش بازی می کرد؟! مگر به حد کافی پولدار نبود؟!


مگر این پول چه داشت که این‌قدر غرقش کرده بود و از تمام امتیازاتش برای احتکار و قاچاق استفاده می کرد.


با نشستن دست اردا روی سر شانه ام به خودم برگشتم. 


تمام این غلط‌ها را از دیشب تاحالا من کرده بودم و از فکرش یک ثانیه هم بیرون نمی آمدم.


ــ داداش مگه نمیگی تست میکردن؟!


به سمتش برگشتم خیلی عصبی بودم. به قدری که گلوله های خشمم می سوزاندش. فریاد زدم:


ــ گاو شدی؟ میگم اون کالا یک سال تاریخ انقضاش رد شده. یعنی اون بچه ها دارن شیر خشک فاسد میخورن. حالا اگه تو هزار تن مواد ایرانی ولی تاریخ دار غرق بشه همه رو نجس میکنه. میفهمی؟!


روبه‌روی ماشین روی زمین نشستم و سرم را گرفتم.


ــ من چیکار کردم.


اردا کنارم نشست.


ــ داداش ما به زودی تحویلش میدیم. این زنجیره پول چاپ کنی رو قطع میکنیم.


نه اینجوری فایده نداشت. با افتادن انتظاری به زندان این زنجیره کثیف قطع نمیشد. 


ــ ما باید کله گنده انتظاریو پیدا کنیم. من دو روزه دارم پایین بالا میکنم هیچی با اون یکی جور نیست. حتما حاجی یه چیزی یه آتویی چیزی داره اردا. یا از یه جایی تحت فشاره والا یه آدم نمی تونه اینقدر کثیف باشه و سیرمونی نداشته باشه.


ــ والا چی بگم؟!


انگار برق به کل وجودم وصل شد. از جا پریدم.


ــ پاشو.


ــ کجا؟!


ــ پاشو میگم.


ایستاد و با هم سوار شدیم. خیلی سریع تصمیمم را گرفته بودم. من می‌خواستم هر جور که شده همه شان را یک جا توی پل گیر بیندازم. از فواد گرفته تا انتظاری، این آدم‌های کثیفی فقط راه می رفتند و اکسیژن خدا را هدر می‌دادند. والا آدمیزاد کشش این همه بد بودن را ندارد.


رو به اردا کردم.


ــ از فواد چه اطلاعاتی داری بهم بدی؟!


صورتش را کج و موعوج کرد.


ــ والا چیز خاصی نیست. فواد فقط یه مهره اس، یه پیاده نظامه، فقط تونستم همینو بفهمم.


ــ یعنی هستن کسایی که بخوان سر به تن فواد نباشه یا ازش کله گنده تر باشن و گیر آقاشون باشن؟!


ــ آره. یه یارویی بود. اسمش جاسم بود. جاسم اسکی. تو کار قاچاق در و دافه. شنیدم جاسم دست راست آقاس و خیلی خر و خورش میره.


ــ داف؟!


به سمتم برگشت و گفت:


ــ یه جور نقطه چینی...


ــ عجب. پس یک از یک پست‌ترن؟! آره؟!


ــ یه جورایی. ما اگه اون بالایی رو بجوریم اکوان، اگه هویت اون‌و فاش کنیم. اون‌وقته که می تونیم یه خاکی به سر بریزیم.


ــ یعنی میگی اینا همه شون از اون دستور میگیرن؟!


ــ آره بابا. همه برده و مریدشن. هر کدوم یه غلطی واسش میکنن و اون هم مزد دلالگی به هر کدومشون میده. 


ــ پس کارخونه پول چاپ زنی واس خودش راه انداخته؟!


ــ آره...


همانجور که به جاده زل زده بودم گفتم:


ــ کارخونه پول چاپ کنیش رو آتیش میزنم. بشین و تماشا کن.


ــ قدم بعدیت چیه؟!


ــ ما قدم بر نمیداریم اردا، آتیش‌و روشن می‌کنیم و صبر می‌کنیم تا اونا قدم سمتمون بردارن.


چپکی نگاهم کرد.


ــ رمزی حرف میزنی من عقلم قد نمیده ها.


هیچ نگفتم و راهم را ادامه دادم. فواد برایم وویس فرستاد که قصد ملاقات دارد، نفس بلندی کشیدم. به هدفم حسابی نزدیک شده بودم. 


حاجی هم که انگار کک در تومبانش افتاده بود یک ریز زنگ می‌زد. روبه‌روی عمارت روی ترمز زدم ولی ماشین را داخل نبردم.


به سمت سالن رفتم. صدای قهقه و خوش و بش در عمارت پیچیده بود. 


ماهان و ماهین در حال صحبت کردن بودند. ماهین من را که دید بی اراده دستی به پته شالش کشید و موهایش را داخل فرستاد. ماهان ایستاد و سلانه سلانه برای لجبازی از کنارم رد شد. آخر سر سمت گوشم گفت:


ــ شنیدم که پنج ستاره گرفتی!


ماتم برده بود. مگر این پسر چیزی از قاچاق و احتکار حاجی می‌دانست؟! چشمکی زد و رفت. ماهین جلوتر آمد که فاصله گرفتم. یکدفعه یک نفر پشت سرم با صدای نازکش گفت:


ــ مراقب باش اکوان.


از حرکت ایستادم. ماهک از پشت سرم کنار رفت و روبه‌رویم ایستاد. دوتا دختر حاجی زل زده بودند به چشمانم، هردویشان هم الحمدالله چیزی از داف کم نداشتند.


صدای حاجی ما را به خودمان آورد. 


ــ به به ببین کی اینجاست. ایشالله که با چمدون اومدی؟!


سمت حاجی برگشتم و تای ابرویم را بالا دادم. جلوتر آمد.


ــ به خونه ات خوش اومدی.


محکم بغلم گرفت. ماتم زده بود اما مخالفت نکردم و همراهی‌اش کردم. از بغلش که بیرون آمدم ، عجوزه و برادر ناتنی برج زهر مارم هم به جمعمان اضافه شدند. اشاره زد تا اردا هم داخل بیاید. او هم داخل آمد. 


دستم را گرفت و تسبیحش را کف دستم گذاشت.


ــ دیگه می تونم با خیال راحت بمیرم چون میدونم یکی هست بعد از من همه چیزو اداره کنه. بالاخره جانشینم رو پیدا کردم.


به اردا نگاهی کردم و بعد از او به حاجی، درونم عروسی به پا شده بود. بهتر از این نمی‌شد. به عنوان جا نشین حاجی انتظاری می‌توانستم آقای صفحه بازیشان را ببینم.


محکم تسبیح را توی مشتم گرفتم. این همه عجز و ناله ماهان را تازه درک می کردم. او از همه چیز خبر داشت و می خواست صاحب تسبیح و جانشین بعدی خاندان انتظاری باشد تا سر آن میز بنشیند.


حاجی اشاره زد تا سر میز شام برویم. بعد از خوردن شام و تنقلات به اتاقی که حاجی برایم آماده کرده و دستور داده بود رفتم. همه جا را سوکیدم و چیز مشکوکی پیدا نکردم. در باز شد و اردا با نیش باز داخل پرید. 


ــ داداش اینجا چه قصریه واس خودش. قبلا اجازه نمیدادن ول بتابیم ولی الان آزادیم چشمام چهارتا شد با دیدن این دک و پز. 


روی تخت نشستم. با نیش شل و ولش کنارم نشست.


ــ آخیش لامصبا انگار تو پر قو میخوابن. چقدر تختشون گرم و نرمه. 


به اردا نیم نگاهی کردم. نرمی تخت عذابم داد. یاد آن سه شبی که مجبور شدم روی آن پتو و تشک نرم توی انبار یتیم خانه بخوابم تا فخور با خیال راحت به مرادش برسد می‌سوزاندم. 


دستانم را مشت و باز می‌کردم ولی حالم خوب نمی‌شد. اردا محکم پرتم کرد وسط جهنم. دست به گلویم می کشیدم. یاد دستانش که دور گلویم بود نابودم می‌کرد. 


کلافه شده بودم. عرق از سر و رویم می ریخت. دستش را روی دهانم می گذاشت تا صدای جیغم را کسی نشنود. فقط تکان خوردن دهان اردا را می‌دیدم. 


با باز شدن در و خوردن بوی عطر تند و تیز دختر دوم حاجی به مشامم ذهنم از آن بلم بشو دور شد. کم کم صدا ها واضح شد.


اردا با نگرانی و با دستش بادم می‌زد.


ــ داداش خوبی؟! لابد سرما خوردی. اکوان.


دوتا از دکمه های اول پیراهنم را باز کردم و به اردا اشاره زدم تا برود. با شیطنت نگاه می کرد، بالاخره دل کند و از اتاق بیرون زد. ماهین جلو و جلوتر آمد. لب زدم.


ــ ماهین خانوم بسه جلوتر نیا.


با چشمان خمار به جای باز دوتا دکمه اول پیراهنم نگاه کرد و گفت:


ــ چرا؟!


ــ ببین...


دو قدم جلوتر آمد یکدفعه توی آیینه اتاق سارین را دیدم. همانجا ایستاده هلش دادم و دورش کردم. ماتش برده بود. نالید.


ــ اکوان من...


سمت در اتاق رفتم و آن را باز کردم و اشاره زدم.


ــ برو بیرون.


با بغض نالید.


ــ اکوان...


با صدای بلند غریدم:


ــ گفتم برو بیرون.


ــ بخدا میخواستم بگم...


توپیدم.


ــ میگم برو بیرون ماهین خانوم.


اشک می‌ریخت و زار می‌زد.


ــ چرا من برای تو ماهین خانومم ماهک ماهکه؟! چراا؟! مگه چی اون از من بهتره؟!


ماتم برده بود. این دختر چه می‌گفت؟!


ــ عقلتو دادی اجاره دختر حاجی؟!


در را بست و به سمتم برگشت.


ــ آره دادم اجاره.


و به سمتم با یک جهش پرید و دستانش را دو طرف گردنم آویز کرد. دستانش را باز کردم و فاصله گرفتم و ملتمسانه گفتم:


ــ شیطون نشو برو تو جلدم. تو رو خدات. حاجی دهنمو صاف میکنه.


نفس عمیقی از عطرم کشید و گفت:


ــ من ماهک نیستم. من ماهینم. تو عاشقمی اینطور نیست؟!


یکدفعه دو تقه به در اتاق خورد.


ــ اکوان.


حاجی بود. استرس وجودم را گرفت. ماهین نالید.


ــ چیکار کنیم حالا؟!


ــ هیسس برو زیر تخت.


ــ بابام تیزه اکوان.


ــ پس تو گل خوردی با این بابا تیزت اومدی تو اتاق من.


به غلط کردن افتاد. غریدم.


ــ چه میدونم میخوای چه غلطی کنی. برو تو بالکن.


به ناچار سمت بالکن دوید. دکمه هایم را بستم و دستی به لبم کشیدم. قبل از این‌که در را باز کنم چهره غمگین سارین را توی آینه باز هم دیدم. در را باز کردم. 


حاجی با نگرانی گفت:


ــ خوبی پسر؟!


ــ خوبم حاجی. داشتم میرفتم حمام.


ــ اومده بودم حرف بزنیم.


از جلوی در کنار رفتم تا داخل بیاید. داخل آمد و سمتم برگشت.


ــ ببین آخر هفته بازم محموله داریم. اینبار محموله مون مکمل ورزشیه.


ــ حله.


کلافگی و استرس را از چهره ام خوند. حق با ماهین بود خیلی تیز بود.


ــ چیزی شده؟!


چشمان قرمزم را که دید زیر خنده زد.


ــ حالا فهمیدم چته.


توپیدم.


ــ دیگه چی؟!


خیلی زود خودش را جمع کرد و سمت در رفت. 


از اتاق بیرون زد ولی صدای قهقه‌اش کل راهرو را گرفته بود. 


تو حال خودم بودم که در بالکن باز شد و ماهین داخل آمد. پوست بدنش از سرما یخ زده بود. با شرم سرش را زیر انداخت. جلو تر رفتم و گفتم:


ــ دیگه سراغ من نیا ماهین.


سرش را بالا گرفت. چشمانش پر از اشک شده بود.


ــ بخدا من دختر بدی نیستم فکر بد نکن. من ...


نزدیکش شدم و با محبت دستش را گرفتم.


ــ با حاجی صحبت میکنم اگه کیس مناسبی خواستگاریت اومد ردش نکنه.


اشک‌هایش پشت سر هم می ریخت.


ــ دیوونه شدی اکوان؟! من فقط تو رو دوس دارم. یعنی چی کیس مناسب؟ فکر می کنی واسه هر کسی من اینجوری میشم؟!


بی هیچ حسی نگاهش کردم. سرد سرد.


ــ ولی من هیچ وقت نمی تونم عاشق کسی بشم ماهین.


دستش را روی صورت و ته ریشم کشید.


ــ الهی قربونت برم من اندازه دوتامون عاشقت میشم خب.


لبخند تلخ و زهرماری روی لبانم نقش بست. اولین بار بود جلوی دختری گریه می کردم. دستش را ول کردم و با صدای خش دار گفتم:


ــ میشه تنهام بذاری؟!


کم لطفی نکرد و محکم بغلم کرد. گریه می کرد ولی من دستانم پیش نمی رفت تا بغلش کنم. من تمام تنم، تمام وجودم به نام سارین ثبت شده بود. نمی‌توانستم به خیالش هم خیانت کنم. از خودم جدایش کردم و بدنش را تکان محکمی دادم. اشک‌هایم و صدای خش دار و بم شده ام نمی گذاشت تا بخواهم قلبش را بشکانم.


ــ تو رو هر کسی که می پرستی از من دور شو. من حتی به اشتباهم نمی تونم عاشق کس دیگه ایی بشم.


ــ ولی...


روبه‌رویش زانو زدم.


ــ التماست می کنم همه چیزو فراموش کن. التماست می کنم دیگه اینقدر به من نزدیک نشو.


با گریه از اتاق بیرون زد، ولی یاد سارین، فکر این که چند شب آخر می گفت دیدن من کنار ماهک عذابش می‌دهد من را به کشتن داده بود. کتم را دستم گرفتم و از عمارت بیرون زدم. حتی به اشتباه، حتی غلط، حتی مجبوری هم نمی توانستم از بوی عطر تن سارین روی آن تشک یا آن خانه ایی که وسایلش را داشت دل بکنم.


کلید را داخل قفل انداختم و توی تاریکی داخل رفتم، گوشه گوشه اینجا را از حفظ بودم. امشب دل عشقم شکسته بود. امشب با به آغوش کشیدن دختر حاجی دل سارین را شکاندم. من نمی توانستم، نمی توانستم برای انتقام یا هر چیزی که اسمش بود به عشقم خیانت کنم. او می‌دید.


روی تشکش دراز کشیدم. من حسش می‌کردم. او را کنارم حس میکردم. درست همینجا در همین خانه. اشک‌هایم و لرزش شانه مردانه ام هم آرامم نکرد.


ــ منو ببخش. منو ببخش عشقم. دیگه بهت خیانت نمیکنم.


ایستادم و سمت آشپزخانه رفتم و پیچ گوشتی را روی اجاق گاز تا جایی که قرمز شد داغ کردم. داغ داغ، گداخته محکم روی آن یکی مچ دستم گذاشتم. هیچ دردی را حس نمی‌کردم. روی زمین انداختمش و سمت اتاق رفتم و به آیینه اتاقش زل زدم، درون آیینه می‌دیدمش گریه می‌کرد. مچم را بالا آوردم و نشانش دادم.


ــ ببین. ببین خودمو داغ کردم. داغ کردم تا دیگه عین اون روز که دستمو بابا احمد داغ کرد اشتباه نکنم. داغ کردم تا یادم باشه من یه نفرو دارم.


سمت تشکش رفت و روی آن نشست و سرش را روی زانوهایش گذاشت. آن سمتش دراز کشیدم. اشک‌هایم می ریخت و او هم دست روی سرم می کشید. کم کم پلک‌هایم سنگین شد. قبل از بسته شدنشان صدای سوت مانندی درون مغزم پیچید. سر بلند کردم سارین نبود. عین بچه ایی که وسط جنگل تاریک و بین یک گله گرگ گیر افتاده زار زدم.


ــ سارین.


نبود. نمی شنید. نمی خواست. هر چه صدا می‌زدم نمی آمد. نمی خواست بیاید. شانه هایم می لرزید و صدایش می زدم. ولی نبود.


یک نفر کنارم نشست. دستم را گرفت. داد می زد ولی نمی‌فهمیدم. دویدن و دور شدنش را دیدم. یکدفعه در اتاق باز شد. پارچه ایی پهن و سفید دستش بود. پاره کرد و دور مچم بست. مجبورم کرد بایستم. اردا بود. این را از عطر روی پالتوی فوترش تشخیص دادم.


داشت من را از خانه دور می کرد. از اتاق دورم می کرد. سر جایم متوقف شدم و داد زدم:


ــ نکن. تو حق نداری منو از اینجا ببری.


صدایش واضح و واضح تر شد.


ــ داشی دورت بگردم چرا خوب نمی شی؟!


گریه و التماسش قاتی شده بود. دستش را روی صورتم کشید.


ــ بمیرم واست چرا تو درست نمی شی؟ چرا حالت خوب نمی شه؟!


دستانم را گرفت و گفت:


ــ بیا ببرمت درمانگاه خون ریزی داره. چیکار کردی با خودت؟!


دستانم را کشیدم.


ــ من جایی نمیام. می دونستی سارین زنده اس؟!


اشاره ایی به اتاق خواب زدم.


ــ اون تو بود.


با بی قراری شانه هایم را گرفت و تکانم داد. درکش نمی کردم. من که حالم خوب بود این اشک‌ها برای چه بود؟! مگر کسی مرده؟!


ــ داشی بیا بریم قول میدم بازم بیارمت. حاجی میفهمه ها. 


ــ دهن حاجی... ولم کن من اینجا میمونم.


ــ به خاطر من.


مجبورم کرد داخل ماشین بنشینم و جایی که میخواهد بروم. اما هیچ حسی نداشتم. انگار دنیا برایم خالی شده بود و همه جا فقط دو رنگ داشت. سیاه و سفید با خط‌های کج. هیچ چیزی نمی دیدم درست شبیه به تلوزیون برفکی. عین زمستان. عین رفتن.


در آن سیاه و سفیدی اردا و نگرانی‌هایش فقط به چشمم می خورد. اما من حتی نمی دانستم کجا هستم و اینجا کجاست؟ با کشیده شدن محلول سرد روی مچم که بوی تندی هم داشت یکدفعه به خودم برگشتم. نفس عمیقی کشیدم. به اویی که کنارم ایستاده بود و روپوش سفیدی تنش بود نیم نگاهی کردم. 


ــ چیکار کردی با خودت پسر؟!


با تمام شدن کارش ایستادم. کوکم کرده بودند روی بی نهایت. قدم قدم کنار اردا رفتم و داخل ماشین نشستم. هندزفری ها را از داشبورد در آوردم و توی گوشم گذاشتم.


اردا راه افتاد. حرف می زد ولی من نمی‌شنیدم. شاید دلم نمی خواست بفهمم، گوش‌هایم نمی خواست بشنود صدایش را. شاید برای همیشه خودم را به کری می زدم. این دنیا هم عالم خودش را داشت. صدای هندزفری را تا ته بالا بردم.


«کسی چیزی نمیدونه


چشام همیشه گریونه


منو این قاب عکسامون


میمیریم توی این خونه


منو از تو جدا کردن


به اشکامون نگاه کردن


وقتی عکساتو میبردن


دیوارا غصه میخوردن»


با نشستن دستش روی بازویم مجبور به پیاده شدن شدم. حاجی و اهل عیالش روبه‌روی در عمارت ایستاده بودند. همه‌گی خواب زده و منگ بودند. هیچ کدام روبه‌راه نبودند. یکی از هندزفری ها را در آوردم. حاجی سمتم قدم برداشت و دستم را گرفت.


ــ چیشد؟ تو که خوب بودی! یکهو چرا رفتی؟ دستت چیشده؟


یک ریز سوال می کرد. بعضی از سوالاتش را می فهمیدم و بعضیشان را نه. 


ــ اکوان.


برگشتم و به چشمانش زل زدم. نمی دانم چه دید که خودش را عقب کشید. با کمک اردا داخل رفتم و سمت همان اتاقی که برایم آماده کرده بودند رفتم. روی تخت خوابیدم و اردا کنارم لبه تخت نشست.


ــ دختر حاجی چیزی گفت؟!


سرم را به نشانه نه چپ و راست کردم.


ــ بهتری؟!


ــ خوبم.


نیم خیز شدم و بالش را پشت سرم تکیه دادم. به روبه‌رویم زل زدم. خواستم آن یکی هندزفری را توی گوشم بگذارم که نگذاشت. لب زدم.


ــ ولی سارین از اینجا خوشش نمیاد.


ــ داداشی مگه نمیخوای انتقام بگیری؟! میدونی واسه انتقام گرفتن باید عقلت بیاد سر جاش؟!


ــ سر جاشه.


از تخت پایین آمدم. اردا با نگرانی نگاه کرد. دستم را روی سر شانه اش گذاشتم.


ــ قدم بزنم بر میگردم.


ــ اکوان...


ــ لطفا...


مجبور بود قبول کند و پشت سرم راه نیافتد. چاره ایی نداشت. از جلوی چشمان منتظر و نگران حاجی و اهل خانه از عمارت بیرون زدم. باران شروع به باریدن کرده بود. هندزفری را توی گوشم گذاشتم. دستانم را توی جیب‌هایم فرو کردم و هوای پاییزی تهران را نفس کشیدم. 


قدم به قدم سانت به سانت جلو رفتم.


« باز دوباره باد و بارون


چی دیگه مونده برامون


ما چه کردیم با دلامون


با خاطراتت میشه هم مرد و هم زندگی کرد


حتی با یادت دیوونگی کرد اما با اشک با درد


خیلی روزا گذشت خاطره های تو کم نشد


هیچی اونی که خواستم نشد»


این هوا هم دونفره می صرفید و هم یک نفره، ولی آدمش را می خواست. آدمی که دلی با گوشه گوشه دیوارهای شهر خلوت کند. 


توی این شهر و زیر همین باران خیلی‌ها به امید برآورده شدن آرزو‌هایشان قدم می زدند و هیچ آرزویی هم با دعای باران برآورده نمی‌شد.





فصل ششم





فیل- سیاه-فودا





با خستگی چشمانم را باز کردم. سقف گچ کاری که دور تا دورش کناف چیده بود. زیبا ترین منظره همین گچ بری هاست. از دیوارهای ترک خورده ایی که آب ازشان می چکید. یا از سلول های نمور زندان به اینجا نقل مکان کرده بودم. به قصر انتظاری که حتی اتاق‌های خانه‌اش گچ کاری شده است.


به محض اینکه تکان خوردم اردا از جا پرید. با چشمان پف دار و خوابالودش نگاهم می کرد. همان‌طور که نشسته بود خوابش برده بود.


ــ خوبی اکوان؟!


ــ خوبم.


ــ دیشب حالت اصلا خوب نبود.


هر چی فکر کردم دیشب را به خاطر نیاوردم. شاید یک سری خط خطی و اشکال نا واضح بود.


ــ دیشب؟!


دستانم را بالا آوردم. دور مچم باند پیچی شده بود.


ــ آره از اتاقت زدی بیرون و رفتی خونه سارین. تا اومدم برسم کار دست خودت داده بودی. با پیچ گوشتی زدی روی رگت رو سوزوندی. تا دیر وقت بیمارستان بودیم. بعد یکهو به سرت زد و رفتی زیر بارون. وقتی برگشتی یک راست جنازه شدی توی تخت. تب داشتی. هذیون می گفتی. دختر حاجی‌هم خیلی گریه می کرد. تا صبح چند بار اومد سر زد و رفت. هی می گفت تقصیر منه.


ــ من یادم نمیاد.


روی تخت نشستم اما درد در کل بدنم نشسته بود. چشانم را روی هم فشردم و زیر لب غریدم.


ــ عه تف وسط این زندگی.


اردا زیر بازویم را گرفت.


ــ چیزی شده؟!


ــ وجودم از درد له شده اردا.


دو تقه به در اتاق خورد. ماهین با یه سینی جلوتر آمد و لبخندی به رویمان زد.


ــ خوب شدی اکوان؟!


اردا ایستاد و گفت:


ــ من برم.


با چشم پرسیدم کجا که پلکی زد و فلنگش را بست و در رفت.


ماهین کنارم نشست و سرش را زیر انداخت. ناراحت به نظر می رسید.


ــ معذرت میخوام اکوان.


ــ برای؟!!


متعجب سر بلند کرد و به چشمانم زل زد. دستانش را توی هم قلاب کرد.


ــ چیزه... همینجوری...


ــ راحت باش ماهین خانوم.


با چشمان شفافش که اشکی بود نگاهم می‌کرد.


ــ حداقل می تونیم واسه هم دوستای خوبی باشیم؟!


ــ دوست؟!


ــ بخدا من نمیخواستم اونجوری شه. من فکر کردم که می تونم با تو... یعنی چیزه...


نمی فهمیدم از چه صحبت می‌کند! دستی به بازویش کشیدم.


ــ خوبی؟!


لبخندی زد و گفت:


ــ خوبم... اکوان.


ــ بله؟!


با مظلومیت تمام به چشمانم خیره شد.


ــ منم میتونم دوستت باشم؟ یه دوست عادی عین اردا. اون چیزایی که دیشب گفتمو هم کلا فراموش کن. اگه تو بخوای ما میتونیم دوستای خوبی بشیم برای هم.


فکر کردم. تصویر نا واضحی از او در ذهنم رد شد. دیشب من و ماهین با هم خاطره‌ایی ثبت کردیم؟!


ــ من و تو دیشب؟!


شرم زده گفت:


ــ نه، نه بخدا هیچی نشد. شما یادتون نمیاد؟!


سرم را چپ و راست کردم. ایستاد و گفت:


ــ پس ولش کن اصلا مهم نیست.


سمت در رفت. صدایش زدم.


ــ ماهین.


به سمتم برگشت و با محبت نگاهم کرد. درون چشمانش همه حرفی ریخته بود.


ــ می تونیم دوست باشیم.


چشمانش از خوشحالی برق زد و گفت:


ــ جدی میگی؟! بخدا قول میدم پشیمونت نکنم.


چشمکی زدم. دوید و مشتش را شبیه اردا به دستم زد. البته به دست سالمم. خندیدم. خندید و گفت:


ــ وقتی با داداش اردا اینجوری خدافظی می کردی دیدم. 


بعد با خنده سمت در دوید و در را بست و غیب شد. خیلی عجیب بود که هیچ چیزی را به یاد نمی‌آوردم. 


اردا داخل آمد و گفت:


ــ واست صبحونه آورد؟!


ــ آره دختر خیلی خوبیه. دوست شد باهام.


ماتش برده بود. اشاره زدم جلو تر بیاید.


ــ چیزی شده؟!


با چشم به کنارم اشاره زدم. نشست. سمتش خم شدم و آرام گفتم:


ــ از فواد چیز جدیدی دستگیرت نشده؟!


یکدفعه بمب صدای وحشتناکی آمد. همراه با اردا سمت پنجره دویدیم.چیزی توی حیاط منفجر شده بود و دود کاملا جلوی دیدمان را گرفته بود. نگاهی به هم کردیم و سمت حیاط دویدیم. حاجی هم هراسان از اتاقش بیرون زد و در حالی که کتش را می پوشید با ما یکی شد. 


داخل حیاط را دود کنده بود. محافظ‌ها قصد داشتند حریق را خاموش کنن ولی نمی شد. ماشین من ترکیده بود. حاجی ماتش برده بود. یک نگاه به من و یک نگاه به ماشین کرد. تلفنم زنگ خورد. وصل کردم. از پشت خط صدای فواد به گوشم خورد.


ــ خون بازی دوس داری؟! جنگ شروع شد.


نگاهی به ماشین حاجی کردم. دست حاجی و اردا را گرفتم و به آن سوی حیاط کشیدم و روی زمین پرتشان کردم و خودم هم همراهشان دراز کش روی زمین خوابیدم. صدای ترکیدن بعدی توی مغزم پیچید. موبایلم که آن سمت تر افتاده بود را  نگاه کردم. سینه خیز جلو رفتم و دستم گرفتم. از زیر دندان غریدم.


ــ بچه بابام نیستم تا آخر هفته دهنتو...


حرفم را قطع کرد.


ــ آ آ آ یعنی الان میگی حاجیم تایید کرده بچه باباتی؟!


حرصم گرفته بود. داد زدم.


ــ خفه شو نمک به حروم. ببند دهنتو.


صدای جدی و صلابت دارش توی گوشم پیچید.


ــ خوب گوشاتو باز کن اکوان. امروز راس ساعت شش عصر بی اون که حاجی حروم خورتون بفهمه پا میشی میایی به آدرسی که میگم. 


ــ تو منو چی فرض کردی فواد؟!


ــ دهنتو ببند و جلو حاجی تابلو نکن. یا با مدارک که قرار بوده واسم بیاری میایی یا دفعه بعدی وقتی تو ماشین نشستی می‌فرستمت روی هوا.


چیزی نگفتم. ادامه داد:


ــ آدرسو واست مسیج می کنم. اگه تا ساعت شش اومدی که اومدی نیومدی یکی یکی میفرستمتون روی هوا.


ــ خیلی خب.


قطع کردم حاجی با کنجکاوی و وحشت گفت:


ــ فواد بود؟! چی میگفت؟!


با خونسردی گفتم:


ــ گفت یا آتش بس میکنی یا یکی یکی میفرستمتون روی هوا.


پلیس و آتش نشانی با هم سر رسیدند. حاجی با نیروی های پلیس سرگرم شده بود. رو به اردا کردم و گفتم:


ــ برای عصر ساعت شش ده پونزده نفر جور کن. حاجی هم نفهمه.


ــ داداش...


به سمتش برگشتم و توپیدم.


ــ اردا آدم حسابی جور کن.


ــ حداقل بگو برای چی؟!


به روبه‌رویم خیره شدم و دستانم را پشت کمرم قلاب کردم.


ــ خون بازی شروع شد.


یک قدم خودش را عقب کشید.


ــ چی؟!


ــ اردا جنگ شروع شد. نکشیم میکشنمون. میفهمی؟!


ــ حداقل به حاجی میگفتی تا آدم حسابی بهمون بده.


ــ حاجی نباید هیچی بفهمه اردا. هیچی.


ــ باشه.


اشاره زدم تا کاری که خواستم را انجام دهد، وقتی رفت یک نفر کنارم ایستاد و با نگرانی گفت:


ــ اکوان دستت.


توجهم به ماهین جلب شد. لبخندی به رویش زدم و گفتم:


ــ چی میگی؟!


مچم را گرفت. باند روی دستم خونی شده بود. با نگرانی گفت:


ــ دوست عزیزم قرار نشد مراقب خودت نباشیا. داره خون میاد.


دستم را کشید و همراه خودش داخل ساختمان کشاند و گفت:


ــ بیا بریم واست پانسمان کنم.


ــ حاجی ببینه کشتتتا.


به سمتم برگشت و با مهربانی گفت:


ــ مهم نیست.


سمت سالن و بعد از آن طبقه بالا و اتاقش رفتیم. روی تخت نشستم. وسیله پانسمان آورد و با دقت باز کرد. حین عوض کردنشان گفت:


ــ خیلی ترسیدم فکر کردم بلایی سرتون اومد.


ــ بادمجون بم آفت نداره.


اخم کرد.


ــ بادمجون بم بیخود کرده بخواد آفت بگیره. اما باید مراقب خودشم باشه.


ــ اینم حرفیه.


ساکت شده بود و با دقت کارش را انجام می داد. 


ــ ماهین تو تنها کسی هستی که از همون روز اول با من خوب بود. جدا چرا؟!


لبخندی زد و چال گونه هایش مشخص شد. 


ــ واسه اینه که از همون اول فکر می کردم آدم خیلی خوبی هستی.


به حرفش فکر کردم. یعنی من خوب بودم؟ می توانستم خوب باشم؟!


ــ شاید.


ــ شاید نه حتما.   


کارش تمام شد. ایستاد و به بازویم کوبید.


ــ پاشو برو پسر گل تا به قول خودت حاجی نیومده منو نکشته.


ایستادم و متقابلا به بازویش کوبیدم.


ــ دمت گرمه.


لبخندش پررنگ تر شد.


ــ آخیش الان دیگه مطمئن شدم دارم رفیق فابت میشم.


با خنده از اتاقش بیرون زدم. حاجی آتش نشانی و پلیس را دک کرده بود. کنارم ایستاد.


ــ نگفتی فواد چی میخواست؟! چرا این کارا رو میکنه؟!


به سمتش برگشتم و خیلی رک گفتم:


ــ تو رو میخواد حاجی.


چشم‌های زاغش را وق کرد.


ــ منو میخواد چیکار؟!


ــ شاید واسه اینه که پا رو دمش گذاشتی. یا چه میدونم خودت بهتر میدونی.


ــ پس منو بهش بده.


به نیم رخش نگاه کردم. مخش پیچ برداشته بود؟


ــ حاجی مغزت سر جاشه؟!


ــ آره.


ــ خودم حلش میکنم چه نیازه که تو رو بهش بدم.


به سمتم برگشت و با محبت نگاهم کرد.


ــ میترسی طوریم شه؟!


حدسم درست از آب در آمد پیری نساخته بود و چرت و پرت تحویلم می‌داد. نیشی باز کردم و لبخندی ساختگی نشانش دادم. با دست‌های پهن و سنگینش به بازویم زد.


ــ خیلی خوبه که هوامو داری.


یک ور لبم را بالا دادم.


ــ همینجوره.


فاصله گرفتم و گفتم:


ــ من برم. یکی از ماشیناتون رو هم می برم.


ــ کجا؟


ــ تو سوله یکی از انباراتون یکم کار دارم. قول می دم همه چیزو درست کنم.


صدایم زد.


ــ اکوان.


ــ بله!


ــ خیلی مراقب باش. گاهی خیلی چیزا تلافی نشه بهتره چون ممکنه یه جنگ بی انتها شروع بشه.


دستی روی هوا تکان دادم و بیرون رفتم، اسلحه کمری که داده بود را در آوردم و چکش کردم. ساعت دوازده ظهر بود. سر راهم روبه‌روی مغازه ایی که وسایل آتش بازی داشت نگه داشتم. چیزهایی که لازم داشتم را خرید کردم. کنار مغازه آتش بازی یک مغازه لوکس وسایل خانه بود. یک سری کناف نخی هم از آن مغازه خریدم و همه را صندوق عقب ماشینی که از حاجی قرض گرفته بودم ریختم. سوار شدم و شماره اردا را گرفتم. گوشی را به جای مخصوص وصل کردم.


ــ اردا چیزی که خواسته بودم آماده شد؟!


ــ آره داداشی. 


ــ خوبه. دو نفر از خوباشون رو واسم بفرست.


ــ کجا بفرستم؟!


ــ لوکیشن میفرستم.


ــ باشه حله.


ــ دمت گرمه.


قطع کردم و با سرعت به راهم ادامه دادم. به سوله رسیدم و تمام چیزهایی که داشتم را بیرون ریختم. به احمد ساندویچی زنگ زدم و تقاضای اسلحه کردم. اسلحه غیر قانونی، وقتی فهمید برای چه اسلحه می‌خواهم خودش همراه با محموله به تهران راهی شد و این یعنی متحد شدن من و او و در کل یعنی شروع جنگ و خون بازی.


دستکش های لاتکس را دستم کردم و ماسک و عینکم را زدم و مواد  احتراق را که شامل آمونیوم نیترات و بنزین و پنتااریترول تترا نیترات بود را با هم ترکیب کردم و هر کدومشان را داخل بسته های دو کیلویی چسب پیچی کردم و به سرشان فیتیله های محترقه وصل کردم.


وقتی توانستم به حد کافی از آن مواد منفجره و کشنده ترکیب کنم همه را داخل یک ساک امن جا سازی کردم و سر فیتیله ها را به فندکی که به در ساک بود وصل کردم و در آخر کپی پرونده های شرکت را رویشان گذاشتم. 


در کیف دستی نقره ایی رنگ را بستم . وقت کشی کردم تا ساعت انتقام فرا برسد. احمد ساندویچی هم رسید. 


دار و دسته اش هم همراهش آمده بودند. با این که از هم دل خوشی نداشتیم ولی برای انتقام گرفتن همیشه نظرمان یکی بود. محکم بغل گرفتمش. نفس عمیقی کشید و گفت:


ــ وقتش رسیده همه شون بفهمن ما کی هستیم و چه کارایی از دستمون ساخته اس. یکی یکی دونه به دونه از سر راه برشون می داریم.


ــ بابا احمد من همه چیزو آماده کردم ولی به ساپورت کردنت نیاز دارم. 


ــ این فواد کیه اکوان؟!


ــ یکی از قاتل‌های سارین. کسی که گفتم پیداش میکنم. خیلی صبوری کردم ولی اون بی شرف امروز با خون بازی تهدیدم کرد.


دستش را روی سر شانه ام گذاشت و با عصبانیت گفت:


ــ پس اجرای حکمش پا خودمه.


ــ ولی...


ــ اکوان ما با هم میریم.


ــ باشه.


ساعت پنج و نیم بود. اردا هم به جمعمان ملحق شد. تیممان آماده بود. آماده شروع جنگ و خون بازی، آماده انتقام. ما ساده پا پس نمی کشیدیم.


بالاخره موعد سر رسید. همه‌گی آماده شدیم و با اسکورت مخفیانه محافظ ها و احمد ساندویچی سر قرار رفتم. فواد با محافظانش دوره ام کرد. هر هر خندیدم.


ــ اینقدر از من میترسی؟!


اخم‌هایش را در هم  کشید.


ــ من؟ چرا باید از تو بترسم؟ از یه احمق! احمقا هیچ وقت ترسناک نیستن اکوان. تو یه مهره سوخته ایی که با اومدنت به اینجا خودت رو از بازی بیرون کردی. از الان خودت رو مرده فرض کن.


دستم را روی لبم گذاشتم.


ــ هیسسسس. یه صدایی میاد.


نزدیک شدم و سرم را نزدیک قلبش گرفتم. محافظانش همزمان روی سرم اسلحه کشیدند.


ــ صدای بوم بوم قلبت. هیجان زده شدی؟! اره؟ هیجان واسه سنت خوب نیست عوضی. 


دستش را بالا آورد تا اسلحه هایشان را پایین بیاورند. دسته ساک را روی بند انگشتم گرفتم و سمتش دراز کردم.


ــ بیا اینم چیزی که خواسته بودی عزیز دلم.


ساک را گرفت و لبخندی به رویم زد.


ــ میبینم که حرف گوش کن شدی اکوان خان. داره ازت خوشم میاد.


ساک را دست محافظانش داد و دستور داد داخل ماشین چک کنند. لبخندی به رویش زدم و ابرویی بالا دادم. لپش را کشیدم و گفتم:


ــ من آدم خیلی دوس داشتنی هستم گوگولی، تازه فهمیدی؟


دستم را پس زد و گفت:


ــ عه لوس نشو.


یک کم مکث کرد و دستش را به بازویم کشید.


ــ شایدم نکشتمت و به آقا معرفیت کردم. بسته به این داره که چقدر بتونی عین یه زالو خون حاجی انتظاری بازاری رو بکشی.


دستم را دور گردنش انداختم و گفتم:


ــ خوبه. خبر داری تو اون ساک چی بود؟!


نیشخندی به رویم زد و گفت:


ــ بمب که نبوده.


ــ مواد احتراق. به محض اینکه اون برگه ها از روشون کنار بره یه وزنه سیصد گرمی بهشون فشار وارد میکنه و یک جرقه ریز میندازه. اون جرقه باعث میشه.


بمب، همه جا ترکید. بیشتر محافظانش مردند و بقیه را هم افرادمان ترتیبشان را دادند. همان طور که دستم دور گردنش بود به سمتش برگشتم و گفتم:


ــ حالا چی میگی فواد جون؟ خیلی تنها شدی عشقم.


دستش را برد سمت کمرش تا اسلحه کلتش را بیرون بکشد اما نبود. فاصله گرفتم و اسلحه را جلوی صورتش تکان دادم و گفتم:


ــ آ آ آ دادان جذابم اسلحه ات تو جیب من جا موند.


وحشت کرده بود. فاصله گرفتم و با تمام توانم خندیدم. خنده های بلند و آزاد. 


ــ تو چقدر اوسکلی فواد. من نمیدونم اون آقات به کجای تو دلش رو خوش کرده بود.


در صدمی از ثانیه لبخند از لبم خشک شد و اسلحه را روی شقیقه اش گذاشتم. با تمام توانم فریاد زدم.


ــ روزی هزار میلیون بار. ثانیه ایی هزار بار فکر کردم چجوری بکشمت. چجوری بکشمت تا قلبم آروم بشه. تا بتونم بگم انتقاممو گرفتم. تا بگم تونستم بکشمش.


با ته اسلحه محکم توی صورتش کوبیدم.


ــ هی میگم یه گلوله تو مخش خالی میکنم اما بعد میگم نه کمه. این آدم باید زجر کش بشه و بمیره. تو عشق منو. نفسمو دنیامو کشتی. به بدترین شکل جلوی من کشتیش. فواد میکشمت. یه جوری که هیچ کس تا حالا ندیده باشه.


یکی توی شقیقه اش کوبیدم بیهوش شد. خودم شخصا بستمش به دوتا ماشین آفرودی که آنجا بود. یک پا و یک دست به یک ماشین و یک پا و یک دست به ماشین دیگری. دست بردم و صدای سیستم صوتی ماشین را بالا بردم. 


صدای بمب بمب سیستم زمین را می‌لرزاند. با اسلحه ام توی هوا شلیک می‌کردم و می‌رقصیدم. به اخرین سیم دیوانگی‌ام زده بودم.


احمد ساندویچی یک گوشه ایستاده بود و فقط تماشا می کرد. هیچ کسی جرئت نزدیک شدن به من را نداشت. اشاره زدم یک نفر پشت فرمان یکی از ماشین ها نشست. یک سطل آب لجن دستم گرفتم و روی سرش ریختم.


ــ پاشووو. پاشوو. روز مرگت رسیده.


چشمانش را باز کرد. با دیدن موقعیتش وحشت کرد. ملتمسانه فریاد زد. صدای سیستم را کم کردم.


ــ اکوان هرچی بخوای بهت میدم. نکن. نکن بخدا دستور از بالا سری رسیده بود. ما خبر نداشتیم همه اش تقصیر داداشت ماهان بود. اون به پرو پاچه آقا پیچیده بود آقا هم برای جبرانش دستور این کار راو داد.


کنار صورتش خم شدم.


ــ هم تو. هم آقات. هم حاجی عوضیتون. هم اونای دیگه. هر کسی، ببین هر کسی که تو مرگ سارین ذره ایی دست داشته باشه. فقط ذره ایی. خودم با دست‌ها خودم میکشمش. فوقش بعدا دارم میزنن. فوقش منم میمیرم. اما خیالم راحته آدمای عوضی عین شماها اکسیژن خدا رو هدر نمیدن.


صدای سیستم را باز تا ته بالا بردم. سمت گوش فواد گفتم:


ــ قشنگ از وسط دو تکه میشی فی فی جون. شماره آقاتو بده.


از ترس از هوش رفت. یکی زیر گوشش زدم. بیدار شد. داد زدم.


ــ شماره اون کفتار رو بده. یالا.


ــ تو...توی جیبم موبایلمو بردار.


موبایلش را برداشتم. نقاب را دست دوتا راننده دادم. رمز را با اثر انگشتش باز کردم و به صفحه چتش رفتم. برای آقا پیغام زدم.


ــ تقاص خطا کار و گناهکار اینجوری داده میشه.


اشاره زدم تا عملیات را شروع کنند. تماس تصویری برقرار کردم و از لحظه نصف شدن فواد فیلم گرفتم. هیچ چیزی نمیگفت. حتی تصویرش را هم نشانم نداد.


بعد از اتمام کار، احمد ساندویچی فواد را کنار بادیگاردهایش سوزاند و از آنجا رفتیم. 


به بابا احمد نیم نگاهی کردم. جدی و خشمگین بود. به سمتم برگشت.


ــ به نظرت فواد راست میگفت؟ همه دستشون تو مرگ سارین بوده؟


ــ تهش رو به زودی در میارم. یه نفرو میتونی پیدا کنی؟!


ــ کی؟!


ــ جاسم اسکی. میشناسی؟!


ــ آره میشناسمش اما آدم نچسبیه. به هر کسی رو نمیده.


ــ دشمناشو، دوستاشو، نقطه ضعفاشو همه رو میخوام بابا احمد.


ــ چرا اون؟!


ــ بالا سریشون یه دسته ده تایی راه انداخته، حاجی، فواد ، جاسم و بقیه اسامی که نمیدونم اینا یه دسته ان. یه دسته بزرگ که کار خلاف واسش انجام میدن و اون بالا سری اسکورت و حمایتشون میکنه و در اضای کمکش درصد میگیره. دلالشونه اما بزرگشونه.


ــ میجورم واست.


ــ ممنون.


ساعت حوالی نه و نیم بود که به عمارت حاجی رسیدیم. از بابا احمد خواستم همراهم به عمارت حاجی نقل مکان کند.


همراهش داخل رفتم. حاجی همان موقع از اتاق کارش بیرون آمد و با دیدنم لبخند پت و پهنی زد و گفت:


ــ نگفته بودی مهمون داری!


ــ بابا احمده.


ماهان و ماهک و ماهین هم به جمعمان اضافه شدند. ادامه دادم:


ــ کسی که از ده سالگی قیمم شد. یعنی قیممون شد. قیم من و اردا و سارین.


ماهان رنگش پرید. بابا احمد با آن چشمان روشنش نگاهی تند تحویلش داد و لبخندی چاشنی صورتش کرد. حاجی به سمتش دست دراز کرد. بابا احمد برا ما هم آدم ناشناخته‌ایی بود. اما خیلی دوستش داشتیم. حاجی روی خوشش را نشان داد.


ــ من میثم انتظاریم.


بابا احمد با لبخند ساختگی‌اش دست تپل حاجی را گرفت و گفت:


ــ منم احمد. احمد سهیلی. ملقب به احمد ساندویچی.


حاجی اشاره زد تا سر میز برویم. 


***


چند روزی می‌گذشت و من و بابا احمد و اردا در عمارت انتظاری کنگر خورده بودیم و لنگر انداخته بودیم. عجیب تر این بود که رفتار های مشکوک ماهک و حسادتش به صمیمت خواهرش با من توی ذوق می زد. آن‌قدر تابلو شده بودهمه متوجه تغییر رفتارش شده بودند.


 اما بابا احمد آدم منزوی و ساکتی بود. زیاد با خاندان انتظاری گرم نمی‌گرفت. کاملا معلوم بود چیزی غیر از سارین و من و اتفاقات افتاده از این خانواده دیده. بعد از شام بابا احمد و حاجی به اتاق کار رفتند و بیرون نیامدند. صبرم لبریز شد، بی خیال شدم و سمت راه پله رفتم. ماهک جلو تر از من بود. نگاهی به اندامش از پشت کردم. ساعت شنی، و خوش فرم. امروز مانتوی تنگ و کوتاهی تنش کرده بود. شاید همنشینی با برادر ناتنی الدنگم کار دستش داده بود. 


ناخواداگاه پشت سرش راه افتادم. من باید تلافی حرف هایی که این مدت از این خانواده شنیده بودم را در می‌آوردم. خالی خالی یک ضربه مالی سنگین کیفی نداشت. من باید آبرویی که هر بار نگرانش بود را می گرفتم.


ماهک در اتاقش را باز کرد و داخل رفت. پشت سرش داخل رفتم. شالش را در آورد و با یک حرکت موهای خوش رنگ و بلندش را باز کرد. بعد از آن مانتویی که تنش بود را بیرون کشید. کفش‌هایش را در آورد و یک گوشه انداخت. به دیوار تکیه دادم و خوب تماشایش کردم. 


دستش به سمت دکمه‌اش رفت و بازش کرد و چرخید. با دیدن من دهان برای جیغ زدن باز کرد که به دیوار چسباندمش. از ترس چشمانش گرد شده بود. 


دستم را برداشتم و به سرخی لبش کشیدم.


ــ چیکار میکنی اکوان؟ 


دستم را زیر چانه اش گذاشتم و سرش را بالا گرفتم. سرم را به گردنش نزدیک کردم که دستش را بالا آورد و روی لب‌هایم گذاشت.


ــ تو اینجا چه غلطی میکنی؟!


نفس عمیقی از موهایش کشیدم. 


ــ تو عاشق من شدی ماهک. آره؟!


سرش را بالا گرفت و به چشمانم زل زد. چیزی نمیگفت. اما از چشمانش آتش می بارید. از کی عاشقم شده بود؟ مگر اصلا دل داشت این دختر؟ الان وقتش شده بود. با اینکه به خوبی می‌دانستم یک عمر نمی توانم با عذاب وجدانم کنار بیایم ولی می خواستم قبل از دادگاه طلاقمان هر طور که شده غرور این دختر را بشکانم. میخواستم تلافی تمام فحش ها و ناسزایی که به خوردم داد را یکجا در بیاروم.


ــ اکوان تو رو خدا نکن. من نامزد ماهانم.


سمت گوشش گفتم:


ــ مگه عاشقم نیستی؟! اگه نیستی جیغ بزن. اگه هستی چیزی نگو چون تو زن منی.


ملتمسانه زیر اماج بوسه هایم گفت:


ــ آخه من با داداشت نامزدم. اینجوری درست نیست.


از این که زن من بود و به برادرم پایبند بود عصبی بودم. غریدم.


ــ الان یکی کنارشه تو به فکرشی؟! ماهک با من باش و به من برگرد. قول میدم خوش میگذره کنارم.


ــ ولی فردا دادگاهمونه و ماه بعد عروسی من و ماهانه ، اگه روزعروسی بفهمه  بد میشه.


ــ تو زن من بودی. حق نداره دنبال چیزی باشه. خیالت راحت باشه. در ضمن تو گل میخوری بخوای زنش بشی. تو حق منی. زن منی. طلاقت نمیدم.


با چشمان براقش به چشمانم نگاه کرد. ذوق زدگی را از چشمانش می دیدم. رو گرفت و گفت:


ــ آخه بابام...


ــ نمی فهمن. قول میدم که قید طلاقو بزنم و بریم خونه‌ی خودمون.


نگذاشتم ادامه بدهد.... درستش همین بود. بغلش کردم. گریه می کرد و می لرزید به خودش ولی از آغوشم دل نمی کند. آرام نالید.


ــ الان چی میشه اکوان؟ چرا ما این کارو کردیم؟! قول بده فردا قید دادگاهو بزنی والا حاجی دارم میزنه.


ــ دختر حاجی تموم شد.


با این حرفم سرش را بالا گرفت. ماتش برده بود. لبخند کجی زدم و گفتم:


ــ یادته چیا بهم گفتی؟ اما تموم شد خوشگلم.


از بغلم پسش زدم و از تخت بیرون آمدم. وحشت زده با چشمان قرمز یک نگاهش روی تخت بود و یک نگاهش روی من که با بی خیالی لباسام را می پوشیدم.


برای نابود کردنش دوتا تروال صد هزاری از جیبم در آوردم و روی دراور گذاشتم.


ــ خیلی خوش گذشت. پولش حلالت.


تمام بدنش می لرزید. حتی نمی توانست با صدای بلند گریه کند. از تخت پایین امد. از درد به خودش می پیچید. دو طرف پیراهنم را چنگ کرد و از زیر دندان در حالی که اشک‌هایش می ریخت غرید.


ــ تو چی داری میگی اکوان؟! تو قول دادی فردا توی دادگاه برگه طلاقمونو امضا نزنی. من منحتی پزشکی قانونی رفتم دیروز. میفهمی؟ 


موهای روشنش را از صورت رنگ پریده اش پس زدم.


ــ حقیقتو عزیزم، ما فردا طلاق میگیریم خوشگلم. چون تو زن خوبی نیستی واسه شوهرت.


صورتم گرم شد و خون زیر پوستم دوید. با مشت های بی جانش به جانم افتاده بود. دستش را گرفتم و با عصبانیت روی تخت هلش دادم.


ــ حالا توام مشکل داری. یادته به من گفته بودی سارین مشکل داره؟ حالا تو هم برای ماهان که میدونه من بهت نگاه هم نکردم و برگه پزشکی قانونی رو روی میز دادگاه کوبیدی مشکل داری . دست دومی و فکر نکنم بفهمه حاضر باشه باهات ازدواج کنه.


دستش را روی دهانش گذاشته بود تا صدای ضجه ها و جیغ های خفه اش را حاجی متوجه نشود. سمتش خم شدم و در حالی که دکمه های پیراهنم را می بستم گفتم:


ــ آ باریک الله. نذار حاجی بفهمه که زنده زنده می سوزونتت. درست شبی که قرار بود به عنوان یه دختر عقدی طلاق بگیری همه چیزو خراب کردی.


رفتم سمت در ولی پشیمان برگشتم سمتش. چشمکی زدم و گفتم:


ــ هر وقت نیاز داشتی میام پولم میدم. دفعه بعدی قول میدم بیشتر پول بدمت. اما دفعه بعدی باید صیغه موقتم بشی. به قول حاجی باید حلال باشی. البته قولای منم قول نیستن.


سمتم دوید. به پایم چسبید و در حالی که سعی میکرد صدایش را بالا نبرد گفت:


ــ اکوان تو رو خدا. لطفا بهم بگو همه اش دروغه . همه اش خوابه. من عاشقت شده بودم عوضی. میفهمی؟ عاشقت شده بودم.


خودم را پس کشیدم.


ــ انقدر به پرو پاچه ی من نپیچ. 


با ضجه روی زمین نعش بست. دلم به حالش سوخت ولی نمی توانستم پای کاری که کردم بایستم. از طرفی انرژی‌ام تحلیل رفته بود و نای ایستادن نداشتم. سمتش خم شدم و زهرم را ریختم.


ــ گریه نداره که. خوش گذشت.


مثل گربه زخمی سمتم پرید و پنجه هایش را توی صورتم فرو کرد. 


ــ میکشمت. میکشمت اکوان. تو منو بازی دادی. تو از من همه چیمو گرفتی. تو قلبمو... قلبمو ازم گرفتی.


صاف ایستادم و دستی روی خونی که از زخم روی صورتم می ریخت کشیدم. نفس عمیقی کشیدم و مچش را کشیدم و یک جا وادارش کردم بایستد. فک کوچکش را توی مشتم گرفتم و به دیوار چسباندمش. آن‌قدر فشار دادم تا دست خودم درد گرفت.


ــ مگه تو به سارین نگفتی عوضی؟ مگه بابات به مادرم نگفت کثیف؟ به من نگفت بچه داداشم نیستی؟


سرم را سمت گوشش گرفتم.


ــ یکی یکی دوتا دخترا حاجیو از راه بدر می کنم. بشینو نگاه کن. دودمانتونو به باد میدم ماهک.


دستش را روی بازویم می کشید تا از روی فکش باز کند یکدفعه رهایش کردم. به سمت زمین خم شد و زار زد. نزدیکش شدم که با ترس خودش را عقب کشید.


ــ از این به بعد دیگه هر وقت اراده کنم کنارمی ماهک. والا فیلمتو واسه باباتو نامزد جون جونیت فرستادم.


وحشت زده سر بالا گرفت.


به وقتی که توی اتاق آمدم فکر کردم. اول از همه وقتی پشتش به من بود دوربین تلفنم را کار گذاشتم و روی کنسول گوشه اتاق گذاشتم بعدا جلو رفتم.


لبخندی به رویش زدم. شوکه شده بود و چیزی نمی گفت. جلوتر رفتم و موهای نرمش را از صورتش پس زدم.


ــ حتی وقتی با ماهان ازدواج کنی.


سیلی محکمی خرجم کرد.


ــ داری دروغ میگی حیوون.


بدنش می لرزید. فیلم را روی پخش گذاشتم و از دور نشانش دادم. دست سمتش دراز کرد که محکم بغلش کردم.


ــ آ آ دخی حاجی وحشی نشو. اون وقتی که وا دادی و عاشق شدی باید فکر حالات می بودی.


به زور خودش را از آغوشم بیرون کشید. با ضجه گفت:


ــ اکوان من عاشقت بودم.


صدایش از ضجه های بلندش دو رگه شده بود. 


لبخند تلخی تحویلش دادم.


ــ منم عاشق سارین بودم. واسش میمردم. اما تو گوش نکردی. حتی به فکر ادامه مراسمت با اون جوعلق بودی. چقدر بهت گفتم نکن آخرش فیلمت میره روی اینترنت.


زار زد.


ــ با آبروم بازی نکن.


با صدای کنترل شده داد زدم.


ــ سارین هم آبرو داشت. ولی اون ماهان حیوون آبروی عشقمو تو کل کشور برد. میفهمی من چند بار مردم؟! میفهمی با اون فیلم جعلی و چیزی که اتفاق نیافتاده بود چند بار مردم؟


به پایم افتاد.


ــ التماست میکنم حداقل اون فیلمو پاک کن. هر کاری که بخوای انجام میدم.


سرم را چپ و راست کردم.


ــ شرمنده عزیزم. نمی تونم پاکش کنم. من توی شبکه ها اجتماعی پخشش نکردم، پس یعنی مرامم می کشیده که انتقاممو تقابل انتقام نگیرم. اگه می خوای میلیون ها بار ویو نخوره و ملت با دیدن فیلمت کیف نکنن به پر و پاچه ام نپیچ. سعی کن رابطه منو باباتو خوب کنی افتاد؟!


سرش را چپ و راست کرد. از اتاق بیرون زدم، خداروشکر عمارت عایق صدا بود و صدای زار زدنش نهایت از راهرو به گوش می‌رسید. حاجی هم که توی اتاق کارش مشغول بود و چیزی نمی‌فهمید. مستقیم به اتاقم رفتم و روی تخت نشستم. به سارین فکر کردم. به ناراحتی‌اش، به اینکه مغزم در حال ترکیدن بود.


به اینکه هیچ رحم و مروتی برایم نگذاشته بودند. به سنگ شدنم.


و در آخر به انتقام.


با باز شدن در رشته افکارم پاره شد. ماهین بود. پشت سرش در را بست. با شیطنت جلو آمد.


ــ کجا بودی دنبالت بودم؟!


ــ یه کار کوچیک داشتم.


جلو تر آمد و دستش را روی صورتم گذاشت.


ــ چیشده اکوان؟! صورتت چرا زخمیه؟!


دستش را پس زدم.


ــ چیز مهمی نیست.


ــ وای چی میگی تو؟!


از کشوی میز کنسول الکل و پنبه آورد و لبه تخت نشست. به دقت پنبه را الکلی کرد و به زخمم زد.


ــ چه بی انصاف زده صورت به این خوشگلیتو ناکار کرده.


صورتم را جمع کردم. با غم فوت کرد و گفت:


ــ بمیرم می سوزه؟! الهی.


از کارش دست کشید و متعجب گفت: 


ــ نکنه یه خانوم اینجوری کرده؟!


ولی من اصلا توی حال خودم نبودم. غیر منتظره سرم را پایین بردم و پاهایم را بالا آوردم. سرم را روی تخت گذاشتم. به روبرویم زل زدم. حالم هیچ خوب نبود.


ــ میشه چیزی نپرسی؟!


حداقلش با سخت گیری‌های حاجی الان کنارم بود. دوستم بود.


ماهین را محرم اصرارم می دانستم. به حرفی که به ماهک زدم فکر کردم.


ــ یکی یکی دوتا دخترا حاجیو از راه بدر می کنم. بشینو نگاه کن. دودمانتونو به باد میدم ماهک.


نفس عمیقی کشیدم. تنها کسی که دلم نمی آمد اذیتش کنم ماهین بود. چون با وجود همه چیز صادق بود. یکدفعه در اتاق باز شد. از جا پریدم. ماهک بود. با چشمان قرمز و صورت برافروخته ولی حجابش را گرفته بود. ماهین را که دید وحشت زده و با عصبانیت گفت:


ــ تو اینجا چه غلطی میکنی؟!


ماهین ایستاد و سرش داد زد:


ــ تو بیخود میکنی به من امر و نهی کنی. مگه وقتی که میری اتاق ماهان من میگم چرا؟! اکوان پسر عمومونه شر و بر نگو ها.


با خشم جلو آمد و بی آن که به من نگاه کند سیلی محکمی خرجش کرد.


ــ ماهان نامزدمه احمق.


ماهین با بغض سمتم برگشت. ایستادم و به ماهین نزدیک شدم و رو به ماهک گفتم:


ــ منم قصدم خیره.


ماهک و ماهین جفتشان ماتشان برده بود. با اینکه از نقش بازی کردن بیزار بودم و هر لحظه خیانتی که به سارین می کردم یادم می آمد ولی سعی کردم توی نقشم فرو بروم. ماهک با بغض نالید:


ــ نکن.


ماهین سمت گوشم پچ زد.


ــ چی میگی؟!


لبخند کجی به رویش زدم.


ــ شاید یه تصمیمایی در مورد خودمون بگیرم. اما فعلا سکرت باشه.


و سمت گوشش گفتم:


ــ توضیح میدم. تورو خدا کمکم کن.


برگشتم و به چشمان ماهک تند و تیز نگاه کردم.


ــ ماهک خانم شما هم راز دار باش لطفا.


ماهک از اتاق زد بیرون. ماهین دستش را روی دهنش گذاشت و سمتم برگشت.


ــ تو میخواستی لج خواهرمو درآری؟


خندیدم:


ــ ماهین...


ذوق زده گفت:


ــ تو عاشقش شدی؟


قهقه میزد و بالا پایین می پرید. 


ــ وای خدا باورم نمی شه.


روی تخت نشستم و گفتم:


ــ نمیخوام ماهک الان بفهمه خب. نمیخوام طلاقش بدم ولی میخوام یکم لج به لجش بذارم تا بهم اعتراف کنه که عاشقمه. میخوام فکر کنن تو با منی. اگه ممکنه. ولی ما دوستیم مگه نه؟ 


مشتی به بازویم زد و گفت:


ــ معلومه که دوستیم. دیوونه نترس چیزیو لو نمیدم... وای خدا باورم نمیشه....


با مظلومیت گفتم:


ــ ماهین.


ــ جانم رفیق گلم. شوهر خواهر.


ــ میشه تنهام بذاری؟ باید یکم استراحت کنم.


ــ خیلی هم اره شوهر خواهر جان. خوب بخواب منم میرم بخوابم.


ورجه ورجه سمت در دوید و قبل از رفتن روی هوا دستی تکان داد و رفت. به محض بسته شدن در سمتش رفتم و قفلش کردم. شانه هایم لرزید و خیلی سریع تمام اجزای بدنم فرو ریخت. 


کنار در روی زمین فرود آمدم. هیچ چیزی درد و سوزش قلبم را آرام نمی‌کرد. من هرچقدر می‌خواستم هم نمی توانستم عین آن‌ها آدم بدی باشم. نمی توانستم قاتل باشم. نمی توانستم با جان بچه ها بازی کنم. نمی توانستم دختری که با تمام وجودش اعتماد کرده را خراب کنم. 


صدای مشت کوبیدن به در رشته افکارم را شکست. ایستادم و دستی به صورتم کشیدم. 


ــ چه خبرته؟ سر آوردی؟!


در را باز کردم. ماهک با عصبانیت داخل پرید و در را بست. از زیر دندان غرید:


ــ می فهمی داری چه غلطی میکنی؟!


چشمانش روی صورت و چشمانم ثابت ماند. آب دهانش را صدا دار قورت داد.


ــ اکوان گریه کردی؟!


ــ حرف مفت نزنا.


دستش را زیر چشمم کشید.


ــ تو گریه کردی!


دستانش را پشت سرش گذاشت و به در تکیه زد. نگاهم می کرد و اشک می ریخت.


ــ چرا این کارو باهامون کردی؟!


نگاهش نمی کردم. اعصابم به حد کافی خرد بود.


ــ حرف نمیزنی؟ میگم چرا این کارو کردی؟ مگه بابام چیکارت کرده؟ مگه ما چه گناهی در حقت کردیم؟! مگه من جز قلبم چی داشتم؟ هان؟


حرف حاجی که وسط آمد عین گاو میشی که جلویش پارچه قرمز تکان می‌دهند خون جلوی چشمم را گرفت.


ــ من نابودتون میکنم. حالا می پرسی چیکار کردین؟! کدومشو بشمرم واستون؟! ها؟! حرف بزن دختر حاجی.


دستی به اشک‌هایش کشید و گفت:


ــ ولی ما اینقدر بی شرف نبودیم. تو همه چیزمو گرفتی اکوان. گرفتیو حتی حاضر نیستی قبول کنی. تازه با افتخار فیلمشم گرفتی.


ــ ماهک رو اعصابم نرو. 


برای عصبی کردنش گفتم:


ــ بد که نگذشت؟ گذشت.


ــ تو یه بی حیایی. یه آدم عوضی.


یکدفعه به سمتم چرخید.


ــ التماست می کنم کاری به ماهین نداشته باش. من می دونم چی تو فکرته ولی اونو آلوده نکن خواهش میکنم.


سرم را سمت گوشش گرفتم.


ــ اتفاقا دوتا خواهر با هم خیلی هم کیف میده.


حینی کشید و بعد از اینکه به خودش آمد با مشت و لگد به جانم افتاد.


ــ معلومه چی میگی عوضی؟! اون یه دختره پاکه.


سرش را چپ و راست کرد و ادامه داد:


ــ تو... تو با ماهین این کارو نمیکنی. من مطمئنم.


ــ من این کارو باهاش می کنم ماهک مدرکشم بهت نشون میدم مطمئن باش.


با لجبازی گفت:


ــ مردیو ثابت کن.


غرور بی جایش کار دستش داده بود و الان هم سر خواهرش شرط بندی می کرد. به چشمانم زل زده بود. حرصی از اتاق بیرون زد و من سمت حمام رفتم و دوش مختصری گرفتم. 


***


دو روز از تهدید ماهک می گذشت. طلاقمان را به راحتی گرفتیم و او در دادگاه چیزی نگفت. دیگر سراغش نرفته بودم اما نگاهش، نگرانی‌اش، سوتی دادنش را به وضوح می دیدم. خیلی دلم می خواست از محموله ها، از بابا احمد و خیلی چیزهای دیگر این عمارت با خبر شوم ولی مشکل این بود که بابا احمد حق اجازه و دخالت را نداده بود و طبق نقشه قرار بود من تا پس فردا فیلم ماهک را روی اینترنت پخش کنم.


ساعت دوازده و نیم شب بود و بابا احمد آخرین فرجه را داد. به بهانه دعوت شام و یک مسافرت کاری کوتاه حاجی و زنش را برای یک روز از ما دور کرد. طبق روال معمول ماهان گل زده بود. بدون در زدن وارد اتاق ماهین شدم. متعجب از جا پرید و گفت:


ــ چیزی شده؟


ــ ماهین میخوام امشب ماهکو دیوونه کنم. روم نمیشه بگم چه نقشه ایی دارم اما.


ریز ریز خندید و گفت:


ــ پوست سرتو نکنه؟


ــ نمیکنه قول...


ــ باشه پس با من...


یکدفعه در اتاق باز شد. ماهک وحشت زده و با جیغ و داد جلو اومد.


ــ حیوون عوضی. می کشمت.


سمتم حمله ور شده بود. ماهین در حالی که روی تخت بود و دور از چشم ماهک به من چشمک زد رو تختی را تا خرخره روی سرش کشید و رو به ماهک داد زد.


ــ داری چه غلطی میکنی تو؟!


ماهک با گریه روی زمین فرود آمد.


ــ ماهین احمق چند بار بهت گفتم این پسره آدم درستی نیست. دختر گاو حالا به بابا چی میگی؟ تو چقدر گاوی اخه. 


ماهک از بازویم آویزان شد.


ــ این عوضی از من فیلم داره. بگو بهش اکوان. بگو فیلم داری.


دستم را کشیدم و داد زدم.


ــ آره دارم. دارم که دارم. فیلم زن سابقمه چه مشکلی داره؟


ماهک زار زد.


ــ به ماهین بگو برای چی اون فیلمو گرفتی... ماهین با فیلمش تهدیدم کرد.


ماهین ماتش برده بود. شوکه به چشمانم زل زده بود. زیر چشمی و با پشیمانی نگاهش کردم.


ــ اکوان تو ماهکو با فیلم تهدید کردی؟چرا آخه؟


ــ چرت میگه ماهین... چه فیلمی؟


ماهک عین مادر مرده ها اشک می ریخت. با صدای خش دار لب زد:


ــ واست متاسفم اکوان. تو منو بازیم دادی. فکر کردی دست درازی کردن به یه ادم چجوریه؟


ماهین از تخت پایین پرید. ماهک ماتش برده بود. فکری که کرده بود کجا و حقیقت کجا. با نگرانی دستان ماهک را گرفت و گفت:


ــ آجی چی داری میگی؟ عقلتو از دست دادی؟ من و اکوان قرار بود...


با ضجه ها و حرف های تند ماهک فخور و آن روز شوم در خاطرم مجسم شد. شوک به تنم وارد شد و وجودم می‌لرزید. روی زمین نشستم. خس خسم بالا رفت. حالم بد شده بود و عرق از سر و رویم می‌ریخت. ماهین داد کشید:


ــ چیکارش داری؟ هان؟ چیکارش داری ماهک؟ چه مرگته؟اکوان عاشقته.


***


اطرافم را نگاه کردم. خیلی فکر کردم تا موقعیتم را دریابم. این همان اتاقی بود که آخرین بار آنجا بودم .اتاق ماهین اما ... با چشمم می گشتم ولی جز پسری که کنار پنجره ایستاده بود و نگاهم می کرد چیزی ندیدم.


با سرگیجه از تخت پایین آمدم. دستم را روی سرم گذاشتم. هنوز آن صدای سوت توی مغزم می پیچید. تصویر سیاه آن پسر کم کم واضح شد. سمتم آمد و وادار به خوابیدنم کرد.


ــ بخواب داداشی.


چشمان وق شده و روشنش در آن تاریکی برق می زد. عین فخور می خندید. دستش را پس زدم.


ــ از من دورشو عوضی.


ــ بگو ببینم تو چه سوتی داری که یادت اومده و به این روز انداختت؟


ــ ببند دهنتو. میفهمی؟! اگه می خوای روبه‌روی من وایستی دیگه ادا خاله خرسه رو در نیار. حالیته یا حالیت کنم؟


فاصله گرفت و اخم مصلحتی تحویلم داد.


ــ عااا خوبیم به تو نیومده ها. زودی طلبکار میشی و فحش میدی.


ــ دهن منو وا نکنا.


سمتم خم شد.


ــ به خودت فشار نیار داداشی.


زیر لب غریدم.


ــ شیطونه میگه ...


دستش را روی لبم گذاشت.


ــ هیس جوجو، هنوز به درجه‌ایی نرسیدی که بهم فحش بدی.


سمت گوشم گفت:


ــ آخه مادر من عین مادر تو که نبود. که لایق فحشایی که میخوره باشه.


بی برو برگرد مشتی به صورت خوشگل و تر تمیزش زدم. سرم گیج می رفت. روی هوا سکندری می‌خوردم. به سختی ایستاد و زیر بازویم را گرفت. دستش را پس زدم. مجبورم کرد صاف بایستم.


ــ حالت خوب نیست الکی جفتک ننداز.


ــ دستت خر کوتاه.


تند ادامه دادم:


ــ تو کی هسی؟ چی از جون من میخوایی؟ 


چشمش را به تخت دوخت و با یک جور عصبانیت و لبخند مضحک که کنج لبش جا خوش کرده بود گفت:


ــ دختری که روی این تخت میخوابه خیلی جفتک میندازه. اما دختر خوبیه. می‌بینم که دوتا دوتا تور میکنی و تو اتاق خوابشون رخنه میکنی و با هم دعواشون می‌ندازی.


به شکم تختش چسبیدم. خواستم حرف بزنم که جفت ابرو هایش را بالا داد. عصبانیت و لحن صدایش خیلی کنترل شده بود.


ــ عااا اگه میشه بگو دوتا دوتا با هم فیض ببریم، یا اصلا هرجور تو بخوایی. من که آماده ام. اما خوب تنهایی خوبیت نداره. اون پایین افتادن به جون هم دیگه حیف نیست تنها خوری؟


به یقه اش چسبیدم و آنقدر هلش دادم که به پنجره های قدی اتاق خورد. یکبار عقب کشیدمش و محکم به سمت پنجره هلش دادم که با صدای بدی شکست. سوز و سرما که به مغزم خورد اکوان واقعی شدم. جلو رفتم تا به بالکن سنگ کاری شده رسیدم. خم شدم و از زیر دندان غریدم.


ــ یه بار دیگه گل زیادی در مورد ماهین و ماهک بخوری یه جوری حالیت میکنم که هوس این حرفا رو تا عمر داری نکنی.


قاه قاه خندید. خنده های جنون وار. حس کردم چیزی زده یا اصلا حالش دست خودش نیست. غریدم:


ــ ببند در تالارو تا گل نگرفتمش.


با یک حرکت خودش را جا به جا کرد، گلویم را توی چنگش گرفت، فشرد و عصبی غرید:


ــ وقتی مادرت تو بغل بابای من بود من تو شیکم مادر از همه جا بی خبرم بودم. این انتظاری عوضی عین یه حیوون، عین یه گاو از مادرم کار می کشید، انگار کلفت گرفته بود. وقتی به دنیا اومدم مادرت اومد تو خونه حاجی‌و با بابام عقد کرد و ما رو بیرون انداخت. یه زن  که سوار ماشین همه میشد شده بود خانوم بزرگ عمارت. مادر با اصل و نسب من بخاطر مادر بی بوته تو سوخت. رفت خونه باباش و یه سال بعدشم دق کرد و مرد.


گنگ نگاهش می کردم. این همه نفرت را از کجا آورده بود؟ چه شده بود در این عمارت شوم؟


ــ بازم دوس داری بدونی داش خوشگله؟ مادرت خواست تو این قصر پادشاهی کنه ولی بابای علیل و ذلیل مردمون نمی تونست جلو خان داداشش واسته. نمی تونست جلو بابا ننه بی همه چیزش واسته. 


با غیظ بیشتر فشار داد. چشمانش از عصبانیت سرخ سرخ شده بود.


ــ هنوز تموم نشده داداشی. این انتظاری حاجی حاجی مکه‌تون منو انداخت غربت. از همون دو سالگی، از همون وقتایی که توعه کثافت اومده بودی اینجا و شده بودی نوه پسری اولین پسر بزرگ بازار. شما داشتین اینجا عشق و حال می کردین و وقتی من هیچی حالیم نبود رفتم یه شهر و یه دنیایی که مجبور شدم عینشون باشم.


با یک حرکت من را بالا کشید و به دیوار بالکن کوبید و خودش آن سمت تر روی زمین نشست. دست به دماغش می کشید و زار می زد. بهت زده نالیدم:


ــ تو...


دستش را بالا آورد و داد زد.


ــ هیچی نگو اکوان که بد کفریم. نمی دونی اون مادر به خطا چی به سرم آورد. برای من بی مادر و آروم کردنم به نوچه هاش تجویز کرده بود و گفته بود مورفین تو شیر خشکش بریزین. برای آروم و قرار نداشتنش مورفین تو غذاش بریزین. برای بیش فعال بودنش مورفین بهش تزریق کنید بخوابه. بخوابه آبرومونو نبره. بخوابه گند کاری نکنه بچه ها رو کتک نزنه. بزرگ تر شد بپایین نره خودشو به باد بده آبرومونو ببره. آخه حاجی آبرو داشت. 


روبه‌رویم ایستاد و داد زد:


ــ میدونی چرا من موادی شدم؟ چون انتظاری خواست. چون اون ولیعهدی که قراره همه اینا بش برسه نه منم نه تو. اون خود خود حیوونشه. اون یه حیوونه که فقط و فقط همه چیز رو برای خودش می خواد.


دستم را روی پاهایم گذاشتم و بلند شدم. یک دستم را سمت ماهان گرفتم. دستم را گرفت و ایستاد. روبه‌روی هم ایستاده بودیم. به چشمانش زل زدم. شاید اشتباه من این بود که فکر می کردم چون او از اینجاست در خوشبختی تمام امورات زندگی‌اش گذرانده. از بهترین امکانات خاندان انتظاری استفاده کرده فرد با سوادیست و مدرکش را از خارج دریافت کرده. حال خوبی دارد که مادرش در همان اندک عمر در رفاه بزرگش کرده و پس از آن در بهترین امکانات بزرگ شده.


ــ وقتی اومدی اینجا اولش خوشم نمی اومد ازت. می خواستم بدجوری چوب لای چرخت کنم. ولی وقتی دیدم اومدی خواهر و مادر حاجی رو به هم برسونی یه جورایی خودم رو کنار کشیدم و گذاشتم تو با برنامه ات پیش بری من با برنامه ام. اما نامزدت بد کرد. بد کرد که خواست منو طعمه حاجی کنه. 


چشمانم را ریز کردم. اگر او سارین را به باغ نمی برد. اگر آن اتفاق نمی افتاد. شاید می توانستم باورش کنم. پسش زدم و سمت در بالکن رفتم. صدای داد و بیداد همه از پشت در اتاق قفل شده ماهین می آمد. همه نگرانمان بودند. ماهان مخاطب قرارم داد.


ــ نمی خوای چیزی بگی؟!


به سمتش چرخیدم.


ــ تو عشقمو ازم گرفتی.


ــ من اونو نگرفتم. فواد و دار و دسته اون بازی کوفتی گرفتنش که توام فواد رو به سزای کارش رسوندی.


به سمت تخت چرخید و گفت:


ــ نمی گذارم با دخترای این خونه جبران کنی اکوان. اصلا نمی گذارم.


این بیخیالی‌اش کفریم می کرد. با ماهین هم بودم به او ربطی نداشت، نامزد ماهک بود و باید حواسش به او می بود. به سمتش قدم تند کردم و به دیوار چسباندمش و دستم را دور گردنش انداختم. اعصابم به نقطه جوش و فورانش رسیده بود.


ــ اگه تو نمی بردیش تو اون باغ خراب شده ایی که فواد توش برنامه چیده بود این اتفاق نمی افتاد. تو نامزدمو لکه دار کردی ماهان تو انگی که نبود رو به پیشونیش چسبوندی عوضی.


در حالی که سرفه می کرد گفت:


ــ آخه فواد گفت فقط یه برنامه کوچیکه و هیچ اتفاق بدی واسه هیچ کسی نمی افته. گفت یکم بخندیم. گفت برای تست کردن توعه و از این چرت و پرتا مجبور بودم انجام بدم.میفهمی؟ من هیچ کاری با نامزدت نکردم احمق. بفهم لطفا. بفهم و الکی کسی رو طعمه نکن. کسی رو به جون کسی ننداز توی انی عمارت لعنتی.


دستم را از دور گردنش باز کردم. چشمانم را ریز کردم.


ــ تو هم توی اون باند کار میکنی؟!


در حالی که گلویش را ماساژ می داد گفت:


ــ من فقط یه پیاده‌ام. درست عین تو.


ــ ولی من حتی پیاده‌شونم نیستم.


دستش را روی سر شانه ام گذاشت و گفت:


ــ بابا احمدت خیلی وقت پیش تو رو سرباز و پیاده اون باند کرده و خبر نداری. با اینکه از شطرنج حذف شد ولی هنوز سرباز هاش توی بازی هستن. اما درست نقطه مقابل آقا. الان توعه سرباز برای دو سمت، مهره‌ی خیلی بزرگی شدی که قراره با حذف کردن فیل و رخ و خیلی چیزای دیگه یکبار از این سمت یکبار از اون سمت همه رو شوکه کنی و در آخر یک طرف رو کیش و مات کنی. 


بحثش برایم جالب شد. 


ــ آقا؟ اون کیه؟


ــ ولیعهد بزرگ، تازه به تخت رسیده مهره سیاه، شاه شطرنج. درست روبه‌روی تو یکی از مهره های خونه ی مشکی.


لبخندی زد و دور شد و دستش را روی هوا تکان داد.


ــ بیش از این اطلاعات دادن حکمش مرگه.


پشت سرش راه افتادم. در را باز کرد. از بینشان رد شد. پسشان زدم و بی خیال سوال و جواب حاجی صدایش زدم.


ــ ماهان صبر کن.


هرچقدر صدایش می زدم گوش شنوا نداشت. 


برف نم نم می بارید. اردا کنارم ایستاد. حرم نفسش هایش در آن هوای سرد مشخص بود. به روبه‌رویش زل زده بود.


ــ چی میگفت؟ باز اون کابوس تو ذهنت اومد؟!


ــ باید با بابا احمد بریم خونه. خیلی حرفا برای زدن هست.


ــ اکوان خوبی؟!


ــ خوبم.


حاجی رشته افکارمان را پاره کرد.


ــ پسرا چه خبره؟! یه روز من نبودم حال تو بد شده و تو عمارت جنگ شده خبر نداریم؟


به سمتش چرخیدم. همراه با بابا احمد جلو می آمد. چرا حس می کردم حداقلش ده سانتی پایم از زمین فاصله گرفته؟ چرا منگ شده بودم؟ با نشستن دستی روی بازویم به خودم برگشتم. بلادرنگ بازوی بابا احمد را چسبیدم.


ــ حرف بزنیم.


چشمش بین من و اردا می چرخید. مشکوک می زد. سرش را کج کرد و گفت:


ــ خوبی اکوان؟!


ــ خوبم. اما باید حرف بزنیم.


ــ بعدا اکوان... بعدا...


همان موقع سر و کله یکی از محافظ‌ها سر رسید و در گوش بابا احمد چیزی گفت. بابا احمد دستی روی شانه اش کوبید.


ــ دمت گرم پسر. میتونی بری.


سمتمان چرخید و گفت:


ــ جاسم اسکی رو پیدا کردم. از الان به مدت ده روز اومده ایران. تا دو ساعت دیگه هم مهمونیش شروع می شه.


حاجی دخالت کرد و گفت:


ــ بریم اونجا به نظرت بد نمیشه؟


این دو نفر از کی اینقدر با هم صمیمی شده بودند؟ بابا احمد یک نگاه به حاجی و بعدش به من انداخت. حاجی لبخندی زد و گفت:


ــ نه بد نمیشه. ما امشب می ریم. هرچقدر خانوادگی تر باشه و همه شرکت کنن به نفعمونه.


رو به من و اردا کرد و ادامه داد:


ــ شما دخترا رو خبر کنید آماده بشن من و حاج احمدم حرف داریم. ضمنا هر چی شده رو حل و فسخ کنید نبینم کسی به اون یکی اخم کنه ها.


هر دو سمت انتهای حیاط و محوطه چمن کاری شده رفتند. کاش می توانستم ذهن بابا احمد را بخوانم. آن همه انتقام خواهی، آن همه نقطه جوش و عصبانیت یکهو نیست و نابود شده بود!


مستقیم به اتاق ماهین رفتم، بی آنکه در بزنم داخل شدم. ماهین روی تخت نشسته بود و پاهایش را توی شکمش جمع کرده بود و گریه می کرد. من را که دید جنی شد. داد زد:


ــ گمشو بیرون.


به خودم جرئت دادم و جلوتر رفتم، کنارش روی تخت نشستم. به چشمان مشکی‌اش زل زدم.


ــ من ماهکو..


با نفرت گفت:


ــ حالم ازت بهم می خوره. از خودم به هم میخوره که بهت اعتماد کردم و گفتم دوستمی. ماهک بهم ثابت کرد چجور حیوونی هستی.


کنارش روی تخت نشستم و ملتمسانه گفتم:


ــ هیس، گریه نکن ماهین. دختر آروم باش. من...


حرفم را قطع کرد و از تخت پایین پرید و گفت:


ــ چی تو فکرته هان؟!


دیوانه شده بود. سمت کمد دیواری اتاقش دوید و ملحفه روی تختی ماهک را بیرون کشید. جلویم انداخت و با گریه گفت:


ــ چی میبینی اکوان؟


ــ ماهین...


به سسکسه افتاده بود:


ــ میگم چی میبینی؟!


از تخت پایین رفتم و از دستش گرفتم.


ــ ببین اگه ماهک بخواد من...


با چشم های از خشم سرخ شده نگاهم می‌کرد.


ــ ماهک چی بخواد؟ مگه تو چیزی گذاشتی؟ می‌خواستی منم عین اون کنی؟ می‌خواستی از حماقتم سو استفاده کنی ماهین مرد. تو ماهینو کشتی. من فکر کردم واسم ارزش قائلی. فکر کردم آدمی. هیچ کسی منو دوس نداره. همه می خوان گولم بزنن. تو هم یه عوضی عین همه شون. خواهرم رو بازی دادی الانم اومدی سراغ من؟ انتقامت تموم نمیشه؟ خون خواهیت تموم نمیشه؟ تا کی من و ماهک باید تاوان بابامونو پس بدیم؟ هان؟ تاکی؟


ــ ماهین من...


سمت در اتاقش رفت و در را باز کرد.


ــ گمشو بیرون. زود باش.


سرم را زیر انداختم و از اتاقش بیرون زدم. داخل راهرو بودم که در اتاق ماهک باز شد و کتم را کشید. به محض این‌که توی اتاقش رفتم در را بست و قفل کرد. یکی زیر گوشم زد. می خواست دومی را بزند که داد کشیدم.


ــ بسه ... بهت رو دادم پررو شدی چپ میری راست میایی می زنی زیر گوشم.


با گستاخی و پررویی به چشمانم زل زد.


ــ حقته حیوون کثیف.


از بالا نگاهش کردم و سمت گوشش گفتم:


ــ چیشد دختر حاجی؟ زبونت لال شد؟


محکم مچ هر دو دستش را چسبیدم و آنقدر هلش دادم که به دیوار رسید. تنش در برابر تنم شده بود. نفس های کش داری می کشید. با نفرت گفت:


ــ ولم کن.


چشمکی زدم.


ــ اگه نکنم؟


پایش را بالا آورد و محکم به نقطه حساسم زد. بی آن که دستانش را رها کنم از درد صورتم را در هم کشیدم. نیشش را باز کرد.


ــ بازم میخوایی؟


و بعدی را آن‌قدر محکم زد که بی اراده دستانم از دور مچش رها شد. سمت در رفت و ان را باز کرد.


ــ گمشو بیرون. میفهمی؟


سر بلند کردم و عین یک شیر درنده نزدیکش شدم. سمت گوشش خم شدم و کنار گوشش لب زدم.


ــ اگه نرم بیرون چی؟ 


فاصله گرفتم و چشمکی از دور زدم. 


ــ باید با کمال میل قبول کنی چون....چون که به حاجیتون فیلمت رو می رسونم.


دروغ می گفتم و آنقدر ادعای راستگویی در می آوردم که خودم هم باورم شده بود. من همان یک بار هم از سر اجبار بابا احمد و انتقام با این دختر این کار را کردم. زندگی و عشق برای من یکبار اتفاق افتاد. 


مستقیم به سمت حیاط رفتم. ماشین را سوار شدم و یک راست به بهشت زهرا قطعه ایی که سارین خاک بود رفتم. 


«قربون مست نگاهت


قربون چشمای ماهت


قربون گرمی دستات


صدای آروم پاهات


چرا بارونو ندیدی


رفتن جون و ندیدی


خستگی هامو ندیدی


چرا اشکامو ندیدی؟»


گل هایی که دوس داشت را روی مزارش گذاشتم. اینجا اشک‌هایم دست خودم نبود. نه اکوان بودم و نه رضا. اینجا من یک عاشق بودم که فقط فکر انتقام مرگ عشقش را هر لحظه در ذهنش می‌پروراند. عاشقی که دیگر صد سال سیاه هم بگذرد به عشقش نمی رسد.


«مگه این دنیا چقدر بود بدیاش چند تا سند بود


تو که تنهام نمیذاشتی توی غم هام نمیذاشتی


میگفتی با دوتا ستاره میشه آسمون بباره


منم و گریه ی بارون قربت خیس بیابون


توی باغچه نگاهم پر گریه پر آهم


کاشکی بودیو میدیدی همه گلاشو چیدی


تموم روزای هفته که پر غم شده رفته


من و گلدونت میشینیم فقط عکساتو میبینم»


به عکسش زل زدم و تمام لحظات خوبمان را مرور کردم. شاید خصلت قبرستان همین بود، شاید قانونش این بود که فقط خوبی ها را یادمان می آورد و یک به یک عین زهرمار به خوردمان می داد.


«روز پنجشنبه دوباره وعده دیدن یاره


روی سنگ سردی از غم میریزه اشکای خسته ام


تا که قاصدک دوباره خبری ازت بیاره


با یه دسته گل ارزون


پیشتم من زیر بارون»


باران نم نم شروع به باریدن کرده بود. عطر خاکش هم عین خودش بود. همیشه بوی گل می داد.


ــ انتقامتو می گیرم عشقم. چیزی نمونده. به خاطر خودم نه، به خاطر تو می جنگم. می جنگم تا ثابت کنم دنیا هنوزم به خوبی نیاز داره. می جنگم تا ثابت کنم اونایی که ادعای خوبی دارن عین حرفاشون نیستن. می جنگم تا دیگه هیچ اکوان ده ساله ای تو یتیم خونه اذیت نشه . می جنگم تا ثابت کنم من اگه مادر بدی داشتم خودم خوب بودم. می جنگم تا حداقل یه عده که شکم سیر میکنن و از مال مردم بالا می رن رو پایین بکشم و حق مظلوما، نفرین تموم مادرا، تاوان تشنج و تب های بچه ها رو بگیرم. سارین من بهت قول میدم. قسم به وجب به وجب خاکت یه روز حقمون رو از این شهر بگیرم. از این زندگی. از حاجی  و امثالش.


ایستادم و به سمت عمارت حاجی راه افتادم. خیلی وقت نبود تا مراسم جاسم اسکی و من فقط نیم ساعت وقت داشتم تابه آنجا برسم. همه رفته بودند حتی اردا. خیلی زود دوش مختصری گرفتم و لباس هایم را عوض کردم و به سمت آدرسی که لوکیشن شده بود رفتم.


فصل هفتم





فیل- سیاه- جاسم اسکی- کنت لیمویی روکش طلا





بزم برپا بود و بزن و بکوب آزاد. تعجبم از حاجی بود که با آن همه ادعایی که داشت و تسبیح دستش وسط این همه آدم بی بند و بار می لولید. ریلکس یک گوشه دنج برای خودم انتخاب کردم و منتظر ماندم تا جاسم اسکی خودش با پای خودش توی توری که پهن کرده بودم بیافتد. 


در حال خودم غرق بودم که دستی روی شانه ام نشست. برگشتم. آدم قد بلند که سیبیل و ریش قدیمی طور گذاشته بود و یقه پیراهنش خرگوشی و باز بود و یک دستمال یزدی دور گردنش بسته بود را دیدم. سیگارش را توی صورتم فوت کرد. کنت لیمویی. دوتا ابرویم را بالا دادم.


ــ کنت لیمویی با روکش طلا. باید خیلی گرون باشه.


روی میز خاموشش کرد و همانجا انداختش. 


ــ عادت کردیم به کشیدنش.


به مهمونی و وول خوردن آدم‌ها خیره شدم.


ــ آدما به چیزای خوب و با کلاس خیلی زود عادت می کنن اما بدبختی اگه هزار سالم از روش بگذره عادت نمیشه.


نخی به سمتم گرفت.


ــ بکش.


همانجور که یک دستم روی میز بود نیم نگاهی خرجش کردم.


ــ من دوس ندارم به چیزای گرون قیمت عادت کنم.


به روبه‌رویش خیره شد. از متلکی که بارش کردم اصلا خوشش نیامد. 


ــ اخلاق جالبی داری.


ــ نظر لطفته.


حاجی یک سمت و بابا احمد سمت دیگرمان ایستادند. به جاسم اسکی نگاهی انداختم و گفتم:


ــ قیمت صادراتت چنده؟ می چرخه؟


لبخند طعنه داری زد و گفت:


ــ دوس داری یاد بگیری تا به چیزای خوب عادت کنی؟!


سرم را بالا گرفتم و با عزم و اراده به سمتش چرخیدم.


ــ من نیاز ندارم از سمت فیل صفحه شطرنج چیزی رو یاد بگیرم. من اومدم تا ولیعهد باشم.


ترش کردن و بهم ریختن لحظه اییش را دیدم. حاجی و بابا احمد هم حسابی شوکه شدند. خوب می دانستم تا یک ساعت دیگر یک سری اتفاق تلخ می‌افتد. خوب می دانستم که آقا به زودی برای پس زدن ولیعهدی که ادعا دارد دست به کار می شود.


حاجی دستش را به بازویم کوبید. انگار از آن همه ادعایی که یکجا کردم ذوق مرگ شده بود.


ــ آفرین پسر.


نگاه جاسم روی ما زوم شده بود. بابا احمد اما ساکت بود و فقط با تعجب نگاهم می کرد و می خواست حرفم را پس بگیرم. اما مغزم بالا زده بود و می خواستم هر جور که شده در آن باند مافیایی رخنه کنم و هویت آقا یا شاه شطرنج را شناسایی کنم.


جاسم با معذرت خواهی کوتاهی از ما دور شد. ساعتم را بالا آوردم. ساعت یک ربع به سه ظهر بود. اردا را خبر کردم . قطعا تا ساعت پنج عصر باید منتظر اتفاق خیلی بدی می بودم. از بابا احمد و اردا و حاجی به خوبی مراقبت کردم. خوب می دانستم که جاسم به سادگی خودش را نمی‌بازد و عین فواد یک ماه برای گزارش کردن تعلل ایجاد نمی‌کند. آن‌هم حالا که همه چیز به‌هم ریخته. 


اردا پچ پچ کنان در گوشم گفت:


ــ چیشده داشی؟


ــ منتظر یه بمبم.


ــ باز چوب لا چرخ کی کردی؟


ــ آقا، شاه شطرنج.


تا آخر مهمانی جاسم هیچ حرکتی نزد و من از این بیشتر می ترسیدم. دور واطرافم را می پاییدم، ماهین برای لجبازی به من با پسری که حتی نمی شناختش خیلی گرم گرفته بود و حاجی هم هیچ واکنشی نشان نمی داد. اینجا ادای روشن فکر‌ها را در می آورد. شاید هم بیش از حد می ترسید.


ماهین که متوجه نگاه های خیره من شد به پسره اشاره زد تا همراهی‌اش کند. تعقیبشان کردم. به اتاق های قصر فاخری که دعوت بودیم رسید در یکیشان را باز کرد و با آن پسر داخل رفت. چند باری دست بین موهایم کشیدم.


ــ بیخیال پسر بذار هر گلی که دوس داره بخوره.


طاقت نیاوردم و یک قدم جلو تر رفتم. تمام مدت هم به من نگاه می کرد و برای لجبازی هر کاری که از دستش بر می آمد را دریغ نکرد. با انزجار صورتم را توی هم کشیدم و برای حماقت خودم هزاران بار نالیدم.


از آن راهروی کذائی دور شدم. پس ماهین خودش هم مشکل داشت و من وارد عمل نشده آبروی حاجی را به تاراج برده بود. از ملامت کردن خودم دست برداشتم و همه چیز را به تقدیر سپردم. سر میز ایستادم. حاجی سمتم چرخید و گفت:


ــ کجا بودی؟ این دختره خیره سر رو ندیدی؟


به حاجی نگاهی چپ کردم. دخترش آن بالا غلط اضافه می‌کرد و او این پایین حرص می خورد. پول حرام خصلتش همین بود. خانواده ایی که با چنگ و دندان نگه داشتی را آلوده می‌کرد.


بالاخره مهمانی تموم شد و هر کسی به خانه خودش رفت. بین راه برگشت با بابا احمد از همه چیز حرف زدیم. از فرستادن فیلم ماهک تا لو دادن محموله و جاسم اسکی که هدف بعدی‌ام بود.


***


ــ صفر دو صفر دو مرکز. ما به محموله رسیدیم.


از پشت درخت‌ها پاییدمشان، محموله قاچاقی و احتکار حاجی لو رفت. لبخند رضایت بخشی روی لبم نشست. منتظر ماندم تا تمام محموله جعلی و احتکار شده حاجی توسط اداره آگاهی و مبارزه با فساد ضبط شود.  


دو روز پیش تمام اسناد حجره و سه دانگ از شرکت را به نامم زده بود. توانسته بودم شیره حاجی را بکشم و از این بیشتر لذت می بردم.  وقتی پلیس رفت سوار ماشینم شدم و خیلی زود سمت عمارت حاجی رفتم. می خواستم هر جور که شده زودتر از پلیس برسم و خودم این خبر خوش را به خانواده انتظاری بگویم.


اردا فیلم را برای حاجی گذاشته بود. زن حاجی که از حال رفته بود و یک سکته درست و حسابی زده بود. وقتی رسیدم، روبه‌روی عمارت پر از آدم بود. پسشان زدم و داخل رفتم. حاجی سمتم دوید و داد زد:


ــ من می کشمت. من تو رو نابود می کنم.


نگاهم چرخید تا به ماهک خورد از گوشه لبش خون می ریخت و گریه می کرد. هیچ رحم و انصافی در دلم نبود. عین یک تکه سنگ شدم. قبل از اینکه دست حاجی به من برسد صدای آژیر پلیس به گوش رسید.


به ثانیه نکشید که دور تا دور حاجی محاصره شد. حاجی با گریه داد زد:


ــ این بی شرفو بگیرین. این مردک با ابروی من بازی کرد. بگیرینش.


اردلان همان دوستش، همان مردی که ادعای رفاقت چند ساله داشت به راحتی دست بندش زد. حاجی شوکه شده بود. دست به سینه به رویش لبخندی زدم. خبرنگاران زیادی آنجا بودند. عکس و فیلمش را می‌گرفتند.


داد زد:


ــ اردلان... من...من...


رنگش عین گچ شده بود. سمت گوشش آرام گفتم:


ــ تمام سندای حجره. سه دونگ شرکت به اضافه سه دونگ این خونه تمامش دست منه حاجی. بقیه‌ش هم دست دولت. تمام شد و رفت. بندو به آب دادی حاجی حاجی مکه.


از حال رفت که زیر کتفش را گرفتند و داخل ماشین مبارزه با احتکار و فساد مالی انداختندش. با چند ماشین اسکورت شده از آنجا رفت. ماهک خانم خودش را هم تکه تکه می کرد این رسوایی هیچ جوره جمع نمی‌شد.


به سمتم حمله کرد که مردم جدایش کردند. داد زدم:


ــ بسه... بسه مگه جرم من چیه؟ پدرت یه آدم عوضیه. یه حیووون که پشت آبروی یه ملت پنهون شده بود. پشت ریش و سیبیلش پنهون شده بود. هیچ خبر داری جون چند تا طفل معصوم رو به خاطر شیر خشک تقلبی و تاریخ گذشته اش به خطر انداخت؟ هیچ می دونی چقدر مکمل غذایی فاسد وارد می کرد؟ برای چی؟ برای کجا؟


ماهک به سمت خیابان و پشت سر ماشین های اسکورت شده پدرش دوید. بالاخره این آدم فاسد را گیر قانون انداختم.


نگاهی به اردا کردم، ناراحت به نظر می رسید. با رسیدن ماهان و پیاده شدنش از ماشین توجه همه به او جلب شد. از یقه من آویزان شد.


ــ چیکار کردی توووو؟ چیکار کردی هان؟


خوب می دانستم منظورش چه بود. دستش را پس زدم و هلش دادم.


ــ دفعه آخرت باشه از من پرس و جو می کنی.


ــ چرا این کارو کردی؟ چرااا؟ من گفتم به یکیشون بسنده می کنی.


ــ به تو هیچ ربطی نداره ماهان. من توضیحی ندارم بهت بدم.


انگشت اشاره اش را تهدید وار سمتم گرفت:


ــ واست بد میشه. خیلی بد.


ــ هر غلطی که دوس داشتی بکن. دیگه هیچی واسم مهم نیست.


یکدفعه دستش را دور مچم پیچید و من را داخل عمارت برد. در سالن را باز کرد و بعد از داخل شدنم محکم در را بست و قفل کرد.


ــ اکوان تو چرا انقدر احمقی؟ هیچ میدونی ماهین الان کجاست؟ هیچ میدونی چی سرش آوردی؟ مشکل ما حاجی بود نه دختراش.


سکوتم را که دید از ته حنجره داد زد.


ــ مرتیکه گاووو اونا خانواده ما هستن. چیکار بهشون داشتی؟


با لکنت گفتم:


ــ ماهین... من با... من با اون کاری نکردم که...


سرش را گرفت و به دیوار تکیه داد.


ــ خیلی خری. کاش حداقل می پرسیدی. کاش قبلش اون حاجی احمق، اون حاجی گاو مغزش رو به کار مینداخت و دختراشو دستی دستی اونجا نمی برد. کاش اون بلاها رو سرشون نمی آوردی الان چه گلی بخورم؟


ــ از چی حرف میزنی تو؟ مگه من با ماهین چیکار کردم؟ من کاریش نکردم.


ــ جاسم...


ــ خب؟


ــ جاسم ماهین رو...


نگاهش کردم. به روبه‌رویش زل زده بود و با نا باوری گریه می کرد.


ــ حرف بزن ماهان.


روی زمین صاف نشست و داد زد.


ــ ماهین با اختیار خودش رفت تو باند جاسم میفهمی؟ میفهمی از صبح تاحالا چی به روزش آوردن؟ میفهمی آخرش قراره چه بلایی سرش بیارن؟


ــ چی میگی تو. ماهین که با ما اومد خونه.


ایستاد و در حالی که از عصبانیت می لرزید شروع به دست زدن کرد.


ــ براوو اکوان گل کاشتی. زدی همه چیزو کاملا از ریشه خشک کردی. اینو مطمئن باش ماهین تا نهایت یک هفته دیگه زنده اس و اگر هم دوام بیاره تا آخر عمرش کارگر اون عوضی میشه. وقتی از هیچی خبر نداری. وقتی اطلاعاتی از اون حیون نداشتی نباید این دوتا دختر رو وارد اون مهمونی می کردی. اونم درست وقتی که اونا برای لجبازی با تو هر غلطی که دوس داشتن می کردن.


نزدیک تر شد و گفت:


ــ الان فکر کنم با بی آبرو کردن ماهک و فرستادن ماهین توی اون باند بی حساب شدیم.


کم کم به عقل ماهان شک کردم. چیزی مصرف کرده بود؟


ــ تو حالت خوبه؟ این حرفا رو از کجات در میاری؟ جاسم اونقدر اوسکل نیست که از ماهین کار بکشه.


سمت گوشم گفت:


ــ تو اونا رو نشناختی اکوان. بهت پیشنهاد می کنم تا زوده از اینجا خودت رو گم و گور کنی. حتی محموله ایی که لو رفت. یا حتی مرگ حاجی که نیم ساعت دیگه همه جا روزنامه می شه. اینا برنامه ایی بود که از دیشب تاحالا آقا واست چیده. پس اگه میخوای ادامه بدی برو حالشو ببر از کشتاری که قراره راه بیافته. اینم بدون من دیگه اصلا کنارت نیستم.


توی صورتم داد کشید:


ــ من از این به بعد نقطه مقابل توام.


ــ تو مغزت به جایی خورده؟ یا بازم ساقیتو عوض کردی؟ این چرت و پرتا چیه تحویلم میدی؟


تلفنم شروع به زنگ زدن کرد. شماره ناشناس بود. وصل کردم. صدای مردانه و زمختی گفت:


ــ یه پیاده برای ولیعهد شدن هیچ وقت کافی نیست.


و صدای بوق ممتد در گوشم پیچید. بعد از آن پشت سر هم دوتا عکس برایم ایمیل شد. یکی از آنها حاجی بود که گلوله باران شده بود و یکی از آنها سوخته شدن ماشین اداره پلیسی که حاجی را انتقال می‌داد.


زیرش نوشته بود.


« به صفحه شطرنج خوش اومدی اکوان»


شوکه شده بودم. اردا پشت سر هم به در مشت می کوبید.


ــ داداش زود باش بیا بیرون این خونه امن نیست. داداش اکوان واستون بمب کار گذاشتن.


ماهان شوکه شد. به سمت در دوید. هرچقدر دستگیره را می چرخاندیم و رمز در را می زدیم باز نمی شد. ماهان داد زد:


ــ لعنت بهت اکوان. خدا بگم چیکارت کنه.


ماهان را پس زدم و خودم دست به کار شدم ولی نمی شد. این در از لحاظ امنیتی خیلی قوی بود و حتی با چوب بیس بال هم قفلش شکسته نشد. ماهان دستم را گرفت و به سمت طبقه بالا کشاند. هر اتاقی که می رفتیم پنجره ها قفل شده بود و از لحاظ امنیتی محکم شده بود. ماهان داد زد:


ــ تف تو روحت اکوان.


یکدفعه مسیجی روی تلفنم آمد.


ــ مرحله اول رو به پایان است.


شوکه شدم. توی همان برنامه یک صفحه عین بازی های کامپیوتری باز شده بود و قارچ خور به صورت طبیعی جلو می رفت و انرژی هایی که سر راهش بود را می خورد. به نقشه دقت کردم. نقشه عمارت حاجی بود. راه بازش را پیدا کردم. از اتاق ماهین بود. سمت اتاق دویدیم. پنجره اتاق درست بالای استخر بود. با یک حرکت باز شد. ثانیه شمار روی سه بود. همراه با ماهان داخل استخر پریدیم و صدای وحشتناکی همه جا را در بر گرفت.


استخر عمیقی بود. روی استخر پر از تکه های یخ بود. از سرما تمام عضلاتمان گرفته بود و ماهان به خاطر شکستگی پایش نمی‌توانست سانتی متری تکان بخورد. به سختی تا پایه های استخر پیش رفتیم و خودمان را بالا کشیدیم. کل عمارت در آتش سوخت. تمام آن نقشه هایی که برای این عمارت کشیده بودم به باد رفت. 


دندان‌هایمان ترق ترق به هم می خورد. با کشیده شدن پتویی دورم به خودم برگشتم. هنوز توی گوشم صدای زنگ گوش خراشی می پیچید. گوشی موبایلم خیس آب شده بود. ایستادم و با کمک اردا سوار ماشین پلیس شدم و یک راست به اداره پلیس رفتیم. اردلان و حاجی و یکی از مامور ها کشته شده بودند. بعد از بازجویی هر دویمان مرخص شدیم. 


بعد از خروج از اداره ماهان روبه‌رویم ایستاد. عمیقا نگاهم می‌کرد. 


ــ اکوان.


توی سکوت نگاهش کردم.


ــ نباید وارد این باند می شدی. نباید خودت رو به خاطر یه انتقام درگیر می کردی. تو خیلی بد کردی. به من خیلی بد کردی. تو به تمام آدمای دورت ظلم خیلی بزرگی کردی.


با بغض به اداره پلیس نگاه کردم. من خیلی وقت بود درگیر این مشکلات بودم. شاید قبلا به خاطر مشکلات کوچک بود اما الان خیلی بزرگ تر و فرا تر از حد تصورم شده بود. شاید من از همان بچگی درگیر این مشکلات شده بودم.























فصل هشتم


اسب سیاه دیاکو





با تکان های دست اردا روی بدنم کش و قوسی به تن خسته ام دادم. از روی تخت پایین آمدم و بعد از گذر از راه پله های گچ کاری شده به ماهان و ماهک رسیدم. کنار هم نشسته بودند و روزنامه‌ی امروز دستشان بود. اشک صورت ماهک را پر کرده بود.


سر تیتر روزنامه زده بود.« میم. الف با نقشه قبلی به قتل رسید» 


نزدیک یک ماه گذشته بود و همچنان بساط زمستان و سرما برپا بود. حاجی مرده بود و بی آبروییش برای ماهک ذلیل مرده مانده بود. از خواهرش خبر نداشت ولی ماهان می گفت جاسم اسکی مجبورش کرده به انجام کارهای خطا. زن حاجی یک هفته بعد از مرگ حاجی دوباره سکته کرد و مرد.


شاید باید همه این اتفاق‌ها خوشحالم می کرد ولی نکرد. بعد از آن انفجار خبر از هیچ کدومشان نبود. با باز شدن در توسط احمد ساندویچی همه به سمتش چرخیدیم. بابا احمد گیر سه پیچ به ماهک داده بود و می خواست هر جور که شده نظر مثبتش را راجع به ازدواجشان بگیرد و ما حتی از قبل روحمان هم خبر نداشت او صاحب این ثروت و تجملات است. ماهان ایستاد و رو به من گفت:


ــ میایی؟


ــ آره.


ماهک از جا پرید و رو به من گفت:


ــ تو رو خدات مواظب خودت باش.


بعد از این که فهمیده بود مجبورا و سهوا فیلمش پخش شده و من دخیل در ماجرایش نبودم با من خوب شده بود و این همه توجهش به من لج بابا احمد را در می آورد. بی تفاوت رد شدم و با ماهان از خانه بیرون زدیم. اینکه ماهان ساده از دختری که قرار بود زنش شود برای بار دوم دست کشیده بود در مخیله ام نمی گنجید. هر دو پیاده کوچه پس کوچه های نیاوران را متر کردیم. 


ماهان نفس عمیقی کشید. سمتش چرخیدم. می خواستم همه چیز را بپرسم اما اگر می گفت به تو چه، چیزی برایم باقی می‌ماند؟


با صدای مسیجی که برایم فرستاده شد به خودم برگشتم. نگاه کردم.


ــ یه خبری از ماهین شده دوس نداری ببینیش؟ اگه دوس داری به همین شماره زنگ بزن تا آدرس بدم.


شوکه شدم. اگر سر کاری و نقشه جاسم اسکی بود چه؟ ماهان گوشی را از دستم قاپید. بلافاصله به شماره زنگ زد ولی خاموش بود. هرچه‌قدر زنگ می زدیم خاموش بود. ماهان گفته بود اصلا به اداره پلیس اطلاع ندهیم ولی من دور از چشم همه شان گزارش پر کرده بودم. نمی توانستم ساده از کنار این قضیه رد شوم. ماهین دوستم بود. او به خاطر من و لجبازی به من در این وضعیت قرار گرفته بود.


ماهان با گوشی خودش تماس گرفت اما باز هم جوابی نگرفت و خاموش بود. رو به من کرد و با عصبانیت گفت:


ــ همه اش تقصیر توعه تووو.


عصبانیتش بی حد و مرز بود. آنقدری که چهره اش رو به کبودی می رفت. به چشمانش که نگاه کردم ماتم برد. انگار که سطل آب یخ روی سرم ریختند. گریه می کرد و ضجه می زد . روی لبه ی جدول نشست. چند باری دست بین موهایش کرد. زیر لب گفت:


ــ دارم دیوونه می شم. تو توی احمق. تو منو کشتی. تو منو نابود کردی اکوان. تو دوباره تمام چیزایی که داشتمو ازم گرفتی.


یکدفعه یقه ام را چسبید و چنان مشتی خرج صورتم کرد که یک متر آن سوتر روی زمین افتادم. به سختی ایستادم و داد زدم:


ــ چه مرگته تو؟ چرا میزنی؟ مگه من گفتم بره اونجا؟ مگه ماهک نیست؟ مگه نمی‌خواست به من لجبازی کنه اما صبوری کرد و کل ماجرا رو فهمید. اونم عین ماهک باید صبر می‌کرد.


به سمتم حمله ور شد و مشت بعدی را زد.


ــ خفه شو حیوون. خفه شو. می کشمت.


بالای سرم ایستاد و با تمام توانش داد زد.


ــ واییی.


یک سری صحنه سازی توی ذهنم به هم بافتم و این افکار واقعا نگران کننده بود. نکند ماهان در طول تمام این مدت دلباخته ماهین بوده و من خبر نداشتم؟ کنارم زانو زد.


ــ تنها کسی که من عاشقش بودم ماهین بود. وقتی چهارده سالش بود با من یکی شد. خیلی حالش بد بود . حالیم نبود. خیلی گریه کرد. خیلی افسرده شد. یواشکی به دکتر بردمش و همه چیز رو به حالت قبل برگردوندم اما اون یاغی شده بود. می خواست به من ثابت کنه دوست پسر داشتن و ترمیم راحته. من اونو واسه ادامه زندگی می خواستم اما حاجی گیر ماهک بود. می گفت یا ماهک یا حرفشم نزن. یاغی شدم تا بی خیالم شه. تا بلکه بکشه ازم بیرون. تو شوهرش شدی. دلم می خواست پدر حاجی رو یک جا دربیارم. اون خیلی بهم بد کرده بود. از بالا بهم دستور دادن برای سرباز شدن باید نقش بازی کنم. اومدم و نقش شوهر عشقتو بازی کردم. واسشون کافی نبود. گفتن باید شرط بذاری و حتی اگه شرطو برد بزنی اون دخترو نابود کنی. عامل تمام بدبختی هام حاجی بود. یا باید اون کارو می کردم یا نه تا که بتونم گیرش بندازم و بعد از یک عمر عذاب به دختری که دوسش داشتم و نمی‌ذاشت برسم. گفتن هیچی نمیشه. فواد گفت هیچی نمیشه. ما زود اون دختره رو نجات میدیم. فقط میخوایم اکوان چشم ترس بشه. اون مهره اس. مهره ی ما، ما نمیذاریم بد ببینه. گفت اگه قبول بشی تو آزمونت تو هم یه مهره میشی. گفت پدر حاجی در میاد.


به پایم افتاد:


ــ به خدام اون فیلمه فقط واسه چشم ترس کردنت بود. من هیچ کاری با سارین نکردم. هیچ کاری. حاجی جدیدا گند کاری به بار آورده بود و درصد وزیر رو نمیداد. وزیر هم می خواست نابودش کنه. میگفت دم در آورده و هیچ کسی جز من و تو واسش مهره خوبی نبود. تو خیلی بد کردی با من اکوان. خیلی بد کردی. من اون فیلمو ساختگی فرستادم و نامزدت رو سالم گذاشتم ولی تو عشق منو سر یه لجبازی بچگانه به اون جاسم از خدا بی خبر دادی. هیچ وقت نمی بخشمت.


با نا باوری دست روی صورتم کشیدم. صورت من هم پر از اشک بود.


ــ حالا چه گلی بخورم من؟ تو بهم بگو؟ یک ماهه به هر دری میزنم بسته اس. به هر جا رو میزنم نمیشه. اونا منو از صفحه بیرون کردن و حتی نمی تونم نزدیک جاسم بشم. اونا نقطه ضعفمو گرفتن اکوان. اونا هر شب فیلم از ماهین واسم میفرستن. میدونی این چه دردی داره؟


ایستاد و از ته دلش داد زد و آستینش را بالا زد دستش پر از خط های عمیق تیغ بود.


ــ ببین... نگاه کن هر شب هزار بار میمیرم. هزار بار میمیرم‌و زنده میشم. تو منو کشتی اکوان. تو منو نابود کردی.


بغضم را قورت دادم و دستم را روی سرشانه اش گذاشتم.


ــ اگه اون عشق توعه برای من عین یه خواهره.


دستم را پس زد و هلم داد.


ــ برای همین یه کاری کردی که بره تو باند اون آدما؟ آره؟ خواهرته؟ تو چجور آدمی هستی؟ تا کجا میخوای با زندگی من بازی کنی؟ خراب کردن زندگی مامان بابام بس نبود حالا عشقمو ازم گرفتی. من دارم میمیرم. داره جونم به لبم میرسه. مگه نگفتم اونا خانواده ما هستن؟ مگه نگفتم اگه خودتم بمیری نباید  خانوادت زیر سوال بره؟ هان؟


ــ ماهان گوش کن...


فقط داد و بی‌داد می کرد و حرف خودش را میزد. یکی زیر گوشش کوبیدم.


ــ میگم خفه شو. میفهمی؟


دو طرف صورتش را گرفتم.


ــ با همه اتفاقایی که سرم اومد. با همه بلاهایی که تو عاملش بودی، قول میدم ماهینو پیدا کنم واست.


دستم را پس زد و ایستاد. با صدای خش دار داد زد:


ــ تو خودتم گم کردی.


دستانش را گرفتم و گفتم:


ــ این گروه شدن عین یه زالو. عین انگل در حال پیشرفت. تا کی باید امثال ماهین زیر دست و پای اینا جون بدن؟ من یه نقشه خوب دارم ماهان. بهم کمک میکنی؟


دستانش را پس کشید.


ــ برو ببینم بابا.


روبه‌رویش پریدم.


ــ قول می دم آخر این بازی ماهین بهت برگرده.


ــ مثل اینکه تو نمیفهمی با کی طرفی! اونا تا آخر هفته ماهینو میفرستن دوبی.


ــ بهت قول می دم ماهان.


اسلحه کلتش را در آورد و روی شقیقه ام گذاشت. با تمام توانش داد زد.


ــ خدا لعنتت کنه.


چشمانم را روی هم فشردم.


ــ اگه اینجوری راحت میشی بزن.


اسلحه را از سر من برداشت و روی شقیقه‌ی خودش گذاشت. به دست و پایش افتادم ولی بیخیال بشو نبود. داد می زد و گریه می کرد.


ــ همه این حرفا عین غده شده واسم. عین سرطان بیخ خرم چسبیده. دارم میمیرم. دارم عذاب میکشم هر ثانیه.


دستم را روی اسلحه گذاشتم:


ــ تو رو خدا بده به من اینو.


از دستش آرام بیرون کشیدم. بعد از اینکه گرفتم روی زمین زانو زد. با تمام توانش گریه می کرد و خیس از باران شده بود. دستم را به صورتم کشیدم. بغض بیخ گلویم گیر افتاده بود. حق با ماهان بود من خیلی بد کرده بودم. من خیلی بد بودم. من عین همان دیو شاهنامه بودم که حقش مرگ بود.


من عامل نابود شدن این همه عشق بودم. به سختی ایستاد و بی هیچ حرفی از کنارم رد شد. صدایش زدم ولی کمرش شکسته بود و گوش به حرف هیچ کسی نمیداد. پشت سرش راه افتادم. باران و اشکمان یکی شده بود.


به ویلای بابا احمد رسیدیم. در را باز کرد و با آن سر و وضع گلی یک راست به اتاقش رفت. خیلی نگرانش بودم. خیلی زیاد. پشت سرش رفتم صدای شر شر آب می آمد. 


یکدفعه به مغزم خطور کرد که حماقت می‌کند. در حمام را باز کردم. روی زمین نشسته بود و توی دستش یک سرنگ خالی بود. زیر کتفش را گرفتم و بالا کشیدمش. اردا را صدا زدم. سیلی‌اش می زدم ولی پلکش خیلی زود روی هم افتاد از دهنش کف میریخت. سرش را به قلبم چسباندم. با تمام توانم داد زدم. نمی خواستم از دستش بدهم.


او برادرم بود.


نمی خواستم مردنش را ببینم، دوستش داشتم. حتی اگر یک مادر نازمان را نخریده بود. حتی اگر قرار بود با هم دشمن بمانیم برادرم بود. بابا احمد و ماهک هم آمدند. شوکه شده بودند. با گریه داد زدم.


ــ اردا داره میمیره یه کاری کن.


محکم به خودم فشارش دادم. با درد به خدا التماس کردم.


ــ داداشمه. خدایا تو رو خدا.


خودم روی کول انداختمش و از پله ها پایین رفتم. توی ماشین گذاشتمش و به نزدیک ترین بیمارستان بردمش. پشت در مراقبت های ویژه از این سمت به آن سمت تلو می خوردم. با آمدن اردا به آغوشش پناه بردم. پالتوی بلندش را چنگ کردم و بین آغوشش سرم را پنهان کردم. برای یک مرد گریه عار بود. این را مادر از همان بچگی در مغزم فرو کرده بود.


با آمدن دکتر از اردا فاصله گرفتم و به سمت دکتر دویدم.


ــ چیشد دکتر؟


لبخند تلخی زد.


ــ فعلا تونستیم وضعیت رو ثابت کنیم. چیزی مصرف کرده بودن؟


سرم را به نشانه ندانستن چپ و راست کردم. سری کج کرد و گفت:


ــ تا فردا بهوش میاد. بهتره یک کم باهاش با ملاطفت برخورد کنید. روی دستش پر از جای تیغ بود.


دور شد. نفس عمیقی کشیدم. روی صندلی نشستم و سرم را بین دستانم گرفتم. با دیدن یک جفت کفش مردانه و تر تمیز سرم را بالا گرفتم. جاسم اسکی خودش شخصا اینجا آمده بود. اردا جلو پرید و بین من و او ایستاد. جاسم با خنده گفت:


ــ چیه پسر میترسی؟


اردا را پس زدم. بابا احمد جلو آمد و اسلحه کمری‌اش را به جاسم نشان داد. جاسم یک ور لبش را بالا داد و گفت:


ــ تو بیمارستان آخه داش احمد؟


محافظ های جاسم دورم را گرفتند. جاسم رو به بابا احمد گفت:


ــ ما داریم میریم هوا خوری. شما که قصد مزاحمت نداری ایشالله؟


دستم را بالا گرفتم و پلکی زدم تا واکنشی نشانش ندهد. از بیمارستان که خارج شدیم محافظ ها داخل ون مشکی رنگش هلم دادند. با جسارت و پرروی صاف نشستم و پا روی پا انداختم. ترسم را نشانش ندادم. 


جاسم روبه‌رویم نشست و لبخند معنا داری زد.


ــ خیلی خونسرد به نظر می رسی رضا انتظاری.


دستانم را مشت کردم.


ــ اکوان.


سری کج کرد و دستی به سبیلش کشید. 


ــ هر جور راحتی. 


تلفنش که زنگ می خورد را وصل کرد و اشاره زد تا راننده حرکت کند. تلفن را سمتم گرفت.


ــ آقا دوس داره با ولیعهد حرف بزنه.


تلفن را دستم گرفتم و با تمام توانم داد زدم.


ــ عوضی پشیمونت میکنم.


صدای قهقه‌ی بلندش گوشم را کر کرده بود.


ــ منو؟ تو؟ ادبت کجاست توله سگ؟ البته انتظاری چی بود که بچه داداشش باشه.


ــ من دهن تو رو...


ــ هیس پسر پررو. خبر داری الان تو ماشین آدمای من نشستی و دورت و پشت سرت آدمای من اسکورتت میکنن؟ از مرگ نمیترسی تو؟


ــ اگه از مرگ میترسیدم اسمم اکوان نبود. کجایی حروم لقمه؟ چرا خودتو نشون نمیدی؟ جرئتش‌و نداری نکنه؟


ــ خیلی زبون میریزی واقعا مشتاق شدم ببینمت.


ــ وجودشو نداری. جرئت می خواد دیدن من.


با تمام توانم داد می‌زدم. می خواستم هر جور که شده ببینمش.


ــ تو فعلا پیش جاسم باش اگه به تفاهم رسیدین بعدا صحبت می‌کنیم.


ــ من چه تفاهمی دارم با آدمای حیوونی عین شماها بکنم؟


گوشی را قطع کردم و سمت جاسم پرت کردم.


ــ بگو بزنه کنار.


نیم خیز شدم که بادیگاردش مجبورم کرد تا صاف بنشینم. جاسم سمتم نیم خیز شد.


ــ با یک مرگ و یک دختری که بهمون هدیه دادی زود جا زدی؟


توی یک حرکت گردن جاسم را جلو کشیدم و چرخاندمش، با یک حرکت گردنش می‌شکست. بادیگاردهایش قصد جدا کردنم را داشتند ولی دستم را رها نمی کردم. 


ــ اسم ماهین‌و روی زبون کثیفت نیار.


جدایم کردند. دستی به لباسش کشید و کتش را صاف کرد.


ــ احمق اون داره خوش می‌گذرونه. کجای کاری؟ عاشق کی شدی تو توله سگ؟


به سمتش حمله ور شدم که محافظانش از پشت دستانم را گرفتند و نگذاشتند ادبش کنم. تبلتش را در آورد و با آن چشمان وحشی‌اش نگاهم کرد.


ــ باور نداری نشونت بدم.


فیلم را پلی کرد. دیوانه شده بودم. اشک صورتم را پر کرده بود. کسی که صادقانه با من خوب بود الان به وحشیانه ترین شکل ممکن عذاب می‌کشید. رگ های مچ دستم و بازویم بیرون زد. خون درون رگ هایم به شدت می‌دوید. با یک حرکت زیر تبلت زدم و با یک دست گردن یکی از محافظ‌هایش را شکاندم. جاسم کلتش را بیرون کشید. آن یکی محافظ را جلویم گرفتم و او به محافظش شلیک کرد. وقتی مطمئن مرگش شدم کف ماشین رهایش کردم و دست جاسم را گرفتم. سقف ماشین کوتاه بود و نمی‌شد ایستاد. آنقدر چرخید تا توی سر راننده شلیک شد. راننده یک راست به درخت گوشه خیابان زد. خیلی وقت نداشتم. با حرکت پایم محکم به زیر ارنج جاسم زدم. دستش قلم شد و کلت را رها کرد. سریعا دستم گرفتم و روبه‌رویش چرخیدم. یا حالا یا هیچ وقت. یا مرگ خودم یا او. دستانم می‌لرزید. قبل از اینکه اقدام کند یک گلوله پشت گردنش زدم.از آییه ماشین های پشت سرم را دیدند. توقف کرده بودند. با یک جهش خودم را بالا کشیدم و پشت فرمان نشستم و راننده را پایین انداختم و در را بستم. محافظان پشت سری پیاپی شلیک می کردند. شانس آوردم که خیابان خیلی خلوت و پرتی بود. تا توانستم گاز را فشردم. بدنم هیستریک وار می لرزید. من نمی توانستم آدم بکشم. نمی توانستم آدم بدی باشم.


یکدفعه یک نفر روی سرم پرید. جاسم عوضی نمرده بود. ماشین را به سمت جاده خاکی منحرف کرد. با سرعت بالا می‌رفتیم. حس خفگی داشتم با تمام توانش گردنم را می‌فشرد ولی جان زیادی در بدنش نمانده بود و خونش روی لباس ها و صورتم می‌ریخت.


از جاده خاکی به جاده‌ی اصلی رفتیم و ماشینی روبه‌رویمان با فلش نور بالا و بوق با سرعت می‌آمد. فرمان را چرخاندم تا به هم نخوریم ولی نمی‌شد. فرمان قفل کرده بود. باید خودم را نجات می دادم. با قفل فرمان توی سر جاسم کوبیدم و از ماشین خودم را پایین انداختم. پوست صورتم و پوست دستانم آتش گرفته بود و با هر چرخش سوزش بدی درون استخوان‌هایم می‌پیچید.


با برخورد ون از پهلویش به ماشینی که از روبرو می آمد انفجار بدی شکل گرفت و هر دو ماشین روی هوا رفت. خون صورتم روی زمین می ریخت. به سختی ایستادم. چشمانم سیاهی می رفت. خودم را از جاده دو طرفه به جاده خاکی رساندم و از حال رفتم.


به درستی صدای قلبم توی گوشم پیچیده شده بود و صدای نوار قلب و رنگ خط های سبزی که روی صفحه مشکی روبه‌رویم بود را می‌دیدم. 


خط صاف شده بود و من می دیدمش. چیزی من را وادار می کرد به خودم برگردم. شاید درد یکجا بود که به تن و بدنم تزریق می‌شد. 


باز هم خط صاف بود و صدای جیغ وحشتناک آن دستگاه صفحه مشکی که عین روزگارم بود توی گوشم می‌پیچید. 


همه اتفاق‌هایی که افتاد عین یک فیلم کوتاه از جلوی چشمم رد شد. سارین، خنده هایش. دزدی هایم. 


بدنم بالا کشیده می‌شد و درد را با تمام توان حس می‌کردم. می خواستم سر تک تکشان داد بزنم بگویم درد دارم. شوک ندهید، بگذارید آرام بمیرم. 


نگاه می کردم. ماهک و اردا پشت شیشه ها ایستاده بودند. باز هم تن و بدنم بالا کشیده شد. انگار که صدای قلبم درون مغزم کوبیده می‌شد. عین عاشق شدن. عین استرس داشتن. می فهمیدمش. همزمان با صدای قلبم درد به تن و بدنم تزریق شد.





***


با کشیده شدن دستمال مرطوب و خیس به لب هایم چشمانم را بدون نا باز کردم. اردا با خوشحالی نگاهم می‌کرد.


ــ داشی کشتی مارو.


با حس لوله های توی بینی‌ام کلافه شدم. خواستم درشان بیاورم که روی دستم کوبید. کنارم روی تخت نشست و دست روی موهایم کشید.


ــ یک هفته اس خوابیدی پسر. دیگه داشتیم ناامید میشدیم.


چشمانم را بستم. ماهین و اتفاق‌های پیش آمده، اینکه عذاب می کشید از جلوی چشمانم رد شد.


نالیدم.


ــ ماهین.


صدای خش دار و غصه داری گفت:


ــ دوستم.


به سختی سر چرخاندم. حتی نای باز نگه داشتن پلکم را نداشتم. ماهین و ماهان آن سمت تختم ایستاده بودند. ماهین زیر چشمانش کبود بود و روی صورتش پر از زخم. اشک می ریخت و افسرده به نظر می رسید.


سر چرخاندم. اینبار سارین را دیدم. 


ــ عشقم.


سرفه هایم شدت گرفت. حس شوری خون را توی دهانم حس کردم. صدای داد زدن های اردا توی گوشم می پیچید. تکانم می داد. صدای غریبه ایی داد میزد.


ــ اکوان دووم بیار. پسرم دووم بیار.


چشمانم نای بیدار ماندن را نداشت ولی نمی‌گذاشتند. نمی‌گذاشتند بخوابم. چند تایی پرستار و دکتر روی سرم ریخته بودند. هر کدامشان کاری می کردند. ضعف وجودم را گرفته بود. با تزریق هایی که کردند نفس عمیق و کشداری کشیدم. محتوای معده ام که جز خون چیزی نبود از دهانم بیرون ریخت. دکتر خداروشکری گفت و سرم را بالا گرفت.


***


پرستار مرد کارش تمام شد و لباس های تمیزی تنم کرد. 


ــ تموم شد آقای سهیلی. الان آقای دکتر هم میاد زخماتون رو چک میکنه.


با رفتن پرستار در اتاق باز شد و همه آدم‌هایی که می‌شناختم داخل آمدند. اردا کنارم نشست و محکم بغلم کرد.


ــ تف به شرفشون چی به سرت آوردن؟


با باز شدن در و آمدن دکتر فاصله گرفت. دکتر پانسمان های صورتم را باز کرد و گفت:


ــ بهتر شده. پانسمان های بدنت رو بعد از بازجویی چک میکنیم. آماده ایی؟


ــ آره اماده ام.


پلیس داخل اتاق آمد و بقیه همراه دکتر معالجم مجبور به ترک اتاق شدند ولی ماهان آنجا ماند. 


ــ خب آقای سهیلی بفرمایید که ماشین منفجر شده به شما چه ربطی داشت؟


ــ اونا اومدن بیمارستان و من رو به زور بردن. نمی‌شناسمشون.


ــ می‌خوایی بگی اصلا ربطی به باند مافیایی قاچاق دختر نداری؟


ماهان دخالت کرد.


ــ من وکیلشونم هر سوالی دارید می‌تونید از من بپرسید.


ماتم برده بود. ماهان کارتی از جیبش در آورد و گفت:


ــ اینم کارتمه.


ــ ولی خودش باید بازجویی شه.


ــ می‌بینید که اصلا حالش خوب نیست.


پلیس سمتم چرخید و اشاره زد تا ادامه بدهم.


ــ من هیچ ربطی به اون باند ندارم.


ــ حدودا چهل، چهل و پنج روز قبل داخل مهمونی جاسم تقوی چیکار میکردی شما؟


ــ عین تمام آدما دعوت شده بودیم.


ــ جاسم تقوی به مرگ میثم انتظاری و اردلان خجسته مربوطه؟


ــ نمی‌دونم. چون شناخت کافی ازش نداشتم.


ــ توی اون ماشین چیکار میکردی؟


ــ اومدن و به زور و تهدید من رو بردن. 


ــ از کجا؟


ــ از همین بیمارستان. فیلم هاشم موجوده می‌تونید بگیرید.


ــ گرفتن فیلما یه پورتکل اداری داره که وکیلتون انجام میده و برای ما میاره. از اسلحه های موجود توی اون ماشین به جنازه های سوخته شده شلیک شده بود. شما شلیک کردی؟


ــ نکردم.


نگاهم به ماهان بود و یواشکی از چشمانش فرمان می‌گرفتم.


ــ پس چرا از ماشین پایین پریدی؟


ــ درگیری شکل گرفت.


ــ سر چی؟


ــ نگاهم به ماهان و ماهین بود. 


ــ خانواده. اون مرد خواهرم رو برده بود و فیلمی ازش نشونم داد. تبلت رو شکوندم و شاکی شد. بهم حمله کردن و زد و خورد شکل گرفت ولی شلیک ها رو من نکردم. اولش جاسم روی من اسلحه کشید و محافظ‌هاش روی سرم ریخته بودن. زد یکیشون رو کشت و بعد اون یکی هم به اشتباه کشت چون میخواست من رو بکشه. جفت محافظاش مردن. خواست بهم تیر بزنه که زدم زیر دستش و پرید سمت اسلحه اومدم از دستش بگیرم که خودش ضامنو کشید.


عکس های پزشکی قانونی را روبه‌رویم گذاشت.


ــ از پشت گردن به خودش شلیک کرده؟ ما رو دست انداختی؟


ــ نه من شلیک کردم ولی نمرد. یه خراش بود.


ــ پس چرا داری دروغ میگی؟


ــ دروغم کجا بود؟


ــ راننده چطوری مرد؟ از پشت سر بهش شلیک شده بود.


ــ قبل از اینکه به جاسم شلیک شه به راننده زد. راننده خورد به درخت. تصادف کرد. وقتی به جاسم شلیک شد اونا می‌خواستن منو بکشن.


ــ کیا؟


ــ یه سری آدم پشت سرمون اسکورتمون میکردن.


ــ بعدش چیشد؟


ــ پریدم پشت فرمون و تا تونستم گاز دادم. تو جاده بودیم که یهو یکی پرید روی سرم. می‌خواست منو بکشه. اونم هرجوری که شده. دیدم یه ماشین داره نزدیک میشه. کنترل روی ماشین نداشتم. در رو باز کردم و پریدم پایین. وقتی اون ماشین روبه‌رویی ترکید فهمیدم حامل سوخت بوده.


ــ یعنی داری خودت رو تبرعه میکنی؟


ــ به جان عزیز ترینم که زیر خاکه اونا من رو به زور بردن.


ــ تا فیلمات به دست قاضی کشیک برسه باید یکی دوتا سرباز بالا سرت واسته.


ماهان جلوتر آمد و دخالت کرد.


ــ هر جور شده تا فردا به دست قاضی می رسونم.


ــ دروغ گفته باشی دست کم سی سال حبس منتظرته آقای سهیلی.


ــ بخدا دروغ نگفتم.


بعد از رفتن پلیس،  ماهان و اردا کنارم نشستند. دوتا سرباز هم کنارم گذاشتند. ده دقیقه نشد که سرباز ها را یک نفر صدا زد. هنوز نتوانسته بودم به اردا و ماهان قضیه را تمام و کمال بگویم هنوز نتوانسته بودم از روز رفتنم بپرسم که پرستارم به بهانه‌ی چک کردن اوضاعم وارد اتاق شد و بیرونشان کرد. پشت بندشان یکدفعه در اتاق باز شد و یک مرد با محافظانی که اسکورتش کرده بودند داخل اتاق شد. عینک دودی که به چشمانش بود را برداشت. نسبتا جوان و خوش پوش بود. موهای مشکی و چشمان مشکی داشت. ریش و سبیلی هم داشت که برازنده صورتش بود.


ــ سلام اکوان.


ماتم برده بود. این فرد که بود و چه از جانم می‌خواست؟


ــ الان داری توی ذهنت میپرسی این کیه؟


سکوتم را که دید ادامه داد.


ــ من مهران موکل هستم.


ــ باید بشناسم؟


ــ باید که نه ولی می‌شناسی کم کم.


کنارم روی تخت نشست و نگاهی به سرمم کرد. تمام شده بود. درش آورد و روی سر سوزنش چسب زد.


ــ شاید بازم لازم باشه بهت سرم بزنن.


ــ میشه بگی کی هستی؟


ــ زود نیست واسه دونستنش؟!


کلافه غریدم.


ــ دِ حرف بزن.


اشاره زد تا محافظانش از اتاق خارج شوند. دستش را روی پایم کوبید و گفت:


ــ تاحالا توی این باند آدم عین تو ندیده بودم.


ــ باند؟ از چی حرف میزنی؟


پلکش را روی هم فشرد و خیلی تند گفت:


ــ باند مافیایی که اندازه صفحه شطرنج دو سمتش مهره اصلی داره. من رخ مهره های سفیدم.


آب دهانم را قورت دادم. اصلا تحمل مکافات یا مشکل جدید را نداشتم. 


ــ ببین داداش من اصلا حال و حوصله...


بین حرفم پرید و با قاطعیت گفت:


ــ هیسس بذار حرف بزنم.


ــ ببین ما...


بعد از تمام شدن حرفش یکهو زیر خنده زدم. فیلم اکشن تعریف می‌کرد؟


ــ داداش ما رو ایستگاه کردی؟


ــ نه بابا ایستگاه چیه؟ هستی یا نیستی؟


ــ ببین من...


ــ اکوان.


می خواست هر جور که شده قبول کنم.


ــ فقط به خاطر اینکه گفتی دنبال حقتی.


دستی به بازویم کشید.


ــ دمت گرم. یه دونه ایی.


ــ بخدا اگه مراقبمون نباشین اول میام سراغ خودتا گفته باشم. من اکوانم. اکوان توی قانونش نهایت نداره.


قهقه ایی زد و ایستاد.


ــ تو بیا و یه مهره برو جلو اگه ما کمکت نکردیم گردنمونو بزن خوبه؟


دستی که به سمتم دراز شده بود را گرم فشردم. آدم خوبی به نظر می رسید. تلفن همراه دکمه دار و قدیمی را کنار تختم گذاشت.


ــ با این زنگ بزن بهم.


ــ باشه حله.


ــ من می‌دونم که از پسش بر میایی.


بعد از رفتنش به روبه‌رویم خیره شدم. اگر از پسش بر نمی آمدم همه‌گی به چخ می رفتیم. فقط کافی بود آقای شطرنج همکاری من با مهره‌های سفید را مطلع شود. قطعا همه مان را یکی یکی روی هوا می فرستاد.


در اتاق باز شد و اردا در حالی که بیرون را می پایید داخل شد.


ــ این کی بود دیگه؟


ــ خودمم نمی‌دونم کیه!


ــ حالت خوبه اکوان؟


ــ اردا بازی تازه شروع شده. برای مات کردنشون باید با هم یه تیم قدر بشیم.


چشمکی زد و کنارم نشست.


ــ مگه تاحالا نبودیم؟


ــ بودیم.


با گوشه پتویی که روی بدنم کشیده بودند ور می رفت.


ــ چیزی شده؟


ــ نشده.


ــ ولی حس می کنم یه چیزی شده!


ــ ماهک.


ــ خب؟


به پنجره زل زد. هوای گرفته و ابری تهران درون رنگ چشمان مشکی‌اش انعکاس شده بود. این پسر چه مرگش بود! الله اعلم.


ــ ماهک می‌خواد با بابا احمد ازدواج کنه.


هر هر خندیدم. از کجا به کجا رسیده بود. اخم اردا توی هم رفت و سمتم برگشت.


ــ زهرمار. جدی‌ام.


ــ می‌دونم. آخه خیلی باحال گفتی.


ــ اکوان چه غلطی کنم؟


ــ چیو چه غلطی کنی؟


یکدفعه از جایش پرید و با پایش محکم به زمین کوبید. حرصی گفتم:


ــ چته هوووش رم کردی باز که! نکنه نعلت خراب شده؟


ــ اکوان میزنم دکورتو پایین میارما.


ــ خب بگو چه مرگته تا یه فکری به حالت کنم.


ــ من عاشق ماهک شدم.


وات د فاز. چه می‌گفت؟ شوکه شدم. مغزش را رهن و اجاره داده بود؟


ــ مغزت جا به جا نشده داش؟


روی تخت نشست و با نگرانی به چشمانم زل زد. کلافه رو گرفتم و غریدم.


ــ دیگه چی؟


غصه دار نالید.


ــ اکوان.


به سمتش برگشتم. کی وقت کرده بود عاشق بقچه پیچ حاجی که چند ماهی زن رسمی من بود شود؟ دستم را روی پیشانی‌اش گذاشتم. تب زیادی نداشت و هرچه بود هوای عشق بود. دستم را پس زد.


ــ عه مسخره نکن خب نکبت.


ــ وای اردا جدی جدی از دست رفتیا.


ــ چه غلطی کنیم حالا؟


ــ میدونی که همیشه سیب سرخو شغال گاز میزنه؟


قاه قاه خندیدم. کفرش در آمده بود و زورش به پالتویش رسید. از تن در آورد و محکم روی زمین کوبید.


ــ هی رو مخ من راه برو خب؟


ــ والا.


کنارم نشست و مظلومانه نگاهم کرد.


ــ چیکار کنم؟


ــ چیکارت کنم آخه توله سگ؟ اینجوری که نگاه میکنی منم عاشقت میشم چه برسه ماهک.


نیشش باز شد. خندیدم. تا به حال این همه ذوق زدگی‌اش را هیچ جا ندیده بودم.


ــ خب حالا ببند نیشو عمه ذوقی.


ــ داش نذاری سیب سرخ ما رو شغال گاز بزنه ها.


ــ نمی‌ذاریم. اما می‌دونی که با بابا احمد طرفی؟


ــ می‌دونم داش.


ــ می‌دونی که از فواد و جاسم و همه خطرناک تره؟


ــ می‌دونم.


ــ پس مطمئنی؟


ــ بیشتر از همیشه. من ماهکو عاشق خودم میکنم.


چشمکی زدم.


ــ این گوی و این میدون. برو بینم چند مرده حلاجی.


ــ کمکم میکنی دیگه؟


ــ کمکتم میکنم داشم.


ذوق زده چنگم کرد توی آغوشش. تمام دنده‌ها و استخوان هایم به هم چپانده شد و درد توی بند بند بدنم رعشه دواند. با مشت روی کمرش کوبیدم.


ــ مرتیکه یابو ولم کن.


ولم کرد و گفت:


ــ ببخشید. وای ببخشید داش. دردت اومد؟


ــ من و درد؟


خندید و از جا پرید.


ــ داش من میام. زود میام.


از در بیرون پرید و حتی سر راهش روی پای ماهان که قصد ورود به اتاق را داشت رفت و داد او را هم به هوا فرستاد. ماهان دستش را روی هوا تکان می داد و فحشش می‌داد. ماهین سرخ و سفید کنان دست بلند کرد تا در دهانش را بگیرد اما قد کوتاهش اجازه نداد.


بین خنده اخم کردم:


ــ ننگ بر تو انتظاری. این فحشا رو از کدوم پاچه ات بیرون میکشی دریده؟


به سمتم چرخید و با صورتی که از حرص سرخ شده بود یک قدم بلند سمتم برداشت.


ــ انگار کوره. نمی بینه در رو باز کردم رفت روی پام.


ــ خوبه بابا به پاش که اره برقی نداشت پاتو قطع کنه که انقدر داد میزنی.


ماهین دستش را چفت دستش کرد و بالا آورد و نرم بوسید.


ــ باشه بابا انقدر غر نزن.


بالاخره لبش به لبخند باز شد. کیف می‌کردم کنار هم می‌دیدمشان. شاید واقعا این انتقام ارزش آن همه تلافی نابه‌جا را نداشت. شاید از اولش هم خیانت به فکر سارین اشتباه بود.





***


چند روز گذشت تا حالم روبه‌راه شود.ماهان قاضی را متقاعد کرد که من تقصیر کار نبودم و مهران متوکل هم به خوبی توانسته بود پرونده را جمع کند. هدف بعدی هنوز مشخص نبود و مهران گفته بود باید منتظر خبرش باشم و من حتی اجازه گفتن حضور شخصی به اسم مهران متوکل را به بابا احمد نداشتم. یعنی اینجور از بالا دستور آمده بود. برای شبیخون زدن به کل باند سازمان هیچ کس نباید این رابطه را می فهمید.


توی تراس روی صندلی راحتی نشسته بودم و منظره ایی که روبه‌رویم بود را نگاه می کردم. از تشریفات برای جشن عروسی آخر هفته آمده بودند.


از وقتی که حاجی مرده بود و تمام اموال منقول و غیر منقولش مصادره دولت شده بود ماهین و ماهک و ماهان هیچ جایی برای رفتن نداشتند و تنها چیزیی که باقی مانده بود درصدی از سهام شرکت و حجره ها بود که حاجی قبل از مرگش به نامم زده و بود و دولت خبر نداشت من پسر خانواده انتظاری هستم پس کاری به کارم نداشت و توان مصادره کردنش را نداشت. ولی متاسفانه من هم حق فروش حجره ها را تا پانزده سال دیگر نداشتم. با صدای ماهان به خودم آمدم.


ــ کجا سیر میکنی؟


ــ هیچ جا.


روبه‌رویم نشست و گفت:


ــ خیلی این مدت تو خودتی چیزی شده؟


ــ نه چیز خاصی نشده.


ــ واسه پس فردا جایی نرو. می خوایم یه دور همی پسرونه بگیریم.


ــ کجا؟


ــ دوستای پایین شهریم ترتیب دادن. میگن اینجوری برای گود بای پارتی بهتره.


ــ باشه.


نگاه سنگینش را حس می کردم. 


ــ اکوان.


ــ ها؟


ــ تو دلت نمی خواد بگی؟


ــ از چی؟


ــ روزایی که گذشت!


ــ شاید سر یه فرصت مناسب.


ایستادم و تکانی به لباسام دادم و یقه کتی که تنم بود را صاف کردم.


ــ من برم.


ــ بازم بهشت زهرا؟


ــ مگه جایی غیر از اونجا دارم؟


ایستاد. خیلی ناراحت به نظر می رسید.


ــ منو ببخش.


فکر کنم باز مواد مصرف کرده بود. نصیحت من را هم گوش نمی داد می گفت کشیدنش حالم را خوب میکند. محکم بغلم کرد.


ــ کاش هیچ وقت قبول نمی کردم اون شرایطو.


از خودم جدایش کردم.


ــ چرا تو ترک نمیکنی بچه؟


ــ من چی میگم تو چی میگی! باز رفتی سراغ ترک کردن من؟


ــ آخه اوشگول خر وقتی می کشی یا زیادی احساساتی میشی یا زیادی یاغی. نکش اینا رو که بهت نمیسازه.


ــ اصلا گل خوردم اومدم پیشت. پاشو برو هر جا که می‌خواستی بری.


سری تکان دادم و رفتم. کاش مصرف نمی کرد. خدا باعث بانی حال بدمان را لعنت کند. من کجا و ماهان کجا! هر کداممان به نحوی از سمت حاجی داغون شده بودیم.


سوار ماشین شدم و یک راست به بهشت زهرا رفتم. جایی که صادقانه حالم را خوب می کرد. یکی دو ساعتی با سارین حرف زدم. نزدیک غروب سمت خانه رفتم. داخل کوچه پیچیدم که یکهو یک نفر جلوی ماشین ایستاد. زود روی ترمز زدم. آدم قلچماق و مشکی پوشی بود. یکی از بادیگاردهای مهران بود، می‌شناختمش. با سر اشاره زد که دنبالش کنم. 


دور زدم و پشت سرشان راه افتادم. یک کم جلو تر که رفتم غیبش زد. روی ترمز زدم و همه جا را پاییدم هیچ کسی نبود. همین که چرخیدم یک نفر با موتور با سرعت از کنارم رد شد و جعبه‌ایی جلوی پایم انداخت.


جعبه را بالا آوردم و دستم گرفتم. بازش کردم. سر کلیدی داخلش بود. داخل ماشین نشستم. پشت جعبه زده بود.


ــ ساعت هشت شب جای همیشگی یادش بخیر. 


جعبه را نگاه کردم. روی جعبه مهر شیرینی پزی خورده بود. منظورش را خوب گرفتم. ساعت حوالی هفت و نیم بود. به سمت آدرس شیرینی پزی راه افتادم. یکی از شلوغ ترین مکان های شهر بود و عجیب تر این بود که ماشینی پشت سر تعقیبم می کرد.  بعد از اینکه توانستم ماشین پشت سری را دو در کنم و بین مغازه ها خودم را گم کنم خیالم راحت شد. 


در شیرینی فروشی را که باز کردم زنگ بالای سر در دینگ خورد. همان موقع سه تا بادیگارد جلو آمدند و چکم کردند. بوی شیرینی ها عذابم می داد. با نشستن دست بادیگاردها به کمرم به خودم آمدم، اسلحه همراهم نبود. در برقی شیرینی پزی را زدند و من منتظر پایین آمدنش ماندم. یکی از آن آدم‌ها صندلی چوبی از لژ خانواده آورد و روی شانه ام کوبید تا که بنشینم. نشستم. 


از پشت دخل و ویترین شیرینی مهران بیرون آمد. ایستادم و گرم بغلش کردم.


ــ پسر یه لحظه شک کردم به اینکه خودتی. این ادا اصول چیه؟


ــ لازم بود. آقای شطرنج داره تعقیبت می کنه اکوان.


ــ جدا؟ پس آدمای اون بودن!


ــ آره و امشب قراره هر جور شده تو رو واسش ببرن. البته واسه خودش که نه. واسه منشی و لیدرش. 


ــ تو اینا رو از کجا می دونی؟


ــ منو دست کم نگیر اکوان. خیلی مراقب باش.


ــ مراقب چی؟


ــ سوتی دستشون ندی.


ــ باشه.


ــ هر کاری که خواست انجام بده. از کشتار دسته جمعی تا خودکشی. از بزرگترین قاچاق تا کوچیکترین قاچاق. باید نظرشو جلب کنی. 


سمت گوشم گفت:


ــ البته اگه هدفت انتقامه.


ــ هدفم که صد در صد انتقامه ولی...


ــ اکوان توی این راه ولی و اما و اگر نداریم والا هممون کشته می شیم. برای زنده موندن باید بی رحم باشی، تا بتونی عین یه آدم به هدفت برسی.


روی صندلی نشستم. کلافه بودم، بی رحمی توی ذات من نبود. هرچه‌قدر می خواستم بی رحم باشم بعدش حتما گندی می زدم.


ــ اکوان من بهت اعتماد دارم اعتمادمو خراب نکن والا عروسی آخر هفته تبدیل به عزا میشه. اونم توسط آقای شطرنج.


ــ تو...؟


ــ من از همه چیز خبر دارم. 


ایستادم و نفس عمیقی کشیدم.


ــ باشه. هر کاری که خواست رو میکنم.


ــ به محض اینکه هویتش فاش شد هر وقت از روز بود. هر جایی که بودی. تو هر شرایطی باید به من اسم و فامیل و چهره شناسیشو بدی اکوان.


پلکم را روی هم فشردم.


ــ بهت می دم ولی در عوضش تو هم باید سر حرفت باشی.


ــ سر حرفم می مونم مطمئن باش.


با هم دست دادیم و جدا شدم. ایستاد و بشقاب شیرینی خشک و شکلاتی را از بادیگاردش گرفت و روبه‌رویم دستش را دراز کرد. چشمم را محکم بستم. از شیرینی متنفر بودم. صدای سوت. آن صدای مسخره توی گوشم پیچید. همه‌ی خاطراتم جلوی چشمانم بالا و پایین می شد. زیر دستش کوبیدم و فریاد زدم.


ــ نه... نه...


آنقدر عقب عقب رفتم تا به چیزی که پشت سرم بود خوردم. خون جلوی چشمانم را گرفته  بود و آن صدای سوت کشیدن کرم کرده بود. 


ــ نه... نکن...


دست ها و پاهایم می لرزید. روی زمین فرود آمدم. مهران پشت سر هم سیلی‌ام می زد.


ــ پسر... اکوان...


نا واضح بود. آنقدر صدای سوت توی مغزم بلند بود که نمی توانستم صدایش را بشنوم.


با پاشیده شدن یک لیوان آب یخ به صورتم به خودم آمدم. از جا پریدم و سمت در دویدم. 


ــ باز کن مهران...


ریموت در را زد. منتظر نماندم بالا بیاید بیرون پریدم و کنار جدول کف پیاده رو روی زمین نعش بستم. مردم دورم تجمع کردند ولی حالم خوب نبود. 


مهران را دیدم که خیلی سریع عینک زد و دور شد ولی به بادیگاردش دستور ماندن داد. بادیگاردش به سختی جمعیت را پس زد و زیر بازویم را گرفت.


ــ آقا پاشین خوبیت نداره جلوی مردم.


به سختی ایستادم. بدنم را روی بدن پهنش انداختم. تا یک خیابان آن سمت تر همراهم آمد. با ترمز زدن ماشینی جلوی پایم سر بلند کردم. در باز شد و من داخل نشستم. 


مهران با نگرانی سمتم برگشت و دستکشش را از دستش در آورد.


ــ خوبی پسر؟


سرم را گرفتم. شقیقه هایم تیر می کشید. 


ــ نیستم. منو میرسونی خونه؟


ــ تا خونه نمیتونم بیام. بابا احمدت و آقای مهره سیاه بفهمه بد میشه.


ــ تا یه جایی پس منو برسون تاکسی میگیرم.


ــ باشه. نمیخوایی بگی؟


به خیابان زل زدم.


***


درست وقتی دوازده سالم بود دوباره آواره کوچه و خیابان شدم. 


از هیچ کسی خبر نداشتم. نه اردا نه سارین و نه بابا احمد. دو یا سه سال بود که بابا احمد حضانت ما را گرفته بود و به اصطلاح همه چیز خوب پیش می رفت ولی الان هیچ چیز سر جای خودش نبود.


بابا احمد یک ماه بود غیبش زده بود و همه از مردنش حرف می‌زدند. وقتی از یتیم خانه استعلام وضعیتمان را گرفتند به دروغ گفتیم که خوبیم و غذا خوردیم و بابا احمد هم به مسافرت یک روزه رفته و فردا به خانه برمی‌گردد. اردا فردایش به بهانه خریدن نان بیرون رفت و برنگشت. سه روز گذشته بود و من همه جا دنبالش رفتم. نیست شده بود. وقتی به خانه برگشتم سارین هم نبود. 


چند روزی بود غذا نخورده بودم. بوی عطر شیرینی های شکلاتی که همیشه خاله رزی توی یتیم خانه‌مان درست می کرد در خیابان پیچیده بود. خیابان همان خیابان خودمان و محله همان محله خودمان بود. همان محلی که از وقتی واردش شدیم بابا احمد یادمان داد باید اینجا هر که زد بزنیدش، دزدی کرد وسایلش را بدزدید. هر کاری کرد شما همان کار را کنید ولاغیر زنده نمی‌مانید. 


رد بو را گرفتم تا به مغازه شیرینی فروشی رسیدم. هیچ کسی داخل مغازه نبود و هوا هم حسابی سرد بود. 


روبه‌روی دخل ایستادم.


ــ آقا... کسی نیست؟


مردی از پس توی آشپزخانه اش بیرون آمد. منگ می زد. خندید و گفت:


ــ چرا پسر من هستم. کاری داری؟


مظلومانه گفتم:


ــ هیچی پول ندارم. دلم بدجوری شیرینی می خواد.


چند تایی شیرینی بیرون کشید و روی دیس گذاشت.


ــ از همینا می خوایی؟


ــ آره. بخدا درعوضش کارم بخوای میکنم.


اشاره زد تا آن سمت بروم. کاری که خواست را کردم. منتظر بودم تا سخت ترین کار دنیا را بخواهد. یک کم از موادی که توی جیبش بود را روی کاغذ ریخت و گفت:


ــ تو هم میخوای؟


سرم را چپ و راست کردم. 


ــ نه... اینا بده آقا...


تمامش را هورت کشید و کاغذ را روی زمین انداخت. دستی به صورتم کشید.


ــ به نظر بچه خوشگل میایی اما چرک شدی.


اشاره زد تا شیرینی را بخورم. خیلی ترسیده بودم. یک چشمم به چاقو بود. یک چشمم به دیس شیرینی، یک فکرم به چیزی که در ذهنش می‌گذشت.


با اشاره تند و تیزش شیرینی را خوردم. دوتای دیگر هم گذاشت. شاید مشکل از من بود که فکر می کردم در عوض لظفش قرار است بلایی سرم بیاورد. با خیال راحت چرخیدم و شروع به خوردن کردم. یکدفعه از پشت به کمرم چسبید. با گریه و دهان پر داد زدم.


ــ آقا داری چیکار میکنی؟


صدای باز شدن کمربندش آمد. وحشت کرده بودم. یاد آن شب ها یاد آن لحظه ها من را می کشت. با اینکه معتاد بود اما انگار زورش زیاد شده بود. 


هنوز کارش تمام نشده بود که در باز شد و بابا احمد داخل پرید. تا توانست آن معتاد شیرینی پز را زد. اما من... من از آن لحظه به بعد از شیرینی خوردن متنفر شدم. 


از بوی شیرینی متنفر شدم. من پسربچه ای بودم که دو بار مورد دست درازی  کثیف ترین آدم‌های دورم قرار گرفتم. آن آدم‌های رذل تمام بچگی من را گرفتند. 


***


با نشستن دست مهران روی بازویم از جا پریدم. دستم را روبه‌روی چشمانم گذاشتم و با صدای بلند زار زدم. 


همه اش به خاطر حاجی به سرم آمده بود. حاجی بدبختم کرده بود و بعدا فهمیدم در همان دورانی که بابا احمد غیبش زده بود از صفحه شطرنج توسط همین حاجی عمو پاک شده بود و قصد جانش را داشتند.


حاجی حتی به همین خانواده بدون مادرم هم رحم نکرده بود. تمام من را گرفته بود.


ــ اکوان پسر چیشده؟


دستم را به اشکم کشیدم. 


ــ هیچی خوبم. الان خوبم.


ــ خوب نیستی پسر. چرا زدی زیر شیرینی ها؟ چیشد یهو؟


ــ مهران...


اشاره زدم تا راننده‌اش کنار پارک بایستد. از ماشین پیاده شدم و او هم پیاده شد. از ماشین و بادیگارد ها دور شدیم. سمتش چرخیدم.


ــ تو بچگیم دو بار به من  دست درازی شد. یکی توی یتیم خونه، یکی شیرینی فروشی.


شوکه شد. خودش را عقب کشید.


ــ چی میگی پسر؟


به زمین زل زدم. بعدش به کفش‌های مهران. چقدر خوشگل و تر تمیز بود. یکدفعه محکم بغلم کرد.


ــ چی به سرت آوردن؟


کم کم دستانم را بالا آوردم و محکم بغلش کردم. عین برادر بزرگتر، عین حامی‌ام بود. فاصله گرفت. انگار که غم دنیا توی چهره اش ریخته بود. 


ــ چرا آخه؟


ــ مفصله...


ماتش برده بود. یک دور روی پاشنه پا چرخید و دستی به سر و صورتش کشید. اوف بلندی گفت. سمتم برگشت. چشمانش قرمز بود.


ــ برای همین زدی زیر ظرف شیرینی؟ برای همین حالت بد شد؟


از کنارش رد شدم.


ــ بقیه رو خودم تا خونه میرم.


پشت سرم دوید تا خودش را رساند. با نفس نفس گفت:


ــ صبر کن پسر. من نمی فهمم.


ایستادم. بی حوصله و کلافه بودم.


ــ اردا و ماهان و هیچ کسی خبر نداره.


دستانش را پایین آورد و روی زانو خم شد.


ــ قول می دم کسی نفهمه.


روی جدول کنار شمشاد های پارک نشستیم .


ــ یادمه یه شب زمستونی یه فردی به نام فخور...


کل ماجرا را تعریف کردم. واو به واو، شاید خودم هم می خواستم بعد از یک عمر به یک نفر اعتماد کنم.وقتی همه چیز را تعریف کردم حس کردم این بار بهتر می توانم با غول درونم کنار بیایم.


ــ فخور و شیرینی فروش چی شدن؟


ــ شیرینی فروشو که بابا احمد دست پلیس داد و می دونم هنوزم حبسه. فخور رو نمی دونم.


به روبه‌رویش زل زده بود. مدام دست بین موهایش می کشید. کلافگی و عصبانیت را می شد از چهره اش خواند. ایستاد و دستم را گرفت تا بایستم.


ــ بریم دیگه.


ــ اگه ممکنه من از اینجا خودم برم خونه.


تاکسی گرفت و من سمت خانه رفتم. هر بار یاد آوری خاطرات تلخم له ترم می کرد. خاطراتی که هیچ وقت پاک نمیشد، خاطراتی که تلخ تر از آن وجود نداشت. تاکسی روبه‌روی ویلای بابا احمد ایستاد و پیاده شدم. سمت زنگ رفتم ولی دستم به زنگ نرسیده بود که یک نفر در دهانم را گرفت و هر چه تقلا کردم دستش را برنداشت. پلکم روی هم افتاد و به خواب عمیقی فرو رفتم.


***


با حس خیسی روی صورتم از جا پریدم. چشم چرخاندم. فضای خیلی بزرگ و لوکسی بود. شاید عمارت یا شاید قصر. شوکه به  اطرافم نگاه می کردم. 


چشمانم چرخید و چرخید تا به روبه‌رویم رسید. پا روی پایش انداخت و لبخند عمیقی زد.


ــ سلام اکوان به صفحه شطرنج خوش اومدی.


خودم را بالا کشیدم و صاف نشستم. دستی به گردنم کشیدم. رو به محافظش کرد و با اسلحه به پای همان محافظ شلیک کرد.


ــ مگه نگفتم مراقبش باش؟ چقدر از اون مواد کوفتی زدی به پارچه؟


مرد به آن بزرگی از درد به خودش پیچید و روی زمین افتاد. ایستاد و سمتم آمد. دستش را روی پیشانیم گذاشت. میانسال رو به پیر بود و چهره ی خاصی داشت. موهای جو گندمی و پرپشتی داشت و ریش و سبیلش صورتش را احاطه کرده بود. آدم شیک و پیک که خیلی تر و تمیز قتل می کرد. 


ــ به نظر نمیاد زیاده روی کرده باشه. چرا منگ میزنی؟


گلویم را صاف کردم.


ــ خوبم.


ــ خیلی ساکتی.


اسلحه اش را توی کمری پشت شلوارش گذاشت و باز روی مبل نشست.


ــ اما خوب به نظر نمی رسی.


ــ یکم خسته ام.


پا روی پا انداخت و کنت لیمویی‌اش را در آورد و شروع به کشیدن کرد. چه‌قدر عجیب بود بیشتر آدم‌های این باند کنت لیمویی با روکش طلا می کشیدند.


به سمتم تعارف کرد. دستش را پس زدم.


ــ سر درد می گیرم.


دود کنتش را توی صورتم پخش کرد.


ــ اونقدری شجاعت به خرج دادی و همه چیزو حرفه ایی لاپوشونی کردی که آقا نیومده شیفته ات شده. انگار مهره مار داری.


نمی دانستم جوابش را چه بدهم. دست روی سر شانه ام گذاشت. 


ــ از چه سمتی خوشت میاد؟ اسب؟ رخ؟ وزیر یا چی؟


ایستاد و تغییر مکان داد و روی میز روبه‌رویم نشست.


ــ تا تمام مهره های سیاهو به خاک ننشوندی یه سمت انتخاب کن و به کارت ادامه بده. بی اون که تو کار بقیه دخالت کنی.


ــ متوجه نمیشم؟


ــ شطرنج بلدی؟


ــ به دستور آقا تمام سمت ها واست آزاد میشه. فقط کافیه بخوای.


با قاطعیت گفتم:


ــ وزیر.


ترش کرد. از جا پرید و توپید.


ــ چی میگی تو؟


صدای شلیک آمد و آن مرد مستبد جلویم نعش بست. ماتم برده بود. از پشت دیوار های ضلع غربی قصر یک نفر بیرون آمد و دستی به اسلحه اش کشید و توی کمر بندش جا سازی کرد. روبه‌رویم ایستاد.


ــ به قاعده بازی من خوش اومدی اکوان.


ــ تو؟


لبخند کجی زد.


ــ شاه شطرنج.


رسما هزار بار ترموستاتم سوخت و باز وصل شد. مغزم اتصالی کرد. این آقای شطرنج بود؟ این پسر؟ پسری که هم قد من بود. از من جوان تر به نظر می رسید و چهره ایی دلنشین و فریبنده داشت.


شروع به سرفه کردن کردم. شوکه شده بودم. نمی فهمیدم جلویم چه اتفاقی افتاده و اصلا هم انتظار نداشتم شاه شطرنج را ببینم یا شاه شطرنج این مرد باشد. این مرد...


یک ور لبش بالا پرید.


ــ نظری نداری؟


دستی بین موهایم کشیدم.


ــ تو... من...


خوب فکر کردم. من این پسر را یک جا دیده بودم. من مطمئنم یک جا دیده بودمش. به مغزم فشار آوردم ولی یادم نیامد.


ــ چند ماه پیش موقع خاک سپاری دختری که جفتمون عاشقش بودیم.


نزدیک تر شد و به چشمانم زل زد.


ــ چند سال پیش تو یتیم خونه و ازار و اذیت فخور که هر شب سراغم می اومد. اون شبی که سراغت اومد و من نمی خواستمو یادته؟


سمت گوشم گفت:


ــ همخونه ات وقتی چهار سالت بود و مادرت با مادر من مرد میاورد خونه مشترکشون.


ازم فاصله گرفت و دستش را به بازویم کشید.


ــ فکر کردم بعد از اینکه سارین عاشقت میشه تا عمر داره با هم دشمن میشیم ولی با جایگزین شدن و عضو شدنم توی صفحه شطرنج و پیدا کردن بابای عوضیم و کشتنش همه چیز فرق کرد. وقتی که نجاتم دادی، وقتی که به خاطر من داغ روی دستت خورد.


دستم را گرفت و نگاه کرد.


ــ وقتی مدیون شدنت به من یه حساب جدا شد و بابام برای مرگ مشترک عشقمون دست به کار شد و به هدفش رسید. وقتی که سارین مرد و جفتمون دیوونه شدیم. فهمیدم میشه یه جور دیگه روت حساب باز کرد.


دستم را کشیدم. شوکه شده بودم. نمی توانستم هضمش کنم. سمت گوشم گفت:


ــ داداش کوچیکه ات به حساب میام. عین اردا.


خودم را عقب کشیدم.


ــ اونقدر عقلتو از دست ندادی که به اردا نزدیک بشی. می دونی که سر اون شوخی ندارم.


خندید. بلند و جنون وار. عصبی شده بود. سمت پنجره های قدی سالن رفت.


به سمتم برگشت و با داد گفت:


ــ همیشه لجم می گرفت. لجم می گرفت اون داشیته و من هیچی. شماها حتی تو بازی های بچگیتونم راهم نمیدادین و الان برای وارد شدن تو بازی من له له میزنین.


ــ ببیند دهنتو دیاکو.


سمت در رفتم که جلویم پرید، با کف دست به سینه اش کوبیدم.


ــ گمشو اونور. من گل بخورم بخوام تو بازیت بیام. اصلا فکر نمی کردم اینقدر پست و عوضی شده باشی. ما با هم دوست بودیم.


نه تنها کنار نرفت که نزدیک و نزدیک ترم شد و محکم من را به عقب هل داد.


ــ بخوای نخوای وارد شدی اکوان. وارد شدی تووو. میفهمی؟


ــ اگه می دونستم ته حاجی و این همه بلم بشو و توی اوزگر نشستی عمرا پا پیش میذاشتم.


دستش را بیخ گلویم انداخت و آنقدر هلم داد تا به دیوار رسیدم. با تمام توانش فشار داد. آن یک دستش را روی صورتم گذاشت با دستانم به جانش افتادم ولی ول نمی کرد. دستش را محکم گاز گرفتم. ولم کرد. مشت محکمی توی صورتش کوبیدم. روی زمین پرت شد. سمتش پریدم و تا خودش آمد چپ و راستش کردم و کتک مفصلی خرجش کردم، هرچند او هم کم نیاورد . دست بالا کرد تا محافظانش اسلحه هایشان را قلاف کنند. دستی روی دماغش کشید و به سختی ایستاد. خون توی دهانش را بیرون ریخت. 


دستم را به گوشه‌ی لبم کشیدم. 


ــ عوضی.


یکدفعه آغوشم گرم شد. 


ــ دلم واست تنگ شده بود لعنتی.


محکم کمرش را چنگ کردم. دیاکو دوست قدیمی و مشترکمان بود که برادرانه هوای سارین را داشت، نه این چرت و پرت‌هایی که تحویلم می داد. کسی که با من در آن پانسیون تا شش سالگی بزرگ شد و بعدش با هم توی یک یتیم خانه تا ده سالگی ماندیم. 


جدا شدم.


ــ این شر و برا چیه به هم میبافی؟ اولش باور کردم و بعد با خودم گفتم مغزت به جایی خورده.


ــ گفتم یکم جو بدم.


ــ اینجا چه غلطی میکنی؟


ایستاد و دستم را گرفت. ایستادمو کشان کشان سمت دیگری از آن قصر پر شکوه همراه خودش کشیدم. 


ــ اون کسی که کشتمش وزیر شطرنج بود. آقا گفت هر کدومتون انتخاب شدین باید بمیرین. نمیدونم چجور معجزه ایی بود که تو اونو انتخاب کنی و اون بمیره. من نتونستم تو مرگش تعلل کنم. اگه تعلل می کردم من رو می کشت و تو رو مجبور به موندن می کرد.


حرفم را مزه کردم.


ــ دیاکو تو...


ــ نه... نمیشه و امکان نداره عالیجناب شطرنج بابام باشه. بابای من یه آدم معتاد بود که اور دوز کرد و مرد و من وارد این راه شدم. 


خیره نگاهش کردم که ادامه داد.


ــ اکوان همه اش دروغ بود. به جان خودم. نگو که می خوای فکر کنی من تو قتل خواهرم دستی داشتم یا حتی خبر داشتم؟


به زمین زل زدم. سرش را خم کرد.


ــ هی هی اکوان خل شدی؟


ــ نه بابا ولی می خوام بدونم چرا؟ چطوری؟ چیشد که اینجایی مگه تو رو به سرپرستی نگرفتن؟ مگه اون روز تو اون ماشین مدل بالا نبودی و خوشحال بودی که خانواده دار شدی؟


ــ وزیر درجه یک شطرنج از سمت مهره های سیاه. یه جورایی جانشین شاه شطرنج.


مستقیم نگاهش کردم. توی چشمان تیله اییش کلی حرف بود. به عنوان یک مرد جذابیت های خاص خودش را داشت و حالت قلدری در نگاهش هنوز هم دیده می شد. نگاهم را روی جز جز صورتش چرخاندم تا دیاکوی قدیمی را به جایش بگذارم.


ــ اون قیم من شد.


وقتی این حرف را زد چشمانم توی چشمانش میخ شد. با تاسف سر کج کرد و یک قدم جلو آمد.


ــ از تست مواد تا هر کثافت کاری که بگی روی من کرد پسر. اون پسر بچه برای نگه داری نگرفته بود. اولش اینجوری نشون می داد. اون یه برده گرفته بود. یکی نه و همه اینا...


به محافظ‌ها اشاره زد.


ــ همه اینا برده هاشن. کسایی که از تو کوچه خیابون یا مرکز های نگهداری جمعشون کرده. 


نزدیکش شدم و دو طرف شانه هایش را گرفتم.


ــ وقتش رسیده دیاکو.


ــ هممونو به چخ میده. عین سارین، عین ماهور عشقم. عین هزاران هزار آدم دیگه. حتی عموت حاج میثم...


ــ تو...


ماتم برده بود. این حرف‌ها را دیاکو نمی دانست. حتی حاجی هم به کسی چیزی نگفته بود. آرام لب زد.


ــ اون یه کفتار پیره که از همه جا خبر داره اکوان. حتی فیلم های روی گوشی تو از دختر حاجی، یا عروسی ماهان و ماهین. یا دیگه چی بگم بهت؟ همه رو میدونه. بابا احمد و ماهک و همه رو.


ــ اون کیه دیاکو؟


سرش را زیر انداخت و از کنارم رد شد. پشت سرش دویدم و قبل از رسیدنم دستور داد تا محافظانش مرا به خانه ببرند. از دست محافظانش آویزان شدم و داد زدم.


ــ دیاکو برگرد. برگرد عوضی.


کشان کشان من را داخل ماشین بردند و نرسیده به ویلا پیاده‌ام کردند. از حرص دلم می خواست اسفالت کف خیابان را هم بکنم. دلم می خواست آجر به آجر خانه های دورم را خراب کنم. او که بود؟ من باید می فهمیدم چه کسی قیومیت دیاکو را گرفته است.


هوا تاریک شده بود. نه می توانستم با مهران تماس بگیرم و نه به کسی واقعیت را بازگو کنم. تنها کاری که می توانستم انجام بدهم این بود که به یتیم خانه شهرم بروم و تمام اطلاعات دیاکو را بدزدم یا از متصدی بگیرم. من آن اطلاعات را به هر قیمتی که بود می خواستم.


زنگ را زدم و داخل رفتم. چند دقیقه ایی همانجا وسط سالن ماتم برده بود. با ایستادن اردا روبه‌رویم کلافه دستی به سر و وصرتم کشیدم.


ــ خوبی داداش؟


ــ خوبم.


ــ چرا اینجا وسط سالن ایستادی؟


پسش زدم و سمت راه پله راهی شدم . بین راه بازویم را گرفت.


ــ کجا کجا؟ چیشده باز؟


دستم را کشیدم و صدایم را بالا بردم.


ــ میگم هیچیم نیست اردا. دست بردار.


همین که چرخیدم چشمانم در دو جفت چشم روشن گره خورد. ماهک وحشت کرد. خودش را عقب کشید و وقتی به خودش آمد یک قدم جلو تر آمد. نمی توانستم به چشمانش نگاه کنم. چه مرگم شده بود نمی‌دانستم. با نگرانی گفت:


ــ خوبی اکوان؟


از کنارش رد شدم که باز صدایم زد.


ــ اکوان جواب نمیدی؟


خودش را به من رساند و روبه‌رویم ایستاد. سرش را خم کرد تا به چشمانش نگاه کنم. آب دهانم را قورت دادم. چه مرگم شده بود؟


تکان خوردن لب هایش را می دیدم. رنگ لب هاش. جدیدا به خودش می رسید. نگاهم کشیده شد به گردنش که از آن شال نازکش پیدا شده بود. یاد آن شب برایم تداعی شد. 


مغزم کلا رد داده بود. گوشه تونیکی که تنش بود را گرفتم و همراه خودم به یکی از اتاق‌های طبقه پایین بردمش. در را که بستم طاقتم تمام شد.


ــ ماهک من میخوام بگم که...


جلو تر آمد و به چشمانم زل زد. چشمان روشنش برق می‌زد.


ــ تو چی اکوان؟ 


فاصله گرفتم و گوشه اتاق ایستادم. من نمی توانستم به اردا خیانت کنم.


سر تکان دادم و دستی به لباسم کشیدم  و از اتاق بیرون زدم. یک راست سمت اتاقم دویدم و در را بستم و پشت سرم آن را قفل کردم. من چه مرگم شده بود؟


با لباس‌هایم داخل حمام رفتم و زیر دوش ایستادم. آب سرد خنکم نمی کرد، عصبی و کلافه بودم.


خنده های اردا و خوشحالی‌اش برای داشتن ماهک که در فکرم می آمد همه چیز توی ذوقم می زد. عصبی شده بودم. شروع به مشت زدن به دیوارهای حمام کردم. دستانم کبود شده بود و دست نمی کشیدم. 


بعد از یک ساعت به خودم آمدم. از حمام در آمدم و لباسم را عوض کردم. ساکم را روی تخت انداختم و لباس‌هایی را داخلش ریختم. ماموریت من چیز دیگری بود.


ساکم را دستم گرفتم و یادداشتی برای ماهان روی آیینه گذاشتم.


« یه کار فوری پیش اومده قول می دم تا روز عروسی خودم رو برسونم. »


از اتاق بیرون زدم و یک راست سمت حیاط رفتم. ساک را صندلی عقب انداختم. خواستم خودم را از آن جهنم دور کنم اما صدایی میخ کوبم کرد.


ــ اکوان.


چشمانم را روی هم فشردم. نمی خواستم حرف بزنم. نمی خواستم حتی یک ثانیه ببینمش. نمی خواستم توی زندگی‌ام حسش کنم. او عشق اردا و برای من ممنوعه ترین آدم دنیا بود. سوار ماشین شدم و تا توانستم گاز دادم. 


مستقیم به سمت تاکستان رفتم. من باید می فهمیدم قیم دیاکو چه کسی است. تا نزدیک دو نیمه شب رانندگی کردم. به محله رسیدم. به آن خانه ایی که مادرم باعث بی آبرویی‌ام شد. یکی یکی مغازه ها را رد کردم تا به خانه قدیمی بابا احمد رسیدم. از ماشین پیاده شدم. 


سمت در بزرگ حیاط رفتم، کلید اینجا را داشتم. کلید را داخل قفل انداختم و داخل رفتم. خانه ویلایی و بزرگی بود. جلو و جلوتر رفتم. چراغ‌ها روشن بود اینجا چه خبر بود؟ پشت در ایستادم. صدای قهقه های چند مرد توی ویلای بابا احمد پیچیده بود. ماتم برده بود. 


مگر اینجا دست نگهبانی نبود؟


در سالن را بی هوا باز کردم. همه شان ماتشان برد. چند بار پلک زدم. عوقم نشست.


هرچه خورده بودم توی معده ام رفلکس کرد و گوشه سالن همه را از دلم بیرون ریختم. حالم که بهتر شد سر بلند کردم. نگهبان ویلا دستم را کشید و گفت:


ــ بیا اکوان بیا خوش میگذره.


دستانم می لرزید. با دست اشاره زدم به تک تکشان.


ــ شما... شماها... شماها چیکار کردین؟


جلوتر رفتم. ماتم برده بود. مشت محکمی به نگهبان زدم. پهن زمین شد. همه شان سمتم پریدند و من پنج به یک شده بودم. خوب که کتک خوردم از آنجا فرار کردند.


با سرفه تکیه‌ام را به دیوار دادم. دختر زیر بازویم را گرفت. کمکم کرد تا کامل به دیوار تکیه بدهم.


ــ ببخشید. واقعا ببخشید.


مدام معذرت خواهی می کرد. با سرفه اشاره به لباس‌های پاره اش زدم.


ــ لباساتو بپوش و برو.


همانجور که کنارم نشسته بود زار می زد. صدایم را ته گلو انداختم.


ــ میگم لباساتو بپوشو برو.


ــ برای جبران...


داد زدم.


ــ بهت میگم بپوش و برو.


همانجور که گریه می کرد گفت:


ــ مجبورم کردن. بابام به خاطر پول موادش مجبورم کرد.


به چشمانش زل زدم. خوشگل بود ولی به خاطر پخش شدن آرایشش شبیه به جادوگرها شده بود. بی خیال گفتم:


ــ به من ربطی نداره خانوم.


به زمین زل زد و ادامه داد.


ــ بابام گفت یا امشب اینجا میام یا خودش منو به زور میاره. شیشه و سورچه مصرف میکنه. وقتی میخواد دیگه حالیش نیست چی میگه. منو دست یکی از همسایه ها که این کاره بود داد تا مشتری جور شه.


یک کم مکث کرد. دست روی اشکش کشید.


ــ مشتری جور شد. من یکی از پاهام کوتاهه واسه همین نتونستم شوهر کنم.


صدای زار زدنش بلند تر شد.


ــ هیچکی نمی خواست یه زن علیل و ذلیل بگیره که پاهاش کوتاهه و مجبوره کفش مخصوص بپوشه و لنگ میزنه.


بی حوصله نفس عمیقی کشیدم.


ــ میدونی بدبختیای من از تو بیشتره؟ میدونی تحمل یه آدم بدبخت دیگه رو ندارم؟


ایستاد و لنگ زنان سمت لباسش رفت ولی تکه پاره بود و قابل پوشیدن نبود. چهره اش در هم بود و درد داشت. ضعف کرد که از جا پریدم و بازویش را گرفتم. با صدای بلند زار می زد.


ــ اونا بهم پولم ندادن. میدونم بابام زنده ام نمیذاره.


صدای مشت کوبیدن به در ویلا توجهم را جلب کرد. بی خیال دختر در را باز کردم. یکی محکم هلم داد و داخل پرید. سمت دختر دوید و با مشت و لگد به جانش افتاد.


ــ کو پولا. زود بگو کووو؟ مشتریا سایکو رو میپرونی؟ سایکو گفته آتیشت میزنه.


بدجور دختر را می‌زد. طرفش دویدم و دو سه تا مشتش زدم. دو سه تا کافی بود. روی زمین غش کرد.  


یک لگد به پهلویش کوبیدم.


ــ انگل اجتماع.


سمت دختر رفتم. ترسید و خودش را جمع کرد.


ــ نترس. پاشو برو اتاق طبقه بالا بینم.


دستم را سمتش گرفتم و اشاره زدم تا زودتر خودش را جمع کند. مردیکه مفنگی  به پایم چسبید و پایم را محکم گاز گرفت. دادم هوا رفت. عین گراز وحشی دندان هایش را توی گوشتم فرو می کرد.


ــ ولم کن عوضی.


با آن پایم از پشت سر محکم به صورتش کوبیدم. داد زد.


ــ کجا میری دختره الدنگ. پول منو بده.


برگشتم و توی یک حرکت بالا کشیدمش. مشتی توی صورت کریح و سیاه و بد قباره اش فرود آوردم. 


ــ عمه ننه کدوم آدمی. کدوم پدری دخترشو میفروشه هان؟


ــ خفه شو به تو چه آخه؟ تو رو سننه؟


ــ برا من یکی زر زر نکنا.


مشت دیگری خرجش کردم. 


ــ به من سننه؟


مشت بعدی را هم زدم. با نعشگی نالید.


ــ نزن دیگه. نزن برادر من. پولشو بده واس همیشه مال خودت.


از این همه وقاحت و بدبختی‌اش شرمم شده بود. 


ــ حیوان میفهمی داری دخترتو معامله میکنی؟


ــ من پول میخوام پول.


ــ من تفم نمیندازم تو صورت چه برسه به پول.


آنقدر زدمش که خودم هم خسته شدم. از ویلا بیرونش کردم و در را هم قفل کردم. با نعشگی هوار می کشید.


ــ خونه رو روی سرت خراب میکنم مرتیکه. دارم برات پدر سوخته. اگه با مامور نیومدم.


از این ور داد زدم.


ــ برو با خدا بیا عقل نارس.


سمت اتاقی که دختربود رفتم. گوشه اتاق نشسته بود و زار می زد.


ــ پاشو برو خونه فامیلت. پاشو ببینم. من حوصله دردسر ندارم.


به پایم افتاد.


ــ التماست میکنم بهم رحم کن. برم بیرون همه شون زنده ام نمیذارن. دیگه کل محل فهمیدن من  پول نگرفتم هر شب یکی اذیتم میکنه...


نگذاشتم حرفش را تکمیل کند:


ــ باشه... باشه... بسه.


به در حمام اتاق اشاره زدم.


ــ پاشو برو حموم. بعدشم بگیر بخواب تا ببینم فردا چی میشه.


سر تکان داد. از اتاق بیرون رفتم و توی سالن نشستم. نگران بودم. اگر وسایل خانه را می دزدید چه؟ اینجا بابا احمد عتیقه های زیادی داشت. تا صبح چشمانم روی هم نیامد. نزدیک صبح بود که خوابم برد.


یکدفعه برق سه فاز به تن و بدنم وصل شد. فکر کردم ویلا را خالی کرده. از جا پریدم و سمت اتاق با دو خودم را رساندم.


اتاق خالی از سکنه بود. محکم توی سرم زدم.


ــ خاک تو سرت اکوان دهنتو ساووند دختره.


از پله ها پایین رفتم که یکهو جلویم سبز شد.


ــ کجا بودی؟


ماتم برده بود. به صورتش نگاه کردم. گوشه‌ی لبش زخم شده بود. جای دست هم روی بازوهایش فراوان بود. 


وقتی سکوتم را دید گفت:


ــ صبحانه درست کردم.


رفتم سمت میز صبحانه، صبحانه مفصلی بود. سر میز نشستم. خودش یک گوشه ایستاد. چند لقمه خوردم. اشاره زدم تا سر میز بنشیند.


ــ بشین خودتم بخور.


نشست. لقمه دوم را که خورد دست کشید. نگاهش کردم. اشک صورتش را پر کرده بود.


ــ باز چته؟


ــ من...


ــ بسه. ول کن. دیشب تموم شد رفت.


ــ بخدا هر کاری بخوای میکنم. تو یه آدم خیلی درست و پاکی. هر کاری، هر چی بخوایی میکنم.


دستی بین موهایم کشیدم و چایی‌ام را هورت کشیدم.


ــ یه پرونده میخوام بیاری واسم. اگه آوردی بی حساب میشیم. بعد من می‌برمت در خونه فامیلت و خودمم برمی‌گردم تهران.


ــ ولی...


با ناراحتی ادامه داد:


ــ باشه می‌جورم. از کجا می‌خوایی؟ سخته؟


ــ از اتاق بایگانی یتیم خونه. یه یتیم خونه قدیمی. الان فکر نکنم زیاد فعالیت داشته باشه. چون ده سالی پلمب بود.


ــ باشه...


ایستادم. دستور دادم همانجا بماند. از بازار چند دست لباس گرفتم و برگشتم و دستش دادم. وقتی پوشید و طبق خواسته ام بزک کرد همراهم به یتیم خانه بردمش. 


همانجا داخل ماشین نشسته بودم و به سر در خاک خورده و زپرتی یتیم خانه نگاه می کردم. تمام خاطراتم با بوی تند به مشامم خورد. 


ــ سر داشتو میبرم میذارم رو سینه اش.


مدام این جمله توی ذهنم بالا پایین می‌شد. با اشاره دستم از ماشین پیاده شد و سمت در یتیم خانه رفت. چشمانم را روی هم فشردم و سرم را روی فرمان ماشین گذاشتم. همه خاطرات و صداهایشان توی مغزم اکو شده بود.


به دیاکو فکر کردم. به درست و غلطش. به گذشته. با باز شدن در ماشین از جا پریدم.


سوار شد و پرونده را کنار دستم گذاشت.


ــ اینم چیزی که خواسته بودی.


خیلی سریع پیاده شد و غیبش زد. حتی فرصت این که من بخواهم تشکر کنم را نگذاشت.  به دور و برم نگاهی کردم. کسی به کسی نبود. هوا هم عین همیشه برنامه بارانی خودش را چیده بود. پرونده را بی آن‌که نگاه کنم کنار دستم گذاشتم و سمت ویلای بابا احمد راهی شدم.


وسایلم را جمع کردم ولی امشب قصد رفتن نداشتم. یک سری خاطره بود که باید با خودم می بردمشان. دوتا دستم را بالا آوردم. چشمانم را بستم و نفس سنگینم را بیرون دادم. 


چشمانم را باز کردم. خاطرات سارین جلوی چشمانم هویدا شد. می‌خندید و دنبالم می کرد.


ــ اکوان دیوونه ات میکنم. میکشمت.


تفنگ بادی دستش بود و با آبی که داخلش بود به من و اردا می پاشید.


سرم را تکانی دادم. نفس عمیقی کشیدم و سمت راه پله ها راه کج کردم. صدای قهقه های بلندش می پیچید. سیخونک می زد و قصد انداختنم از آن ارتفاع را داشت. خیلی خوشحال بود.


پله ها با صدای قهقه هایش طی شد و در انتها به قاب عکس بیست در بیست چهار نفره مان رسیدم. قاب را دستم گرفتم. می خندید. همیشه می خندید. خوش خنده ترین آدمی بود که می‌شناختم.


قاب عکس را برعکس روی میز به صورت برعکس گذاشتم و ساک دستی‌ام را توی دستم جا به جا کردم. 


سمت مبل راحتی که داخل سالن نشینمن بود رفتم و ساک را روی آن انداختم. خودم آن سمت تر ولو روی مبل لم دادم. فکر کردم. به پرونده دیاکو. به خودم. به سارین. به اردا. به ماهان. به دخترهای حاجی و مرگ حاجی انتظاری. 


حتی به انتظاری شدنم.


وقتی از اینجا رفتم حتی فکرش را هم نمی کردم یک روز با این همه مشکل باز سر جای اولم برگردم. من اکوانی بودم که به امید انتقام و فقط و فقط انتقام به عمارت حاجی رفتم. 


الان صاحب برادر و خانواده شدم. به دخترهای عمویم حاجی انتظاری وابسته شدم و عشقم را از دست دادم. زندگی‌ام دستخوش تغییر شد و آخرش هم نتوانستم یک دل سیر انتقامم را از عمو بگیرم. 


وقتی به خودم آمدم که ساعت پنج عصر بود و من چند ساعت روی همان مبل نشسته بودم و فکر می کردم. هوای خفه ی خانه رو توی ریه هایم فرستادم. 


تن لشم را از مبل کندم و ایستادم. هنوز کلی کار داشتم که انجام بدهم. هنوز کلی راه ها برای رفتن و کلی داستان‌ها برای فهمیدن مانده بود. هنوز باید ادامه می‌دادم. هنوز اکوان انتقامش را نگرفته بود و گستره ی انتقاماتش بزرگتر و بزرگتر شده بود. هنوز اکوان دلیل برای ادامه داشت.


هنوز برای لش کردن و قهوه خوردن و دیدن غروب‌های هفته زود بود.


پای پیاده سمت کوچه های محل راه افتادم. محلی که وجب وجب عطر و خاطره داشت. از باغ تاکستانش گرفته تا شب‌ها و ولگردی‌هایش.


مشتی ممد که عین تمام روزهای قبل در مغازه چهارده متری سوپری‌اش را آب پاشی می‌کرد من را دید و نیشش را شل کرد.


ــ اکوان کجایی پسر؟


جلو آمد و آفتابه آبش را یک گوشه گذاشت. دستش را به بازویم کشید. با فکر اینکه دستش به آفتابه‌ی مستراحش خورده چندشم شد اما به زور روی خوش نشانش دادم. 


ــ همین ورا.


ــ والا ما که ندیدیم اینورات کجاست!


دستش را برداشت و اشاره زد تا داخل بروم. با قهقه گفت:


ــ چایی بریزم؟


می‌دانستم کرم ریزی‌اش عود کرده. بی جهت خاطره های سارین توی ذهنم بالا و پایین پرید. وقتی مشتی ممد این کار را می کرد غش غش می‌خندید و میگفت با چایی های مشتی ممد ضد میکروب می‌شویم و مشتی ممد هم برای ثابت کردن تمیزی آفتابه‌اش با همان دستان کثیفش چایی می‌ریخت و با کمک من سارین را مجبور به خوردن چایی می‌کرد. 


به مشتی ممد لبخند زدم. همانجا میخ شده بودم و سارین را دور و بر مغازه می‌دیدم. چشمانم پر شده بود. مشتی ممد که اوضاعم را فهمید جلوتر آمد و محکم بغلم کرد. 


یک شهر عشق من را می دانست و من در عجبم که عشق اینگونه بیخیال بود.


شانه هایش می‌لرزید. دستانم بالا نمی آمد تا محکم بغلش کنم. نفس عمیقی کشیدم. جدا شدم و با دستم گوشه‌ی چشمم را فشردم. کافه ی روبه‌روی سوپری مشتی ممد آهنگ سوزناکی پخش می کرد. 


ــ در قفس مانده ام بی نفس مانده ام ای امان از جدایی


همچو لالایی خواب شیرین تورا خواهم ای دوست کجایی؟


مشتی ممد که مرد میانسال و دیلاق و خوش برخوردی بود برایم صندلی چوبی آورد و کنار صندلی خودش گذاشت. رویش نشستم. به گوشه خیابان زل زده بود.


ــ وقتی فهمیدیم یه شهر بهم ریخت. یه شهر آشوب شد. همه میگفتن بیچاره اکوان.


آه بلندی کشیدم.


ادامه داد:


ــ پسر بهت تسلیت میگم.


دستی به بازویش کشیدم. بغضم گرفته بود ولی سریع خودم را به همان کوچه‌ی معروف زدم.


ــ میخوام یه نفرو واسم پیدا کنی.


ــ تو جون بخواه پسر.


ــ من میدونم تو چشم و گوش محلی. دیاکو رو یادته؟


ــ آره مگه میشه اون پسر تخس رو یادم بره؟


ــ میخوام واسم اسم قیمش رو تا فردا پیدا کنی. هرجوری که شده. 


ــ از یتیم خونه میگرفتی.


پرونده را از داخل لباسم و زیر سویشرتم بیرون کشیدم و جلویش گذاشتم. باز کرد. وقتی چیزی که من دیدم را دید ماتش برد.


ــ اینا چرا سفیده؟


شانه ایی بالا انداختم. 


ــ پسر قضیه چیه؟


روی میز خم شدم.


ــ آقاس، بزرگه، آدم حسابیه، معروفه، چه میدونم. یه خری قیمشه که خیلی کله گنده اس. متصدی امور کشت و کشتاره. یه جورایی کمک دست عزرائیل. بهش میگن شاه شطرنج. آقا... 


به صندلی‌ام تکیه دادم.


ــ کسی که دستور مرگ سارین رو صادر کرد. 


از جا پرید و گفت:


ــ اکوان دیوونه شدی؟ آخه دیاکو به اون چه؟ مگه نمیدونستی همه میگن قیمش آدم حسابیه؟ عقلتو از دست دادی؟ یا مغز خر خوردی؟


ــ مشتی ممد بهت میگم اون یه کثافته. از آدم ربایی تا قاچاق اعضا و کوفت و ماجرا تا هر خلافی که بگی رو انجام میده. دیاکو رو برده حلقه به گوش خودش کرده و دیاکو از وضعش راضی نیست. 


روی میز خم شد.


ــ پس از خود دیاکو بپرس.


کرکره مغازه را پایین داد و گفت:


ــ تعطیله.


یه جای کار می‌لنگید. ایستادم و پشت سرش صدایم را بالا بردم.


ــ نکنه این آقا رو میشناسی؟


برگشت و چشمانش را درشت کرد.


ــ دیوونه شدی؟


صدایم را بالا بردم.


ــ پس چرا کمکم نمیکنی؟ میگم داره همه رو به کشتن میده. عامل قتل و مرگ خیلیاس.


در دهانم را گرفت.


ــ خفه شو پسر. بهت میگم خفه شو.


دستش را آرام آرام برداشت. خوب فهمید که فهمیدم او آقا را به خوبی می‌شناسد. 


ــ اکوان، توی قانونش نیست کسی بی اجازه از هویتش با خبر شه. اون تو رو میکشه. عین سارین. عین مادرت.


چند بار پلک زدم. چه میگفت؟


ــ مامانم؟


با تاسف سرش را زیر انداخت.


ــ نکنه باور کردی مادرت بخاطر اور دوز مرد؟


ــ چی میگی تو؟ سرت به جایی خورده مرد؟


ــ من دیگه بیش از این نمیتونم نخ بدم. 


چشمانم را بستم و روی زمین نشستم و به پایش چنگ زدم.


ــ التماست میکنم.


دست روی شانه ام گذاشت و خیلی زود کنارم زانو زد.


ــ چرا زانو میزنی؟ میخوایی حاج بابت کار دستمون بده بگه تو محل بچه ام به پاش افتاد؟


ــ هر کاری بخوایی میکنم. فقط بهم بگو اون کیه؟ اون کیه که داره با من بازی میکنه؟ اون کیه و چی از جون من میخواد؟


ــ اکوان الان دردت یه نفره شاه شطرنج و همون آقاشون به قول خودت. اگه من واست مهمم. اگه یه ذره واسه این محل و خاطراتش ارزش قائلی بی خیال شو. جنگ راه میافته. تمام مهره های سوخته به جون همه می افتن. همه چیز بهم میریزه. مطمئن باش این پول یا این انتقام ارزشش رو نداره. محل دود میشه رو هوا کلی آدم می میرن.


ــ ذره ایی پول این راه واسم مهم نیست.


ــ اکوان خیلیا رو از دست میدی. به اینایی که از دست دادی قانع باش.


ــ مش ممد بهت التماس میکنم.


ــ من نمیتونم بهت بگم. اما یه نفر هست توی تهران. اسمش جیسونه. اون میتونه بهت کمک کنه. واست ادرسش رو مینویسم. برو و بگو از سمت مش ممد کد دویست و یک اومدم بهت یه سری مدرک میده. فقط ازت خواهش میکنم اون مدارکو عین چشمات بدون. عین یه راز بدون و نذار لحظه ایی یک نفر، حتی یک نفر دیگه از وجودشون مطلع بشه که اگه کسی که نباید بفهمه قانون بازی بهم میریزه و جنگ بالا میگیره.


ــ باشه. باشه هرچی تو بگی.


ــ واست وقت ملاقات برای شنبه میگیرم. خوبه؟


ــ زودتر نمیشه؟


ــ نمیشه.


ــ باشه قبول.


ــ فقط اسمت رو نگو. یه اسم مستعار بده و با ظاهر جدید برو.


ــ حله.


ایستاد. ایستادم، ادرس را روی کاغذ کاهی نوشت و دستم داد. توی جیبم چپاندم و از مغازه بیرون زدم. از کوچه های گل و شلی و بارانی رد شدم تا به ویلای بابا احمد برسم. دم در کفشم را پاک کردم و داخل رفتم. یک راست توی آن تاریکی توی سالن روبه‌روی شومینه رفتم و روی مبل ولو شدم. کاغذ را دستم گرفتم و با همان نور کمی که از شومینه بود خواندمش.


وقتی به خودم آمدم استخوان‌هایم بدجور صدا می‌داد و نزدیک صبح و خروس خوان بود .گرسنگی به همه جایم فشار آورده بود. دستی به سویشرتم کشیدم و از ویلا بیرون زدم. 


مرگ مادرم چه بود؟ این بازی کثیف از کجا راه افتاده بود؟ من باید چکار می‌کردم؟


کلاه سویشرت را روی سرم کشیدم و قدم هایم را تند تر کردم. تند تر و تند تر. شروع به دویدن کردم. فکرم آرام نمی گرفت. از طرفی وجب به وجب خاطراتی که با سارین داشتم و از یک طرف خانواده ام که توی مادرم و مرگش خلاصه می شد. 


از دویدن خسته نمی‌شدم. هیچ وقت خسته نمی‌شدم. برای سارین دویدم. برای انتقام دویدم. برای نجات جان خیلی ها دویدم. حتی برای کار خلاف هم دویدم. اما الان هیچ کدومشان نبودم. 


نم و شبنم باران توی هوا پخش بود. بین آن نم و آن خاطرات بوی شیرینی هم می آمد. بویی که انتقامم را تثبیت می کرد. عطر از همان محل بود و بو همان بوی شیرینی بود. یکی یکی خاطراتم را به هم چسباندم. 


به دویدن ادامه دادم تا به نانوایی کاک مراد رسیدم. کاک مراد با دیدنم لبخند پت و پهنی زد. دست روی شانه شاطرش گذاشت و پسش زد و این سمت آمد. محکم بغلم کرد.


ــ به محله خوش اومدی اکوان. غم آخرت باشه.


جدا شدم. لبخند و غم همزمان در آن چشمان تیله اییش ریخته بود. دستم را روی سر شانه اش کوبیدم. اشاره زد و شاطرش توی کاغذ کاهی دوتا نان محلی پیچید و دستم داد. داغ داغ بود. بخار و عطرش دیوانه ام می‌کرد. به سمت شاطرش برگشتم و لبخندی به رویش زدم. دستی به پته پیشبند نخی سفیدش کشید و با اجازه از حضور در کنارمان مرخص شد. 


کاک مراد اشاره زد تا ادامه راه را با هم برویم. کلاهم را از سرم برداشتم و یکی از نان محلی ها را به خودش دادم. 


کاک مراد اهل جنوب بود و از مضرات این محل و آن صفحه کوفتی تلخی نصیبش شده بود. 


وقتی به این محله می‌آید فقط ده سال دارد، اینجا عاشق میشود و ازدواج میکند. بچه هایش یکی ده ساله و یکی پنج ساله بودند که به محله گریز میزنند و حین درگیری مسلحانه خانواده اش جلوی چشمانش پرپر می‌شود. 


این محله اهالی زیادی نداشت و کل خانوار هایی که داشت شاید بیست تا هم نبودند. اما محل شلوغ و پر رفت و آمدی بود. جنس هایی که تو کل شهر های اطراف پخش می‌شد از این محل گذر می کرد و خلافکارها اینجا را برای خودشان مکان کرده بودند. خیلی ها آشپزخانه هم زده بودند حتی و زیر زمین کار میکردند.


تنها فرقش این بود که اهالی این محل پولی نبودند و آن املاکی که خلافکار ها داشتند از خودشان بود. یعنی از بزرگ‌ترشان. اهالی این محل پای خلافهای سنگین این آدم‌ها سوخته بودند و از حرف زدن می ترسیدند. به چشم مرگ را هرروز می‌دیدند و صدای شلیک یکی از عادی ترین اتفاقات این محل بود. اهالی این محل مظلوم ترین آدم‌هایی بودند که زیر سلطه ظلم ادم های پست میسوختند.


لقمه ایی از آن نون داغ و عطر دار را خوردم و چشمانم را روی هم گذاشتم تا عطرش را توی ذهنم حک کنم. 


ــ انتقام تاوان داره کاکو.


سرم را تکان می‌دادم و آهنگی که از قبل خاطرم بود را زمزمه می کردم. 


ــ رفتی انتقام بگیری اما قلبتو گرفتن.


آرام با خودم زمزمه می‌کردم.


« وقتی میایی صدای پات از همه جاده ها میاد»


ــ یه جوری قلبتو گرفتن که دیگه هیچ وقت خوب نمیشی.


میخ سر جایم ایستادم و تندی به سمت کاک مراد برگشتم. لبخندی برایش زدم و پلک زدم.


ــ منم قلبشونو میگیرم.


یک قدم نزدیکش شدم و با ذوق چشمانم را درشت کردم.


ــ حروم میکنم خواب شب و روزو از اونی که قلبمو گرفت.


با یک حرکت چرخیدم و اشاره زدم تا همراهم بیاید. دستم را روی هوا چرخاندم و شروع به خواندن کردم.


ــ   وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد. انگار نه از یه شهر دور...بخون کاک مراد. بخون که این هوا فقط چهچهه زدنش صفا داره.


ــ اکوان...


می‌توانستم غم و تعجب صدایش را به خوبی حس کنم.


ــ حالت خوبه اکوان؟


ــ عالیم کاک مراد عین آخرین جمعه سال. عین چشم باز مرده ها. عین خودم.


دستانم را از هم باز کردم و فاصله گرفتم. 


ــ ببین چقدر خوبم.


سمتم قدم تند کرد و محکم بغلم کرد.


ــ قربون دلت کوکا... چیکار کردن باهات آخه؟


گریه می‌کرد. فاصله گرفتم و با جدیتی که آمیخته با خنده های مضحک بود دستانم را دور صورت تپل و سبزه اش قلاب کردم. نفس عمیقی توی صورتش فوت کردم.


ــ یه جوری دلشونو میشکنم که تو تاریخ ثبت شه.


چشمکی زدم.


ــ تو فقط بشین و نگاه کن.


برای عوض شدن جو فاصله گرفتم.


ــ مگه نشنیدی کرونا اومده؟ برو اونور ببینم.


خندید و دستی به صورتش کشید.


ــ بخدا زدن عقلت رو نارس کردن کوکا من که کرونا ندارم.


ــ اون اکوان دیوونه تازه بیدار شده کاک مراد. بعدشم تو خودت کرونایی کرونا نداری؟


گردنم را گرفت و سمت خودش کشید. سرم را محکم بوسید و ولم کرد.


ــ خیلی خوشحالم که یکی عین تو توی این محله اس.


لقمه‌ی دیگری از نان تازه ایی که داده بود را خوردم. 


ــ داش چی میزنی تو این نونا؟ انگار خوشمزه تر شده.


خندید و به کمرم کوبید تا راه بروم.


ــ یه ذره غصه یه ذره بدبختی یه ذره قسط وام یه ذره اجاره خونه، چی دارم بریزم توش کوکا؟ 


دستم را به کمرش گذاشتم.


ــ کاش غصه ها همینقدر خوشمزه بود. یا غصه های شما فرق داره یا چی؟


خندید. به بازویش کوبیدم.


ــ من برم دیگه داش. باید برگردم تهرون.


ــ چه خبره پسر نکنه اونجا چیزی جا گذاشتی؟


به چشمان مشکی‌اش زل زدم.


ــ شاید نمیدونم. درگیر خانواده ایی شدم که بیست واندی سال نمیشناختمشون.


ــ شاید یه روزی خانواده ات بتونه به اون آرامشی که این همه سال دنبالش بودی برسونتت.


ــ هرگز.


لبخندم زهرماری شد.


ــ اونا فقط یادم میارن آدم با وجود داشتن خانواده میتونه بی کس ترین و بدبخت ترین آدم دنیا بشه.


نفس عمیقی روی پوست صورتم تزریق کرد.


ــ شاید... ولی مطمئنا بالا سری بد نمیخواد.


ــ شاید...


دور شدم و از نان تازه تکه بزرگی داخل دهانم گذاشتم جوری که حس خفگی دستم داده بود. هیچ چیز مثل نان تازه مغزم را سر جایش نمی آورد. 


رفتم و رفتم تا به ویلا رسیدم. تمام وسایلم را داخل ماشین ریختم و سمت تهران راه افتادم. امشب گود بای پارتی ماهان بود و من دوست داشتم به موقع برسم تا بتوانم یک کم ذهنم را آزاد کنم. 


ساعت حوالی دو ظهر بود که رسیدم. یک راست به بهشت زهرا رفتک و دو سه ساعتی با قبر سارین صحبت کردم.


از جام برخواستم که یک نفر کنارم ایستاد. سرم را بالا گرفتم. با ناباوری دیاکو بود. خم شد و روی قبر سنگی زد و فاتحه ایی خواند. بعد از خواندن فاتحه جا به جا شد و روبه‌رویم آن سمت قبر نشست.


ــ هر روز دو ساعت. ادم عجیبی هستی. وقتی زنده بود اینقدر واسش وقت میگذاشتی؟


به سنگ قبرش زل زدم و دست روی عکس نازش کشیدم. لبخندی زدم. 


ــ روزی سه ساعت. از نه شب تا دوازده شب میرفتیم کل محلو می گشتیم. آخر سر واسش آبیموه و اینا میگرفتم. همیشه میخندید و میگفت با این همه آبمیوه و بستنی آخرش چاق میشه. جمعه ها گوشی هامونو خاموش میکردیم و ماشین بابا احمد رو هاپولی میکردیم و میرفتیم شهر گردی. جنگل گردی و جیغ و آهنگ با صدای زیاد و آخرشم دریا. همیشه هم بابا احمد میگفت پدر باک بنزینمو در آوردین.


به سمت دیاکو برگشتم. دستی بین موهای نیمه بلند و پرپشتش کشید.


ــ پس خیلی عاشقش بودی.


ــ خیلی؟!


به سنگ قبرش دست کشیدم.


ــ شاید اگه خیلی بود اینقدر نمیسوختم. بابات بد کرد با من دیاکو خیلی بد.


ــ ولی اون بابای من نیست.


اخم کردم.


ــ دیاکو تو هم همونقدر بی رحمی؟


به فکر فرو رفت. بدون جواب دادن ایستاد. دستش را سمتم دراز کرد دستش را گرفتم و ایستادم. 


ــ امشب مهمونیتون دعوتم نمیکنی؟


ــ اگه تو هم یکی عین اون باشی چی؟ ترجیح میدم از خانواده ام و از کسایی که واسم موندن دور بمونی.


ــ چرا اینقدر از من میترسی؟


به سمتش چرخیدم. رخ به رخ. چشم تو چشم.


ــ شاید اگه تو هم جای من بودی و بابای بهترین دوستت برای عشقت نقشه میکشید و طعه کوسه هاش میکرد و عموش‌و روی هوا میفرستاد و زندگیشو به کشتن میداد همین رفتارو نشون میدادی. پس طبیعیه رفتارم.


صدایش را تا توانست بالا برد. جوری که کلاغ‌ها از روی درخت‌های کاج و سرو پر زدند.


ــ اون بابای من نیست.


چرخی زد و با کلافگی چشمانش را ریز کرد.


ــ درضمن اون حاجی بی شرف شد عموت؟ اون یه عوضی بود. حالا شده آدم خوبه؟


یک قدم جلو تر رفتم.


ــ عجیب نیست دیاکو؟


منتظر نگاهم کرد.


ــ فکر کن آدم خوبا میگن حاجی بده. آدم بدا هم میگن بده. کی میگه خوبه؟


خندید. بلند و بی پروا.


ــ اوسکلمون کردی؟


یک تای ابرویم بالا پرید.


ــ دیاکو از من فاصله بگیر. من میدونم تو آدم درستی نیستی.


ــ بس کن اکوان. کافیه. تو حتی نمیخوای منو بشناسی.


به شکمش چسبیدم.


ــ برای معرفی خودت چند ساعت وقت داشتی.


سمت گوشش گفتم:


ــ ولی دریغ کردی. منم خودم راهشو پیدا کردم.


با نگرانی نگاهم کرد و کم کم صدایش را بالا برد.


ــ اکوان حماقت نکن. اگه اون بفهمه، بو ببره جنگ راه می افته. اون به منم رحم نمیکنه.


داد زد و تاکید کرد.


ــ بفهم احمق.


دستم را زیر چانه ام گذاشتم.


ــ دارم فکر میکنم از کی به یه آدم نفهم تبدیل شدم.


دستم را برداشتم و داد زدم. 


ــ یا به این که از کی شماها این بلاها رو سرم آوردین.


با خشم دو طرف کتش را چنگ کردم که محافظانش جلو آمدند. دست بلند کرد تا جلو تر نیایند. 


ــ بهم بگو؟


وقتی رهایش کردم گوشه تیشرتی که زیر کت تنش بود را بالا داد. به پهلویش و جای رد چاقو اشاره زد.


ــ اون به منم رحم نکرد. اون به هیچ کسی رحم نمیکنه.


ــ آخرش رفتی خونه حاجی و شدی بچه پولدار عمارت حاجی. اما من چی؟


به تنم چسبید و از زیر دندان غرید.


ــ من چی میشدم؟ بهش فکر کردی اکوان؟ من بابای پولدار عین تو نداشتم. یه بابای مفنگی داشتم. یه آدم بدبخت بودم. یه آدم بدبخت هم برای فرار از بدبختیش به هر جا که برسه چنگ میندازه.


اشاره ایی به جای زخم قدیمی‌اش زد و یک خط تا دقیقا به آن سمت بدنش کشید.


ــ هیچ می دونی اگه اون یکی کلیه من از دست بره چی به روزم میاد؟ هیچ میدونی که هر باد سرد چه به روزم میاره و هر سرما خوردگی چقدر واسم گرون تموم میشه؟


سمت گوشم گفت:


ــ برای اینکه پسر شاه شطرنج بشم و وارثش بشم خیلی تاوان پس دادم. خیلی...


فاصله گرفت. با نگرانی به چشمان قرمز و اشکی‌اش زل زدم. دستی زیر چشمش کشید.


ــ و نمیذارم هیچ کسی ازم جایی که میخوامو بگیره. حتی تو...


ــ روانی شدی پسر؟ هیچ میدونی اون کیه؟ هیچ میدونی آخرش چی میشه؟


داد زد.


ــ سن خر پیرو داره چی بشه؟ چی بشه هان؟ مثلا یه گلوله تو مخ کوفتیش بخوره و بمیره؟ از دختر هجده ساله تا در و داف زیر دست و پاش میلولن. جای نرفته و عشق و حال نکرده نداره. حالا یه گلوله تو مخش بخوره چی میشه؟ هان؟ فکر کردی بهش؟ اون عشق و حالشو کرده بمیره هم هیچی عوض نمیشه. یه جوون ناکام نمیشه. منم عین اون. آدمای عین اون اونقدر سرن تو سرا که وقتی دستی بهشون میرسه دیگه جایی واسه آبادانی نذاشتن و چیزی برای تجربه ندارن.


ــ ارزشش رو نداره پسر. از کجا میدونی که اینقدر خوش شانسی که تو سی سالگی قبل از عشق و حال یه گلوله تو مخت خالی نشه؟ اینقدر عقده در و داف و عشق و حالو داری؟ احمق تو داری فقط خودتو نابود میکنی .


داد زد:


ــ عههههه.


دیوانه شده بود. شانس آورده بود که بهشت زهرا کسی نبود. یقه ام را چسبید و بالا کشیدم.


ــ تو چی از جون من میخوای؟ چرا میخوای منصرفم کنی؟


دستانم را بین دستانش گذاشتم و با شدت توان هلش دادم. روی هوا تلو تلو خورد ولی زمین نیافتاد. 


ــ من وقت و گوش برای گوش دادن بهتو ندارم رفیق. حوصله منصرف کردنتم ندارم. این گوش و این میدون ولی اینو بدون به وقتش آن چنان لگدی زیر صفحه شطرنجتون میزنم که هر کدومتون یه گوشه با مخ روی زمین پهن بشین.


سمتم پرید. خواست بزند که جلودارش شدم. دعوایمان شدت گرفت و هیچ آسیبی به هم نرساندیم. مشتی به سمت صورتم فرود آورد که با دستم غلافش کردم. دستانم را تخت سینه اش گذاشتم و با شدت هلش دادم. عرق از سر و رویمان می ریخت. از زیر دندان غریدم.


ــ یادت باشه من اکوانم.


سمتم حمله کرد و گلویم را گرفت. متقابلا گلویش را گرفتم. 


ــ تو هم اینو یادت نره که من دیاکو ام.


همزمان هم دیگر را رها کردیم. با سرفه جلوتر آمد.


ــ اکوان سعی نکن منو از هدفم دور کنی.


روی پا خم شدم. گلویم می‌سوخت. نفسی تازه کردم و صاف شدم.


ــ تو هم سعی نکن بازیمو خراب کنی.


به سمت خروجی قطعه و ماشینم رفتم که صدای بلندش میخ کوبم کرد.


ــ این بازی نقشه خون یکیمون رو میکشه اکوان. بیا تو تیم من. بد نمیگذره پسر.


نیم نگاه طعنه آمیزی خرجش کردم.


ــ من آدم پاکی نیستم. اما روی نفرین و آه مردم نمیشه خونه ساخت.


صورتش را توی هم کشید.


ــ تف به اون عذاب وجدانت پسر.


بی حرف اضافه ایی ولش کردم و رفتم. حوصله کل کل نداشتم. یک راست سمت عمارت بابا احمد راه افتادم. بعد از مسیر طولانی که پیش رویم بود به جایی که می‌خواستم رسیدم. ساک دستیم را دستم گرفتم و از ماشین پیاده شدم. در عمارت باز شد و ماهک بیرون پرید.


لباس قشنگی تنش بود و زیبا به نظر می رسید. لبخندی به رویش زدم. پلک زد و اشکش ریخت. نفس عمیقی کشیدم و ساک دستیم را توی دستم جا به جا کردم. قدم برداشتم که سمتم پر کشید و اوج گرفت. روبه‌رویم ایستاد. آغوشش را باز کرد که مانعش شدم. نالید.


ــ اکوان.


نفس بلندی کشیدم. سعی کردم در برابر دلبری هایش سست نشوم.


ــ خسته ام.


دستانش آرام آرام سمتم دراز شد و لمس وار به دستم رسید. رد نگاه تیزم را روی دستان سفیدش انداختم که پس کشید. دست به اشکش کشید و گفت:


ــ ببخشید.


منتظر نماندم و به سمت در ورودی راه افتادم که باز صدایم زد.


ــ اکوان.


ایستادم و پلک‌هایم را روی هم فشردم. چرا ول کن نبود؟


ــ کجا بودی؟


به سمتش چرخیدم و با نگاهم جوابش را دادم و داخل رفتم. اردا از پله ها پایین می آمد. کلافه به نظر می رسید. سمتم دوید و محکم بغلم کرد.


ــ چطوری داش؟ نگرانت شدم.


ــ خوبم.


فاصله گرفتم. لبخند عمیقی زدم. اوج داشته های من اردا بود. کسی که کنارم مانده بود فقط و فقط خودش بود. بی هوا محکم بغلش کردم.


ــ داش خودمی. به دنیا نمیدمت.


وقتی فاصله گرفتم ماتش برده بود. 


ــ چیزی شده اکوان؟


دستی روی شانه اش کوبیدم.


ــ چیزی نشده.


ماهان غر غر میکرد و از پذیرایی بیرون می آمد. من را که دید میخ شد.


ــ کجا ول کردی رفتی تو؟ حالا که نیازت داشتم رفتی؟


ــ آخه منو میخوایی چیکار؟


لبخند نادری روی لبانش نشست. از همان تو دلی و ته دلی‌هایی که بلدش بود. عمیق و پر حرف.


ــ به نظرت یه داداش با داداشش چیکار داره روزای قبل عروسیش؟ کمک میخواستم.


ــ کمک چی؟


ــ مثلا بیایی باهام خرید. نمی اومدی؟


ــ می اومدم. 


عمیق نگاهش کردم. شاید او هم آدم خوبی بود و اگر یک جای دیگه و یک جور دیگه میشناختمش، اگر جور دیگری این بازی پیش می‌رفت و از همان اول جای دشمنی ما دو نفر را کنار هم میگذاشتند و از هم دور نمیکردند حتی تو اوج فقر برای هم برادران خوبی می‌شدیم. جیم جنگ زد و از کنار من فرار کرد.


ــ کجا ماهان؟


سمت آیفون تصویری عمارت رفت و به اویی که پشت در بود گفت:


ــ صبر کنی اومدم حامد.


سمتم پا تند کرد.


ــ اکوان.


ــ هووم؟


ــ پول داری داداش؟


ــ برای چی پول میخوای؟ مگه نداری یا مستر کارت دستت نیست؟


ــ آخه ساقی که...


حرفش را خورد. چند بار پلک زدم. ساقی مواد برایش مواد آورده بود؟ صدایم را بالا بردم.


ــ داری چیکار میکنی تو؟


ــ داداش پول نقد میخوام نداری بگو ندارم داد زدن نداره که، وقت نکردم برم باجه پول بگیرم. بهت پس میدم قول.


روی تخت سینه‌اش کوبیدم.


ــ پول میخوای چیکار؟ میخوایی بری مواد بکشی؟


داد زد.


ــ عهع. مگه از تو میکشم؟ قرضی میخوام .


عین خودش داد زدم.


ــ گاگول عروسیته دنبال موادی؟ اون دختری که طبقه بالا داره لباس عروسشو تست میکنه با امید و آرزو داره میاد خونه ات.


چشمانش قرمز شده بود و عقلش درست حسابی کار نمی‌کرد. پسم زد و صدایش را بالا برد.


ــ نخواستم اصلا پول بدی. بهش میگم بعد میدمش.


سمتش دویدم و دستش را کشیدم.


ــ تو گل میخوری بری برای مواد پول بدی.


هلم داد.


ــ ولم کنا. حوصله موصله ندارما.


ــ ماهان...


مظلومانه گفت:


ــ بخدا استخونام درد میکنه. قول میدم ایندفعه دفعه آخر باشه.


ــ خودتو بدبخت میکنی.


ــ بخدا نکشم تا عروسی نمیتونم رو پام وایستم آبرو ریزی میشه. خبر داری که امشبم مهمونیه. اذیت نکنا.


در سالن را قفل کردم و سمت ایفون رفتم و به کسی که پشت در بود گفتم:


ــ داداش ساقی هر کی هستی برو رد کارت ماهان گل خورد مواد بکشه.


ــ چی میگی داداش؟ من پیکم واسش نامه آوردم.


ــ آره ارواح کله ات. برو رد کارت ببینم. دیگه ام از اینورا نیا که جفت قلم پاهاتو میشکونم.


ــ مردم اعصاب ندارنا.


ــ هری. بدو. بدو برو که نیام دم در.


آیفون را گذاشتم و سمت ماهان چرخیدم.


ــ ببین ما رو با کیا درگیر میکنیا. بعد توقعم داری باهات پاشیم بیاییم خرید عروسی.


سمت راه پله رفت و صدایش را بالا برد.


ــ اصلا حالا که اینجوریه عروسی نمیکنم.


شبیه به خودش صدایم را بالا بردم.


ــ به جهنم مگه برا من میخوای بکنی؟


ــ حالا دیگه...


ــ میام دندوناتو میریزم تو حلقتا.


ــ ادا داش بزرگا و عقل کلا رو در نیار برا من.


ــ میتونم و در میارم.


یکی بالای راه پله ایستاده بود و آن یکیمان بالا. ماهین و ماهک هم این‌طرف و آن‌طرفمان ایستاده بودند. اردا دخالت کرد.


ــ داداش ولش کن حوصله داریا.


ــ نمیبینی داره خودشو خفه میکنه؟ دو روز میره کار ده روز میخوابه و پولی که در آورده رو دود میکنه هوا. تف تو این زندگی که من باید حرص اینم بخورم.


ــ نخور داداش به تو چه؟


ــ وقتی تو خونه ی ما نیومده بود به من ربطی نداشت ولی وقتی اینجاست به من خیلیم مربوطه.


ــ میخوایی چیکارش کنی؟


ــ مشکل من ماهینه که اجازه نمیده بدیمش کمپ مرتیکه مفنگیو.


ماهک دخالت کرد.


ــ اینجوری نگو دیگه، اینقدرام بد نیست.


سمتش چرخیدم و توپیدم.


ــ تو نظر نده.


اردا سمت راه پله رفت و گفت:


ــ برم باهاش حرف بزنم قهر نکنه امشبو خراب کنه تا بعد از عروسی.


ــ اردا منتشو نکشا.


ــ حرف زیادی نزن اکوان. حالا عروسیشه کوفتش نکن. بذار این دو سه روز راحت باشه بعدا دست و پاشو میبندیم خودمون ترکش میدیم.


منصرف شد برگشت و دو گوشه لبم را کشید و به سمت بالا هل داد.


ــ الانم اینجوری بخند.


وقتی دستش را برداشت خندیدم. خندید و گفت:


ــ اخیش... این ماهان نمیدونه اکوان به چیزی گیر نده روزش شب نمیشه.


ــ برو پسر. برو رد کارت.


سمت راه پله دوید و داد زد:


ــ ماهان با مواد اومدم.


از شیوه دلداری دادنش خنده ام گرفته بود. داد میزد و میگفت:


ــ ماهان درو وا کن که با ساقیت اومدم.


حین خندیدن چرخیدم و ماهک را دیدم که به من و لب هایم و خنده هایم زل زده. خنده از روی لبانم محو شد. مگر من چه داشتم و که بودم که این‌قدر قشنگ نگاهم میکرد؟


متوجه خشک شدن لبخندم شد. سرش را زیر انداخت و از کنارم رد شد. پلکایم را روی هم گذاشتم. این عطری که می زد چه داشت که اینقدر آدم را در گیر  می کرد؟


چشمانم را حرصی باز کردم و به خودم فحش دادم. ماهک عشق اردا بود و در قانون ما خیانت به برادر حکمش مرگ بود. دستی بین موهایم کشیدم و سمت اتاق خودم پا تند کردم. روی تخت نشستم و به همه چیز فکر کردم. به آدرس جیسون. به اینکه تا شنبه قرار بود همه چیز را بفهمم و صد در صد تا آن موقع خوابم نمی‌برد. 


وقتی به خودم آمدم که هوا تاریک شده بود و حتی حمام هم نکرده بودم. سریع سمت حمام رفتم و دوش مفصلی گرفتم و بعد از درست کردن خط ریشم و پوشیدن لباسم بیرون رفتم. 


همه‌گی آماده بودند. ماهان شنگ میزد. فکر کنم اردا زهر خودش را ریخته بود و آخرش مواد را به دستش رسانده بود. قهقه هایی میزد که بیا و ببین. دیوانه شده بود برای خودش. توی ماشین نشستیم. من و اردا جلو ماهان عقب. سمت گوش اردا گفتم:


ــ دهنت سرویس زهرتو ریختی؟


ــ خب نیاز داشت. 


ــ مرض... ما با هم تسویه حساب میکنیم.


ــ خیلی خب حالا کمتر غر بزن.


ماهان که فهمیده بود هر هر خندید و گفت:


ــ ناباب باش اما رفیق باش. بازم دم اردا گرم بهم صفا داد.


از توی آیینه نگاهش کردم و با حرص گفتم:


ــ مرض و خنده. انگار که کار خوبی کرده.


به اردا توپیدم.


ــ از کدوم گوری جور کردی؟ اینو بگو؟


ــ از یه جا آوردم دیگه... کمتر غر بزن راهت رو برو.


ماشین را روشن کردم و گاز را تا ته لوله کردم که صدای جیغ لاستیکش بلند شد. 


اردا دادش هوا رفت.


ــ وحشی چه مشکلی با ماشین داری؟


ماهان می‌خندید و چرت و پرت میگفت. به سمت اردا چرخیدم.


ــ از کدوم عتیقه ایی برای این جنس خریدی؟ چرا گاو شده؟


شانه بالا انداخت.


ــ چه بدونم؟ گاو بود.


ماهان محکم پس گردنش کوبید.


ــ داشم حق داره بگه گاوم اما تو نه.


از اینکه زیاد منگی زده بود خنده ام گرفت. نمی فهمید چه می‌گوید. به جایی که آدرس داد رسیدیم. ماشین را به خاطر امنیت داشتن یک کوچه آن طرف تر پارک کردیم. به جایی که دستور داد رفتیم اما چه رفتنی رفیقانش هم  درست عین خودش اراذل و اوباش بودند.


ما خودمان این کاره بودیم ولی آن‌ها خیلی چتی زده بودند و همه از دم نعشه و مفنگی تشریف داشتند. توی یک خانه زپرتی دعوتمان کردند و به خیال خودشان عیش و نوش را روی هوا بردند. همه جور خلافی آنجا موجود بود. یکیشان دود ماری جوونا توی صورتم فوت می‌کرد آن یکی شیشه می‌کشید. کلافه شده بودم. 


دود  بخوری‌ام کرده بود. هر از گاهی هر هر می خندیدم. از ترس اینکه مواد به خوردم ندهند لب به هیچ چیز نزدم.  خیر سرم گود بای پارتی آمده بودم اما از ترس چمبره زده بودم روی مبل. اردا سمت گوشم گفت:


ــ داش اینا چش و چال گود بای پارتیو در آوردن که.


ــ به توعه گاو بگو که مواد دادی بهش و آوردیمون اینجا. تا خود صب چیز خورمون نکنن صلوات.


ــ استغفرالله. نزن این حرفو. مگه دیوونه اییم؟


یکی از آن چند نفرشان استکان شیره و چایی نباتش را خوب هم زد و نصفش کرد. یکی جلوی من و یکی جلوی اردا گذاشت. ماهان هر هر خندید و زد روی دستش و لب گزید.


ــ عه مسعود اینا که این کاره نیستن. نکن. بده.


خواستم زیر کتفم ماهان را بگیرم و از آن‌ جهنم گم و گور شویم که در باز شد و یک جعبه گنده جلوی در گذاشته شد. صدای دایره زنگی می آمد. یکدفعه چهار طرف جعبه ول شد و یک نفر بیرون پرید. با لباس به نسبت باز جلویمان می رقصید. اردا از خنده ریسه رفته بود و جلوی چشمانش را گرفته بود. هر از گاهی بین انگشتانش را باز می‌کرد و دید میزد.


بریز بپاش و کثافت کاری برادران اراذل که تمام شد ماهان دل کند و ایستاد.


ــ بریم دیگه پسرا. شما که نه چیزی خوردین و نه کیف کردین. من موندم چرا با من اومدین!


اردا ریز ریز خندید.


ــ ما کیف نمیکنیم ایدز داره.


یکی از برادران اراذل که اسمش ایوب بود هر هر خندید.


ــ کرونا داره. ایدز نداره.


ایستادم و با تک تکشان دست دادم. آخر سر گفتم.


ــ داداشیا ما خودمون ته خط خراباتیم ولی شما دیگه روی ما رو سیاه کردین. یکم خودتونو جمع و جور کنید تو رو خدا. این رسمش نیست.


ماهان پشت سرم ادا اطوار در می‌آورد. هیچ چیزش به آدمیزاد نرفته بود. بازویش را گرفتم و از آن خانه کذائی بیرون کشیدمش.


ــ حاجی حق داشت پشت سرت فحش میدادا. اگه هر شب این بساطت بوده که صد در صد بوده دهنشو خدایی سرویس کرده بودی.


می‌خندید و وسط کوچه چهچه میزد. سرخوش بود. گاهی روی شانه های من گاهی روی شانه های اردا خودش را ولو می‌کرد. می‌خواستم در دهانش را بگیرم اما نمی‌گذاشت. یکهو جفتمان وسط گل و چال باران وسط کوچه پهن زمین شدیم. هر هر می‌خندید و آب گلی ها را توی دستش جمع می‌کرد و روی سر من می‌ریخت. اردا آن‌طرف تر ریسه رفته بود. دلم میخواست آنچنان زیر گوشش بکوبم که دوتا از دیوار بخورد اما مراعات حال خرابش را کردم و خواسته‌ی دلم را عملی نکردم.


ــ اکوان چه باحال شدی.


ــ احمق کمتر میریختی تو اون خندقت خب.


ــ اکی اکی...


به چشمان آبی‌اش زل زدم. هی سعی می‌کرد نخندد ولی نمی توانست و پقی زیر خنده می‌زد.


ــ فکر کن اکی... فکر کن الان حاجیو از تو جهنم پیج کردن داد میزنن حاجی دهنت سرویس با این تربیت کردنت.


وقتی حرفش تمام شد روی کت و کول من ولو شد و ریسه رفت.


ــ وااایی دد... اکی... آخ دلم...


اردا هر هر می‌خندید و با تاسف سر تکان می‌داد. دستم را تکیه گاه کردم که بایستم اما باز دستم را کشید و تلپ توی آب گلا انداختم. 


ــ د دهنت نقطه چین دیگه گند زدی به سر تا پام.


ــ اکی...


تند و تیز و طلبکارانه جوابش را دادم.


ــ هااا؟ چته؟


ــ حس میکنم به دستشویی نیاز دارم.


همینم کم بود. ماتم برده بود و وسط کوچه قهقه های اردا می‌پیچید. داد زدم.


ــ ماهان اگه غلط اضافه کنی اینجا و ماشینو به گند بکشی یه کاری میکنم  که عروسی کردن یادت بره.


یکی از همسایه ها پنجره را باز کرد و داد زد.


ــ توله سگا پاشید برید خونه خودتون زر زر کنید.


دهان باز کردم تا حرف بزنم که ماهان از جا پرید و برای آن مرد شکلک در آورد. مردک هم قاتی کرد و یک گلدان سمتمان پرت کرد که از قضا توی سر من بخت برگشته خورد. حس کردم عین گربه تام و جری دور سرم پر از ستاره شده. رسما اردا و ماهان را چهارتا چهارتا می‌دیدم.


یکدفعه ضعف کردم و روی زمین پهن شدم. یارو نعره کشان سرش را از پنجره بیرون آورد.


ــ بابا سگ وایستا الان میام حالیت میکنم.


اردا و ماهان زیر کت و کولم را گرفتند و دوان دوان به سمت ماشین کشیدندم. از سرم خون می‌ریخت. با کمکشان عقب ماشین نشستم و اردا پشت فرمان و ماهان کنارم نشست. با سرعت از آن محل دل کندیم. ماهان جلیقه ایی که تنش بود رو در آورد و روی زخمم گذاشت. چشمانش خیس بود.


ــ داداشی نمیریا...


طلبکارانه دستش را پس زدم و خودم پارچه جلیغه را روی سرم فشار دادم. ماهان با نگرانی گفت:


ــ خوبی اکوان.


رو گرفتم. از رو نرفت و سمت گوشم گفت:


ــ اکی...


سمتش چرخیدم.


ــ مرض.


همین کلمه باعث بود که ماشین را منفجر کنم. اردا و ماهان قاه قاه می‌خندیدند. اردا دست برد و صدای سیستم صوتی ماشین را بالا برد. خودش پشت ماشین می لولید و می رقصید و با سرعت بین ماشین ها لایی می‌کشید. 


رسما این دو نفر عقلی برایشان نمانده بود و امشب قصد جانمان را کرده بودند. روبه‌روی ویلای بابا احمد آنچنان دوری زد و ترمز کشید که پلک‌هایم را تا توانستم روی هم فشردم. هر لحظه فوران کردن خشم بابا احمد ممکن بود.


ریموت در ویلا را زد و خوب گاز داد. خواستم فحشش بدهم که گفت:


ــ هییس اکی...


وقتی ترمز را ول کرد ماشین با سرعت داخل رفت. نزدیک بود ویلا را با خاک یکسان کنیم که اردا به موقع ترمز گرفت. دود از سر و کله ماشین بالا می‌رفت. یکی پس کله‌اش کوبیدم.


ــ تف تو اون کله بی مغزت چلمنگ.


از ماشین پیاده شدم. هنوز یک قدم برنداشته بودم که در باز شد و همه‌گی بیرون پریدند. ماهک زود خودش را به من رساند و جلوی آن همه چشم گفت:


ــ چیشدی اکوان؟


از حرص دندان‌هایم را روی هم فشردم. نگاه نگران و مضطرب اردا، نگاه های تند و تیز بابا احمد و تعجب ماهین و ماهان روی مخم رفته بود. وقتی اشتباهش را فهمید خودش را پس کشید.


بابا احمد جلو تر امد.


ــ چیشده؟ چرا با این سر و وضع خونه اومدین؟ دعوا کردین؟


ماهان هر هر خندید و گفت:


ــ چجورم.


اشاره زدم تا ماهین جمعش کند. ماهین به سختی از آنجا دورش کرد. خواستم جواب بابا احمد را بدهم که اردا گفت:


ــ چیزی نشده بابا. یه شوخی پسرونه بود.


آنچنان دادی زد که تابه حال ندیده بودم.


ــ بهم دروغ نگید.


با آرامش گفتم:


ــ خوبم بابا. اردا راست میگه یه شوخی بود. فقط یکم زیاده روی کردیم. همین.


اردا بغ کرد و از آنجا با دلخوری دل کند. به سمت بابا چرخیدم و با حرص نگاهش کردم. توپید.


ــ دفعه آخرت باشه این شکلی خونه میایی.


سری چپ کردم. اشاره زد تا بروم. به زور از آنجا دل کندم. الان خودش و ماهک توی حیاط تنها بودند. این تنهایی برای چه بود؟ هر از گاهی بر می‌گشتم و نگاهشان می‌کردم. این کار یعنی چه؟ حرصم گرفته بود. نمی خواستم ماهک و بابااحمد یک لحظه هم تنها باشند. ایستادم و پلکم را روی هم فشردم. باید هر جور شده این تنهایی را به هم می زدم. فکر کردم و فوری چرخیدم.


ــ بابا میشه یکم صحبت کنیم؟


اشاره زد تا داخل بروم.


ــ تو برو منم میام. 


دندان‌هایم را روی هم فشار دادم و اجازه ندادم منقبض شدن صورتم را بفهمد.


ــ مهمه.


حرصی گفت:


ــ برو تو تا بیام.


همانجا سر جام میخ ایستادم تا متقاعدش کنم.


ــ با هم بریم.


به ناچار و با صورتی از خشم بر افروخته همراهم آمد. وقتی داخل اتاقش رسیدیم در را بست و سمتم چرخید. داد زد.


ــ چه حرفی مهم تر از خواستگاری من از ماهکه؟


نوک انگشتان دستم یخ زد و بی حس شد. این بی حسی کم کم به قلبم رسید. انگار به زبانم هم سرایت کرده بود. حس کردم اصلا قلب ندارم و هر لحظه ممکن است رگ هایم از آن همه انعقاد منفجر شوند. تا انتهای مغزم می سوخت و فقط یک چیز جلوی چشمانم بالا و پایین می‌شد. چال گونه های ماهکم به وقت خندیدنش. جلیقه خونی را گوشه اتاق انداختم.


نمی دانستم که چه عکس العملی نشانش بدهم. لبخند احمقانه ایی تحویلش دادم.


ــ عه چه خوب.


ماتش برد. جلوتر آمد و دقیقا روبه‌رویم ایستاد. با اینکه پیر بود ولی جذاب به نظر می رسید. 


ــ مطمئنی؟


ترش کردم. تک سرفه ایی کردم و خندیدم.


ــ بابا دیوونه شدی؟ مگه میشه خوشحال نباشم؟


ــ بعد از اون عقد صوری که با اون زن به خاطرتون کردم و به دستتون آوردم و روزی که دستاتونو تو دستام گرفتم امروز هم یکی از روزای خوبیه که حس خوبی به خودم دارم. بعد عمری می خوام ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدم و پسرامم پشتمن.


به زور لبانم را کش آوردم و لبخندی متظاهرانه تحویلش دادم.


ــ اومم. آره همینطوره.


دستانش را از هم باز کرد. به سختی به خودم حالی کردم که همه چیز تمام شده و خودم را توی بغلش جا دادم. بعد از اینکه رضایت داد فاصله گرفتم و گفتم:


ــ من برم شب بخیر.


صدایم زد.


ــ اکوان...


به سختی برگشتم.


ــ جان؟


ــ نگفتی؟


دستم را روی هوا تکان دادم.


ــ مهم نیست بابا احمد. تو برو به کارت برس.


و چشمکی ساختگی زدم.


در را که بستم دنیا روی سرم خراب شد. حس خیسی خون روی صورتم و سوزش آن زخم هم حواسم را پرت نمیکرد. ماهک روبه‌رویم ایستاد و با نگرانی گفت:


ــ خوبی؟


در باز شد. بابا احمد که بیرون آمد سریع گفتم:


ــ بهتره تنهاتون بذارم.


سریع سمت اتاقم دویدم. حتی رد خونی که پشت سرم چکه چکه جا مانده بود هم برایم مهم نبود. خیلی بهم ریخته بودم. در اتاق را بستم و یک راست داخل حمام رفتم. آب سرد هم باعث کم شدن خون‌ریزی‌ام نمی‌شد. حوله دست و صورت سفیدم را روی سرم گذاشتم و با سر و صورت خونی بیرون آمدم.  حوله بدنی و زمین پر از رد خون شده بود. دو تقه به در اتاق خورد و در باز شد. ماهین بود. لبخند پررنگی روی لب داشت.


ــ خوبی داداشی؟


خوب نبودم. چیزی نگفتم. با نگرانی داخل پرید.


ــ اکوان خیلی خونریزی داری باید بری بخیه کنی.


ــ ولش کن مهم نیست.


دوان دوان از اتاق بیرون زد و بعد از چند دقیقه جلوی پایم زانو زد. ماهان هم آمد. حمام کرده بود و زیر چشمانش کبود شده بود اما عقلش سر جایش اومده بود. ماهین پنبه دستش گرفت و به صورت و دستانم کشید.


ــ چیشدی اکوان؟ تو باید بری دکتر چرا لج میکنی؟


ایستاد و با یک قدم خودش را به ماهان رساند.


ــ عزیزم حال داداشت بده پاشو ببرش دکتر.


ماهان پنبه را از دستش گرفت و گفت:


ــ برو بیرون ماهین ما یکم صحبت کنیم. خودم زخمش رو میبندم.


ــ آخه...


ــ برو دیگه گلکم.


روی سر ماهین را نرم بوسید و دستش را پشت کمر ماهین گذاشت و به بیرون هلش داد. در را بست و قفل کرد. سمتم آمد. پنبه تمیزی دستش گرفت و به زخمم زد.


ــ شرمنده داداش. به خاطر من اینجور شد.


ــ مهم نیست.


ــ اکوان اردا از دستت ناراحته ها.


ــ چرا؟


ــ میگه واسه اون و ماهک کاری نکردی. با ماهک حرف نزدی.


ــ اخه بابا...


نگذاشت ادامه بدهم.


ــ خودتم هستی مگه نه؟


ــ دیوونه شدی پسر؟ ماهک برای من زن زندگی نیست.


ــ پس کی زن زندگیه؟


ــ هر کی باشه اون نیست.


ــ اکوان تو عاشق ماهک شدی؟


عصبی‌ام کرد. من عاشقش نبودم فقط فکرم را مشغول می‌کرد. حرصم در می آمد که بخواهد با کسی که همسن پدرمان است ازدواج کند. ایستادم.


ــ ماهان اگه قراره رو مخ بری ترجیح میدم تا صبح با خونریزی بمیرم تا سردرد به جونم بیافته.


پنبه را روی صورتم کشید و تشر زد.


ــ بشین پسر خنگ همه جا رو گند کردی.


نشستم. بانداژ دستش گرفت و روی زخم بست. چند تایی باند دور سرم پیچید.


ــ اینجوری بهتره.


سمت سرویس بهداشتی اتاق رفت و دستانش رو شست و برگشت.


ــ رنگت پریده.


ــ طبیعیه.


ــ میگفتی؟


ــ چی بگم؟


کنارم نشست.


ــ چرا انقدر برای اینکه از ماهک خوشت نیاد مقاومت میکنی؟


سمتش چرخیدم و شمرده شمرده گفتم:


ــ چون هنوز خیلی کارا قراره بکنم و دیگه نمی خوام نه تنها ماهک بلکه هیچ دختری نقطه ضعفم باشه و اونا دست روش بذارن.


ــ بازم که شرو بر میبافی واسه خودت.


ــ غیر از اینه؟


روبه‌رویم ایستاد و سمتم خم شد.


ــ اگه به نقطه ضعف باشه تو هنوزم پر از آدم و نقطه ضعفی اکوان.


ــ فکر کنم هنوز چیزی  که مصرف کردی روی مغزت اثر داشته باشه.


سمت در اتاق رفت.


ــ تنهات میذارم که یکم فکر کنی. هر چند تصمیمتم بگیری فایده نداره. می‌خوایی روبروی کدومشون بایستی؟ داداشت یا بابات؟


با دست اشاره زدم تا شرش را کم کند. بعد از رفتنش ایستادم و کتم را چنگ کردم ، از اتاق بیرون زدم و بعد از آن ویلا را به مقصد خیابان گردی ترک کردم. راه می رفتم و شهر تمام نمیشد. گوشه کمرم اسلحه کلتم جا خوش کرده بود و توی جیبم چاقوی ضامن دارم بود. چه رسم عجیبی بود که از همان پونزده سالگی یاد گرفتم به کمرم اسلحه ببندم و بی اسلحه بیرون نروم.


دستانم را محکم به هم قفل کردم بدجوری سردم شده بود. شاید هم فشارم افتاده بود. نفس های تند و کش دارم در آن هوای سرد مشخص بود. 


از کنار هر خانه که رد می‌شدم هر کدامش یک داستان تازه داشت. یکی صدای جیغ و داد و ودعوا، آن یکی تولد. آن یکی عروسی. چه‌قدر این آدم‌ها عجیب بودند. توی حس و حال خودم بودم که یک نفر کنارم شروع به قدم زدن کرد.


ــ چرا تو خودتی؟


ــ اصلا دل و حوصله واسم نمونده مهران.


صدایش نگران به نظر می رسید. چهره اش را اما نمی دانستم.


ــ چیزی شده؟


ــ نه... زیاد مهم نیست.


ــ اکوان.


ایستاد. ایستادم و به سمتش چرخیدم.


ــ هوم؟


ــ امشب قراره با یک نفر آشنا بشی.


نگاهش کردم که سمت ته کوچه چرخید. رد نگاهش را گرفتم و چرخیدم. محافظ بلند قد و خوش پوشی کنار در عقب بنز مشکی رنگ ایستاده بود. سمت مهران چرخیدم. مهران با سر اشاره زد تا در بنز را باز کنند. باز چرخیدم. 


در باز شد و پاهای کشیده ایی نظرم را جلب کرد. جالب تر از همه اش کفش هایش بود. چه برقی میزد و چقدر خاص بود. حس می‌کردم این کفش ها را یک جایی دیده‌ام. 


شلوار مرتب و اتو کشیده و مشکی رنگ. چه‌قدر مرتب بود. گردنم را کج کردم تا بهتر ببینم. به محض این‌که مرد بیرون آمد محافظان زیادی دورمان ایستادند و درگیری شکل گرفت. ماتم برده بود. چه خبر بود؟


درگیری بدون اسلحه بود ولی در حد مرگ پیش رفته بودند. گاز اشک آور توی فضا پخش شده بود و برای اولین بار در عمرم نمی‌فهمیدم که باید چه عکس العملی انجام بدهم. 


مرد خوش پوش دستم را کشید و سوار بنزش کرد. مهران هم پشت فرمان نشست. تا توانستند از آنجا و آن درگیری مرگ بار دور شدند. مهران زمزمه کرد.


ــ گاز مونوکسید و کربن. جالب بود.


مرد گفت:


ــ افکار مالیخولاییشون قابل ستایشه.


بالاخره توانستم با خیال راحت بچرخم و قیافه اش را ببینم. به روبه‌رویش زل زده بود. چند بار پلک زدم. چشمان روشن، صورت سفید و موهای جو گندمی و ته ریش. به حد کافی جذاب به نظر می رسید اما سن و سال دار بود. نزدیک شصت را داشت. سمتم چرخید و لبخند عمیقی زد.


ــ ما اهل قایم موشک بازی نیستیم چون کارمون درسته.


دستش را سمتم دراز کرد و زمزمه کرد.


ــ معین.


به دستش زل زدم. مردد دستش را گرفتم.


ــ اکوان. میتونم بپرسم...


نگذاشت ادامه بدهم.


ــ گفتم که اهل معامله و دوز و کلک نیستم. اهل قایم موشک بازی هم نیستم. شاه شطرنج مهره های سفید.


دستم را محکم فشار می داد. به سمت مهران چرخیدم. از توی آیینه نگاهم می کرد و لبخند می زد. 


ــ تو... یعنی... شما...


دستم را رها کرد و با همان دست روی شانه ام کوبید.


ــ ممنونم که بهمون اعتماد کردی و حاضر شدی واسه این خونه خراب کنا گور بکنی.


نگاهم توی جز جز صورتش چرخید. نگاهش چه داشت؟ چرا من دوست داشتم  ساعت هاعمیقا نگاهش کنم؟ اصلا چرا اینجوری شد؟ از کجا اطلاعات رفت و آمدم را داشت؟ مگر اینقدر علاف بود که زاغ سیاه مرا چوب بزند؟ به دور و برم نگاه کردم. من چرا اینجا بودم؟


روی شانه مهران زدم.


ــ بزن کنار.


گوش نمیداد. داد زدم.


ــ بزن کنار مهران.


وقتی کنار زد خودم را از آن فضای خفه در آوردم. با یک جهش بیرون پریدم و تا توانستم اکسیژن خدا را توی ریه هایم فرو کردم. انگار قحطی آمده بود و خیلی وقت بود که نفس نکشیده بودم. 


سیر نمی‌شدم. مهران کنارم ایستاد.


ــ پسر این ادا اصول چیه؟ چرا اینجوری شدی؟


ــ مهران نمیشه... باید برم...


سرم را چپ و راست کردم وادامه دادم:


ــ نمیتونم. باید برم. من نمیتونم با باقی مونده افراد زندگیم قمار کنم.


سمت مخالفشان راه افتادم. یک کم که حالم بهتر شد شروع به دویدن کردم. می‌خواستم از هرچیزی که پیش آمده بود فرار کنم. حتی دیاکو، حتی قیمش، نمی خواستم کسی بمیرد. نمی توانستم هیچ جوره خودم را جمع کنم. 


من نیامده بودم اینجا تا توی باند مافیایی رخنه کنم و پته‌شان را روی آب بریزم و دشمن تراشی کنم. من نیامده بودم تا اردا و ماهان و ماهک و ماهین را از دست بدهم. من نمیتوانستم با جان عزیز ترین افراد زندگی‌ام قمار کنم. 


من ترجیحم اداره کردن همان چند درصد سهم شرکت و حجره های حاجی بود. من میخواستم آبرو بخرم نه بی آبرویی. من می‌خواستم توی بازار بروم و داد بزنم ایهالناس این من هستم همان پسر بچه ایی که حاجی عمویش از خانه بیرونش کرد. من نیامده بودم مهره کسی باشم. آمده بودم پادشاه خودم باشم. بی هیچ مهره و نوکری.


مستقیم سمت خانه رفتم. من سفیر صلح بودم نه طالب جنگ و خونریزی.


یک راست توی اتاقم رفتم و در را بستم و حتی قفلش کردم. هر چه سعی می کردم قیافه آن مردک یادم نمی آمد. بهتر. اصلا بگذار یادم نیاید که بود و چه شد. یادم بیاید که چه؟


همانجا روی زمین نشستم و به یک گوشه زل زدم. 


ساعت چند بود نمی‌دانستم!  ولی با خوردن مشت‌های پیاپی به در اتاق از جا پریدم. بدنم خشک شده بود ولی می ارزید و چسبید این خوابی که رفتم. 


ــ اکوان... داش.. چطوری؟


ایستادم و قفل در را باز کردم. اردا داخل پرید. به همه جا سرک می‌کشید. توی کمد، زیر تخت، توی بالکن. 


ــ مغزت به جایی خورده سر صبحی؟


ــ کو؟ کجاست؟


ــ کی؟


ــ همون دختری که آوردی.


ــ دختر؟!


رسما عقلش را رهن و اجاره داده بود.


ــ خل شدی؟


ــ الکی در اتاقتو قفل کردی؟ من میدونم دخی مخی آوردی نصفه شبی.


ــ دختر گورم‌و آوردم؟ حوصله داریا.


ــ تو گفتی منم باور کردم. اگه میخوای نشون ندی یه بحث جداس اما اگه خیلی خوشگله منم میخوام.


کلافه دستی به سر و صورتم کشیدم.


ــ اردا داری رو مخ من بندری میزنیا.


ــ آخه دوس دارم.


بی خیال شل شدن پیچ فکش سراغ کمد رفتم و یک دست لباس رسمی از همان‌هایی که حاجی دوست داشت بپوشم بیرون کشیدم و روی تخت انداختم.هنوز ‌هم حرف مفت م‌یزد. گاهی آن‌قدر اذیت می‌کرد که پشیمان می‌شدم از رفاقت با او. 


بین غرولندش لباسام را عوض کردم. کلافه ام کرده بود. دادم هوا رفت.


ــ بسه پسر. بسه. واقعا که رو مخی. هفت جد و آبا مونو جلو چشمامون کشیدی.


روبه‌روی آیینه ایستادم. بانداژی که ماهان بسته بود را باز کردم و کوچکترش را روی زخمم زدم. دکمه آخر پیراهنم را بستم. امروز می توانستم به بازار بروم و قبل از اینکه مراسم عروسی به خانه بازگردم. می خواستم خودم را نشانشان بدهم. اردا از پشت سرم توی آیینه مشخص بود. تسبیح حاجی را گرفتم و یک دور توی دستم چرخاندم و توی جیب شلوارم فرو کردم. نفس عمیقی کشیدم. 


کلید ماشینم را چنگ کردم و از اتاق بیرون زدم. از راه پله ها پایین آمدم. ماهک که کنار خیاط ماهین لباس عروس به دست ایستاده بود ماتش برد. از جلوی نگاه های مات زده همه رد شدم و سوار ماشین شدم. یک راست سمت بازار رفتم. ماشین را پارک کردم و با ابهت یک انتظاری قدم توی بازار گذاشتم. همه نگاهم میکردند. 


کلیدهای حجره زعفران فروشی را توی مشتم جا به جا کردم. روبه‌روی در حجره ایستادم و خم شدم قفل را باز کردم و کرکره ها را بالا دادم. صدای پیچ خوردنشان توی سرم پیچید.


چرخیدم و به ملتی که دور تا دورم ایستاده بودند نگاه کردم. گلویم را صاف کردم.


ــ من اکوان سهیلی، پسر برادر حاجی انتظاری، شاید برای خیلی هاتون رضا انتظاری هستم. از این به بعد این سمت بازار با قانونای من میچرخه. 


مرد مسنی از بینشان صدایش را بالا برد.


ــ ما رو کاشتی جوون؟ همون حاجی سر خط اخبارو میگی؟


چشمانم را ریز کردم.


ــ همونقدری که شما حاجی رو میشناختین منم میشناختم. اینجا دیگه حاجی نیست. البته یادش محترمه. چون اون با تموم کثافت کاری‌هاش تا میدونم و در جریانم واسه شماها کم کار نکرد. مگه نه؟


نگذاشتم ادامه بدهد. با صلابتم گفتم:


ــ پس به حرمت نون و نمکی که خوردین با تمام کارایی که حاجی کرد واسش احترام قائل باشین.


همان مرد سر تاسف تکان داد و زمزمه کرد.


ــ یه آدم خلافکار که پول نون و نمکش از سیاه بخت کردن و مریض کردن بچه های مردم بود. غیر از اینه؟


دستانم را مشت کردم و پلک‌هایم را روی هم فشردم. قلنجی از گردنم شکاندم. صدایم را بالا بردم.


ــ صد بار تکرار نمی کنم. صفحه حاجی بسته شد. حرف پشت سرش نباشه. از این به بعد من هستم. اکوان هست. هر کسی نیست در خروجی بازار از اونوره. زود تند سریع از اینجا بره. 


هیچ کس حرفی نزد.


ــ اینجا قانون قانون منه. خلاف خلافه حتی اندازه یک نخد. دزدی دزدیه حتی یه شاهی. ببینم و بفهمم از اتحادیه و صنف نامه میزنم بیرونتون میکنم. کاری میکنم که تو کل تهرون نتونین سر بالا کنین. حاجی و دورانش تموم شد. دوران من شروع شد.


چرخیدم و کلید را داخل قفل حجره انداختم. در را که باز کردم عطر زعفران خالص به مشامم خورد. عطر آشنایی بود. خیلی آشنا. شاید به حرمت سه سال زندگی در آن عمارت ، شاید به حرمت اسم مادر و پدر. شاید به خاطر بغض گلویم.


قدم به قدم داخل رفتم. چشم بستم و سعی کردم خاطره هایم را یادم بیاورم ولی چیزی جز عذاب بیرون نیامد.


همان موقع در پشت سرم باز شد و زنگ بالای در صدا داد.


ــ سلام پسر حاجی. مهمون نمیخوایی؟


چرخیدم. پیر مرد خوش چهره و ترگل ورگلی روبه‌رویم ایستاده بود. جلیغه مشکی تنش بود و یک پیراهن آبی ساده هم زیر جلیغه اش پوشیده بود. یک قدم جلو تر آمد.


به رسم ادب گفتم:


ــ سلام حاج آقا بفرما...


کنار رفتم تا روی صندلی چوبی گوشه مغازه زعفرانمان بنشیند وخودم پشت میز نشستم و منتظر حرف زدنش ماندم.


ــ وقتی بابات می اومد اینجا هر از گاهی می آوردت. میگفت یه روز میایی و میگی من اومدم تا خودم این حجره ها رو اداره کنم. میگفت بچه من اهل شرکت و اینجور کارای با کلاس نمیشه. یکیه عین خودم.


اشاره به صندلی‌ام زد.


ــ میگفت میشینی اینجا. اون با حاج میثم فرق داشت. خیلی زیادم فرق داشت. حاج میثم وزن فروشش همیشه دزد داشت اما بابات چند گرمم اضافه میریخت میگفت حق بار و جای باره. میگفت پول حرومی آخر عاقبت نداره.


ناخودآگاه لبخند روی لبم نشست. پس اگر بود حتما بابای خوبی میشد.


پیر مرد ادامه داد.


ــ ایشالله که تو هم راه باباتو میری و پسر خوبی واسش میشی. واسش آبرو میخری و رسواش نمیکنی. حاجی بد رسواش کرد ولی من دلم روشنه تو اومدی تا اون همه رسوایی رو جبران کنی.


محبتم گل کرد. دستم را روی دست چروکیده پیر مرد گذاشتم.


ــ غیر از این نخواهد بود حاجی.


دستم را دو دستی گرفت و روی سرش گذاشت.


ــ زنده باشی پسر حاجی.


ایستاد و گفت:


ــ بذار چند نفر رو صدا کنم. اینجا دست تنها نمی چرخه. 


بیرون رفت و چند نفر را صدا زد. شش نفری بودند. داخل شدند. حاجی رو به من کرد و گفت:


ــ اکوان نوه بزرگ خاندان انتظاری اومده اینجا تا راه باباشو ادامه بده. قطعا یکی از خوبای این بازار میشه. یه مرد شریف و با آبرو...


یکی از آن‌ها پقی زیر خنده زد.


ــ بابا قاسم این آبرو دار بشه؟ این به دخترا حاجیم رحم نکرد.


بابا قاسم ماتش برد. سمتم چرخید. شرمم شده بود و عرق روی پیشانی‌ام نشست. قهقه های آن پسر بدجور روی مخم می‌رفت. بین قهقه هایش ادامه داد:


ــ تازه فیلمایی که با خودش آره رو پخش کرد.


یک قدم عقب رفت و گفت:


ــ شرمنده اما من به این آدم کمک نمیکنم. حتی اگه ماهی صد ملیون بده و من گدا ترین گدای شهر باشم حاضر نیستم به این مرتیکه کمک کنم. این خودش رسوای عالمه حالا اومده واس ما کنفرانس گذاشته تو بازار.


بد جور شرمم شده بود. سرم را زیر انداختم و دستانم را مشت کردم. اگر تلافی این حرف را جایی سرش نیاورم اکوان نیستم. 


از مغازه بیرون زد. بابا قاسم سمت بقیه شان برگشت.


ــ نکنه شما هم همین فکرو میکنید؟


از آن شش نفر دو نفر باقی ماندند. باید هر جور که می‌شد به این مردم ثابت می‌کردم من آدم بدی نبودم. باید اکوان را ثابتشان می‌کردم.


بابا قاسم سمتم چرخید و گفت:


ــ با سه نفرم کارت راه میافته مگه نه؟


ماتم برده بود. به زور لبانم را به لبخند آغشته کردم.


ــ اینا که...


آستینش را بالا زد و گفت:


ــ آقا امر بفرما گونی زعفرونا رو کجا بذارم؟


خم  شد گونی را بلند کند که به زور دستانم را زیر بازوهایش گذاشتم و بلندش کردم. وقتی دیدم چاره ایی نیست کتم را در آوردم و روی میز انداختم. کمکشان کردم تا گونی ها را جا به جا کنیم و تمیز کاری کنیم. 


مردم بازار و بازاری‌ها نگاه میکردند. شاید انتظارش را نداشتند با این سر و وضع سریع دست به کار شوم. 


طرف ساعت یک بود که اذان داخل بازار پخش شد. میانه خوبی با خدا نداشتم. اما بابا قاسم دستم را کشان کشان کشید و تا در مسجد برد. اما با نگاه های تند و تیز مردم منصرف شد و گذاشت از آنجا فرار کنم. 


کاش این مردم یاد می‌گرفتند یک آدم هرچند خطاکار هم باشد ممکن است آخر شب، یک جایی، یک ثانیه ایی قلبش لرزیده باشد و از خدایش معذرت خواهی کرده باشد. کاش یاد میگرفتند خدا میتواند فراموش کند. کاش فراموشی را از او یاد میگرفتند.


جرئت نداشتم با آن همه نگاه چپ و حرف و حدیث سر بالا بگیرم. با همان سر پایین توی حجره رفتم. کتم را دستم گرفتم. تن و بدنم از خستگی درد می‌کرد. رو به شاگردم ممتاز کردم.


ــ ممتاز من باید برم. شب مراسم عروسی داشمه. هوای اینجا رو داشته باش. کلیدا هم که دست بابا قاسمه. شنبه اول وقت خودمو میرسونم.


ــ چشم آقا...


خواستم از حجره بیرون بزنم که صدایم زد.


ــ آقا...


برگشتم سمتش. با لبخند جلو آمد.


ــ تا بوده این مردم هرروز به یه چیز گیر میدادن. چند روزی که بگذره و بشناسنتون بهتون عادت میکنن. واسشون مهم میشین.


لبخند کجی زدم.


ــ شاید... مهمم نشم مهم نیست.


از بازار و آن همه نگاه سرگردان از روی یقه لباسم تا رنگ کت و شلوار مشکی‌ام و ته ریشم و چشمانم فرار کردم. از آن جماعت دریده که گناه های خودشان را نمیدیدند و گناه بقیه برایشان مهم بود دور شدم و توی لاک خودم رفتم. 


سوار شدم و یک راست به ویلای بابا احمد رفتم. 


همه جا شلوغ پلوغ بود و بوی اسپند به مشامم خوش می آمد. آن دکمه ایی که خفتم کرده بود را باز کردم. از ماشین پیاده شدم و کلید را دست مسئول تدارکات مراسم دادم. از بین جمعیت رد شدم و یک راست داخل اتاقم رفتم. خودم را روی تخت انداختم. به اینکه می‌خواستم عینشان باشم فکر کردم. یقه بسته و تسبیح توی دست جواب نمی‌داد. چون من برای این مردم خودم نبودم. تصمیمم را گرفته بودم تا از شنبه خودم باشم. اکوان باشم. اکوان پشت تسبیح و یقه بسته پنهان نمی‌شود. اکوان آدم خوبی‌است و آدم خوب برای اثبات خوبی‌اش نیاز به این تشکیلات ندارد. یکی دو ساعت خوابیدم ولی آنقدر سر و صدا بود که زهرمارم شد.


بعد از دوش مختصری که گرفتم لباس های مخصوص جشن را پوشیدم و پایین رفتم. 


ساعت حوالی پنج و شش بود. ماهین و ماهان از آتلیه آمدند و بعد از تثبیت گریم به جایگاهشان رفتند. مراسم دختر دومی حاجی با کلی مهمان آنچنانی روی هوا رفته بود.


توی حس و حال خودم بودم که نگاهم به راهروی ورودی خشک شد. مهران و آن مرد مخوف، شاه شطرنج به مراسم آمده بودند. بی هیچ بادیگاردی، مرحبا به دل و جرئتشان ولی من دعاتشون نکرده بودم! پس...!


دیدم که ماهان سمتشان پا تند میکند. به گرمی مرد را به آغوش کشید. اینجا چه خبر بود من هم نمی دانستم. فقط می دانستم که اوضاع قرار است از اینی که هست بدتر شود.


نگاه هاشان روی من می چرخید.دلشوره داشتم. مرد مسن جلو تر آمد و روبه‌رویم ایستاد. جام شربت پرتقال روی میز را برداشت و سر کشید. اشاره زد تا گارسون خوراکی و فینگر فود بیاورد. بعد از زل زدن به مراسم و وول خوردن جوان ها بین هم سمتم برگشت.


ــ به عنوان یه داداش واسه عروسی برادرت خیلی ساکت نیستی؟


ــ پاشم رقاصی کنم؟


ــ بلدی؟


نگاهش کردم. پقی زیر خنده زدم. یک دستی زدم و او دو دستی گرفت. گارسون روبه‌رویش تک لقمه چید. سمت گوش گارسون چیزی گفت و رفت. مهران و ماهان با خنده به جمعمان ملحق شدند. یکدفعه آهنگ آشنایی توی فضا پخش شد. چشمانم را روی هم فشردم خیلی چیزها به صورت خط و خش دار از جلوی چشمم رد شد. حرکت دستان بلندش را می دیدم. آهنگ آذری بود.


چشمانم را که باز کردم رنگ ماهان هم پریده بود. صدای قورت دادن آب دهانش را توی آن همه سر و صدا شنیدم. سمت گوشم گفت:


ــ دیوونه شدی پسر؟


ــ در اصل تو بهم بگو چرا؟ مگه...


مهران اشاره به پیست رقص خالی زد و گفت:


ــ زود باشید نشون بدید از چه طایفه ایی اومدین و رقص مخصوص باباتونو رو کنید.


همه دست میزدند. شوکه شده بودم. این آهنگ رقص محلی مخصوص پدرم بود اما ... حتما سوء تفاهمی پیش آمده بود. 


ماهان با بهت نالید:


ــ این آهنگ...


به ماهان زل زدم. عین تمام حسرت‌هایم، عین تمام اتفاق‌های بدی که گذشت.


ماهین کنار ماهان ایستاد و لبخندی زد و گفت:


ــ اینم آهنگ رقص عمو که همیشه باهاش میرقصیدی. زود باش عزیزم.


ماهان نفس عمیقی کشید و با دستمال روی پیشانی‌اش کشید.


ــ کار تو بود؟


چشمکی زد و گفت:


ــ زود باش.


خیالم راحت شد و عضلات منقبض شده ام را ول کردم. به خودم که آمدم ماهان وسط پیست بود و منتظر به من نگاه می‌کرد. ماهین کنارم ایستاد و با مهربانی گفت:


ــ زود باش اکوان.


هرچند یادم رفته بود و ناشی بودم توی رقص محلی اما به ماهان ملحق شدم. با ریتم آهنگ حرکت پا زدیم و یکجا دست‌هایمان را باز کردیم. 


صدای ریتم آهنگ و صدای دست زدن محفل ها یکی شده بود. چرخی زدم و روبه‌روی ماهان ایستادم. با اینکه فکرش را هم نمی‌کردم ولی تمام حرکاتم هماهنگش بود. یک به یک و جز به جز. شاید جادوی این آهنگ این بود که ما را عین هم می کرد.


بعد از تمام شدن آهنگ به ماهان زل زدم. اینبار برادرانه واز ته دلم بغلش کردم. اینبار حس کردم بیش از اردا برایم ارزش دارد.


اینبار با تمامی دفعاتی که طعم آغوشش را چشیده بودم فرق داشت. وقتی جدا شدم توی حاله ایی از اشک به اشک هایش زل زده بودم. دستی به سر و رویم کشیدم. ویک بار دیگر محکم بغلش کردم. سمت گوشش گفتم:


ــ آخرشم باشی داشمی.


او هم سمت گوشم گفت:


ــ آخرشم باشی داداشمی.


بعد از بیرون رفتنمان از پیست رقص مراسم به حالت قبلی‌اش برگشت. ماهک و بابا احمد هم مدام کنار هم بودند. دیگر هیچ چیزی مهم نبود.


چند ساعت هم گذشت و ماهان و ماهین به هتل رفتند. بعد از اتمام مراسم روی تک صندلی گوشه باغ نشستم. هوا هنوز سرمای خودش را داشت. شیشه را کنار دستم گذاشتم و یک قلپ خوردم. دیدم که یک نفر صندلی گذاشت و کنارم نشست. 


ــ خیلی عجیبه نه؟


ــ چی؟


ــ اینکه چیزایی که دوس داری رو از دست میدی.


ــ شاید.


نگاه سنگینش را روی صورتم حس کردم.


ــ اکوان تو چجوری میتونی دووم بیاری؟


ــ مگه چاره اییم دارم اردا؟


شیشه را از دستم گرفت و یک قلپ خورد. 


ــ نمیدونم ولی اینجوری هم نمیشه.


غذا هایی که خورده بودم رفلکس کرد اما بیرون نریختمشان.


ــ دیگه حال و حوصله هیچ چی و هیچ کسی رو ندارم اردا.


صدایی که نفر سوممان بود گفت:


ــ حتی من؟


برگشتم سمتش، مهران بود. صندلی گذاشت و نشست.


ــ چرا از بازی بیرون زدی؟ مگه ما قرارمون این بود؟


حوصله نداشتم آنجا ببینمش و به حرف‌هایش گوش کنم. ایستادم و گفتم:


ــ خوابم میاد.


اردا ایستاد و با عصبانیت توپید.


ــ باید به حرفاش گوش کنی اکوان. تو که قصد نداری با جون ما بازی کنی؟


نیشم را باز کردم و لبخندی تحویلش دادم.


ــ هر غلطی که دوس داره بکنه. من دیگه مهره بازی هیچ کس نیستم.


یک قدم جلو آمد و نالید.


ــ داشی...


صدایم را بالا بردم.


ــ حرف دیگه ایی ندارم اردا.


خواستم بروم که صدایش از پشت سر میخ کوبم کرد.


ــ همیشه همین بوده. هیمشه حرف خودتو میزدی. میخوایی تو اون بازار چندغاز چندرغاز پول روی هم بذاری؟ میخوایی تا جون داری عین خر حمالی کنی؟ نمیفهمی آقای خودت بودن یعنی چی؟ نمیفهمی؟ اگه تو نمیخوای من میخوام. اگه تو دوس نداری من دوس دارم. منم میخوام ماشین لوکس سوار شم و خونه خوب داشته باشم. دیگه نمیخوام عین یه آشغال پس بزننم. میفهمی؟


برگشتم سمتش و داد زدم.


ــ خب برو سوار شو. برو بخر. کی جلوتو گرفته؟ برو خلاف کن.


یقه ام را چنگ کرد و صدایش را بالا تر برد.


ــ توی گاو جلومو میگیری.


دستانش را پس زدم و یک مشت زیر فکش کوبیدم.


ــ اینو زدم تا یادت بیاد که ما همه چیز داریم و به چیزای لوکس احتیاج نداریم.


مهران سمتم پا تند کرد و خواست جلویم را بگیرد ولی پسش زدم و بعدی را محکم تر زدم.


ــ اینم زدم تا یادت باشه که ما چرا اومدیم اینجا و فقط هدفمون انتقام بود.


مهران هلم داد و داد زد:


ــ هوووی چیکارش داری؟


خم شدم روی نعش دراز شده اش روی زمین و دیگری را هم زدم.


ــ اینم واسه اینکه سر من داد نزنی. من داشیت بودم. خوبتو میخواستم که گفتم نکن.


با سرفه خون توی دهانش را بیرون ریخت و ایستاد. محکم بغلش کردم.


ــ اوسکل گاو تو داشــ...


نگذاشت حرفم تمام شود و پسم زد. با عصبانیت داد زد.


ــ یادت باشه امشب چیکار کردی. هیچ وقت یادت نره اکوان.


از ویلا بیرون زد. پشت سرش دویدم ولی فایده نداشت. سوار ماشین شد و از آنجا دل کند. خیلی زیاده روی کرده بودم. مهران کنارم ایستاد.


ــ الان که از دستش دادی تو چه حالی؟ یادته گفته بودی با اردا قمار نمیکنی؟ الان کردی.


سمتش چرخیدم و گلویش را چنگ کردم. آنقدر هلش دادم تا به دیوار رسید. با تمام توان فشار می دادم.


ــ بفهم با کی طرفی. خب... بفهم... تا گردنتو نشکوندم ازم فاصله بگیر. مگه نگفتم دیگه نمیخوام تو دردسراتون باشم؟


دستانم را پس زد. مشت محکمی خرجم کرد. درگیریمان شدت گرفت. یکی من می‌زدم یکی او. عرق از سر و صورتم می ریخت. وقتی خوب هم دیگر را کتک زدیم هر دوتایمان روی جدول های گوشه کوچه نشستیم. صدای نفس نفس زدن‌هایمان به هم‌دیگر می رسید. زیر لب غرید.


ــ احمق...


ایستادم و غریدم.


ــ برو رد کارت مهران. برو تو همون خراب شده ایی که ازش اومدی و از من و خانواده ام فاصله بگیر.


مصمم ایستاد و به چشمانم زل زد.


ــ از انتخابت مطمئنی؟


با تمام توانم داد زدم.


ــ انتخاب من خانواده ام هستن نمیخوام از دستشون بدم. فهمش اینقدر واست سخته؟


چشمانش را ریز کرد.


ــ خودت داری کبریت آتیش جنگ رو روشن میکنیا.


با ناتوانی نالیدم.


ــ درکش اینقدر سخته؟ من نمیتونم. نمیتونم مهران چرا نمیفهمی؟


ــ مگه ما ازت چی خواستیم که نمیتونی؟ مگه گفتیم چیکار کن که اینقدر ناراحتی؟


ــ پول بیت المال خوردن نداره مهران. خلافای شما از هزارتا فحش بدتره. دیگه نمیتونم مهره بازیتون باشم. چه سیاه چه سفید. از هر سمتی می رم جهنمه. جهنم. من نمیتونم این جهنمو تحمل کنم. از توانم خارجه. من آدم خلاف نیستم. چه سبک چه سنگین. نیستم داداش.


بالاخره عقل و منطقش به هم رسید.


ــ تو یه جمله بگو چرا یهو از این رو به اون رو شدی؟


ــ تا وقتی که من این چاله رو هم بزنم. تا وقتی که بخوام دنبال نخ به نخ سر نخا بگردم. تا وقتی که من انتخاب کنم و به خودم اجازه حق انتخاب بدم همینه مهران. خلاف خلافه چه خوبش چه بدش، چه اختلاسش چه قاچاقش. هیچ کدوم با هم فرق نداره. جفتشون بیت الماله. جدای از همه چیزش تو دیدی که چیشد. دیدی که ریختن سرمون و میخواستن دخلمونو بیارن. فکر اینکه یه روزی برادر من، برادر زاده من، عزیزانم کشته بشن نمیذاره که من این بازی رو ادامه بدم. میدونم بهت قول دادم. میدونم میخواستی پته آدم بدا رو روی آب بریزی. اما خودتم خلافکاری مهران. خلاف مثبت منفی نداره. صفحه شطرنج خلاف سیاه سفید نیست. خلاف خلافه هیچ اما و اگری هم نداره.


نا امیدانه گفت:


ــ آقا عصبی میشه اکوان. نبین مهربونه. نبین میسازه باهات. یه جایی یه جوری چوب لا چرخت میکنه که بهش التماس کنی. من واسه خودت میگم که وقتی گذر پوست به دباغ خونه افتاد نگی نگفتی.


ــ ما کارمون رو درست میکنیم که به آقاتون گیر نکنه.


دست به بازویم کشید و کارتش را توی جیب کتم گذاشت.


ــ این کارت من اگه یه روز یه جا یه اتفاقی پیش اومد حتما بیا پیشم بهت کمک میکنم.


بعد از رفتنش به کوچه پر از چراغ و خالی از آدم نگاه کردم. به سمت آسمان پر ستاره شب سر بلند کردم و خنکی هوا را توی ریه هایم فرستادم.  


کارت را توی جیبم چپاندم و توی خونه رفته. چند تا قانون، چند بار بازی و چند تا جا به جایی مهره بود نمی دانستم و نمی خواستم بدانمش. فقط می خواستم فرار کنم. دیاکو ، مهران ، آقا هایشلن اصلا مهم نبودند و نمی خواستم درگیرشان شوم.


دست بیخ خرم انداختم و کرواتم را شل کردم. نم نم باران شروع به باریدن کرده بود.شیشه را توی دستم جا به جا کردم و یک جا باقی مانده اش را سر کشیدم. باران سر و صورتم را خیس کرده بود و یک شهر منتظر بود تا سانت به سانتش را متر کنم. آنقدر راه رفتم تا خسته شدم. آنقدر رفتم تا شاید به جایی که آرزویش را دارم برسم...





























فصل نهم





فیل- سفید-بابا حاجی





پا روی پا انداختم و حسابم را بستم. یک هفته گذشته بود تا به این بازار و آدم‌های عجیب وغریبش عادت کردم. بابا حاجی روبه‌رویم نسشت. ناخودآگاه دستم سمت دکمه های باز یقه ام رفت. نگاه پر مهری خرجم کرد.


ــ راحت باش جوون.


دستم را پس کشیدم وبه شاگرد تازه کار و بیست ساله ام که اسمش محمد بود اشاره زدم.


ــ ممد دوتا چایی بریز بیار.


ــ چشم آقا.


بابا حاجی با مخالفت اخم کرد.


ــ برا چایی خوردن نیومدم که.


بابا حاجی چند روزی بود کسالت داشت و با اصرار من خانه مانده بود تا استراحت کند.


ــ اکوان.


ــ به گوشم حاجی بابا.


به محمد نگاه پر از زهری کرد و سمتم برگشت. محمد راه کج کرد و از حجره بیرون زد. تعجب کردم. حاجی بابا هیچ وقت به اهالی بازار ابرو کج نمی کرد.


ــ چیزی شده بابا؟


ــ این پسر اینجا چیکار داره؟


حالا فهمیدم به چه خاطراینجا آمده بود.


ــ ببین حاجی بابا...


عصبانی شد.


ــ تا همین ده روز پیش به قفل حجره ها آویزون بوده حالا شده مرید حجره های تو؟


ناراحت شدم. حتی حاجی بابا هم آدم‌ها را با گناهانشان ترازو می کرد.


ــ حرفتون درسته ولی شاید عوض شده باشه. آدما لیاقت فرصت دوباره رو دارن. من نمیخوام زیر پوست این بازار یه اکوان دیگه بزرگ شه. یه اکوان دیگه با زندگی و همه چیز قهر کنه.


دمغ شد.


ــ آخه بابا جون تو که خبر داری مردم این بازار چشماشون روی تو مونده. منتظرن آتو بدی پیرهن عثمون کنن برات. مگه نمیدونی پسرم؟


دستانم را توی هم قلاب کردم.


ــ کار ما ازپیرهن عثمون گذشته حاج بابا. ما خودمون یه پا عثمون شدیم.


به چشمانم زل زده بود و چیزی نمی‌گفت. چند ثانیه ایی همین‌جور گذشت تا دل کند. ایستاد و رفت. هیچ حرفی هم نزد. شاید محمد باز هم دزدی می کرد ولی بعدا دشنامم نمی‌داد که انتظاری ها حقش را خوردند.


با خوانده شدن اذان و پیچیدن صدایش توی بازار دل کندم و سمت خانه راه افتادم. در سالن عمارت را که باز کردم از صحنه روبه‌رویم ماتم برد. ماهان چاقو به دست به دنبال ماهین بود و نعره می‌کشید که سرت را می‌برم. کتم از دستم افتاد. ماهک با جیغ و داد التماسم کرد.


ــ اکوان چاقو رو ازش بگیر الان خواهرمو میکشه.


سمتش دویدم، یک مشت خرجش کردم. کتک کاری را خوب بلد بود و حسابی نوش جانم کرد. اما آن چاقو را با هر جراتی که بود پس گرفتم و دست ماهک دادم. سمتش چرخیدم و مشت محکمی حواله صورتش کردم.


ــ مردیکه میمون برای من چاقو میکشی؟


پریدم روی شکمش و تا جا داشت زدمش. دیگر جانی در تنش نمانده بود. زیر چشمانش گود رفته بود و صورتش کبود شده بود. 


ماهین زیر بازویم را گرفت.


ــ داداش بسه مرد. تروخدا.


ــ من میکشمش. آخه به چه حقی رو تازه عروسش دست بلند کرده. دودمانشو به باد میدم. 


دستانم را قفل گلویش کردم. خیلی عصبی بودم. با تمام توانم فشار می‌دادم. بدجور به خونش تشنه بودم. با دستانش چنگ به دستم می‌انداخت تا بلکه رهایش کنم. حرصی رهایش کردم. ایستادم و دست بین موهایم کشیدم. یک دور روی پاشنه پا چرخیدم. خم شدم و یقه اش را چنگ کردم و کشان کشان به یکی از اتاق‌های خالی ویلا بردمش. روی زمین پرتش کردم.


ــ یه جوری ترکت میدم که تو تاریخ ثبت کنن.


تمام وسیله های مشکوک را از دور و برش جمع کردم. حتی روتختی را هم نگذاشتم و پتویی کلفت روی تخت به جایش انداختم. گوشه دیوار چمبره زده بود و می‌لرزید. سمتش چرخیدم.


ــ فقط میخوام یکی بهت مواد برسونه.


از اتاق بیرون زدم و در را قفل کردم. کلید اتاق را توی جیبم گذاشتم و با خشم به سمت سالن رفتم.


ــ هیچ وسیله ارتباطی. هیچ چیزی که بخواد باهاش بلایی سر خودش بیاره دم دستش نمیذارید و بهش نمی رسونید. کلیدای اتاق پیشمه و هیچ کسی حق نداره وقتی نیستم در رو واسش باز کنه.


ماهین روبه‌رویم زانو زد.


ــ نکن اکوان خودشو میکشه.


ــ به جهنم.


صدایم را بالا بردم و داد زدم.


ــ به درک. این انگلو میخوایی چیکار؟ ندیدی چند دیقه پیش میخواست سرتو ببره؟


یک راست سمت آشپزخانه رفتم و وسایلی که از اتاق آوردم را توی سطل زباله ریختم. سمت سالن برگشتم و با نگاهی چپ به همه شان سمت اتاقم رفتم. اردا هنوز هم باد کرده بود و محلم نمی‌داد. 


در اتاقم را آنچنان به هم کوبیدم که تمام شیشه های ویلا لرزید. روی تختم نشستم و شروع به جویدن پوست لبم کردم. استرس به جانم افتاده بود. می ترسیدم بلایی سر خودش بیاورد. می ترسیدم از دستش بدهم. صدای داد و بیدادش خانه را برداشته بود. در گوشم را گرفتم. زنگ می زد. با تمام توان توی گوشم صدای زنگ جولان می‌داد. می‌سوخت و سوت می کشید. گاهی صدایش قطع و وصل می‌شد. دلم می‌خواست داد بزنم. دلم می خواست چیزی به دیوار بکوبم. خسته شده بودم. دندان‌هایم قفل کرده بود. به زور نالیدم.


ــ خسته ام... خسته ام... نمیکشم... خدا...


دستانم می لرزید. با یک جهش از جا پریدم و سمت آواژور کنار تخت که روی دراور جا خوش کرده بود رفتم و چنگی به گلویش انداختم. محکم توی پنجره کوبیدمش. شیشه ها با صدای بدی شکست. حرصم خالی نمی شد. چند تایی از وسایلم را به در و دیوار زدم. وقتی خالی نشدم سمت در رفتم و با تمام توان بازش کردم. همه‌گی پشت در بودند. محکم در را به هم کوبیدم و از خانه بیرون زدم. 


کل محل را چرخ خوردم تا نقطه جوش خونم پایین بیاید. وقتی یک کم آرام تر شدم نزدیک غروب سمت خانه رفتم. ویلا ساکت بود. پاتند کردم و در آخر سمت اتاق ماهان دویدم. در را باز کردم. یک گوشه کز کرده بود و به یک نقطه خیره شده بود. حتی متوجه حضور من هم نشد. کنارش نشستم.


ــ ماهان...


دستم را روی شانه‌اش گذاشتم.


ــ داداش.


یکدفعه زیر گریه زد.


ــ داداش دارم میمیرم. استخونام درد میکنه. حس میکنم دارم دیوونه میشم. بهم بده. موادم بده من نمیتونم.


محکم بغلش کردم.


ــ هیسس پسر. ما این روزا رو تموم میکنیم. میگذره.


با صدای بلند زار می‌زد.


ــ داداش دارم میمیرم. تو رو خدات یه کاری کن.


مورفین و سیگاری که خریده بودم را از جیب کتم بیرون کشیدم. خیلی حرفه ایی بودم. می دانستم که آدم سالم چگونه معتاد می‌شود و چگونه ترک می کند. اندازه مشخص شده ایی از مورفین را سنجیدم و به خوردش دادم. بسته سیگار را روی دراور گذاشتم.


ــ اینا یکم آرومت میکنه. ولی تو باید خوب بشی. ما خیلی کارا داریم که بکنیم. خیلی جاهاست که نرفتیم. قرار نیست تو معتاد و خونه نشین بشی و توهم بزنی و منم ازت دوری کنم. داش از اول میسازمت. مطمئن باش.


زار می‌زد. مورفین هم آرامش نکرده بود.


ــ اکوان تو میخوای منو بکشی من میدونم. اگه میخوایی بکشی سرمو ببر یا اعدامم کن ولی اینجوری عذابم نده.


پلکم را روی هم فشردم.


ــ تف به قبرت بباره حاجی.


خم شدم و روی زانو نشستم. دو طرف صورتش را گرفتم و پیشانی‌ام را به پیشانی‌اش چسباندم.


ــ من خوبت میکنم. هر جور که شده خوبت میکنم. تو لایق بهترینایی. اگه میخواستم بمیری. اگه میخواستم نباشی الان کنارت نبودم.


محکم بغلم کرده بود. می لرزید. خیلی لاغر تر از قبل شده بود. 


ــ قول میدم چند روز دیگه با هم بیرون بریم. اصلا باشگاه میبرمت. یا چی باشگاهو میاریم خونه، خوبه؟ هر چی تو بخوایی. فقط خوب شو.


می‌لرزید و زیر لب می‌گفت:


ــ خوب میشم. خوب میشم اکوان.


ایستادم و از آغوشش دل کندم. از اتاق بیرون زدم و در را قفل کردم. دست به اشک های پخش شده روی صورتم کشیدم. داخل اتاق بهم ریخته ام رفتم و یک راست سراغ بالکن رفتم. غروب را درون چشمانم فرو کردم. مغزم در حال انفجار بود. کتم را در آوردم. دکمه های پیراهنم را باز کردم. در آن هوای سرد گرمم شده بود. آنقدر گرمم شده بود که نمی توانستم حتی ذره ایی لباس دور تنم را تحمل کنم. 


هرچه‌قدر نفس عمیق می‌کشیدم فایده نداشت. هرچقدر می‌خواستم اتفاقات را فراموش کنم فایده نداشت. 





***


روی تخت خوابم غلت زدم و پاهایم را آویزانش کردم. چه زندگی مرفهی، چه آدم‌های با کلاسی. دستانم را جلوی صورتم آوردم و نگاهشان کردم. هنوز هم حلقه توی دستانم بود. حلقه را بیرون کشیدم و به اول اسم لاتین سارین که داخلش حک شده بود نگاه کردم. حلقه رو بین دستانم بازی دادم و سریع داخل دستم کردم. به اطرافم نگاه کردم. همه چیز را از خاطر برده بودم. زیر لب گفتم:


ــ اینجا دیگه کجاست؟


هراسان از اتاق بیرون دویدم. از پله ها پایین رفتم. همه سر میز نشسته بودند و مشغول خوردن صبحانه بودند. داد زدم.


ــ اینجا کجاس؟


همه اتفاقات افتاده عین یک نوار از جلوی چشمانم رد شدند. پلک هایم  را روی هم فشردم و عقب عقب رفتم و روی آخرین پله نشستم. سرم را گرفتم. دویدنشان را دیدم. هرچقدر چشمانم را باز و بسته میکردم یکی از اتفاق‌های تلخی که افتاده بود از جلوی چشمانم رد میشد. مرگ سارین. جیغ هایی که میزد. التماسی که می‌کرد. انگشتانش. آخ انگشتانش که به انگشتانم نمی رسید.


یکدفعه انگار روح به تنم برگشت. ایستادم و هر دویشان را پس زدم. سمت سرویس بهداشتی طبقه پایین قدم تند کردم و چند مشت آب به صورتم زدم. یک هفته ایی از زندانی کردن ماهان می گذشت. یک هفته از آن اتفاق‌ها... حالم بهتر شده بود و می توانستم موقعیتم را درک کنم. 


بعد از خوب شدن حالم به جمعشان ملحق شدم. همه نگاهم میکردند ولی من کاملا عادی صبحانه ام را میخوردم. 


بعد از تعویض لباس سمت بازار راه افتادم. از بین مغازه ها و حجره ها رد می‌شدم که یک نفر عمدا تنه زد و صدایش را بالا برد.


ــ مگه کوری نمیبینی آقات داره از کنارت رد میشه؟


برگشتم و یک تای ابرویم را بالا دادم. مرد حدودا سی و پنج ساله. قد بلند ولی اخمو، کلی سیاه لشکر هم دورش جمع کرده بود.


ــ شنیدی چی گفتم بچه؟


سمت نوچه هایش سر چرخواند.


ــ به نظرتون بچه سر راهی انتظاریا فهمید چی میگیم؟


خونم به جوش آمد و بی برو برگرد مشتی حواله صورتش کردم. خیلی بودند اما اشاره زد تا نزدیک نشوند. یقه اش را چنگ کردم و انداختمش روی سینی میوه های میوه فروش. یک نارگیل دستم گرفتم و محکم فرق سرش کوبیدم. سرش شکست. او هم چرخی زد و با پنجه بوکسش توی صورتم کوباند. از درد به خودم پیچیدم. سینی را دستم گرفتم و به سمتش پرت کردم. یقه ام را گرفت و توی مغازه ادویه فروشی پرتم کرد. مستقیم روی ادویه های هفت رنگ فرود آمدم. از ترس اینکه فلفل قرمز توی چشمانم نرود چشمانم را محکم بستم . اما آخ از زخم های صورتم. به شدت می‌سوخت. یک مشت از فلفل ها را برداشتم و توی صورتش پاشیدم. دادش هوا رفت.


ــ دهنت...انتظاری تو کل این بازار بی آبروت میکنم.


با آمدن پلیس و دستبند زدن به هر دویمان مردم بازار متفرق شدند. حاجی بابا با تاسف سر تکان داد و سمت گوشم گفت:


ــ خیلی شری تو بچه.


سمت گوشش گفتم:


ــ حاجی فحش بدی داد اکوان فحش محش نمی‌خوره که.


سوار ماشین کلانتری کردندمان و یک راست به پاسگاه تحویلمان دادند. مردک بی آبرو از بس فحش داد لبریز شدم و دهانم را باز کردم. مامورین کلافه شدند و یک راست به قاضی کشیک فرستادندمان.


مغازه خوار و بار فروشی ته بازار برای همین مردک یاغی بود. دولت حجره هایمان را پلمب کرد. دلم ‌می‌خواست آن مردک را سر به نیست کنم ولی دلخواه من را پدرش کرد و بی برو برگرد جلوی آن همه آدم حرمتش را سکه کرد و چک آبداری خرجش کرد . خنک شدم اما او با سند آزاد شد ولی من حتی اجازه تماس هم نداشتم. 


به بازداشتگاه فرستادندم اما یک ربع نشده بود که سرباز در را باز کرد و خبر ازادی‌ام را داد. ماتم برده بود. وقتی بیرون رفتم مهران را دیدم. رو به سرباز کردم.


ــ داداش ما رو ببر همون خراب شده. یالا.


توی بازداشتگاه رفتم و در را بستم. سرباز سمتم آمد و در را باز کرد و به زور بیرونم کرد. دادم هوا رفت.


ــ این مرتیکه همه کاراش رو حسابه. 


رو به مهران کردم عصبانی بودم. دادم هوا رفت.


ــ چته نکنه باج میخوای؟


حاجی بابا کنار مهران ایستاد و گفت:


ــ تا وقتی که من به پسرم رو بزنم باج نمیخواد.


چند باری پلک زدم. مهران سر کج کرد و دست به بازویم کشید.


ــ شنیدم تو بازار هوا حاج بابامو داری اکوان.


مغزم رد داده بود. این امکان نداشت. پس با این حساب حاج بابا هم... 


سمتش چرخیدم و با تمام توان داد زدم.


ــ عروسک دیگه ایی پیدا نکردین مسخره اش کنین و بازیش بدین؟


حاج بابا خواست دستم را بگیرد که دستم را پس کشیدم. سمت خیابان دویدم، تاکسی گرفتم و مستقیم به جهنم رفتم. این مدت فقط بازیچه بودم. از حاجی انتظاری گرفته تا تمام این دار و دسته بازی‌ام داده بودند. نمی ‌خواستم دیگر به ساز هیچ کدامشان برقصم. از عروسک خیمه شب‌بازی بودنشان خسته شده بودم.


دستم را زیر چانه ام گذاشتم. چجور حاج بابایم بابای آن مهران هفت خط شده بود؟ نکند خودش هم یکی از همان آدم‌های حرام خور بود؟ حتما همین طور بود که برایش توفیری نداشت کنار من آبرویش می‌رود.


حجم سوال‌های بی جواب مغزم خیلی خیلی زیاد شده بود. آنقدری که مغزم جای گنجایش نداشت. دلم می‌خواست با تمام حلق و حنجره ام داد بزنم. سر این شهر ، سر این زندگی حتی سر خدا.


راننده تاکسی صدایم زد و من از این پرتگاه دور شدم.


ــ کجا برم پسر جون؟


ــ کجا رو بلدی؟


نگاهم کرد. ماتش برده بود. در جز جز صورتش خستگی هویدا بود. مرد میانسال با سبیلی پهن با کلی چین و چروک روی صورتش. توی چشمانش کلی حرف بود. حرف از خرید گوشت و مرغ. حرف از دلار چند هزار تومانی. حرف از نداری.


تکان خوردن لب‌های قهوه ایی و خشکش را می‌دیدم. اما متوجهش نمی‌شدم. فقط زمزمه کردم.


ــ برو هر جایی که میدونی حال دلو خوب میکنه.


به روبه‌رویم زل زدم. صدایش توی سرم طنین انداخته بود.


ــ آخه بستگی داره آدمت کی باشه و جنس دلش چی باشه! بعضی آدما خرید کردن حالشونو خوب میکنه، بعضیا رفتن به دل طبیعت، بعضیا داد و بیداد و بعضیا هم یه گوشه تنهایی کز کردن و غصه خوردن و با سیلی سرخ کردن صورت. خدا همه دلا رو یکی نیافریده. اگه آفریده بود میدونستیم تو خونه دل هم چه خبره، می دونستیم که هممون عین همیم. اما خوب نیستیم. جنس دلت رو ترجمه کن تا ببرمت جایی که بهش نیاز داری.


دستی به سر و صورتم کشیدم.


ــ حاجی ما به هر کی اعتماد کردیم و گفتیم رفیق فرداش دیدیم داره به ریشمون میخنده. نه که بدمون بیادا، نه... فقط روی رفاقتمون خیلی حساب باز کرده بودیم همین.


ــ فهمیدم جنسش چیه. محکم بشین تا ببرمت جایی که میخوای.


و من به جاده زل زدم و راننده تاکسی من را مستقیم به بام تهران برد. پای حرف دلش نشستم. کم حرف بودم. اما او فرق داشت. کلا آدم باحال و اکتیوی بود.بعد از اینکه از همه‌ی درهایش حرف زد داخل ماشینش نشت و من را آن بیرون با بام تهران تنها گذاشت. تکیه ام را از ماشین برداشتم و روبروی شهر ایستادم. 


تک تک این خانه ها به من لبخندشان را بدهکار بودند. تک تک این خانه ها به من معذرت خواهی بدهکار بودند. تک تک این خانه ها من را از این شهر راندند و الان با خیال راحت دهان کجی می‌کردند. 


به خودم که آمدم ساعت از هفت گذشته بود و من هنوز هم خیره به این شهر بودم. 


یکی یکی چراغ‌ها روشن میشد. یکی یکی برنامه های غم و شادی مردم جور می‌شد. یکی یکی در خانه ها بسته میشد و از هر کدومشان داستانی بیرون می‌زد. یکی داد، یکی هلهله، یکی صدای نوزاد تازه متولد شده. 


سوار شدم و به راننده تاکسی آدرس دادم و او هم مستقیم نعش دل خستگی هایم را دم در ویلای بابا احمد پیاده کرد. کلید انداختم و داخل رفتم، عکس العملاشان برایم مهم نبود. می خواستم سراغ ماهان بروم، حالش را بپرسم. بفهمم خوب است. بفهمم هنوز هم یک نفر به خاطر من و خواسته هایم می‌جنگد.


کلید انداختم و داخل رفتم. نگاهش کردم. زیر چشمانش کبود. دستان به تخت بسته شده و زخمی‌اش. غم دنیا به دلم نشست. کنارش نشستم. دستی به صورتش کشیدم.


ــ چی به سرت آوردن پسر؟


چشمان خسته‌اش را باز کرد. محکم بغلش کردم. اشک‌هایم می چکیدند و روی لباسش می‌ریختند. حال و روزم دست خودم نبود. بغضی سنگینی بیخ گلویم ایستاده بود. تکان نمی خورد و هر لحظه بزرگ‌تر میشد. صدای خش دار و کم جانم از گلویم خارج شد.


ــ منو ببخش که زودتر کنارت نبودم. زودتر پیدات نکردم... من باید از همون اول نجاتت میدادم. باید از همون اول یه کاری می کردم تا این بازی تو رو نسوزونه. من به تو هم بد کردم داداشم...


فاصله گرفتم. با تمام دردی که داشت با چشمان خیسش به زخم‌های صورتم زل زد. دستی روی زخم صورتم کشید. از درد خودم را عقب کشیدم.


ــ چیشده اکوان؟


ــ خوبم یه کوچولو بازارو بهم ریختم همین.


بین گریه هایش خندید. 


ــ پس گور حاجیو لرزوندی.


با همان حال خندیدم. 


ــ حسابی...


بینی‌ام را هورت کشیدم. 


ــ خوب شو ماهان.


دست روی اشکم کشیدم و ادامه دادم.


ــ خیلی بهت نیاز دارم داشی.


سرش را زیر انداخت و نالید.


ــ کاشکی بتونم.


 ــ من میدونم که میتونی تو داش منی...


دستان مشت شده ام را محکم گرفت و گفت:


ــ مرسی که هستی.


خم شدم و از لبه عسلی مورفینش را برداشتم و طبق دستور دکتر به خوردش دادم. دوزش از فردا به بعد کمتر می شد. بالای سرش منتظر ماندم تا بخوابد، وقتی خوابید از اتاق بیرون زدم. 


***


یک هفته بعد


داخل حجره نشسته بودم و مشغول حسابرسی بودم. به سختی تونسته بودم دادگاه را متقاعد کنم که آن مردک الکی گیر داده تا بتوانم حجره ها را باز کنم. اما او با پرونده قبلی که داشت درگیر قانون شده بود. 


دفتر حساب را بستم و گوشه میز گذاشتم. یکدفعه شیشه های مغازه فرو ریخت و چند نفر با قمه داخل مغازه ریختند. ماتم برده بود. تا به خودم آمدم یکی از آن قلچماق ها قمه را سمتم بالا برد. دست یکی دورش پیچید. خون از دستش می چکید و تیغه قمه را رها نمی کرد. 


آنقدر محکم گرفت و به عقب کشید که دست آن مردک از پشت شکست. با قمه توی کمرش فرو کرد. نشستن فایده نداشت یکی از آن ها سمتم حمله ور شد. صندلی زیر پایم را برداشتم و محکم به سرش کوبیدم. آنقدر به عقب هلش دادم که چاقوی پشت سری توی کمرش فرو رفت. به مهران تکیه دادم و چرخیدیم. دور تا دورمان قلاچماق ایستاده بودند. یکی نرده ریلی را زد و نرده خیلی سریع پایین آمد و ما ماندیم و حدودا هفت نفر ادم قلماق قمه به دست که می‌خواستند سلاخیمان کنند.


یکی از آن‌ها سمت من حمله کرد و آن یکی سمت مهران جفتمان کنار کشیدیم و آن دو نفر هم دیگر را زخمی کردند. پنج نفر مانده بودند. دست مهران خونریزی شدیدی داشت. به مهران توپیدم.


ــ باید در رو باز کنیم اینجوری نمیشه.


سمت در دویدم و مهران هر جور شده بود ساپورتم کرد. دکمه را زدم تا ریل در بالا برود. به محض باز شدن در یکی از آنهایی که داخل بود از پشت سر با چماق به جانم افتاد. می‌خواستم چماق را بگیرم ولی رخصت نمی‌داد.


یکی زیر پایش زدم روی زمین متلاشی شد چماق را برداشتم و چند باری محکم توی سرش زدم به قصد مرگ می زدمش. یکهو همه از حرکت ایستادند. برگشتم. کل بازار با چماق پشت در بودند. به محض بالا رفتن کامل ریل داخل ریختند و آن‌هایی که قصد جانم را کرده بودند را گوش مالی دادند. مهران یک گوشه از بیرون حجره ضعف کرده بود. خونریزی‌اش زیاد بود و باید به بیمارستان می رفت. بیرون رفتم تا کمکش کنم که یکدفعه داد زد.


ــ اکوان پشت سرت.


چیزی محکم توی گردنم خورد بی حال افتادم اما به خوبی متوجه جا به جا شدنم شدم. از بین دیدمان تار دیدم که به گردن مهران هم چماقی کوبیدند. کشان کشان ما را روی زمین می کشیدند. حتی نای داد زدن و کمک خواستن هم نداشتم. 


با پرت شدنم روی سطح ناهموار هوش از سرم رفت.


***


با پاشیده شدن یک سطل آب یخ روی سرم از جا پریدم. یک نفر به جانم افتاده بود و تا جا داشت کتکم می زد. حیف که دستانم بسته بود. حیف و صد حیف. یکی از پشت سر موهایم را کشید.


ــ احمق گاگول چرا این کارو کردی؟


موهایم را از پشت گرفته بود و جلویی فقط میزد. از صدایش توانستم تشخیصش بدهم. دیاکو بود.


ــ این دستای من باز میشه دیاکو مگه نه؟


لامپی روبه‌رویم روشن شد و روی مهران وول خورد. ماتم برده بود. لباساش پر از خون بود و رنگ به رخ نداشت. می‌خواستم دستانم را باز کنم. می‌خواستم نجاتش بدهم ولی نمیشد. 


ــ مهران... وا کن این دستای منو دیاکو. وا کن تا سرویست نکردم.


دیاکو اشاره زد.


ــ میبینید که طبق دستور بیدار شده زود برید و به آقا اطلاع بدید.


تمامشان از جایی که بودند بیرون رفتند. دیاکو سمتم دوید و صورتم را گرفت.


ــ داداش خوبی؟ ببخشید. ببخشید داداش. کاشکی بهت گفته بودم. عه.


ــ چی میگی تو؟وا کن دستامو دیاکو تا جنی نشدما.


ــ ببین اکوان تو رو خدات آروم باش. اون نباید بفهمه من قراره کمکتون کنم والا هر سه تامونو میکشه و چال میکنه. اون یه سلاخه. سلاخیمون میکنه اونم زنده زنده.


نگاه نگران و ماتم زده ام رو به مهران مادر مرده رفت.


ــ داره میمیره نمیبینی؟ کوری؟


ــ قول میدم نجاتش بدم. فقط هرچی اون خواستو قبول کن. هرچی گفتو گوش کن.


ــ کی؟ چی میگی تو؟


در باز شد و دیاکو ساکت شد. توی چشمانم زل زده بود. منتظر این بود که من پلک تایید شدنم را بزنم و من نمی دانستم باید چه چیزی را تایید کنم.


دعا دعا می‌کردم همه‌اش خواب باشد، دعا دعا می‌کردم همه اش کابوس باشد. قشنگ می توانستم صدای کم شدن نبض مهران را حس کنم. آنقدری غرق نگاه کردن به مهران بودم که با شنیدن کلمه‌ی.


ــ اکوان.


برگشتم. 


دور تا دورش پر از بادیگارد بود. در حاله‌ایی از سیاهی ایستاده بود. جلو تر آمد. چراغ‌ها روشن شد. چشمانم را کوری مطلق گرفت. بادیگاردش کنار رفت و من خوب نگاهش کردم. لبخند کجی تحویلم داد.


ــ پس اکوان تویی؟


دیاکو گلویش را صاف کرد.


ــ اینم همونی که گفتی میتونی باهاش کار کنی. عالیجناب.


 به سمت مردک برگشتم. این مردک دوزاری جانشین شاه شطرنج بود؟ پقی زیر خنده زدم.


موهایم را از پشت چنگ کردند و چک محکمی توی صورتم کوبیدند. عالیجناب جلو آمد و توی صورتم خم شد.


ــ اون نیش بازتو ببند والا دونه دونه دندوناتو با انبر دست میکنم.


بیشتر خندیدم که حرصی‌ترش کرد. سمت دیاکو چرخید.


ــ این اوشگول ما رو بازی داده؟


دیاکو سر خم کرد و چیزی نگفت. مهران زیر لب با خنده نالید.


ــ اکوان آروم باش.


بیشتر خندیدم. عصبی شده بودم و کنترل خنده هایم دست خودم نبود. با ابرو به مردک اشاره زدم.


ــ آخه ببین داش چی میگه. حتما مخش تاب برداشته.


به سمت دیاکو چرخید و چشمانش را ریز کرد.


ــ چقدر زدن تو سرش؟ مغزش مورد پیدا کرده؟


دیاکو هری خندید.


ــ از قبلم همینجوری بود.


اخمانش توی هم رفت و کشیده محکمی به دیاکو زد. خنده هایم به آن واحد خشکید. دیاکو دست روی جای سیلی گذاشت. شاه شطرنج عربده کشید.


ــ زهرمار و خنده. مگه نگفتم تو جمع سنگین باش؟ 


دیاکو سمت در رفت که با دست اشاره زد تا محافظ‌ها سد راهش بشوند. سریعا دستتانش را گرفتند و سمت من و مهران هلش دادند. دیگر از خنده و مسخره بازی خبری نبود. باید آن روی سگم را به این مردک نشان می‌دادم. 


سمت دیاکو رفت و گوشه کتش را دست کشید و مشت محکمی به صورتش زد.


ــ قد و بالاتو بلند نکردم که به ریشم بخندی و بعد عین بچه ننه ها قهر کنی. آدمت میکنم... آدممم....


اشاره زد تا صندلی بیاورند. محکم روی شانه‌اش کوبید و وادار به نشستنش کرد. سمت من چرخید و با نیشخند کریحی گفت:


ــ شاید آدم کردنت روی مغز رفیقات تاثیر بذاره و سر جاشون بیاره. مگه نه؟


نالید.


ــ بابا...


صورتش را گرفت و با تمام توان فکش را فشار داد.


ــ به من نگو بابا... تو یه انگلی... من عارم میشه بچه عین تو داشته باشم.


وقتی این حرف‌های تلخ را توی مخ دیاکو فرو می‌کرد حس سرشکستگی کردم. خیلی به غرورم بر خورده بود. ما یک تیم یتیم بودیم که هیچ کسی حق نداشت خانواده هایمان را زیر سوال ببرد. با تمام توان داد زد.


ــ انبر دست...


سمت من چرخید و با تشر گفت:


ــ ناخونای کدوم دست رفیقتو اول بکشم؟


سمت دیاکو چرخید. با تمام توان داد زدم.


ــ هوی مرتیکه.


سمتم چرخید. با عصبانیت جلو آمد و گفت:


ــ انگار جایی که شعور و ادب تقسیم میکردن بهت چیزی نرسیده؟ اشکال نداره خودم آدمت میکنم.


چک محکمی زد. خیلی درد داشت اما هرهر خندیدم. ماتش برده بود. زیر لبی گفتم.


ــ بازم به من هیچی نرسیده اما به تو که رسیده تاریخ گذشته اش رسیده...


با عصبانیت سمت مهران رفت و مشت محکمی توی شکمش زد. تا توانستم با صدای بلند خندیدم. بالاخره هر کسی نقطه ضعفی داشت و این شاه قلابیمان هم توی دیدار اول نقطه ضعفش را دستم داده بود. 


با عصبانیت داد زد.


ــ سر و ته به طاق اتاق ببندینش.


قلاچماق‌هایش با یک حرکت بلندم کردند و کت بسته به طاق آویزانم کردند.با تمام توان می‌خندیدم. هرچه‌قدر مشت میزد می‌خندیدم. آنقدر زد تا خسته شد. دیاکو داد زد.


ــ اکوان مرگ دیاکو نخند من نمیتونم اینجوری شکنجه شدنو تحمل کنم.


شاه شطرنج با یک حرکت طناب را شل کرد و من را پایین کشید. روی صندلی نشلندم. تمام سر و صورتم زخمی و خونی بود. خیلی درد داشتم ولی خودم را از سکه ننداختم. روبه‌رویم صندلی گذاشت و نشست. نگاهی به مهران کرد و گفت:


ــ این یکی که داره میمیره. 


با صدای بلند داد زد.


ــ بیارینشون...


یک نفر را کت بسته داخل آوردند. با طناب دستانش را از پشت بسته بودند و لباس هایش خاکی بود.


ــ اینم از عشق جدیدت. شنیدم قراره از این به بعد احمد جون صیغه اش کنه. اونم از نوع دائمیش.


عصبی شده بودم. کسی نمی توانست من را با عزیزانم تهدید کند. گونی مشکی روی سرش را محکم کشید. ماهک به محض دیدنم با تمام توان جیغ زد.


ــ اکوان چیکارت کردن؟


گریه می‌کرد و جیغ می‌کشید. اشاره زد تا از آنجا دورش کنند، جیغ م‌یزد و گریه می‌کرد. آن عوضی ها برای بردنش دست به بازو‌هایش می‌کشیدند و من برای کشتن این مرد منفور حریص تر میشدم. وقتی رفت سمتم چرخید.


ــ چقدرم عاشقته. ببینم تو هم همینطوری خاطر خواهش هستی یا نه؟ یا بذار ببینم به اردا گفتی خاطر خواه عشقش شدی؟


دیاکو وحشت زده گفت:


ــ اینجا چه خبره؟


به سمت دیاکو چرخیدم. عصبی بودم ولی سعی کردم بخندم. مسخره و بلند.


ــ بابات خل شده. نمیدونی چه خبره؟


مردک پوفیوز از رو نرفت و دست زیر چانه گذاشت و گفت:


ــ باشه تو راست میگی اکوان جون. 


ایستاد و گفت:


ــ یک ساعت وقت داری، یا ماهک یا بازار و مردم و آبروت.


عصبی شده بودم. رگ گردنم بیرون زده بود و هر لحظه امکان پاره شدن رگ های بدنم بود. مهران دور از چشمشان خیلی آرام نالید.


ــ پسر یادته چه قولی دادی؟


داد زدم.


ــ قبول میکنم. قبول میکنم. هرچی تو بگی. هرچی تو بخوایی.


برگشت و مشت محکمی زد که با صندلی روی زمین افتادم. 


ــ این برای تمام خنده های بی دلیلت بود.


نعشم را گرفت و با صندلی بالا کشید. دستانم را باز کرد و داد زد تا محافظ‌انش به آنجا بیایند.


آمدند و مهران را به سمت درمانگاه بردند. دستش را سمتم دراز کرد.


ــ به گروه من خوش اومدی انتظاری کوچک.


دستش را گرفتم و محکم فشار دادم. همان لحظه توی دلم قول دادم یک روز با همین دست‌ها دستش را از بیخ قطع کنم. وقتی بیرون رفت من و دیاکو تنها ماندیم. برگشتم و مشت محکمی خرجش کردم. میخواستم بکشمش، به قصد کشت مشت میزدم و او کاری نمی کرد. بغضم گرفته بود. کنارش روی آن زمین نمور و لجن دار نشستم.


ــ اگه مهران می مرد. اگه ماهک... اگه ماهک چیزیش میشد... اگه یه تار مو...


اشک‌هایم میریختند... خواستم سمتش هجوم ببرم که محکم بغلم کرد.


ــ اگه ماهک چیزیش میشد میمردم.


من عاشق ماهک شده بودم. باز هم این قلب لعنتی کار دستم داده بود. من توانسته بودم انتخاب کنم و باز عاشق بشوم.


ــ هیس آروم باش اکوان... قول میدم نذارم به ماهک اسیب بزنه. قول میدم نذارم عین سارین بشه.


با آمدن اسم سارین داغم تازه شد. 


ــ من دهن باباتو...


در دهانم را گرفت.


ــ هیس پسر آروم باش. خنگ بازی در نیار.


چیزی نگفتم. با کمک هم ایستادیم و بیرون رفتیم. داخل ماشین‌های لوکس و گران قیمتشان نشستیم و به جایی که نمی دانستیم کجاست رفتیم. 


راننده اش روبه‌روی کاخ بزرگی ایستاد و در توسط محافظانش باز شد. نگاهش کردم. سیگار کنت طلایش گوشه لبش بود و دودش را بیرون از ماشین فوت میکرد . مردی تپل و سیبیلو با موهای جو گندمی بود. کلاه لبه کوتاهی سرش بود و پالتوی بلندی تن پوشش شده بود. 


 به محض پارک شدن ماشین در باز شد. پایین آمدم و دستی به بینیم کشیدم. لحظه ایی که عمارت حاجی روی هوا رفت، لحظه ایی که خودم با دستان خودم بازی را به‌هم ریختم جلوی چشمانم رژه رفت. من این عمارت را خودم با دست‌های خودم روی هوا می‌فرستادم. در کاخ باز شد و عالیجناب دست روی کمرم گذاشت.


ــ به قصر من خوش اومدی.


داخل کاخش همه چیز از طلا و نقره بود. زرق و برق زیادی، تجملات. چیزی در خور خودش بود. نگاه چپکی خرجش کردم. خندید و گفت:


ــ تا وقتی که اینجایی من مهمون نواز ترین آدم دنیام. هر چیزی که اراده کنی زیر دست و پات میاد. ماشین، دختر، نوشیدنی، رقاصه، هرچی که بخوایی... فقط کاری که من میخوامو میکنی. کاری که من میخوامو میکنی اون بازارو دستت میگری و پادشاه قصر خودت میشی.


بغضم را قورت دادم. نمی توانستم به آن مردمی که تازه من را امین خودشان ‌می‌دانستند خیانت کنم. اشاره زد تا روی مبلی که از جنس روکش طلا بودن بنشینم. نشستم. روبه‌رویم انواع و اقسام نوشیدنی ها و سیگار ها چیده شد. میوه هایی که از خوردنشان لذت می‌بردم. نوشیدنی هایی که دوست داشتم. چه‌قدر عجیب بود که این مرد همه این تشکیلات را از روی سلیقه من ترتیب داده بود.


توی فکر خودم بودم که صدا زد.


ــ سولماز به آیلار بگو بیاد که مهمون داریم.


خدمتکار سر تکان داد و رفت. گلویی صاف کرد.


ــ بهم میگن ابلیس، شیطان...


بین حرفش پریدم.


ــ اگه بخوام صدات کنم چی بگم؟


ــ عالیجناب... یا آقا... عین همه...


سری کج کردم. با لبخند اشاره زد تا میوه هایی که روی میز چیده شده را بخورم، ولی من می‌ترسیدم. قهقه زد.


ــ نترس داخلش زهر نریختم.


دانه‌ای گیلاس برداشت ولی قبل از خوردنش برای جلب اعتمادش زودتر از همان دیس خوشه ایی انگور برداشتم. گیلاس را داخل ظرف گذاشت و رو به من چرخید. انگور را خوردم. بی خیال ترس و استرس نشانش دادم اکوان چه کسی‌است.


ــ خوبه... خیلی خوب...


اشاره زد و یکی از بادیگاردهایش جعبه به دست جلوتر آمد. جعبه را روبه‌رویم گذاشت و باز کرد. اسلحه‌ایی از جنس طلا و یک خشاب پر کنارش. اسلحه را از جایش در آورد و سمتم گرفت.


ــ از اینکه انتخابت کردم به خودم افتخار میکنم. میدونم که میتونی از پسش بربیایی.


اسلحه را دستم گرفتم. خیلی دلم میخواست بایستم و یک گلوله از همان اسلحه توی مغزش خالی کنم. بعدش میمردم ولی حداقل او هم دیگر وجود نداشت. یکدفعه در سالن باز شد و ماهک به محض دیدنم دوان دوان سمتم دوید. ایستادم و بیخیال همه محکم بغلش کردم. دنده هایم، بدنم درد میکرد ولی محکم به خودم فشردمش. از بوی عطر موهایش عمیقا بو کشیدم.


دیگر نمی‌توانستم جلوی قلبم را بگیرم.


با صدای بلند گریه میکرد و سر و صورتم را می‌بوسید.


ــ چیکارت کردن اکوان؟ چیکارت کردن عشقم؟


وقتی کلمه عشقم از دهانش بیرون آمد قلبم ریخت. قلبم ریخت و دیگر نتوانستم قلبم را ساکت کنم. سرم را محکم روی شالش فشردم عطر موهایش که از بین شالش بیرون میزد را با عشق بلعیدم. این زن تمام دنیای من بود.


ــ آروم باش عزیزم. تموم شد. چیزی نیست.


کمی فاصله گرفت و دست روی زخم صورتم کشید. صورتم را جمع کردم. سمت اقا چرخید و داد زد.


ــ به چه حقی این بلا رو سرش آوردی؟ مگه چیکارت کرده بود؟ مگه آزارش به کی میرسه؟ حالا که میخواد سرش تو کار خودش باشه شما نمیذارین؟ بابامو بدبخت کردین الان نوبت به اکوان رسیده؟


خندید، از آن خنده های بد و تند.


ــ میدونی کی جلوت نشسته دختر جون؟


سمتش خم شد و با تهدید انگشت اشاره اش را به سر تا پایش زد.


ــ هر کی میخوای باشی باش. ولی از خانواده من فاصله بگیر... میفهمی؟ فاصله بگیر.


یکدفعه صدای خیلی آشنایی مخاطب قرارم داد.


ــ اکوان تو اینجا چیکار میکنی؟


برگشتم. نه این امکان نداشت.آن دختری که سر پناهش دادم. آن دختری که فروخته شده بود... آقای شطرنج ایستاد و با ذوق نزدیکش شد.


ــ ببین کی اومده.


جلو رفت و بدون هیچ مراعاتی جلوی آن همه آدم علاقه ‌اش را ابراز کرد. یک تای ابرویم بالا پرید. رسما مغزم رد داده بود. اینجا چه خبر بود خودم هم نمیدانستم. پلکم را روی هم فشردم و داد زدم.


ــ تو اینجا چه غلطی میکنی؟


آقا تند و تیز سمتم چرخید. خیلی بد نگاه می‌کرد. صدایش را بالا برد.


ــ حرف دهنت رو بفهم مردک.


از پشت سرش نگاهم می‌کرد و با چشمانش التماس میکرد تا کاری نکنم. دستم را روی پیشانی‌ام گذاشتم. جلو آمد و به شکمم چسبید.


ــ همونجوری که من به نظراتت احترام میذارم یاد بگیر به من احترام بذاری.


با آمدن دیاکو عالیجناب همراه آن دختر رفت. با عصبانیت سمت دیاکو چرخیدم.


ــ اون دختر اینجا چیکار میکنه دیاکو؟


ــ منظورت زن بابامه؟


چشمانم میخ چشمانش شد، چه می‌گفت؟ قهقه زد.


ــ شنیدی میگن سر پیری معرکه گیری؟ این مردیکه هم دلش خواست زن بگیره. اونم یه شبه. اونم دختری که همسن دخترشم نیست.


روی مبل وا رفتم. ای کاش که او را در آن وضعیت رها نمی‌کردم. با صدای بلند و جیغ مانند ماهک به خودم آمدم.


ــ تو با اون بودی اکوان؟


دیاکو ماتش برده بود. وحشت زده گفت:


ــ تو با زن بابای من بودی قبلا؟


عصبی شدم با صدای آرام غریدم.


ــ احمق شدین. بعدا بهتون توضیح میدم.


با آمدن آن مردک ساکت شدیم. رو به من گفت:


ــ خوشحال میشیم بیایی اینجا.البته مجبوری بیایی اینجا اکوان. هم تو و هم ماهک.


آن‌قدرسریع و قاطع حرفش را می‌زد که آدم از جوابش وا می‌ماند. ادامه داد:


ــ اگه نیایی اینجا ما میاییم اونجا و وقتی ما بیاییم اونجا اوضاع بهم میریزه و ممکنه واسه بابا احمدت اتفاقای بدی بیافته پس با محافظای من میری خونه و سعی میکنی هیچی به خانواده ات نگی والا تو سر همه تون یه گلوله خالی میکنن، بعدش شیک و مجلسی چمدونتونو میبندین و میایین اینجا. همین.


صدایم را بالا بردم.


ــ حالیته چی میگی؟ ماهان داداشم حالش خوب نیست. داره دوره درمان میگذرونه من نباشم باز یه کارتن خواب میشه. معاش ما وصله به اون بازار. ماهین خواهر ماهک، اردا داشم... اردا رو چجوری ترک کنم؟


جلو آمد و شنود داخل جیب داخلی کتم گذاشت.


ــ یا میری و با چمدون میایی و قانعشون میکنی دارین به سفر مهم برای کار و شرکت میرین یا اینکه یه جور دیگه باهاتون برخورد کنم.


به چشمانش زل زدم و یک ور لبم را بالا دادم.


ــ یعنی داری میگی رسما ما رو گروگان گرفتی؟


دستی روی کتم کشید.


ــ گروگان که نه دارم تستتون میکنم. برای روزای سخت باید آماده بشین. من هر کسی رو تو محدوده ام راه نمیدم. وقتی که فکر کنم از لحاظ عقلی اونقدر عاقل شدین و رشد کردین که به کسی چیزی در مورد من نمیگین اون وقته که میتونین راحت برین خونه هاتون و به خانواده هاتون برسین. 


فاصله گرفت و با خوش رویی گفت:


ــ حاجی انتظاریتونم سه ماه مهمون ما بود. ما الکی کار نمیکنیم و گلوله هامونو هدر نمیدیم.


نزدیک شد و پشت کمرم زد. به اجبار بادیگاردهایش سمت در رفتیم.  در آخر سمت گوشم گفت:


ــ فعلا که کرونا غوغا کرده سر کار نری و پیش خانواده ات نباشی به نفعشونه.


محافظانش زیر دستانم را گرفتند و سمت ماشین هلم دادند. داد زدم.


ــ پس مهران...


دیر شده بود و دیگر نبود تا صدایم را بشنود. داخل نشستم و ماهک کنارم نشست. ماشین راه افتاد. دست ماهک روی دستم نشست. به صندلی تکیه دادم و محکم توی آغوشم کشیدمش. 


ــ درست میشه. درستش میکنیم.


توی دلم خودش را کاملا جا داد.


ــ چی بگیم اکوان؟


ــ نمیدونم. واقعا نمیدونم.


ــ اگه بلایی سرمون بیارن چی؟ کسی نمیدونه.


ــ تا وقتی که هر کاری که بخوادو بکنیم بلایی سرمون نمیاره.


دستم را روی دماغم گذاشتم تا بیش از این حرف نزند. ساکت شد. کلافه بودم ولی آغوش ماهک باعث میشد بهتر فکر کنم. بهتر تصمیم بگیرم.


به خانه رسیدیم و من هنوز تصمیم نگرفته بودم چی بگویم. آن شنودی هم که داخل جیبم بود اگر لحظه ایی از کار می افتاد یا چیز ناخلف میشنید باعث میشد هر کسی که دارم و ندارم از دست بدهم. کلید را داخل قفل انداختم. داخل رفتیم و خداروشکر فقط ماهین خانه بود. نگران نگاهمان میکرد و جیغ جیغ میکرد. یک راست سمت اتاق خوابم رفتم. ماهین پشت سرم راه افتاده بود. 


ــ چرا حرف نمیزنی اکوان؟


چمدان را که بیرون کشیدم چنگی به صورتش زد.


ــ اوا... کجا میری؟


ــ زن داداش گیر نده.


به دست و پایم افتاد.


ــ التماس میکنم حرف بزن. با ماهک دعوات شده؟


دست از حرکت کشیدم. دو طرف بازویش را گرفتم. ماهین بیش از همه دنیا برایم عزیز بود. اول یک دوست خوب بود و بعد از آن یک زن داداش نمونه.


ــ ماهین...


به چشمانم زل زده بود. ادامه دادم.


ــ من و ماهک یه مدت میریم یه جای دور. خیلی دور. نیستیم. شاید دو سه ماه.


اشک‌هایش بی صدا و پیوسته میریخت.


ــ کجا؟ مگه نگفته بودی کنارمون می مونی تا ماهان خوب بشه؟ الان که حال ماهان خوب نیست. اون بهت نیاز داره.


چشمانم پر از اشک شد. حق با ماهین بود. ماهان خیلی نیازم داشت ولی اگر نمی رفتم همه را از دست می‌دادم.


ــ شرمنده ماهین. واقعا شرمنده. من دیگه نمی تونم بمونم. کارا خیلی بهم ریخته و اگه درستشون نکنم اوضاع به شدت خراب میشه. به ماهان سلام برسون و بگو قول میدم زود برگردم. خیلی خیلی زود.


دست به بازویش کشیدم و از کنارش رد شدم. نمی توانستم ترکشان کنم. شاید دیگر هیچ وقت نمی دیدمشان، شاید آخر این بازی مرگ بود و هیچ کدوممان زنده نمی ماندیم. شاید این آخرین فرصتی بود که می توانستم ببینمشان ولی برای اینکه این سفره خلاف و خلافکاری را جمع کنم باید میرفتم. حتی به قیمت مرگم.


بغض بدی توی گلویم پیچیده بود. یک روز تقاص این بغض را از آن مردک می‌گرفتم. 


نگاهم به ماهک خورد. ماهین عین پروانه ایی که بالش کنده شده دورمان پر پر میزد و فایده نداشت. جدا شدیم و سوار ماشین شدیم. خدارو شاکر بودم که بابا احمد و اردا نبودند والا همه چیز حسابی به هم می ریخت.


داخل ماشین شاسی بلند و ضد گلوله اش نشستیم و به سرعت از آنجا دل کندیم. به کاخ عالیجناب رسیدیم. به هر کدوممان اتاق جدا داد و بعد از تمسخر حاجی انتظاری صیغه ایی اجباری و موقت بین من و ماهک خواند و دستور داد تا به فکر تدارکات عقد و عروسی باشیم و صیغه‌مان را دائمی کنیم.


داخل اتاقم رفتم و خودم را روی تخت اتاقم پرت کردم و به همه چیز فکر کردم. کاش یک نفر بود که حمایتمان می کرد و کمکم می‌کرد تا این باند را زمین بزنم. کاش یک نفر بود. 


توی حس و حال خودم غرق بودم که دو تقه به در اتاق خورد.


ــ بیا تو.


ماهک بود. داخل شد و چراغ را روشن کرد.


ــ چرا تو تاریکی نشستی؟


ــ حس میکنم کل زندگیم تو تاریکی بدی فرو رفته.


کنارم نشست و سرش را روی شانه ام گذاشت.


ــ غصه نخور عشقم حل میشه.


همین کلمه عشقم، همین ابراز علاقه های کوچک و ریزه میزه امیدم میداد. سرش را برداشت . سمتش چرخیدم و دستم را نوازشگرانه به گونه های فرم داده اش کشیدم. لب زد.


ــ اکوان...


نگاهم روی حرکت لب هایش مانده بود. 


ــ تو شیرین ترین میوه ممنوعه دنیایی.


انگشت سبابه ام را روی لبش کشیدم. مژه های جنگلیش روی هم خوابید و سرش را کج کرد. نزدیک و نزدیک تر شدم. کنار گوشش لب زدم.


ــ نمی دونم چرا نمیتونم خاطرتو نخوام.


نفس هایش پوستم را قلقلک میداد. یکدفعه در اتاق باز شد. وحشت زده فاصله گرفتم و در آن تاریکی کور کورانه به شخصی که در را باز کرده بود نگاه کردم. هر هر می‌خندید. داد زدم.


ــ مرض.


دیاکو بود. جلو تر آمد و در آن روشنایی کم، میمیک صورتش مشخص شد. نیشش تا بنا گوشش باز بود.


ــ تو این تاریکی عین دوتا موش کور دارین عشق بازی می‌کنین؟


با دمپایی رو فرشی که پایم بود سمتش زدم.


ــ خفه شو میمون. خجالتم نمیکشه.


جلو تر آمد و نیشش باز تر شد.


ــ خجالتو مگه میکشن؟ من فکر کردم فقط میخورن.


ماهک ایستاد و سر به زیر، تندی از اتاق بیرون زد. دیاکو چراغ را روشن کرد و قاه قاه خندید.


ــ چقدر حال میده به این زوجای تازه کار ضد حال بزنی.


ــ زهر مار.


ــ زهر مارم خوبه.


کنارم نشست و گفت:


ــ خوبه تو این تاریکی چشاشو نخوردی.


ــ تو آدم نمیشی؟


ــ مگه اینکه تو بشی.


از تختم پایین آمدم. دستم را گرفت.


ــ کجا؟ داری میری دنبالش؟


دستم را از دستش بیرون کشیدم.


ــ ول کن خدا وکیلی.


رفتم سمت دستشویی که داد زد.


ــ اکی...


سمتش چرخیدم. 


ــ این... اوووون؟ اون اون؟


مثل شتر نیشش شل شده بود و قاه قاه می‌خندید. داخل سرویس رفتم و در را محکم به هم زدم. صدای دادش در امد.


ــ اوزگر با در دعوا داری؟ اصل کاری رو بچسب.


روبه‌روی آیینه ایی که دورش با گچ کاری تزیین شده بود ایستادم و به خودم زل زدم. 


به چشمانم، به لب هایم و یکدفعه ماهک جلوی چشمانم نقش بست. شیر آب را باز کردم و چند مشت آب به صورتم پاشیدم.


یک کم بهتر که شدم بیرون زدم. دیاکو هنوز آنجا بود و با آواژر کنار تخت ور می‌رفت. صدای پایم را که فهمید سر بالا کرد و ایستاد. جلو آمد و با نگرانی گفت.


ــ ولی اکوان نگفتی قضیه اردا و بابا احمدت چیه؟


روی تخت نشستم و با عصبانیت دست لا به لای موهایم کردم. 


ــ ولشون کن. الان واقعا حس و حال توضیح دادنشونو ندارم. همینقدر بدون که اونا هم طالب به دست آوردن ماهکن.


نگاهش کردم. برگ ریزان نگاهم می‌کرد. ماتش برده بود. هری خندید.


ــ نه بابا دیگه چی؟


شانه بالا انداختم.


ــ والا.


کنارم نشست و با شیطنت گفت:


ــ اگه بفهمن الان کنارته و صیغه موقتش کردی و داری باهاش عشق و حال میکنی کشتنت که.


نیشم باز شد. واقعا هم همین بود. ایستادم و پر انرژی سمت در راه افتادم و گفتم:


ــ پاشو پسر. پاشو ببینم اینجا ها رو نشونم بده. تا جایی که من میدونم تهرون از این قصرا کم داره. بابات آقا زاده اس نکنه؟


ایستاد و همراهم بیرون آمد.    


ــ آقا زاده که نه ولی یه چارک اقازاده شاید باشه.


همانجور که سمت پله ها می‌رفتیم سمتش چرخیدم.


ــ الان خونه اس؟


ــ نه، رفته سراغ مهران.


ــ راستی خوب شد؟


ــ خوبه. رفته بیارتش اینجا. اونم با یه اسکورت درست حسابی.


از حرکت ایستاد.


ــ واست مهمه؟


ــ کی؟


ــ مهران؟


ــ هم آره هم نه... یه آدم لج درآره.


ــ میفهمم. 


حرفش را می‌جووید و میزد. اخم‌هایم را در هم کشیدم.


ــ قراره چیزی بشه؟


ــ نمی دونم... ولی اگه مهران هم جز خانواده ات حساب میاد. جز کسایی که باید ازشون محافظت کنی به حساب میاد. باید ازش بیشتر از همه مواظبت کنی. اون مهره سوخته سمت سفیده و آقا بهش اصلا فرصت نمیده. همینقدر که گذاشته زنده بمونه لطف بزرگی بهش کرده.


نگران شدم.


ــ چی میگی دیاکو؟ یعنی الان جونش در خطره؟


سرش را چپ کرد.


سمت در ورودی دویدم.


ــ بگو مهرانو کجا برده؟ بگوو؟


سمتم دوید و بازویم را محکم کشید.


ــ صبر کن پسر. 


نفس نفس می‌زدم. می‌خواستم نجاتش بدهم. خواستم دستم را بکشم که نگذاشت و با تمام توانش داد زد.


ــ نکن اکوان... اون الان داره امتحانشو پس میده و اگه موفق بشه میاد اینجا اگه نشه هم میمیره عین تموم آدمایی که می‌خواستن اینجا باشن و نتونستن.


دستم را محکم کشیدم. حالم بد خراب بود. اشک توی چشمانم جمع شده بود با عصبانیت متقابلا داد زدم.


ــ من نمی تونم بذارم اون بازم یکی دیگه از افراد مهم زندگیمو بگیره... نمی تونم.


دو طرف بازو هایم را گرفت.


ــ بیا بشینیمو دعا کنیم.


دستانش را پس زدم و با عصبانیت داد زدم.


ــ من نمی تونم عین تو بیخیال باشم و برای سلاخی نشدن یه آدم از زیر چنگال یه گرگ دعا کنم.


دستیگره در را پایین کشیدم و با عصباینت در را باز کردم. همان موقع چند نفر جلویم سبز شدند. ماتم برده بود. سعی کردم صورت برافروخته ام را خاموش کنم ولی نمی شد. بینشان مهران با سر و صورت زخمی ایستاده بود. 


نمی خواستم نقطه ضعف دست عالیجناب بدهم. نفس های عمیق و بلندی می‌کشیدم. جلو آمد و به بازویم کوبید.


ــ انگار پسرمون اکوان از یه چیزی ترسیده!


نگاهم به دستانش که روی بازویم قفل شده بود خشکید. با فشار محکمی که داد گفت:


ــ مگه نه اکوان؟ انگار یه سری چیزا رو باور نداره.


نگاهم چرخید و به مهران خورد. چشمانش را درانده بود و التماس می‌کرد تا خونسرد باشم. به زور لبخندی زدم و با صدایی که نای خارج شدن از گلویم نداشت گفتم:


ــ از چی باید بترسم؟ مگه زندگی کردن توی این قصر ترسم داره؟


خندید و از کنارمان رد شد. مهران کنارم ایستاد. زیر لبی در حالی که سمت ۀن مردک می رفتیم گفتم:


ــ خوبی پسر؟


ــ خوبم. با تو که کاری نکرد؟


ــ نکرد.


ماهک هم به جمعمان ملحق شد. یکدفعه از حرکت ایستاد و سمتمان چرخید.


ــ راستی موقع اومدن به اردا و بابا احمدت گفتی میخوام با هدف هاتون ازدواج کنم؟ گفتی که میخوام برم تو یه قصر و با عشقتون عشق بازی کنم؟


آب دهانم را قورت دادم. یکی یکی نقطه ضعف‌هایم را به رویم می آورد و بلند می خندید. سمت میزش رفت و لیوانی پر کرد و جرعه ایی نوشید.


ــ نگی هم هیجان انگیز تره. مثلا جفتشون با هم بفهمن و عین بمب بترکن.


می‌خندید و می نوشید. اشاره زد.


ــ بیا بخور... الان بهترین چیز خوردن ایناست. حداقل کرونا نمی‌گیری مگه نه؟


نفس عمیقی کشیدم و به نیشم اجازه شل شدن دادم. جلو تر رفتم و صندلی کشیدم و کنارش نشستم. برایم لیوان مخصوص را پر کرد. سمتش گرفتم.  به لیوانم زد.


یک کمش را نوشیدم. دیاکو و مهران و ماهک یک گوشه میخ شده بودند. اشاره زد تا ماهک را به سمتم هل بدهند. حرصی لیوان را فشردم. ماهک جیغ بلندی کشید.


ــ چیکار می‌کنین وحشیا؟


دیاکو و مهران اعتراض کردند که با اشره اش بیرون انداخته شدند. اشاره به شال و مانتوی ماهک زد.


ــ این دختره همیشه جلوی تو از این امل بازیا در میاره؟


روی مخم رژه می رفت. بعدی را ریختم و سر کشیدم. نمی خواستم هیچ نقطه ضعفی دستش بدهم. بادیگاری که ماهک را گرفته بود اذیتش می‌کرد. ایستادم و لیوان را روی میز کوبیدم و با لگد به دستش زدم. یقه اش را کشیدم و جلو آوردم و سرش را محکم روی میز کوبیدم. حرصم را سرش خالی کردم. رئیسش اشاره زده بود تا کاری نکند ومن به قصد کشت زدمش. آنقدر زدمش که نعش خودم هم روی زمین ولو شد. ماهک با گریه نگاهم می‌کرد.


عالیجناب سمتم خم شد و دستم را گرفت که بایستم.


ــ خوشم میاد هنوز رگه های غیرت توی وجودت پیدا میشه.


ایستادم. به ماهک اشاره زد تا کنارم بنشیند. آن‌سوتر روی یکی از صندلی‌ها نشست. 


عالیجناب لیوان دیگری دستش گرفت. اما اینبار لیوان دیگری به لیوان هایی که پر میکرد اضافه کرده بود. ماهک به چشمانم زل زده بود و اشک توی چشمانش جمع شده بود.


لیوان ها را پر کرد و جلویمان گذاشت. لیوان خودش را بالا گرفت و اشاره زد تا محافظانش دورمان بایستند. از عصبانیت زیاد قفسه سینه ام به سرعت بالا و پایین می‌شد. ماهک این کاره نبود و انجام این کار برای کسی که نمازش ترک نمی‌شد حکم مرگ را داشت. با اشاره تند و تیزش لیوانم را بالا آوردم و پلک زدم تا ماهک هم بالا بیاورد. با ترس و لرزش بالا آورد. من سریع خوردم . او هم خورد ولی ماهک... دیدم که ایستاد. سمت ماهک رفت و گردنش را گرفت و لیوان را از دستش کشید. به لب هایش نزدیک کرد و به زور خوردش داد. می‌خندید و آن لعنتی تلخ را توی حلق ماهک می‌ریخت. محافظانش دستانم را گرفتند. هرچه‌قدر خودم را تکان می‌دادم تا از دستانشان آزاد شوم نمی‌شد.


بعد از اینکه همه را به خورد ماهک داد، صدایش را بالا برد.


ــ بالا بیاری یه گلوله تو مخت فرو می‌کنم.


ماهک با ترس سرش را عقب جلو کرد. اشک‌هایش می‌ریخت و از ترس به سکسکه افتاده بود. عالیجناب سر جایش نشست و قهقه های گوش خراشی از خودش سر داد.


ــ حاجی همیشه واسمون طاقچه بالا میذاشت که هر گندی رو بخورم این یه کار رو نمی‌کنم. من میرم مسجد .مسجد حرمت داره. من  نمیخورم.


لیوان ها را باز هم پر کرد.


ــ اگه می بود و می دید دخترش میخوره... آخ که لرزوندنش توی گور چه‌قدر صفا میده. دختراش روی ویبره گذاشتنش. ماشاءالله.


بعدی را سر کشید و تند و تیز اشاره زد تا بخوریم. نمی خواستم بخورم. نمی خواستم حالم بد  بشوم و متوجه این که چه غلطی می‌کنم نشوم. او هدفش همین بود. می‌خواست امشب را از ما بگیرد و فردا را برایمان جهنم کند.


به اجبار خوردم. به ماهک نگاه کردم. زار می‌زد. صدای گریه اش کل اتاق را پر کرده بود. نوشیدنیها روی گردن و لباسش ریخته بود و با انزجار دست به لباسش می‌کشید. اشاره زد تا بخورد. چشمانش را روی هم فشار داد. لیوان را به لبش نزدیک کرد. یک قلپ خورد. دستش را روی دهانش گذاشت. رنگش پریده بود. با گذاشتن اسلحه محافظ روی سرش رفلکس معده اش را پآیین داد. برزخی شدن حالش را می‌دیدم. دستانم را گرفته بودند تا کاری نکنم. لیوانم را پر کرده. اشاره زد تا بخورم. یک نفس سر کشیدم. بعدی را سریع ریخت. باز سر کشیدم. خندید. بلند و بی پروا.


ــ اگه همینجوری راحت بخوری دیگه کاری به کار ماهک ندارم اکوان خان.


بعدی را ریخت. ماهک با خوردن هر قلپش رفلکس می‌کرد و من با چشمان اشکی تند تند می‌خورم تا مبادا اذیت شود.


اشاره به شیشه زد.


ــ باید تا ته این شیشه رو بخوری. اینجوری اون اذیت نمیشه.


خودم لیوان ها را پر می‌کردم و می‌خوردم. تلخ و زهرماری بود. کل وجودم را می‌سوزوند .بند بند وجودم آتش می‌گرفت اما می‌خوردم. آخرین لیوان را هم ریختم و خوردم. حالم خیلی خیلی خراب بود و دلم می‌خواست با تمام توان هرچه خورده بودم را بالا بیاورم. ایستاد و همراه با محافظانش آن‌جا را ترک کرد. سمت سرویس دویدم و با تمام توانم بالا آوردم. همانجا توی سرویس روی زمین نعش بستم. چشمانم تیره و تار شده بود. دیدم که ماهک بالای سرم ایستاده و با صدای بلند گریه می‌کند. 


روی زمین نشست و محکم بغلم کرد. دستم را روی لبانش گذاشتم.


ــ هیسسس خوشگلم هیسس. تموم شد.


افتضاح بودم. دستم را بین موهایش کشیدم.


ــ تموم شد.


کمکم کرد بایستم. هرچه‌قدر داد میزد هیچ کسی نبود تا کمکش کند. سرم گیج می رفت و حالم خراب بود. حال خودش هم دست کمی از من نداشت. خیلی چرت و پرت می‌گفت ولی متوجهش نمی‌شدم.


تا اتاق من را برد و روی تخت رهایم کرد. عرق از سر و رویم می‌ریخت. اشک صورتم را پر کرده بود.


ــ ماهک... ماهک... تو رو نگیرن... نگیرن ازم.


سرم گیج می‌رفت ولی نشستم و محکم بغلش کردم و خودم را روی تخت انداختم. بویش می‌کردم، نوازشش می‌کردم. عطرش بهترین عطر دنیا بود. نمی‌خواستم اذیت شدنش را ببینم. با تمام توانم زار می‌زدم.


ــ منو ببخش. منو ببخش ماهک... من... به خاطر من...تو...تو رو ازم میگیرن...میدونم.


چرخیدم و محکم سرم را بین گردن و شانه‌اش فرو بردم.


ــ بابا نداشتم... مادرمو معتاد کردن... عاشق شدم... عشقمو گرفتن... این دنیا با من لجه... تو نرو... نروو...


آن‌قدر چرت و پرت گفتم که چشمانم سنگین شد. 


وقتی چشم باز کردم ماهک کنارم بود و آفتاب تا وسط اتاق آمده بود. به زور از تخت پایین آمدم و خرامان خرامان سمت رو شویی رفتم. چند مشت آب به صورتم زدم ولی فایده نداشت. سر و مغزم در حال انفجار بود. یک راست داخل حمام رفتم و شیر آب سرد را باز کردم. یخ یخ، تگری روی صورتم فرود می آمد و آن آتشی که به جانم نشسته بود را خاموش می‌کرد. آن‌قدر زیر آب ایستادم که حالم بهتر شد. به دیشب فکر کردم. به خاطرات خط خطی که باقی مانده بود. 


به اینکه ماهک گریه می‌کرد. مشتم را به دیوار کوبیدم. بعدی و بعدی. ای کاش که راه فراری برایمان بود. راهی بود که دست ماهک را می‌گرفتم و از این‌جایی که بودم با تمام توانم دور می‌شدم.


بعد از دوشی که گرفتم حوله بدنی‌ام را تنم کردم و از اتاق بیرون زدم. ماهک تازه بیدار شده بود. با دیدن خونریزی دستم خواب از سرش پرید و سمتم دوید. روسری‌اش که دور گردنش افتاده بود را باز کرد و دور زخمم پیچید.


ــ چیشدی اکوان؟


ــ چیز مهمی نیست.


نگاهم روی موهای بلندش ثابت ماند. دستانم را محکم گرفته بود و دستانش می‌لرزید. دستش را بالا آوردم و نرم بوسیدم. با آن یکی دستم روی صورتش نوازشگرانه دست کشیدم. 


ــ تو بهترین هدیه از سمت خدایی واسم.


سرش را تکان داد و لبش را به دستم رساند و نرم بوسید. خم شدم و روی پلک های بلندش را بوسیدم. محکم بغلش کردم.


ــ منو ببخش ماهک همه چیز به خاطر من اینجوری شد.


محکم بغلم کرده بود. سفت و دو دستی، جوری که همیشه آرزو داشتم بغل بشوم.  


ــ تو هیچ تقصیری نداری. ماها هیچ کدوممون تقصیر نداریم. من، تو، اردا، ماهین، ماهان، دیاکو و... هیچ کدوممون. ماها فقط مهره های دو روزه امثال اوناییم.


در اتاق باز شد و دیاکو داخل پرید. ماهک وحشت زده بود. دیاکو سرش را پایین انداخت و ماهک در رفت. دیاکو شروع به غر غر کرد.


ــ انگار که ما قراره بخوریمش. به خدا عالیجناب راست میگه این ادا اصول چیه؟


اخم کردم.


ــ دیاکو کمتر چرت بگو. اون دختر حاجیه. به این چیزا عادت نداره.


ــ پس واسه تو آره واسه ما نه؟


ــ مشنگی ها. ناسلامتی زنمه. می‌دونه که بهش ضرر نمی رسونم.


نگاهش را چپکی کرد.


ــ مگه ما قراره برسونیم؟


ــ دیاکو گیر نده ها. خجالت میکشه تو منگنه نذارش دیگه داش.


ــ باشه باشه... بگو بینم دیشب چی شد؟


ــ چی شد؟ بابای خل و چلت تا خرخره زهرماری تو حلقومم کرد.


هری خندید.


ــ مگه بده؟


ــ آره بده خیلی بد. کسی که نمی خواد بخوره واسش از فحشم بدتره خوردن اون زهر ماری. بدتر از همه اش اینه که برای انتقامای خودش و خنکی دلش به ماهکم داد.


دیاکو ماتش برد.


ــ نکنه شما دو تا هم بی حال  شدین و... ؟؟؟


نگاهش بین حوله بدنی‌ام و تخت توی حرکت بود.


داد زدم.


ــ چه مرگته تو؟ فقط به چیزای خاکبرسری فکر میکنی!


ــ خو تو میگی به خوردمون داد. آدم وقتی  نمیفهمه بز کنارشه یا داف.


دستش را کشیدم و از اتاق بیرونش کردم.


ــ کمتر جفنگ بگو. من نمی دونم تو  چه غلطایی میکنی ولی بهت پیشنهاد میدم دفعه بعدی به کمربندت قفل بزنی که فرق بز و داف رو بفهمی.


در را بستم و سمت کمد لباسم رفتم. یک سری لباس بیرون کشیدم و پوشیدم. بعد از تعویض لباس پایین رفتم. حوالی نیمه های اسفند ماه بود. هوا هوای عید بود. دیدم که روی صندلی‌اش نشسته و تبلتش را زیر و رو می‌کند. وقتی فهمید من کنارش ایستادم تبلت را روی عسلی کنار مبلی‌اش گذاشت و ایستاد.


ــ شنیدی کرونا اومده؟ خطرناکه بدون ماسک ول میتابی تو این خونه ها.


توی دلم ان‌شالله تو را بگیر گفتم اما خوب که نگاهش کردم دیدم که حیف کرونا، کرونا این مردک را بگیرد هویتش زیر سوال می‌رود. نفس عمیقی کشیدم و لبخند احمقانه‌ایی تحویلش دادم تا راضی شد.  


دستش را پشت کمرم گذاشت و شالاپ شالاپ محکم کوبید. انگار که خمیر ورز می‌داد. آنقدر زد و من را همراه خودش کشاند که به استخر کاخش رسیدیم. یک قدم خودم را عقب کشیدم. پلکم را روی هم فشردم. جیغ‌هایی که سارین می‌زد. حمله آن کوسه های لعنتی، همه اش جلوی چشمانم بالا و پایین می‌شد. دستانم می‌لرزید. نفسم قفل شده بود. توی این استخر هم کوسه بود. اشاره زد تا ماهی زنده برایش بیاورند. ماهی زنده را دستش گرفت و یک چاقو از بین آستین و دکمه سر دست پیراهن سفیدش بیرون کشید. چاقو را داخل شکم ماهی زد و توی آب انداختش کوسه ها سمتش پریدند و خوردندش. چشمانم روی بالا پایین پریدنشان زوم شده بود. وحشی و خون خوار بودند درست عین خودش. 


ــ خیلی لذت بخشه تو خونه ات طبیعت وحشی رو داشته باشی.


پلک‌هایم را آرام روی هم گذاشتم و تصور کردم که آن چاقو را از دستش بگیرم و به رگ گردنش بکشم و توی آن استخر پرتش کنم، اما حیف و صد حیف که نمی‌شد. با قهقه های بلندش افکارم را پاره کرد.


ــ یه درصدم بهش فکر نکن اکوان. چون بعدش نه خودت و نه عشقت و نه ماهان هیچ کدوم از این خونه سالم بیرون نمی رید.


لبخندی توی صورتش زدم و آب دهانم را صدا دار قورت دادم. باز به کمرم زد، ماهک صدایم زد.


ــ اکوان...


یکدفعه خشی روی بازویم انداخت و داخل استخر پرتم کرد، صدای جیغ های سارین توی سرم پیچیده بود و در دژاووی عمیقی فرو رفته بودم. چند باری پلک زدم. 


صدای جیغ ماهک بین صدای فریاد های سارین پیچیده بود از طرفی آن کوسه ها، آن لعنتی ها... دیدم که با سرعت سمتم حرکت می‌کنند، تا توانستم شنا کردم. عضلاتم گرفته بود و نمی توانستم خودم را به لبه استخر برسانم. 


یک نگاه به پشت سرم می‌کردم و یک نگاه به چند متر فاصله ایی که با لبه استخر داشتم. چیزی نمانده بود برسند و آن خونی که از دستم خارج می‌شد وحشی ترشان می‌کرد.ماهیچه پای چپم قفل کرده بود. 


صدای جیغ های ماهک بد روی مخم بود. نفس نفس می زدم. اولین باری بود که از مردن می ترسیدم. به خاطر ماهک هم که بود باید خودم را می رساندم. پای چپم را که گرفته بود با تمام توان کشیدم. حس پاره شدن رگ های پایم و خون ریزی داخلی یکجا به بدنم رعشه دواند.


خیلی نزدیک بودند و من باید زنده می ماندم. دستانم را لبه استخر گذاشتم و قبل از رسیدن دندان‌های تیزشان به بدنم خودم را بالا کشیدم. 


دراز به دراز روی زمین افتادم. حتی جان نداشتم چشمانم را باز نگه دارم و آن عوضی با خیال راحت می خندید و لذت می برد. 


ماهک محکم بغلم کرده بود و زار می زد. بغض بدی توی گلویم پیچیده بود. 


ــ اکوان.... اکوان حالت خوبه؟


پلک زدم و خودم را بالا کشیدم. دست بردم و پاچه شلوارم را بالا دادم. کبودی بزرگی روی ماهیچه های پشت پایم افتاده بود و یک سانت هم نمی شد تکانشون داد و از طرفی روی بازویم شکاف نه چندان عمیقی ایجاد شده بود.


خم شد و دستم را گرفت. محکم بالا کشید و زیر کتفم را گرفت.


ــ گاهی با خودم میگم چرا این پسر احمقو انتخاب کردی. اما بعد که فکر میکنم می بینم هیچ کسی عین تو ترسو و فداکار نیست اکوان. شاید این خصلتته که تو رو از بقیه متفاوتت کرده.


اشاره زد تا تخت ماساژ را آماده کنند. کمک کرد رویش دراز بکشم. پاچه شلوارم را بالا داد و مایعی از قوطی سفید رنگی کف دستش ریخت و آرام پایم را ماساژ داد. بیشتر شبیه بوی بیمارستان می داد تا روغن ماساژ. بعد از اینکه ماساژش تمام شد دور پایم را باند کرمی رنگی بست.


ــ تا وقتی کبودیش روی پاهات باشه درد داری ولی به مرور زمان کمرنگ تر میشه.


کارش که تمام شد پاچه شلوار راحتی‌ام را پایین داد و کنارم نشست.


ــ یاد بگیر موقع ترس کاری نکنی که به خودت آسیب برسه. یاد بگیر از زمانت بهترین استفاده رو کنی تا بتونی خودت و اطرافیانت رو نجات بدی. کنار اومدن باهاشونو یاد بگیر و خودت شو. اکوان شو.


روی شانه ام زد و بی هیچ حرفی از آنجا رفت. ماهک پا تند کرد و خودش را به من رساند. محکم بغلش کردم.


ــ نترس. چیزی نمیشه. ما از پسش بر میاییم...


ــ اکوان من میترسم. از اینا، از کاراشون، از این که هر بار بهم دست میزنن میترسم اکوان.


ــ ماهک میگذره. قول میدم تلافیشو سرشون در بیارم.


در سالن باز شد و قیافه ماتم زده دیاکو بین قاب در نمایان شد. بعد از این که به خودش آمد سمتم دووید هنگ کرده بود. یک نگاه به من و یک نگاه به استخر می‌کرد. یکدفعه محکم بغلم کرد.


ــ داداش منو ببخش.


ــ هیس پسر. ساکت باش تو که کاری نکردی.


آرام کنار گوشم لب زد.


ــ اون خیلی داره تند میشه. عملا روانی شده. یه روانی به تمام معنا. مهرانو تو اتاقی که پر از گاز آمونیاک و نیترات بوده چشم بسته ول میکنه و میگه راه خروجو پیدا کن تو رو هم میندازه تو استخر. من نمی دونم چی از جونتون میخواد.


نگران بودم. خیلی زیاد هم نگران بودم. هرروز وحشی تر می‌شد.


ــ مهران خوبه؟


ــ باز بیهوش شده. خودت خوبی؟


به محافظ‌های پدر خوانده اش زل زدم. داد کشید.


ــ برید بیرون. همین حالا.


وقتی رفتند در را بست و سمتم چرخید.


دستش را لا به لای موهای نیمه بلندش کرد و به صورتش کشید.


ــ وای، وای اکوان...


دستش را که برداشت چشمانش قرمز بود.


ــ پسر تاب و تحمل اینکه این بلاها سرتون بیادو ندارم دیگه.


جلو تر آمد. اشکش چکید.


ــ روانی شده. داره هممونو بازی میده. داره هممونو میپیچونه و تهشم هیچی نیست. 


کنار دیوار روی زمین سر خورد. 


ــ کاش میتونستم از اینجا خلاصتون کنم.


به سختی از تخت پایین آمدم. ماهک هم بغض کرده بود و من تحمل بغض را نداشتم.


روبه‌رویش ایستادم و خم شدم. دو طرف بازوانش را گرفتم و مجبورش کردم بایستد. 


ــ من این بازیو تو وقت اضافه به نفع خودمون تغییرش میدم. مطمئن باش دیاکو... اگه میبینی ناراحتم. اگه میبینی نمی تونم پامو فراتر از گلیمم بذارم واسه اینه که ماهک جاش امن نیست. واسه اینه که اون بیرون داشم مریضه و یه زن جوون داره. واسه اینه که اون بیرون خانواده ام منتظرم هستن. خانواده ایی که به زور ساختمشون. 


یک قدم نزدیکتر شدم.


ــ ما خانواده نداشتیم. من خانواده نداشتم ولی الان دارم دیاکو. من یه خانواده دارم که خیلی نگرانشونم و میدونم تا وقتی که این بازی با وقتای اضافه اش تموم نشه، تا وقتی که اونا باشن و به کارای کثیفشون ادامه بدن خانواده انتظاری سر پا نمی مونن.


ــ چجوری اونا رو نابود کنیم اکوان؟ آخه چجوری؟


ــ ما میتونیم و با قدرت ادامه میدیم. ما قانون کارما رو بهشون یاد میدیم. اونا اکوان رو میشناسن. اونا میفهمن که اکوان نمیذاره به عزیزانش آسیب برسه.


محکم بغلش کردم و اعتماد دادم که این بازی را توی وقت اضافه می‌بریم.








فصل دهم


وزیر جانشین شاه- سیاه- عالیجناب





پلک‌های خسته ام را روی هم گذاشتم. چرا این شب صبح نمی شد؟ چرا دقیقه ها نمی گذشت؟ چرا در این کلبه خرابه هیچ چیز درست پیش نمی رفت؟ پتوی مندرس و داغونی که روی بدنم بود را چنگ کردم و به خودم فشارش دادم. فایده نداشت. سمت بخاری نفتی رفتم و دستانم را نزدیکش کردم. خیلی سرد بود خیلی سرد. توی آتش کم جانش شش ماه پیش را دیدم.


شش ماه قبل


تایم مقرری که عالیجناب ردیف کرده بود به هر سختی گذشت. 


روبه‌روی در ورودی بازارچه ایستادم. قلنج گردنم را شکاندم. یک سال و دو ماه، یک سال و دو ماه شکنجه شدم تا بتوانم نظرش را جلب کنم. الان اکوان اینجا ایستاده بود. ایستاده بود تا عین حاجی و دار و دسته اش، عین فواد و خیلی‌های دیگر او را سرنگون کند. شاید این شروع جنگ بود. جنگ سختی که با آرامش شروع و با طوفان تمام می‌شد.


قدم به قدم جلو رفتم. مهران سمت چپم و دیاکو سمت راستم همراهی‌ام کردند. پشت سرم مردم بازار راه افتادند. چیزی که انتظارش را داشتم  برایم ساخته بود، ولی من این خواستن و شهرت و محبوبیت تقلبی را نمی خواستم. محبتی که با کلک و ریا باشد را نمی خواستم. 


اکوان انتظاری در این سه ماه توی چشم تک تکشان به عنوان یک آدم پاک، یک قدیسه فرو رفته بود. عالیجناب از من بت ساخته بود و حالا آن بت را در معرض پرستش ملت گذاشته بود. 


تسبیحم را توی دستم جا به جا کردم. دکمه های بسته شده بیخ خرم بدجور اذیتم می‌کرد. این اکوان ساختگی من نبودم. 


یک متری حجره ایستادم و آن کسی که سرم داد زد و گفت نمی خواهد با من کار کند قفل حجره را محترمانه برایم باز کرد. سرم را چرخاندم. گوشه گوشه این بازار آدم‌های اهل دلش ایستاده بودند و من نمی توانستم برخلاف میلم عمل کنم. 


با اشاره دستم پسر کنار رفت. داخل شدم و سمت میزم رفتم. تکیه گاه صندلی چوبی‌ام را گرفتم و تا توانستم فشارش دادم. من از این وضعیت راضی نبودم. 


دیاکو روی شانه ام زد.


ــ اروم باش داداش...


دستش را پس زدم.


ــ اگه گذاشته بودی اون روز کارشو تموم می کردم این بلاها سرمون نمی اومد.


یک نگاه به بیرون و چشمان منتظر بازاری‌ها و یک نگاه به من کرد و مضطرب گفت:


ــ ساکت باش پسر. ساکت... نمی تونستی اونو بکشی و بی اونکه هیچ کدوم از افراد زندگیت تو خطر نیافتن و کل داراییت بپره راست راست راه بری. ما باید راهشو بجوریم و ازت خواهش میکنم تا پیدا شدن راه صبوری کن.


دستم را روی شانه اش کوبیدم.


ــ آنچنان پدری از بابات درآرم که تو تاریخ ثبت بشه. خیلی واسه مردن مقاومت میکنه ولی میکشمش.


دستم را برداشتم و کیف را روی میز گذاشتم. تبلت که دستم داده بود را به دوربین‌های مدار بسته متصل کردم و دست دیاکو دادم تا بیرون از بازارچه به دستش برساند. 


پشت میز نشستم و با کمک مهران یکی یکی حساب‌ها را زیر و رو کردم، هر از گاهی همسایه ها برای عیادت گل و شیرینی و کمپوت می‌اوردند. 


طرف‌های ساعت یک و ربع بود که سمت مسجد بازار راه افتادم. مهران هم همراهم آمد. توی آبدار خانه ایستادم تا وضو بگیرم. به لطف آن مردک یاد گرفته بودم چجوری ادای آدم حسابی‌ها را در بیاورم. اما من اکوان بودم.


وضویم را گرفتم و همراه با مهران داخل مسجد رفتم. 


صف اول و بین مردم نشستم. نماز اول با هر سختی که داشت تمام شد. از نماز خواندن زده بودم. من این کاره نبودم. توی طول عمرم یک نماز نخوانده و یک روزه هم نگرفته بودم و الان باید ادعا می‌کردم من بچه مسلمان واقعی هستم، باید بچه مسلمان و آدم حسابی می بودم تا دل این مردم را به دست می آوردم و بعد از به دست آوردن دلشان هر غلطی که آن عوضی می خواست را می کردم و بدترین بلا ها را سر کسانی که به من اعتماد کردند می آوردم.


نگاهی به مهران کردم و کلافه نالیدم.


ــ پسر از این همه تظاهر خسته شدم.


کنار دستی‌ام مکالمه‌مان را قطع کرد و به بازویم کوبید. با ترس سمتش برگشتم. نکند همه چیز را فهمید؟ نکند باز فکرم را بلند کردم؟ دستش را سمتم دراز کرد و با چشم اشاره می زد. مغزم خالی خالی بود و نمی دانستم که چه غلطی کنم. با ترس دست یخ زده‌ام را داخل دستانش گذاشتم. یکهو با آن دستش محکم دستم را گرفت. اشهدم را نخوانده بودم که کلمه «قبول باشه.» از آن حال برزخی نجاتم داد.


با صدایی که به زور از ته چاه می آمد گفتم:


ــ قبول حق.


و آن دستم را روی دستش گذاشتم. لبخندی زد و گفت:


ــ شیر مادرت حلالت. الحق که به اون خدا بیامرز رفتی. همه کارات عین خودشه. عین خودش مردم دار و شیر پاک خورده ایی، عین خودش هوای بقیه رو داری، عین خودش با انصافی.


به چشمانش زل زدم. سادگی و محبت از چشمانش می ریخت. نگاهم کشیده شد پایین و پایین تر تا به دستان زبرش رسید. زبر و رنگ چربی سیاه روغن ماشین گرفته. لباس‌هایش هم لکه های روغن داشت. به حتم فنی کار بود. یک ریز از کسی که حتی درست و حسابی قیافه اش یادم نبود می گفت و من فقط گوش می دادم. بدجوری عذاب وجدان به جانم افتاده بود. من چجور می توانستم به این مردم بد کنم؟


چجور می توانستم عین حاجی انتظاری کلاه گشادی سرشان بگذارم و از صنف و همه چیز سو استفاده کنم و قاچاق کالای غیر قانونی کنم؟ چجور می توانستم به بچه هایشان شیر خشک تقلبی و تاریخ گذشته با ارز دولتی بدهم؟ چجور می توانستم دارو با قیمت مفت قاچاق کنم و با قیمت چند صد برابری توی ناصرخسرو آب کنم؟


هر لحظه آن صدای سوت توی سرم بلند و بلند تر می شد. حتی ثانیه ایی خیانت به این مردم و این آدم‌ها اشتباه بود. 


پشت سرم یکی از آن‌ها به کناری‌اش می گفت دیشب بچه هایش مهمانش بودند و به زور از بقال سو کوچه‌اش برنج نسیه خریده. توان خریدشان پایین آمده بود. من حق نداشتم برای رو کردن دست عالیجناب ثانیه ایی خوش باشم و بقیه زیر منت نسیه ها فرو بروند. من حق نداشتم ماشین چند میلیاردی توی پارکینگ بازارچه را سوار بشوم و کارگران باربر این بازارچه حتی ندانند پراید چیست و به داشتن چرخ ساده محتاج باشند.


مسجد بازارچه دور سرم می چرخید. ای کاش حداقل این همه عذاب وجدان تحمیلم نمی کرد.


دستم را از دستان زبر آن مرد بیرون کشیدم. انگشتم را بیخ گلویم انداختم تا دکمه هایم را باز کنم. عرق از سر و صورتم می ریخت. 


آن یکی می نالید.


ــ خانومم وقتی کرونا بود کرونا گرفت. الان بیماری تنفسی داره. تو این آلودگیا پاشو بیرون بذاره چند روزی بستری میشه، از طرفی دست تنهام و نمی تونم در مغازه رو نبندم، نرم بالا سرش...


ایستادم. از آنجا بیرون زدم. با سرعت از بازارچه فرار کردم و پشت فرمان نشستم و تا توانستم گاز دادم. حتی نفهمیدم کی به خانه رسیدم. فقط این را می دانستم که چند ساعتی‌است دم در خانه ام ایستاده‌ام و به کوچه زل می زنم. 


با خوردن تقه به شیشه ماشین از جا پریدم. رفتگر بود. گلایه داشت که چرا مردم آشغال‌ها را بد وقت سر کوچه میگذارند. باشه ایی گفتم و از ماشین پیاده شدم. زنگ در را زدم. صدایی که من را به ادامه این زندگی وادار می کرد توی گوشم پیچید.


ــ عشقم...


در باز شد و با تن خسته داخل رفتم، حیاط نسبتا بزرگ خانه ام را طی کردم. ریموت ماشین را توی جیبم فرو کردم و کتم را در آوردم. به پله ها که رسیدم نتوانستم بالا تر بروم. همانجا روی زمین ولو شدم. صدای پایش را شنیدم. کنارم نشست و با نگرانی گفت:


ــ چیشده اکوان؟ حالت خوبه؟


به دستم نگاه کردم. به انگشت دوم دست چپم. به حلقه ایی که توی دستم جا خوش کرده بود. سر بلند کردم. با نگرانی دستش را بین موهایم کشید.


ــ خوبی عزیزم؟


به چشمانش خیره شدم. عمیق و آبی. عین دریا. ای کاش اینقدر با ما و عشق ما بد تا نمی کردند. مگر ما دوتا چه از این دنیا می خواستیم؟ مگر چقدر می خواستیم؟ مگر جز یک خانه نقلی توی پایین شهر و زحمت کشیدن و بچه دار شدن و بزرگ کردن بچه ها چه می خواستیم؟


محکم بغلش کردم و دست روی روسری حریرش کشیدم. با تمام توانم عطر تنش را بلعیدم. کاش می شد دستش را گرفت و به همان محله قدیمی توی تاکستان نقل مکان کرد. کاش می شد زندگی کرد.


با نگرانی گفت:


ــ اذیتت کردن؟ نکنه بازم...


دستم را روی لبانش گذاشتم. اشک توی چشمانش حلقه زده بود.


ــ نه ماهکم. نه چیزی نشده. نگران نباش...


دستم را گرفت و غمزده گفت:


ــ واست زرشک پلو با مرغ درست کردم. نمیایی طعمشو بچشی؟


لبخند به لب‌هایم برگشت. عمیق و پررنگ تر شد. راه دل من، راه خانمی کردن را خوب بلد بود. دستانش را گرفتم و نرم بوسیدم.


ــ من قربون این خانوم گل بشم که اینقدر زحمت میکشه. خسته نباشی.


درست بود که با بله گفتنش به من و ازدواجمان بابا احمد قهر کرده بود و اردا هرروز طلبکارانه نگاهم می کرد ولی حداقلش اردا و ماهان و ماهین کنارمان بودند. حداقل هنوز هم حرمت ها شکسته نشده بود و چیزی بینمان عوض نشده بود.


مهران هر ازگاهی می آمد و سرمان می زد. دیاکو بیشتر پنج شنبه جمعه ها اینجا ولو بود . کلا زندگی با همه شان خوب پیش می رفت. 


دستش را گرفتم و با هم داخل خانه مان رفتیم. خانه ایی که عالیجناب با یک سری محافظ در اختیارم قرار داده بود. خانه ایی که از داشتنش بیزار بودم .


صدای جیغ پسر ماهان توی خانه پیچیده بود. دو ماهش بود و حسابی گریه می کرد. شب و روز نمی شناخت.


از بغلش گرفتمش آرام شد. ماهین که شیشه شیر بچه را تکان می داد با غر غر سمتم دوید.


ــ عموش چرا دستاتو نشستی پسرمو بغل کردی؟


خندیدم و بچه را دور کردم. چرخیدم و پشت به ماهین داد زدم.


ــ نکن ماهین کرونا که نیست دیگه بذار راحت باشم... 


لپ تپلش را گاز نرمی گرفتم.


ــ دلم میخواد یه دلی از عزا درآرم و درسته بخورمش.


همه جایش را می بوسیدم و ماهین جیغ میزد. بچه را دستم گرفتم و سمت اتاقم دویدم. صدای جیغ و التماسش به ماهک که میگفت بچه را از دستم بگیرد از سالن به گوشم می‌خورد. اما این فسقلی بدجور به من عادت کرده بود و آرام شده بود. روی تخت گذاشتمش و تندی سمت سرویس اتاق رفتم. دستانم را شستم و برگشتم. خشک کردم و به جانش افتادم. ماهک با خنده در را باز کرد.


ــ تا ماهین نیومده خونتو بریزه ببر پسش بده.


یکدفعه ماهک را پس زد و داخل پرید. وحشی شده بود. بچه را برداشت.


ــ با اون دستای کثیفت میخوایی بچه رو مریض کنی؟بعدشم اگه خیلی دوس داری خودت بچه دار شو . ناسلامتی چند ماهه عروسی کردین. منم بدم نمیاد خاله بشم.


ماهک اخم کرد و گفت:


ــ عقلت پاره سنگ برداشته؟ من تازه دارم با اکوان زندگی می کنم.


و کنارم نشست. محکم بغلش کردم و گونه های قرمز و پرش را بوسیدم. ماهین عق زد و گفت:


ــ عه عه حالم بهم خورد. 


از اتاق بیرون رفت. سمت ماهک چرخیدم. با شیطنت نگاهش کردم.


ــ بی ربطم نمیگه ها...


محکم به بازویم کوبید.


ــ مرض اکوان. حالا خودتو لوس نکنا.


باز صورتش رل بوسیدم. خودش را لوس کرد و گفت:


ــ ماهین راست میگه از بیرون اومدی میکروب داریا...


خندیدم. سمتش حمله کردم که جا خالی داد و از اتاق بیرون زد. داد زدم.


ــ گذر پوست به دباغ خونه می افته ها.


صدای خنده هایش انرژی‌ام میداد. با اینکه درست حسابی خوشحال نبودیم ولی با او بالاخره طعم خوشبختی را چشیدم. فهمیدم خانواده داشتن و پایبند به یک نفر بودن یعنی چه. با او خیلی چیز ها را فهمیدم. فهمیدم که تو اوج جنگ می شود برای یک نفر پا پس کشید. پا پس کشید و آتش بس گفت. 


من آن پسر خنگ و افسرده ایی بودم که زندگی‌ام با بودن ماهک جور دیگری شده بود. در تمام من رخنه کرده بود. عین ریشه های درخت توی خاک. ایستادم و روبه‌روی آینه قدی اتاق حرکت کردم. خستگی از بند بند وجودم می بارید. هنوز به ایده آلم از یک زندگی مشترک نرسیده بودم. 


هنوز نتوانسته بودم با خیال راحت و بدون محافظ و اسکورت دست ماهک را بگیرم و به جای دوری ببرم و حرف قلبم را ثابتش کنم. هنوز نتوانسته بودم بگویم من از همان ب بسم اله عاشقش شدم. 


هنوز نتوانسته بودم گذشته هایم را برایش تعریف کنم و او فقط از اکوان اسمش را بلد بود. تن لش شده ام را از روح آینه کندم و با خودم بیرون بردم. پله ها را یکی یکی پایین رفتم. به جمع خندان خانواده ام نگاه کردم. خداروشکر حداقل آن‌ها را دارم. 


خدا رو شکر بعد از این همه تلخی خانواده بزرگی نصیبم شد. با لذت نگاهشان می‌کردم و به خنده هایشان می خندیدم. 


چشمانم چرخید و چرخید. دهان باز کردم تا داد بزنم. ولی قبل از هر عکس العملی تمام شیشه ها فرو ریخت. ذره ذره، صدای فرو ریختنشان توی مغزم پیچیده بود. شلیک می کردند و خنده هایمان را به جیغ و گریه تبدیل می‌کردند. 


تمام تن و بدنم می لرزید. ماتم برده بود. نفس هایم کش دار شده بود و پاهایم نای حرکت کردن نداشت. وقتی به خودم آمدم ماهین روی زمین غرق در خون بود و ماهک... ماهکم...


از پله ها دل کندم و سمتش دویدم. گوشه ایی روی مبل افتاده بود و دستش روی شکمش بود. بالای سرش ایستادم و نالیدم.


ــ نمیشه... نمیشه...


 انرژی عجیبی به تنم تزریق شد. محکم بغلش کردم. با تمام توانم داد زدم.


ــ نـــه... نمیشه...


ماهان دیوانه شده بود و خود زنی می کرد. اردا ماتش برده بود و گریه می کرد. ماهک زیر چشمش را به سختی باز کرد. دست خونی‌اش را بالا آورد و به اشکم کشید.


چانه ام می لرزید. اشک‌هایم پشت سر هم روی لباس و صورتش می ریخت.


ــ گریه نکن... تو نباید گریه کنی...


با ضجه نالیدم.


ــ تو چیزیت نمیشه... نمی تونی بری. حقی نداری بری.


پلکش روی هم افتاد. با تمام توانم به خودم فشارش دادم و رو به اردا داد زدم.


ــ زنگ بزن آمبولانس... یالا...


آمبولانس آمد. پلیس آمد. صداهای زیادی توی مغزم پیچیده بود و از همه بیشتر صدای گریه ی پسر دو ماهه ماهین. سمتش دویدم و بغلم گرفتمش. پلیس اجازه داد با آمبولانس ماهک بروم. بغلم پسر بچه دو ماهه ماهین و دستم در دستان پر از خون ماهک بود. ضربان قلبش خیلی کند می زد و مسئولین آمبولانس می خواستند جلوی خون ریزی را بگیرند. 


گریه های بچه آرام نمی شد. دست ماهک را ول کردم و تکانش دادم.


ــ هیس عمو... ساکت باش قربونت برم... الان می ریم پیش مامانت...


به محض رسیدن به بیمارستان دنبال تخت ماهک همراه با جانیار دویدم. محکم بغلش کرده بودم و او فقط گریه می کرد. ماهک را به اتاق عمل بردند و به من اجازه پیش روی ندادند. خودم را عقب کشیدم. چرخی زدم و نگاهم روی ته راهرو میخ شد. داد می زد.


ــ اون نمی تونه بمیره... شماها دروغ میگین...


داد می زد و شانه هایش می لرزید. از دستانش خون چکه می کرد و شیشه های تکه تکه شده روی دستش معلوم بود. با شنیدن صدای جیغ دستگاهی که وصل به بدن آن دختری که غرق در خون بود خودم را عقب کشیدم. جمعیتی که آنجا جمع شده بودند را بین هاله ایی از سیاهی می دیدم. جانیار و صدای گریه هایش. مرگ بهترین دوستم. این اصلا قابل پذیرش نبود. کنار در اتاق عمل روی زمین ولو شدم. یک نفر جانیار را از دستم گرفت. پاهایم را توی شکمم جمع کردم. دستانم را جلوی چشمانم گرفتم. پر از خون بود. 


خنده های ماهین جلوی چشمم آمد. داد می زد و می‌گفت حقی ندارم با دست کثیف به پسرش دست بزنم. 


لکه های خون روی آستینم بود. خنده های دو نفره مان. وقتی بله گفت، صدای هلهله و کل و خوشحالی روز عروسیمان. حتی تن لشم از روی زمین قابل جمع شدن نبود. اکوان باخته بود. بدجور هم باخته بود. هر کدوممان یک گوشه ولو شده بودیم و زار می زدیم. 


یک جفت کفش تمیز روبه‌رویم نقش بست. حتی حال نداشتم نگاهش کنم. خودش سمتم خم شد. این را از عطرش فهمیدم. 


ــ پاشو داشم... پاشو اردا قربونت بره...


کنارم زانو زد. به چشمانم نگاه کرد. اشک توی چشمانش جمع شده بود و صورتش قرمز قرمز بود. فقط نگاهش می کردم و اشک می ریختم. یکدفعه بغلم کرد. با تمام توان زجه زدم.


ــ زندگیمو ازم گرفتن اردا...


صدایم بلند و بلند تر می شد و می لرزید. یک عده دورمان جمع شده بودند.


ــ همه چیمونو ازمون گرفتن اردا... داراییامونو، خونواده ایی که بعد از بیست و هشت سال به دست آوردمو... خوشبختیمو ازم گرفتن اردا...


ــ داش...


صدایم خش دار و دور رگه شده بود.


ــ دیگه من چجوری سر پا بشم... دیگه چجوری بخوام ادامه بدم؟


نگاهش را از من گرفت و اشکش را پاک کرد. باز محکم بغلم کرد. 


ــ بهم بگو چجوری؟


روی شانه هایش مشت های کم جانم را کوبیدم.


ــ دیگه چجوری بخوام این راهو ادامه بدم؟


یک نفر اردا را پس زد و زیر بازویم را گرفت و من را بالا کشید. محکم بغلم کرد. زیر گوشم لب زد.


ــ ما به خاطر انتقام... به خاطر این جنگی که شروع شده باید محکم بایستیم. باید محکم به راهمون ادامه بدیم.


دستش را پشت کمرم گذاشت و چند باری به کمرم زد.


ــ قوی باش اکوان. داداشت ماهان بهت نیاز داره.


مهران هم کنار دیاکو ایستاد و آن سمت بازویم را گرفت. با نگرانی گفت:


ــ چیشد یهویی آخه؟


همان موقع دکتر از اتاق عمل بیرون آمد.


ــ عملشون به خوبی پیش میره و اگه همه چیز اونجوری که میخوایم پیش بره میتونیم خانم انتظاریو نجاتش بدیم. اومدم بگم که نگران نباشید و از گروه خونی a+ اگر کسی هست سریع بهمون دو واحد خون برسونه. خیلی سریع.


صدای یک نفر که داد زد.


ــ دکتر حال ماهک چطوره...


باعث شد همه‌گی به سمتش بچرخیم. دکتر نگاهش کرد و سمتش قدم برداشت و مودبانه گفت.


ــ سلام جناب... احوالتون؟... حال ماهک خانوم خوبه، فقط نیاز به گروه خونی a+ داره که من گفتم اگه کسی هست بگه ...


حرف دکتر تمام نشده بود که وسط حرفش پرید.


ــ من هستم...


دکتر نگاهش را بینمان رد و بدل کرد و مشکوکانه گفت:


ــ با این خانواده نسبتی دارین؟


ــ عموی ماهکم...


سمتش چرخیدم. ماتم برده بود. اشک‌هایم می ریخت. بی جان لب زدم.


ــ بابا!


مهران ماتش برده بود. یک قدم سمتش قدم برداشت. شاه شطرنج مهره های سفید دستش را بالا آورد و مهران جلو تر نرفت. معلوم بود شاکی است. نمی توانستم هضمش کنم. معین دورادو نگاهم می‌کرد. دکتر رفت و معین یک قدم سمتم آمد.


ــ من بابای توام اکوان. وقتشه که از همه چیز با خبر بشی...


ماهان که شیشه شیر جانیار دستش بود و سمتمان می آمد درجا خشکش زد. شیشه شیر از دستش افتاد. معین سمتش قدم تند کرد.


ــ ماهان...


چشمانش را ریز کرد.


ــ تو؟؟؟!!!


صدایش را ته حنجره اش انداخت.


ــ بعد از بیست و پنج سال اومدی میگی بابامونی؟ هزار دفعه من اومدم تو خونه ات. هزار دفعه اومدم جلو چشمات... هزار دفعه قلچماقات منو کتک زدن که بعد بیایی بگی بابامی؟ تو غلط کردی که بابای مایی. تو اصلا غلط کردی که اومدی اینجا.


محکم هلش داد و صدایش را بالا تر برد.


ــ میفهمی اصلا چی میگی مرتیکه؟ میفهمی؟ حالا که زن من تو آی سیو خوابیده و بچه ام اینجا بدون مادر گریه میکنه. حالا که همه هر غلطی دلشون خواست با ما کردن اومدی بابا شدی؟


آن فضا خفه‌ام می‌کرد. هر دادی که ماهان می زد عصبی ترم می کرد. ماهان می توانست فریاد بکشد. می توانست داد بزند و از همه طلبکار باشد اما من نمی توانستم. من هیچ وقت نمی توانستم غیر از انتقام و تلافی به چیز دیگری فکر کنم. هیچ وقت نمی توانستم خودم را قانع کنم که خود خوری نکنم.


اردا بینشان ایستاد و ماهان را آرام کرد که معین پسش کشید و محکم زیر گوشش زد.


ــ حیوون. تو دیگه کنار پسرای من جایی نداری.


زیر کتفش را گرفت و به سمت خروجی بخش پرتش کرد.


ــ گمشو برو همون خراب شده ایی که خبر بردی واسش. 


اردا ماتش برده بود. وحشت زده یک قدم سمتش برداشتم و با اشکی که درون چشمانم می رقصید نگاهش کردم. با صدایی که از ته چاه در می‌آمد نالیدم.


ــ اردا... داشی...


معین سمتم برگشت و داد زد.


ــ داداش؟ احمق شدی بچه؟ آره دیگه احمقی. جفتتون احمقین. احمقای طلبکار.


یک سری عکس به سینه ام کوبید.


ــ اینم تاوان رفاقتتون با آدمای عوضی.


و به اردا تند و تیز نگاه کرد. عکس ها را دستم گرفتم. اصلا باورم نمی شد. گوشی‌اش را دستش گرفت و فایل صوتی از چند ساعت قبل و مکالمه اردا با مهره های سیاه را پخش کرد. باورم نمی شد اردا ما را فروخته باشد. 


ناامیدانه نگاهش کردم. هیج حرفی برای گفتن نبود. لبان خشکش با لرزش جنبید.


ــ اکوان...


بغض وجودم را گرفته بود. تمام خاطرات بچگی‌ام با این عوضی بود. تمام زندگی‌ام به خاطر این آدم فروش تباه شد و او ساده من را فروخت. از آن فضا دور شدم و با تمام توانم دویدم. 


می‌خواستم فرار کنم. می‌خواستم نباشم. می‌خواستم بین این همه دروغ و کثافت کاری نباشم. یک طرف میثم انتظاری عوضی شده بود سری بین سرها توی مهره های صفحه حالا بابای خودم، کسی که کل بازار خوبش را می‌گفتند تو زرد از آب در آمد و شده بود آقای کلاهبردار، آقای نزول خور و احتکار کن. حرام خور به تمام معنا. 


فقط می دویدم. نمی دانستم کجا فقط می خواستم بروم. می خواستم نباشم. می خواستم آن مردک پدرم نباشد، میثم انتظاری عمویم نباشد. ماهین بهوش آمده باشد. جنگ شروع نشده باشد. 


من خوشبختی هایم را با دست خودم با تاراج برده بودم و مفت فروخته بودمشان.


تاکسی گرفتم و دربست به سمت برزخ حرکت کردم. راننده تاکسی با عجز سمتم رو کرد.


ــ کجا برم؟


ــ فقط برو...


***


با ترق تروق صدایی که از بیرون آمد از جا پریدم. حتما باز آن پسرک معتاد بساط پهن کرده. بیرون رفتم و با لگد به جانش افتادم.


ــ حق نداری دیگه اینجا بیایی میفهمی؟


زار می‌زد. به دست و پایم افتاده بود.


ــ گل خوردم داش. رام بده تو داره برف میاد دهنم سرویس شد تو این سرما.


ــ بمیری هم چیزیم نیس. افتاد؟


ولی ول کن نبود. خواستم پایم را از چنگش بیرون بکشم ولی نگذاشت و عین بچه گربه کشان کشان خودش را همراه با پایم داخل کشید. چند دقیقه که گذشت خودمانی شد و کنارم نشست. قرار شد که اگر می خواهد کنارم بماند حق مصرف مواد ندارد. 


عجیب بود که قبول کرد ولی خب شاید مجبور بود. یا شاید هم چه می دانم من؟


نگاهش کردم. چرک و کثیف، عین انگل بود. اما انگار خودش هم نمی خواست اینجوری باشد. خر و پفش هوا رفته بود و نشسته خوابیده بود. پسرک مفنگی، لابد با نعشگی چت کرده. بی خیال او به دستانم نگاه کردم. چرک و کثیف. دور تا دورم آنقدر آشغال و پوسته ساندویچ و کوفت و ماجرا ریخته بود که همین روزها بینشان دفن می شدم. تنم کوفته از سرما و خستگی بود. به سختی بیرون رفتم و به باریدن برف زل زدم. 


پارسال کجا امسال کجا؟


پنج سال قبل کجا و امسال کجا؟


چرا هرچه برف می آمد و زمستون می رسید برنامه بدتری برای گرفتن حالم جور می شد؟


چرا هیچ چیزی جای درستش نبود؟


حتی حال خودم را هم نداشتم. دستانم را دور بدنم پیچیدم و با حس کردن فلز نیم سانتی دور انگشتم که یخ زده بود به چشمانش برگشتم. به صفحه دوم شناسنامه ام که با اسمش پر شده بود فکر کردم. 


به تعهدی که زیرش زدم. به مردم بازار. به خودم.به ماهک، به ماهین، به آن همه اتفاق بد. 


محکم خودم را گرفتم. سفت سفت. اما اشک‌هایم. اشک‌هایم دست خودم نبود. من بیخیال یک شهر شده بودم. زیر یک خروار قول و قرار زده بودم و  آخرش به این می رسیدم که من هم آدم هستم. من هم عین همه حق داشتم خوشبخت باشم. حق طبیعی من بود تا توی یک خانواده عادی و به دور از خلاف به دنیا می آمدم و بزرگ می شدم. ولی این نبود. حتی کسی هم که فکر می کردم با کل آدم‌های دنیا فرق دارد فرق نداشت.


با ترس اولین قدمم را توی برف برداشتم. قدم دوم را برنداشته بودم که ماشین ون روبه‌روی خانه خرابه ایی که توی پایین شهر تهران پیدا کرده بودم و پاتوقش کرده بودم ترمز زد. چند نفر دورم ریختند و تا به خودم آمدم کت بسته داخل ماشین انداختندم. پسرک معتاد بیرون پرید تا نجاتم بدهد اما او را هم گرفتند. کشان کشان جفتمان را داخل ون انداختند. 


با کشیده شدن گونی روی سرم دیگر چیزی نفهمیدم. فقط صداهایشان را می فهمیدم. به زبان ترکی حرف می زدند.


ــ عالیجناب بهت حتما پاداش می ده. مطمئن باش. 


ــ اون هیچ وقت سر حرفش نمی مونه.


ــ اینبار می مونه. اون برای سر اکوان جایزه گذاشته، بدجوری به خونش تشنه اس. 


حس کردم یکی به بازویم زد.


ــ این؟ برای این دوزاری کارتن خواب؟


صدای پچ پچش را شنیدم.


ــ این الان افتاده رو زمین. آقا معتقده پاشه زمین و زمانو به هم می دوزه. می گه تا زوده باید سرشو زیر آب کرد. 


و چقدر احمق بودند که فکر کردند من هیچ کدام از حرف‌هایشان را نشنیدم. عالیجناب هم از کمر شکسته من می ترسید. این را به خوبی می دانست که وقتی این زمین خورده قد علم کند دمار از روزگار تک تکشان در می‌آورد.


در آن تاریکی فقط یک نفر به ذهنم رسید.


"ــ داشی من از تاریکی می ترسم.


جیغ می زد. گریه می کرد. از تاریکی می ترسید. "


صمیمی ترین آدم فروش زندگی‌ام از تاریکی می ترسید و من محکم بغلش می کردم. 


لرز به تن و بدنم نشست. محکم خودم را بغل کردم. اشک‌هایم می ریخت. صدای اردا توی مخم بود. 


چرا هیچ کدامشان نخواستند خوشی‌ام را ببینند؟


چرا هیچ کدامشان با من صادقانه برخورد نکردند؟


چرا هیچ کسی کنارم نماند؟


یکدفعه ماشین ایستاد. صدای گلوله می آمد. دستانم را با دستبند پشت سرم بسته بودند و گونی هم روی سرم بود. نمی فهمیدم چه خبر شده. یکدفعه گونی از روی سرم کشیده شد. 


چشمانم را محکم روی هم فشار دادم. به حتم یک نفر دیگر نقشه قتلم را کشیده بود.


با گرم شدن آغوشم با ترسی که توی دلم بود چشمانم را باز کردم. فاصله گرفت. دو طرف صورتم را گرفته بود و صورت کثیف و دوده گرفته و لاغر شده‌ام را می بوسید.


ــ خوبی داش؟


به چشمانش زل زدم. ماتش برده بود. اشک چشمانش را پر کرده بود.


ــ چی به حال و روزت آوردن نامردا. 


روی اشکم دست کشید.


ــ خودم زخماتو خوب میکنم داش. خودم کنارتم رفیق.


هیچ نمی گفتم. ساکت ساکت. انگار یکی لب و دهانم را پلمب کرده بود. دوید و کلید دستبند را پیدا کرد. دستانم را باز کرد و من را با خودش بیرون کشید. یکدفعه پسرک معتاد داد زد.


ــ داش ما رو نمی بری؟


دیاکو ایستاد و سمتش چرخید. نگاهم کرد و منتظر تایید کردنم شد. وقتی پلک زدم و اطمینانش دادم سمتش رفت و دستانش را باز کرد. هر دو داخل ماشین نشستیم و با اسکورت محافظانش راه افتادیم. خودم هم نمی دانستم کجا ولی می رفتیم.


 مدام در گوشم حرف‌های خوب می زد. حرف‌های امیدوار کننده ولی دیگر هیچ چیزی برایم مهم نبود. به خلاف‌هایی که با اردا کردم فکر می کردم. به دزدی‌هایمان و قهقه ها و خوشحالیمان از داشتن ماشین خوب و گوشی خوب. 


سرم را به پنجره ماشین تکیه دادم و به هوای سرد دی ماه دل بستم. برف می بارید و آسمان بدجوری قرمز بود. 


یکی یکی نور چراغ‌های زرد از ماشین رد می شد و من دانه به دانه ستون تیر برق ها را می شمردم. وقتی ستون ها تمام شد متوجه شدم که رسیدیم. 


کجا بود، نمی‌دانستم. اصلا نمی شد جایی رل دید. در ون باز شد و من به تبعیت از همه شلن تن لشم را از صندلی ماشین کندم. با دمپایی های پاره ایی که پایم بود لخ لخ کنان روی برف قدم برداشتم. پتو مسافرتی زپرتی و خاکی را محکم دور خودم پیچیدم. دیاکو زنگ عمارت را زد و چیزی طول نکشید تا در عمارت باز شد. حتی نای اینکه بپرسم اینجا کجاست را نداشتم. 


با همان دمپایی های گلی و پاهایی که از شدت سرمای برف می لرزید داخل رفتم. حتی سرامیک‌های کف خانه هم گرما داشت. خیلی مطلوب بود. دیاکو دستش را پشت کمرم گذاشت و به سمت یکی از اتاق‌های عمارت هلم داد. مستقیم من را سمت حمام برد و در را بست. با صدای بلند گفت:


ــ شرمنده داش دیگه نمی تونم بوی گند تنتو تحمل کنم. یکم خودتو بشور.


لباس‌هایم را کندم و گوشه حمام انداختم.


با کندن هر کدامش یاد روزهایی که توی یتیم خانه بودیم می افتادم. ماهی یک بار حمام بود. آن‌هم اب سرد. آن‌قدر سرد که تا یک هفته سرما می خوردی. تازه باید با آن آب سرد و با همان صابونی که به سر و بدنت می کشیدی لباست را می شستی. از آن صابون‌های سفیدی که بوی گند ماهی مرده می داد. 


به در و دیوار لوکس حمام نگاه کردم. زیادی پر زرق و برق بود. شیر دوش طلایی رنگ را باز کردم و زیرش ایستادم. سنگ مرمر و گرانیت دورم ، از شیر طلا آب روی سرم می ریخت. من کجا و این زندگی کجا!


لابد همه اش از صدقه سر آن حرام‌خوری بود که من را حبس خودش کرد.


ولی حتی نای اینکه فکر کنم این دارایی برای چه کسیت و  چه کسی به من لطف میکند در مخیله ام نمی گنجید. بعد از اینکه دوش گرفتم بیرون زدم و با همان حوله بدنی خودم را روی تخت انداختم.


مقواهای باریک و سفت کجا این تخت که با پر قو بود کجا؟


ولی چیزی نکشید که خواب عمیقی به چشمانم هجوم برد. اندازه صد سال بی خوابی داشتم و همه را یک‌جا جبران کردم. 


وقتی چشم باز کردم سینی صبحانه روی دراور کنار تخت بود و هوا هنوز در هم و ابری بود. بدن خسته و کوفته ام را از تخت کندم و یک کم از آب پرتقاال طبیعی داخل سینی را نوشیدم. 


داخل کمد ها سرک کشیدم سه دست لباس بیشتر نبود یک ست انتخاب کردم و پوشیدم. از اتاق بیرون زدم. مات و مبهوت به همه جا زل زدم اینجا فراتر از تصورم بود. خیلی بزرگ و خیلی لوکس. بی شک یکی از گران قیمت‌ترین ویلاهای تهران بود. 


یکی یکی پله ها را پایین رفتم. دیاکو سرش را از توی گوشی‌اش بیرون کشید و ایستاد.


سمتم قدم تند کرد و محکم بغلم گرفت.


ــ خیلی دلم واست تنگ شده بود. خیلی زیاد.


جدا شدم. یکدفعه صدایی پر انرژی از سمت و سوی راه پله فریاد کشید.


ــ اکی دمت گرم یک شبه از رو فرش ما رو بردی توی عرش داش.


نگاهش کردم. چشمانم رسما چهار تا شد. لباس های مارک دار و گشاد که مخصوص تیپ دیاکو بود توی تنش دیده می شد. این پسرک کی وقت کرده بود این همه دستخوش تغییر بشود؟ انگار نه انگار معتاد کارتن خواب بود. از همان معتادهای باکلاس شده بود. کلاهش را از سرش برداشت و سمتم پرت کرد. دوید سمتم و سویشرتی که تنش بود را گرفت و نشانم داد.


ــ عجب مالیه. بین این پسره دیاکو چیا میپوشه پسر.


به دیاکو نگاه کرد و ذوق زده گفت:


ــ مرگ علی چند دستی واسم سفارش میدی؟ سال تا ماه تو کف یه جفت جورابش بودم.


دیاکو هری زیر خنده زد و سمتم برگشت.


ــ اینو از کجا آوردی دیگه؟


به علی نگاه کردم. اخم کرد.


ــ این منو از کجا آورد؟ نمیدونی چه بدبختی بود رفیقت. زار و زلزله داشت دنبالش. بد کردیم دستشو گرفتیم بردیم تو پاتوقمون؟ تازه نمی دونی یکی یکی رفیقامو بیرون کرد آخر سرم خودمو انداخت بیرون منتهی ما خیلی خاطرشو می خواستیم کوتاه اومدیم.


خیلی حرف می زد بیش از حد خوشحال بود. صدای زنگ در آمد. همان موقع خدمتکار دیاکو در را باز کرد و یک نفر با سر و صدای زیاد داخل پرید. سمتش چرخیدم. نه امکان نداشت.


ــ داداش دیاکو بگو ببینم کیو قراره ببینــ...


ماتش برده بود و به چشمانم زل زده بود. کیفش را رو زمین انداخت ، دلم لک زده بود برای بوی عطر تنش. برای موهای نرمش. 


دیاکو دست علی را گرفت و کشان کشان از عمارت بیرون کشیدش.


ماهک هنوز هاج و واج بود. وقتی به خودش آمد اشک صورتش را پر کرد.سمت در رفت که سمتش دویدم و در را قفل کردم. محکم به در چسباندمش. نمی خواستم برود. نمی خواستم نباشد. اگر همه‌شان بد بودند ماهک بد نبود. ماهک بد نکرد. 


اشکش می چکید. بدنم را چفت بدنش کردم. دست روی اشکش کشیدم. رو از من گرفت. سمت گوشش گفتم:


ــ عشقم نکن.


یکدفعه محکم هلم داد و با گریه فریاد زد.


ــ چیو نکنم هان؟ چیو نکنم؟ منتظر موندی منو ببینی؟ منتظر موندی بفهمی مردم یا زنده؟ منتظر موندی تا کنارم باشی؟ خیلی بی وفایی اکوان. خیلی. چیو نکنم؟ انتظار داری عین یه آدم احمق بیام کنارت و بازم ببخشمتو باهات باشم؟


کلید در را توی جیبم گذاشتم. خواستم قدمی سمتش بردارم که با تمام توان داد زد.


ــ سمت من نیا. می فهمی؟ سمتم نیا.


سمت در چرخید و تند تند دستگیره در را بالا پایین کرد. رفتم و  بغلم گرفتمش. دستانم را دور کمر باریکش پیچیدم.


ــ آروم باش ماهکم...


با ضجه نالید.


ــ من دیگه ماهک تو نیستم.


ــ تا وقتی که اسمت توی صفحه دوم شناسنامه ام جا خوش کرده ماهک منی.


به جان دستانم افتاد. پنجه می کشید. هر کاری که به نظرش خوش بود می کرد تا رهایش کنم. وقتی ناامید شد با گریه روی زمین نشست. محکم توی آغوشم قفل کردمش. با صدای خش دارش نالید.


ــ من یه احمقم. یه آدم ضعیف. یه روانی... یه دیوونه که به تو ضعف داره. تو از من، از ضعفم. از قلبم سو استفاده می کنی. تو یه آدم کثیفی، یه آدم پست... ولم کن اکوان...


سمت خودم چرخاندمش و به چشمانش زل زدم. فقط اشک می ریخت. نگاهم روی لبانش کشیده شد. ولی او ذره ایی برای من عشق نگه نداشته بود تا من بخواهم آن عشق را بزرگترش کنم. 


خیلی ناراحت بودم. خیلی دلم شکسته بود. انتظارش را نداشتم وقتی می بینمش بیزار از من و دنیای من باشد. لب زدم.


ــ ماهک ما...


دلم را نشکست. ناامیدم نکرد. خوش مزه ترین طعم آلبالوی دنیا رو داشت . 


وقتی دست کشیدم از جا پرید. دستش  را محکم روی لبش کشید و با انزجار فریاد زد.


ــ دیگه هیچ وقت بهم نزدیک نشو. گیرت تو صفحه دوم شناسنامه اس؟ حذفش می کنیم. طلاق می گیریم. 


مجسمه فلزی کوچکی که گوشه سالن بود رو برداشت و به سختی سمت شیشه های قدی سالن پرتش کرد. ماتم برده بود. بعد از فرو ریختن شیشه ها از همانجا بیرون زد و رفت و من همچنان مات و مبهوت رفتنش بودم.


دستانم را بالا بردم و به لبانم کشیدم. فکرش را هم نمی کردم دیوانه تر از من باشد و تا این حد دیوانه اش کرده باشم. دیاکو با دو خودش را به من رساند. وحشت زده گفت:


ــ ماهک کجا رفت؟


لبخند کجی روی کنج لبم نشست. سمت شیشه های قدی سالن رفتم و به جای رد لاستیک ماشینش روی برف زل زدم. به حتم الان با خودش حرف می زند و به خودش ناسزا می گوید.


دیاکو بازویم را توی چنگش گرفت و تکانم داد.


ــ هووی با توام.


سمت دیاکو چرخیدم.


ــ برمیگرده.


ــ حالت میزونه پسر؟ زدین یه شیشه قدی شکوندین صدای داد و فریادتون تا اون سر عمارت می اومد حالا میگی برمیگرده؟


علی آن‌سمت دیاکو ایستاد.


ــ عادت کن داش مهدی این از این خل بازیا زیاد در میاره.


دیاکو اخمی تحویلش داد.


ــ مهدی کیه؟


بی حوصله گفت:


ــ اسمت سخته تو دهن نمی چرخه. دوس دارم بگم مهدی.


ــ باشه...


همراه با دیاکو سمت نشینمن رفتیم. خیلی دلم می خواست از تک تکشان بپرسم ولی با بلاهایی که سرم آورده بودند دلم می خواست از هیچ‌کدامشان ندانم. 


ــ ماهک هم حق داره. بعد از رفتنت ماهین زمین گیر شد و نمی تونست راه بره. هرچند الان هم اوضاع تغییری نکرده منتهی کم کم همه شون بهش عادت کردن. واسه جانیار مادری کرد و تا اینجا رسوندش. تو نبودی، رفته بودی و هیچ کس ازت خبر نداشت. کل داراییتونو، همه چیتونو آقا گرفت. وقتی فهمید منم باهاتون سر و سر دارم شاکی شد و ازخونه پرتم کرد بیرون. گفت خیلی بهت رحم کردم و به خاطر این چند سالی که بهم میگفتی بابا هواتو داشتم یه گلوله تو مخت خالی نکردم. چند باری خواست عقده هاشو تلافی کنه که موفق نشد. 


مکث کرد.


ــ به خاطر یه نفر هم موفق نشد. خودت خوب میشناسیش.


ایستادم. کلافه بودم و نمی خواستم چیزی بفهمم. مشکوکانه نگاهش کردم.


ــ بذار ببینم بابات تو رو از خونه بیرونت کرد وتو... نکنه این خونه...


کلافه ایستاد و گفت:


ــ ببین اکوان...


داد زدم.


ــ تو ببین دیاکو، منو چی فرض کردی؟ گوشام درازه؟ شاخ دارم؟ چی فرض کردی منو؟


ــ ساکت باش پسر تا واست همه چیو بگم.


داد زدم.


ــ چرا باید ساکت باشم وقتی که با یه عوضی رو هم ریختی و منو خر فرض کردی؟ بابات میخواد منو بکشه؟ بذار بکشه. چرا نمیذاری منو بکشه؟ من ترجیح میدم بمیرم تا دوباره گیر یه آدم عوضی بیافتم و منافعش رو پیش ببرم.


صدایش را بالا برد.


ــ اکوان...


با تمام توانم و صدایی که تا آخرین حدش بالا رفته بود ادامه دادم.


ــ چرا من باید حرفاتونو گوش کنم؟ چرا اومدین پی‌ام و خواستین دوباره منو تو گند کاریاتون بکشین؟


یکدفعه مشت محکمی توی صورتم فرود آورد. یک گوشه از سالن پرت شدم. سمتم خیز برداشت و یقه ام را کشید. وقتی ایستادم به چشمانم زل زد. حس شوری خون توی دهانم پیچید.


یکدفعه بغلم کرد.


ــ اونقدر خر شدی که نمی فهمی بابات این ویلا رو خالی کرده تا تو ببخشیش، تا بخوایی بهش فرصت بدی.


از خودم دورش کردم و با نفرت نگاهش کردم.


ــ من بابا ندارم. هیچ وقتم نداشتم. مامانم آدم درستی نبود و کنار آدمای زیادی شبش رو می گذروند اما بابا، بابای من تو سه سالگیم مرد.


یک راست سمت در ویلا رفتم و بازش کردم. از آن مکان منحوس بیرون زدم و توی برف با پای برهنه قدم برداشتم. سرما برایم مهم نبود. باز بخواهم کارتن خواب شوم هم مهم نبود. 


حتی ماهک، یا هر چیزی که متعلق به من بود هم برایم بی ارزش بود. قدم به قدم سانت به سانت کوچه کمرم خم شد. نمی دانستم برای کدام دردم ناله کنم اینکه بابام آدم پولدار ولی عوضی بود و دو بار بهم دست درازی شد؟ این‌که به خاطر یه شیرینی و آن یتیم خانه لعنتی کودکی‌ام سوخت؟ یا این‌که نان خشک بهترین وعده غذایی‌ام بود، یا حتی وقتی که بابا احمد من را به فرزند خواندگی گرفت و مجبورم کرد یک خلافکار باشم. یا این‌که بابای من آدم پولدار و پرنفوذ ولی محتکر بود.


ماشین مشکی رنگی جلوی پایم ترمز زد. بی هیچ حس و حالی به ماشین چشم دوختم. راننده در را باز کرد و معین پیاده شد. روبه‌رویم ایستاد. چشمانم را توی جز جز صورتش چرخاندم. خیلی دقیق. برادرش حاجی انتظاری پیر و خرفت بود ولی این یکی. غصه نداشت، یک دانه چروک هم روی پیشانی‌اش نبود. موهایش نریخته بود . خوش پوش و خوش اندام بود. من که بچه اش بودم بیش از او پیر شده بودم و موهایم ریخته بود. لبخند تلخی تحویلم داد.


ــ ماهان حتی بهم نگاه نمی کنه. با اینکه سه ماهه پیشمه تو چشمام نگاه نمی کنه بازم جای شکرش باقیه که تو پنج دقیقه اس زل زدی بهم. 


چشمانم را ریز کردم.


ــ می خواستم ببینم یه آدم عوضی چجوریه. چه شکلیه. آخه می دونی عوضی کت و شلوار پوشیده ندیده بودم تاحالا. دیده بودما، اما اینقدر مظلوم نما نه.


ــ چرا نمی خوایی گوش کنی؟ چرا نمی خوایی بشناسی منو؟


سمت گوشش گفتم.


ــ هرچقدرم تلاش کنی بوی گند لجنت به دماغم که میخوره حالم بد میشه. حالا هرچقدر عطر بزنی و خودتو زیر پر قو و زرق و برقت قایم کنی آخرش همون عوضی هستی که همه چیز رو خراب کرده.


ــ رضا...


نیشخند طعنه آمیزی به رویش زدم.


ــ عع رضا؟ رضا مرد. می فهمی؟ مرد.


دستانش را دو طرف بازو هایم گذاشت.


ــ ببین...


دستانم را کشیدم و با تمام توانم داد زدم.


ــ دستای نجستو به من نزن.


اشاره زد تا در ماشین را باز کنند.


ــ بیا بریم.


ــ بیام؟ کجا بیام؟ عقلتو از دست دادی مردک؟


اشاره زد تا بادیگاردهایش من را داخل ماشین بیندازند. به زور توی ماشینش چپاندندم. خودش جلو نشست و اشاره زد تا راننده اش حرکت کند.


به سمتشان حمله ور شدم. آنقدر مشت و لگد توی سرشان زدم که ماشین منحرف شد ولی راننده خیلی زود کنار زد. خواستم پایین بروم که داد زد.


ــ زنت پیش منه. تو خونه من. اگه از این ماشین پیاده شی میفرستمش جایی که نتونی رنگشم ببینی.


دستانم لرزید و از دستگیره در فاصله گرفتم. اشاره زد تا راننده راه بیافتد. صدایم را بالا بردم.


ــ تو به چه حقی ماهکو گرفتی؟ به چه حقی؟


ــ دختر برادرمه عزیزمه ازش نگهداری نکنم؟ در ضمن ماهک خیلی خوب به حرف عموش گوش می ده اگه چموش بازی در بیاری و به حرفم گوش ندی اکوان. اگه گوش ندی به خدای بلایی سر قلبت میارم که میثم سر من نیاورد.


دست زدم. عصبی بودم. با خنده گفتم:


ــ عا باریک الله باید به اون برادر خورت بری. 


تمام حرف‌های تند و تیزی که بلد بودم را بارش کردم ولی دریغ از یک جواب کوتاه و ساده تا بتوانم حرصم را سرش خالی کنم و همین عصبی ترم می کرد. خیلی زیاد هم عصبی‌ام می کرد. روبه‌روی ویلای لوکس دیگری روی ترمز زد ولی اینجا برخلاف آنجا بود. پر از آدم و محافظ، پر از وسایل مختلف محافظتی.


فقط می خواستم ماهک را ببینم و دستش را بگیرم و از این جهنم بروم. از ماشین پیاده شدم و روی برف و آن ریگ های سفتی که زیرش بود به سختی راه رفتم تا به ورودی ویلا رسیدم. سمت سالن دویدم و داد زدم.


ــ ماهک...


با صدای بلند داد می زدم و یکی یکی به اتاق ها سرک می کشیدم. چیزی طول نکشید که افراد ناشناسی دورم ریختند. شبیه به خانواده بودند. با تعجب نگاهم می کردند. داد می زدم تا ماهک رو پیدا کنم ولی نبود. بی خیال آن آدم‌ها سمت طبقه دوم رفتم. در اتاق اول را که باز کردم یک نفر روی ویلچر حیاط و منظره برفی را تماشا می کرد. ماهک هم روی تخت نشسته بود و به جانیار شیر خشک می داد. ماتم برده بود.


ماهین صندلی را چرخواند. نگاهش کردم. خیلی شکسته شده بود. غمگین به نظر می رسید و رد اشک در چشمانش هویدا بود. 


بی خیال فکر کردن سمت ماهک قدم تند کردم.


ــ باید بریم. زود.


دستش را کشیدم و مجبور به ایستادنش کردم. ماهین با بغض نالید.


ــ سلام نمیدی داداشی؟


بی خیال ماهین و عذاب وجدانم ماهک را همراه خودم کشیدم. صدای گریه جانیار کل خانه را پر کرده بود. از روی راه پله ها کشیدمش و او هاج و واج همراهم می آمد. وقتی به آخرین پله رسیدم خانواده پنج شش نفره‌ایی روبه‌رویم ایستادند. 


نگاهشان می کردم. این افراد که بودند؟


پسر بچه ی هشت ساله با موهای طلایی هم بینشان بود. بیش از همه آن آدم‌ها پسر بچه نظرم را جلب کرده بود. 


یکدفعه ماهک دستش را پس کشید.


ــ چیکار میکنی اکوان؟


زن میانسال ولی خوش پوشی که روبه‌رویم بود با تعجب گفت:


ــ رضا؟


یکدفعه پسر بچه هشت ساله به سمتم بال در آورد و محکم بغلم کرد.


ــ پس تو داداش رضای منی.


ماتم برده بود. سفت و محکم شکم و کمرم را چنگ انداخته بود. ضربان قلبم هر لحظه با شدت بیشتری می زد. نگاهشان کردم. یک دختر جوان، یک پسر جوان و آن خانم. معین پشت سرشان ایستاد. دست دور گردن بچه هایش که متعجب نگاهم می‌کردند انداخت.


ــ بچه ها به داداشتون خوش آمد نمیگین؟


خواستم سرش داد بزنم. دهانم را باز کردم ولی با دیدن پسر بچه هشت ساله و مظلوم لال شدم. هر لحظه حصار دستانش محکم تر می شد. زیر لب گفت:


ــ بابا می گفت وقتی از خارج میایی واسمون خوراکی و اسباب بازی میاری! چیزی نیاوردی؟


دست روی سرش کشیدم. از اینکه با بچه ها بد رفتاری کنم بیزار بودم. خیلی بیزار. به سختی از خودم جدایش کردم و روبه‌رویش زانو زدم.


ــ چمدونمو تو فرودگاه اون مرتیکه ها ازم گرفتن و ندادن والا واست کلی اسباب بازی خریده بودم داش کوچیکه.


غمزده پوفی کشید. 


ــ چه بد. 


دست به صورتش کشیدم.


ــ قول می دم دفعه بعدی که اومدم اینجا واست کلی چیز میز بخرم. خوبه؟


رو از من گرفت. 


ــ اصلا خوب نیست. باید باشی. باید بیایی. بابا میگه اگه تو بیایی دیگه کسی نمی تونه اذیتمون کنه. اصلا دوس ندارم بری. همینجا می مونی و واسم میخری مگه نه؟


ــ ولی من قراره با آبجی ماهکت برم از اینجا.


سمت ماهک چرخیدم و لبخند زدم و با خط و نشان گفتم:


ــ اینطور نیست عزیزم؟


دست به سینه گفت:


ــ اصلا اینطور نیست. اگه خواستی همینجا میمونی نخواستی میری.


ایستادم و دستان سردش را گرفتم.


ــ عزیزم جلو بچه چرا لج میکنی؟ بیا بریم دیگه.


دستش را کشید و با عصبانیت بهم زل زد. سمت آن مردک،معین چرخیدم. خیلی عصبی بودم .خیلی بد من را توی مضیقه گذاشته بود.


زن میانسال اشاره به سمت سالن زد.


ــ بیا بریم رضا جان. اینجا جای ایستادن و صحبت کردن نیست. 


بیخیال ماهک به سمت در خروجی راه افتادم و گفتم:


ــ نه ممنون نمیام. هر کسی منو می خواست باهام می اومد.


سمت ماهک چرخیدم و نگاه آخرم را به نگاهش دوختم. اشک توی چشمان روشن جمع شده بود. می دانستم که هوایی شده ولی با لجبازی تمام سر جایش خشکیده بود. 


معین به سمتم قدم تند کرد و با اخم در را بست.


ــ تو اینجا می مونی. خانواده ات بهت احتیاج داره.  


به چشمانش خیره شدم.


ــ اون وقتی که من به خانواده ام نیاز داشتم چی؟


ــ لج نکن بچه. برگرد سر جات.


پسر مو خرمایی و قد بلندی که بیست چهار ساله می زد جلوتر آمد. چشمانش را ریز کرد.


ــ بذار بره بابا ما بدون اینا هم می تونیم از پسشون بر بیاییم.


توپید.


ــ آراز.


اخم‌هایش را بیشتر توی هم کشید و صدایش را بالا برد.


ــ بیخود که نمیگم.


جلوتر آمد و شکم تختش را به شکمم چسباند.


ــ وقتی که اینا نبودن ما تونستیم از پسشون بر بیاییم پس بازم می تونیم.


معین با تمام حلق و حنجره اش نعره کشید.


ــ برو تو اتاقت آراز.


آراز سمتش چرخید و متقابلا داد زد.


ــ نمیرم. بسه دیگه هرچی به حرفت گوش دادم.


زن معین دخالت کرد.


ــ عزیزم حرف باباتو گوش کن.


دست آراز را گرفت ولی آراز دستش را پس گرفت و داد زد.


ــ نمی خوام گوش کنم. خسته شدم از بس گوش کردم.


معین عصبی شد و چک آبداری خرجش کرد. روی هوا تلو تلو خورد و با خشم خیره به معین ماند. عین شیر درنده‌ایی که هر لحظه ممکن بود همه را بدرد نگاه می کرد. بعد از آراز سمت من چرخید و زیر بازویم را کشید و سمت سالن پرتم کرد.


با تمام توان نعره زد.


ــ چهار دور و برمونو محاصره کردن. شناسایی شدیم دیگه هیچ غلطی نمی تونیم بکنیم. یه سانت بدون محافظ بیرون بریم و هوای همو نداشته باشیم سرمونو زیر آب کردن. حداقل تا وقتی که اون عوضی سر به نیست شه آروم باشین. بسه دیگه خسته شدم از همه تون.


سمت اتاقش رفت و در را به هم کوبید. سمت وروجک مو طلایی چرخیدم. پشت ماهک قایم شده بود و با قهر به همه‌مان نگاه می کرد. اشک توی چشمانش جمع شده بود و بدجوری بغض کرده بود. 


یکدفعه دستی روی کف سینه ام نشست و سمت دیوار هلم داد. دستانش بالا آمد و دور گلویم چرخید.


ــ تو حق نداری باعث بهم ریختن فکر خانواده ام بشی. حق نداری با این ادا اصول الکی خودتو آویزون همه کنی حالیته؟


به چشمان تیره و وحشی‌اش زل زدم. دوتا گلوله آتش شده بود که اگر خیره‌اش می ماندم ذوبم می کرد. زیر پایش زدم و دستانش را چرخاندم و پشت گردنش قفل کردم. با تمام توانم گلویش را فشار دادم و سمت گوشش توپیدم.


ــ دفعه آخرت باشه رو داداشت دست بلند میکنی مرتیکه. افتاد؟


ولش کردم و سمت سالن هلش دادم.


الحمدالله به جز ماهک که او هم برج زهرمار شده بود کسی داخل سالن نبود.بعد از رفتن آراز خواستم از کنار ماهک رد شوم و داخل سالن بنشینم که بازویم را چسبید. با اخم روبه‌رویم ایستاد.


ــ یکم به فکر بقیه باش. یکم خودخواهیتو کنار بذار. تا الان با خودخواهیت تموم کسایی که میشناختی رو از دست دادی نذار بیش از این از دستت برن.


چشمانم را ریز کردم.


ــ کاش یکی این حرفو می زد که خودش از دست رفته نباشه.


وا مانده بود تا جواب درستی برایم پیدا کند. اما نتوانست. با عصبانیت ولم کرد و سمت طبقه دوم رفت. 


اگر قانون قانون جنگل و لجبازی بود من از همه‌شان لجباز تر بودم. خودم را روی کاناپه روبه‌روی تلوزیون پنجاه و پنج اینج آیینه ایی عمارت پرت کردم. پاهای گلی‌ام را بالا آوردم و روی میز گذاشتم و چند تا موز و خیار و سیب دستم گرفتم. تلوزیون را روشن کردم و روی شبکه ورزش گذاشتم. شدید فوتبالی بودم. یکی یکی پوسته ها را دور خودم پخش می کردم. بعد از میوه ها آجیل های داخل ظروف را خالی کردم. از عمد اسراف می کردم و چیزی که دوست نداشتم را پخش عمارت می کردم. می خواستم عصبیشان کنم. می خواستم از کرده‌شان پشیمانشان کنم. من زندانی‌شان نبودم. 


چند ساعتی گذشته بود و کسی سراغم نمی آمد. 


حوصله ام رفته بود. تا اینکه صدای حرف زدن دو نفر که نزدیکم می شدند به گوشم خورد. از عمد صدای تلوزیون را بالا بردم و بیشتر خودم را روی مبل ول کردم. 


دختر کوچیک خانه روی یکی از کاناپه ها نشست و زن خانه هم روی کاناپه دیگری. هر از گاهی از زیر چشم می پاییدمشان تعجب از وجناتشان می بارید. یک کم که گذشت ایستادم و همزمان با ایستادنم تمام پوسته های روی بدنم روی زمین ریخت. ماتشان برده بود. بدون این‌که تحویلشان بگیرم سمت طبقه دوم رفتم و با صدای بلند کفتم:


ــ کلفت این خونه کجاس؟ اتاق من آماده اس؟


با تمام توانم داد می زدم. یکدفعه معین از اتاق کارش بیرون زد و روبه‌رویم ایستاد. گردنم را قر دادم و قلنجی شکاندم. بعد از اینکه از ماندنم مطمئن شد گفت:


ــ می مونی پس؟


به در اشاره زدم.


ــ ناراحتی برم؟


خوشحال جلو تر آمد.


ــ نه نه بمون.


به بالا اشاره زدم.


ــ اتاق من و ماهک آماده اس؟


چشمانش گرد شد. تعجب و شرم زده نگاهم می‌کرد. اخم کردم. هرچه نبود معین هم پسر حاجی بود و از بی حیایی اصلا خوشش نمی آمد. شانه بالا دادم.


ــ نمیگی؟ گفتم تو که اینقدر زور می زنی منو اینجا نگه داری یه فکرایی کردی. نگو که نکردی؟


بعد از این‌که خودش را متقاعد کرد حرصی لب هایش را روی هم فشرد.


ــ ولی ماهک میگه تو رو نمی خواد من چجوری مجبورش کنم باهات تو یه اتاق باشه؟ اون می خواد طلاق بگیره!


اخم غلیظی تحویلش دادم.


ــ تو از این قضیه خوشحال میشی؟


ــ نه... چرا خوشحال بشم؟


ــ پس بابای خوبی میشی و رابطه من و زنمو خوب می کنی. والا از اینجا رفتم.


چشمانش را ریز کرد.


ــ داری باج میگیری رضا؟


به شکمش چسبیدم.


ــ صد دفعه گفتم نگو رضا، من اکوانم. بعدشم هر جور دوس داری و عشقت می کشه فکر کن. اصلا فکر کن دارم باج می گیرم و توام مجبوری باج بدی. یا ماهک با من یک جا می مونه یا همین الان از اینجا برم.


کلافه گفت:


ــ باشه ولی باید صبر کنی بهش بگم.


پلکم را روی هم فشردم و غریدم.


ــ من اصلا آدم صبوری نیستم.


صدایم را بالا بردم و داد زدم.


ــ ماهک. ماهک بیا عموت کارت داره.


ماهک از اتاقش بیرون زد و با نگرانی گفت:


ــ چی شده عمو؟


از پله ها پایین آمد و روبه‌رویمان ایستاد. به معین زل زدم و نیشخندی تحویلش دادم. چشم و ابرو آمدم تا بگوید ولی نمی گفت. لال  شده بود و خشم از صورتش می‌بارید. سمت ماهک چرخیدم و پر انرژی گفتم:


ــ عموت می خواد بگه باید تو اتاق پسرش بمونی. همین.


چشمانش درید و زبانش بند آمد. لپش گل انداخته بود و عرق شرم از پیشانی‌اش می چکید.


چشمکی برای معین زدم.


ــ مگه نه؟


رو به ماهک کرد.


ــ عمو جون...


ماهک حرفش را قطع کرد و سمتم چرخید.


ــ باشه عمو جون قبوله. هرچی نباشه یک ماهه. یک ماه تموم بشه طلاق می گیریم و خلاص.


معین ماتش برده بود. ماندن را جایز ندانستم. به ماهک چشمک زدم و با نیش باز برای در آوردن حرصش گفتم:


ــ پس اگه اتاق خودت بزرگه برو بریم.


ماهک زیر خنده زد ولی سریع جلوی دهانش را گرفت. زیر لب گفت:


ــ بی حیای عوضی.


همراه با هم سمت اتاق راه افتادیم. آخرین قدم پله را که برداشتم سمت گوشش گفتم:


ــ بی حیایی از فکر داغونته عزیزم. کی گفته تو اتاق خواب با تو قراره اتفاقی بیافته؟


شوکه شده بود. چیزی نمی گفت. در اتاق را باز کرد. داخل رفتم و سمتش چرخیدم.


ــ حمام اینجا کجاست؟


در حمام را برایم باز کرد. داخل حمام رفتم و سمتش چرخیدم. خیره به من مانده بود و چشم بر نمی داشت. خیلی دلم می خواست بغلش کنم و تنش را بو بکشم ولی نمی گذاشت. نفس عمیقی کشیدم و پر انرژی گفتم:


ــ میشه بری از آراز یا ماهان واسم لباس بگیری؟


جلو تر آمد. با انگشتانش بازی می کرد.


ــ از قدیما پیشمه چند دست از لباسات... همه اش با خودم می گفتم...


نگذاشتم حرفش را تمام کند...


***


روبه‌روی آینه ایستاده بود و موهای نم دارش را شانه می کرد. سشوار را دستم گرفتم و به جان موهایش افتادم. همیشه عشق می کرد از اینکه موهایش را سشوار بکشم. دستم را بین ابریشم موهایش می کشیدم. هر از گاهی سرم را بینشان می کردم و عمیق بو می کشیدم. 


از توی قاب آیینه نگاهم می‌کرد. یکدفعه دستش را روی دستم گذاشت. سشوار را خاموش کردم. دستم را گرفت و نرم بوسید.


ــ خیلی می ترسم اکوان. خیلی زیاد. نکنه بازم.


دستم را زیر چانه اش گذاشتم و سرش را بالا کشیدم.  شده بودم معتادی که بعد از چند ماه به موادش می رسد و به قصد اور دوز خودش را خفه می‌کند.


ــ نترس عزیزم. نمی ذارم باز مثه قبل به خونه و حریمم حمله کنن. نمی ذارم کسی اذیتتون کنه.


سرش را به قلبم چسباند و چشمانش را بست. دست روی صورت نرمش کشیدم.


ــ خیلی خوابم میاد ماهک. میشه لباسامو بدی بخوابم؟


ایستاد و از کمد لباسام را روی تخت گذاشت. حوله بدنی‌ام را در آوردم و لباسام را پوشیدم. رفتم سمت تخت و چشمانم را روی هم گذاشتم. عین بچه گربه لوس گوشه اتاق ایستاده بود و زیر زیرکی نگاهم ‌می‌کرد. زیر یکی از پلک‌هایم را باز کردم. هری خندیدم.


ــ چرا عین گربه دم قصابی که به گوشت زل می زنه بهم زل زدی ؟ خو بیا اینجا.


دستانم را باز کردم. اومد و خودش را توی تن و قلب و روحم جا داد. محکم به خودم چسباندمش و خوابیدم. خوابی عمیق. یک خواب خوش. 


نمی دانم چند ساعت گذشته بود ولی با حرکت انگشتش روی لب‌هایم چشم باز کردم. با چشمان درشت نگاهم ‌می‌کرد. غمزده خودش را لوس کرد.


ــ هر شب به این فکر می کردم کجاست؟ چرا نمیاد؟ مگه دلش واسه من تنگ نشده؟


سرش را به خودم چسباندم و زیر لبی گفتم:


ــ تنگ میشد. خیلی خیلی زیاد. واسه وقتایی که تو بغلم بودی. وقتایی که خودتو لوس می کردی. یا وقتایی که با عشق واسم غذا درست می کردی. واسه تک تکشون دلم تنگ شده بود ماهک. منو ببخش. نباید تنهات می ذاشتم.


سر بلند کرد و نگاهم کرد.


ــ دیگه هیچ وقت تنهام نذار. هیچ وقت هیچ وقت. بی تو دق میکنه ماهک.


سرش را محکم به خودم چسبوندم.


ــ هیسسس خانومم.


روی موهایش را نرم بوسیدم. از اینکه باز پیشم نباشد، از جدایی خیلی می ترسیدم. 


دو تقه به در اتاق خورد.


ــ یا الله.


صدا صدای ماهان بود. دلم لک زده بود برای آغوشش. ماهک ایستاد و سمت کمد لباس رفت و روسری روی سرش انداخت. مانتوی بلندش را هم خیلی سریع پوشید. از تخت پایین آمدم.


ــ بیا داش.


در باز شد و قامت بلند برادرم هویدا شد. خیلی دیر به دستش آورده بودم ولی دلم لک زده بود برای آغوش برادرانه اش. سمتم قدم تند کرد و محکم بغلم کرد. با بغض گفت:


ــ داشی.


دلم برای داشی گفتن‌هایش هم تنگ شده بود. به لهجه کوچه بازاری عادت نداشت و پنج تا در میان لفظ قلم حرف می‌زد. 


بعد از رفع دلتنگی محکم هلم داد و داد زد.


ــ کدوم گوری بودی تو؟ هااا؟ کدوم جهنمی رفتی؟ هر جای تهرونو گشتم. هر جای تاکستانو گشتم نبودی. مردمو زنده شدم. گفتم اون بی مراما کشتنت.


دست روی اشکش کشید و صدایش را بالا تر برد.


ــ گفتم تو رو ازمون گرفتن.


عصبی شده بود و دستانش می لرزید.


ــ هر شب هر لحظه هر ثانیه دق کردم.


روی تخت نشست. کنارش نشستم. چشمانش قرمز قرمز بود. دست روی شانه اش گذاشتم یکدفعه به خودش آمد و محکم بغلم کرد. چشمانم تر شده بود. جدا شدم و دست زیر چشمم کشیدم.


صدای بلند و پر ابهت دیگری گفت:


ــ یا الله.


بدون صبر کردن وارد شد. یعنی وارد شدند. دیاکو و مهران. جانیار دست مهران بود و بالا پایینش می کرد. دیاکو با خنده گفت:


ــ اااوه چه خبره لیلی مجنون شدین شما دوتا؟ چه گریه اییم کردن. جمع کنید خودتونو پسرا فقط چند ماهه همو ندیدین.


مهران نق نق کرد.


ــ همه که عین تو بی بخار نیستن.


ــ خیلی هم بخار دارم. اصلا یه پا بخاریم.


ماهان سمتم چرخید و نگاه زیر چشمی هم به دوتاییشان کرد.


ــ اصلا بیایین یه قراری بذاریم اگه یه بار دیگه بی خبر یکیمون رفت بقیه وقتی پیداش کردن عین خر بزننش. باشه؟


همه‌گی موافقتشتن را اعلام کردند. ماهک از جمعمان دل کند و جانیار را با خودش برد.


ماهان نگاه زیر چشمی به من کرد و یکدفعه زیر خنده زد.


دیاکو رو به سقف دعا کرد.


ــ خدایا یه عقلی به مریضای اسلام بده آمین یا رب العالمین.


نزدیک گوشم گفت:


ــ از هیچ فرصتی هم که در نمیری الحمدالله.


منظورش را فهمیدم. خنده ام گرفته بود ولی غریدم.


ــ خیلی گاوی منحرف.


مهران می خندید اما ریز ریز. خیلی خوشحال بودم که باز کنارم برگشتند. تنها کسی که محکم بغلش نکرده بودم مهران بود که از اول همه چیز را می دانست وچیزی را لو نداد.


روبه‌رویش ایستادم. 


ــ خیلی عوضی مهران. از اول همه چیو می دونستی مگه نه؟


ــ اونجوری که واقعیت داشت نه.


محکم بغلش کردم.


ــ بازم پنج یک جلویی پسر.


محکم کمرم را چنگ انداخت و به پشتم کوبید. 


ــ یه داداش باید هوا داششو داشته باشه مگه نه؟


جدا شدم و خندیدم.


ــ توام که عین ماهان بلد نیسی داشو قشنگ بگی تنها کسی که قشنگ می گفت ار....


حرف توی دهانم خشکید. اخم روی پیشانی‌ام نشست. اردا یک عوضی به تمام معنا بود. چجوری توانست آن همه بدی را با حقارت تمام در حقم کند؟ هر سه‌شان  خودشان را به من نزدیک کردند و برادرانه بغلم کردند. 


ماهان برای عوض کردن جو گفت:


ــ خب بگو بینم چجوری معین انتظاری رو راضی کردی راهت بده اتاق ماهک؟ این که باد تو گلو می انداخت من گردن اکوانو میشکونم. دست ماهک بهش نمی رسه. اشک پاک کن ماهک بود. 


نیخشند شیطانی تحویلش دادم.


ــ ما اینم دیگه.


دو تقه به در اتاق خورد و وسط خوش و بش هایمان آراز عین برج زهرمار خودش را داخل بحث انداخت.


ــ بابا میگه اگه خوش و بشتون تموم شده بیایین سر میز شام. 


بی خیال رفقا شدم و جلوتر رفتم. چشمانم را ریز کردم.


ــ بابات میگه یا تو؟


دستانش را مشت کرد. حرصی نزدیک شد که ماهان خودش را بینمان انداخت.


ــ هوش یاواش برادرا.


بینمان فاصله انداخت و روی شانه آراز کوبید. مجبورش کرد از اتاق بیرون برود و پشت بندش هم ما را بیرون فرستاد. 


سر میز شام مدام نگاه تندش روی من بود. 


دستانم را روی پایم گذاشتم و متقابلا عین خودش نگاهش کردم. یکدفعه انگشتان ماهک بین انگشتانم پیچید و به کل حواسم را پرت کرد. محکم دستش را بین دستانم قلاب کردم و آرام روی دستش را ماساژ دادم. برای لجبازی دستش رو به پایم کشید و چنگی انداخت. به سمتش چرخیدم و چشم و آبرو بالا انداختم.


دستش زیر چانه اش گذاشته بود و ریز ریز می‌خندید. الحمدالله حواس هیچ کدومشان به ما نبود. با شیطنت لبش را به دندان گرفت. خنده ام گرفته بود. دختر حاجی از این تخس بازی‌ها بلد نبود. دست آزادم را به صورتم کشیدم و کلافه خندیدم و سمتش یواشکی لب زدم.


ــ خیلی خوبه. یکی دو ساعت دیگه همه چیز بهترم میشه.


ابرو هایش را بالا داد.


ــ شاید... شایدم چه می دونم.


یکدفعه یک نفر از پشت به بازویم زد. سمت جثه کوچکش چرخیدم. برادر مو طلایی‌ام پشت سرم ایستاده بود و مظلومانه نگاهم می کرد.


ــ میشه کنارت بشینم؟


انگار علاقه خاصی به من داشت. نمی توانستم بد باشم و بدی کنم. این یکی با همه شان فرق داشت. بغلم گرفتمش و روی پایم گذاشتمش. دست بین موهایش کشیدم و گفتم:


ــ چرا نتونی؟


معین دستور داد برایش صندلی مخصوص کنار من بگذارند. صندلی‌ام را جا به جا کردم و ایستادم. همان‌جور که توی بغلم گرفته بودمش مشغول نگاه کردن به خدمتکار ها و تکاپویی که داشتند شدم. یکدفعه نگاهم چرخید و به چشمان روشنش خورد. زل زده بود به من. عین یک مجسمه. عین بهترین اسباب بازی دنیا. خنده ام را قورت دادم. روی صندلی گذاشتمش. خانم خانه ایستاد و سمتش قدم برداشت تا پیشبندش را ببندد که دستم را بالا بردم. معین هم مانعش شد.


غذا کشیدم و روبه‌رویش گذاشتم.


ــ بخور داش مو طلایی.


خودم هم غذا کشیدم. غذای خارجی بود؟ چه بود؟ شامی خودمان بود؟ یک تکه نان فانتزی برداشتم و لقمه گرفتم وداخل دهانم گذاشتم. خیلی بی مزه و مزخرف بود. از غذای دیگری که روی میز بود کشیدم و با دست خوردم. اصلا باورم نمی شد تا این حد چرب باشد. دستانم را به زور و با دستمال پاک کردم و تکه ایی ران مرغ برشته شده برداشتم. هرچه با قاشق می خواستم از هم بازش کنم نمی شد. این چه کوفتی بود؟ چرا اینقدر سفت بود؟ برای بچه هم از همان مرغ کشیده بودم. او هم به من نگاه می کرد و عین من می خورد. دیدم چاره ایی نیست دستم گرفتم و عین گربه به جانش افتادم. دوتا گاز درست درمان گرفتم ولی وقتی سر بلند کردم همه چپکی نگاهم می‌کردند.


خانم خانه از کوره در رفت و ایستاد. سمتمان آمد ودست بچه را کشید. صدایش را بالا برد.


ــ این چه طرز غذا خوردنه آریو؟مگه صد بار بهت یاد ندادم باید با کارد و چنگال بخوری؟


آریو نیم نگاهی به من کرد و با بغض گفت:


ــ آخه داداشی هم اونجوری خورد ولی کسی بهش دعوا نکرد.


ــ مگه کسی هست و بوده بالا سرش تا بهش امر و نهی کنن؟ عین یه حیــ...


حرفش را خورد. با عصبانیت بشقاب را جلو هل دادم و صندلی را تا ته عقب کشیدم. سمتش چرخیدم و دندان‌هایم را روی هم فشردم. دست بچه را از دستش کشیدم و بغلش کردم.


ــ سیر شدی تو هم؟


ــ اوهوم.


سمت سرویس بهداشتی پایین راه افتادم و در را باز کردم. کسی حق نداشت جلوی من با بچه اش بد رفتاری کند. کسی در حد اینکه بخواهد من را توی چشم خانواده ام کوچک کند نبود.


آریو را روی سنگ مرمر کنار سینک گذاشتم و شیر آب ولرم را باز کردم. صورتش را شستم و با دستمال خشک کردم. کل لباسش را خیس کرده بودم.توی دل به خودم ناسزا گفتم. 


سمتش چرخیدم و چشمکی زدم و با مهربانی گفتم:


ــ دوس داری اتاقتو نشونم بدی؟


لبخند نرمی تحویلم داد.


ــ آره... میایی؟ میشه اومدی اتاقم باهام بازی کنی؟


ــ چرا که نه!


بغلم گرفتمش و سمت سالن رفتم. صدای بلند جر و بحثشان می آمد. معین داد می زد.


ــ میخوایی بره از اینجا؟ می خوایی باز از دستش بدم؟


ــ نمیگم بره نمیگم کنار برادرا و خواهرش نباشه اما اون الگوی اوناس.


در گوش آریو را گرفتم و سرش را روی سینه ام فشردم. هیچ وقت خوش نداشتم دعوای کسی را ببینم. همیشه از دعوا و جر و بحث می ترسیدم. یکدفعه چشمم روی ماهک ثابت ماند. عین موش کوچولوی بازیگوش خودش را پشت دیوار پنهان کرده بود و من را می پایید. دستم را از روی گوش آریو برداشتم.


ــ حاضری مچ اون موش کوچولویی که پشت دیوار قایم شده رو بگیریم؟


با تعجب و صدای بلند گفت:


ــ کدوم موش؟


ــ هیس... هیس بچه میفهمه...


وقتی حواس ماهک پرت شد و خودش را پنهان کرد آریو را پایین گذاشتم تا خودش به اتاقش برود و یواش یواش از دیوار پشتی رد شدم و پشت سر ماهک ایستادم. داشت اوضاع را می پایید. سمت گوشش گفتم:


ــ عجب موش خنگی هم هستی.


ترسید و وحشت زده چرخید. چفت تنم شد. به تنش چسبیدم و کنار گوشش لب زدم.


ــ مگه نه؟


قلبش با صدای وحشتناکی می کوبید. یکدفعه به خودش آمد و هلم داد.


ــ خیلی بیشعوری. ترسیدم خب.


نوک دماغش را فشردم.


ــ منم می خواستم بترسی خب.


ریز ریز خندید.


ــ خیلی بی مزه ایی اکوان.


دستش را کشیدم و با خودم بالا بردم.


ــ حیف که به داداش مو طلاییم قول دادم والا یه جوری خوشمزگیم رو نشونت میدادم که حض کنی.


به بازویم کوبید.


ــ بی حیا.


روبه‌روی اتاق های عمارت ایستادم.


ــ خب حالا بگو ببینم اتاق داداش من کدومه؟


دستم را کشید و با خودش برد. داخل رفت و من با دنیای بچگانه ایی که معین برای آریو درست کرده بود روبه‌رو شدم. همسن آریو بودم که دو بار به من دست درازی شد... 


به خودم فحش آبداری دادم. اصلا دلم نمی خواست کسی در آن موقعیتی که من بودم باز قرار بگیرد و بچگی و جوانی‌اش بسوزد. زیر لب گفتم:


ــ چه کرده معین...


ماهک بازویم را توی دستش گرفت.


ــ اکوان تو هم یه روز واسه بچه مون این کارا رو می کنی. در عوضش تو پدر خیلی خوبی می شی می دونم.


سمتش چرخیدم و پیشانی‌اش را بوسیدم. یکدفعه آریو از اتاق لباسش بیرون آمد. لباس خواب پوشیده بود.


ــ ماهک جون.


ماهک روبه‌رویش زانو زد و دو دستش را گرفت.


ــ جونم؟


نگاهم کرد و با اخم گفت:


ــ یه موقع نذاری داداشی صورتتو بشوره ها. منو خیس کرد.


ماهک با اخمی ساختگی به پایم کوبید.


ــ خجالت نمی کشی بلد نیستی بچه داری کنی؟


کنارش زانو زدم.


ــ عفو کن سرورم قول میدم از دفعه بعد جوری بشورم که خیس نشه.


و با صدای بلند خندیدم. ماهک ریز ریز می خندید. دلم رفت و جفتشان را سمت خودم کشیدم. یکدفعه شروع به قلقلک دادنشان کردم. با صدای بلند می خندیدند. ماهک از خنده زیادی کبود شده بود. 


خواستم باز قلقلکش بدهم که بین خنده داد زد.


ــ نکن اکوان جیش میکنم. به جون خودم جیش میکنم.


می‌خندید و من بی خیال نمی شدم.


ــ جیش کن. جرئت داری جیش کن که زن عموت سر به نیستت کنه.


یکدفعه در باز شد و معین داخل آمد. از روی ماهک و آریو کنار رفتم. ماتش برده بود. آریو سمتش پرید و دستش را کشید.


ــ بیا بابا خیلی خوش میگذره. اکوان قلقلک بازی میکنه ماهک می خواد جیش کنه.


خیره نگاهم ‌می‌کرد. بی هیچ حرف و عکس العملی. بعد از چند دقیقه به خودش آمد.


ــ من و داداش باید صحبت کنیم آریو جان.


دستش را سمتم دراز کرد. بی آن‌که دستش را بگیرم روی پای خودم ایستادم. آریو بغ کرد.


ــ ولی خوش میگذشت اینجوری.


دست روی سرش کشیدم.


ــ قول میدم بازم بازی کنیم. خوبه؟


قهر کرد و روی تختش رفت. پتو را هم محکم روی سرش کشید. بالاجبار همراه معین بیرون رفتم. اشاره زد تا به اتاق کارش برویم. همراهش راه افتادم. پشت میزش نشست و از کشو چیزی بیرون کشید. جعبه‌ایی نقره ایی رنگ بود. روب‌رویم گذاشت.


درش را باز کردم یه اسلحه داخلش بود.


دستانش را قلاب کرد و گفت:


ــ مجوز داره. فکر نکنم بخوایی بیست و چهار ساعت خونه باشی. اگه یه روز خواستی بیرون بری با راننده شخصیت میری و اسلحه هم همراهت می بری.


ــ من هیچ نیازی به راننده شخصی ندارم.


دو تقه به در خورد و دیاکو داخل شد.


اشاره زد تا کنارم بنشیند. ایستاد و سمتم آمد. دو طرف بازوهایم را گرفت و گفت:


ــ ولی من میگم که نیاز داری. از این به بعد هر جا بری دیاکو هم هست. دیاکو سپر تو میشه و از جونت همه جا مراقبت می کنه.


سمت دیاکو چرخیدم. او خودش نیاز داشت یکی محافظش باشد. چرا این کار را با من میکرد؟


خواستم مخالفت کنم که با قاطعیت گفت:


ــ همین که گفتم. از صبح تاحالا تو داری شرط میذاری این یه بارم شرط منو قبول کن.


ــ آخه دیاکو...


دیاکو ایستاد و نزدیکم شد.


ــ اکوان اینجوری می شه یه کاری کرد. دست تنها اصلا نمی شه.


صدایم را بالا بردم.


ــ چیکار کنم؟ هان؟ چیکار؟ از یه خوک کثیف عین حاجی میثم محافظت کنم؟ بهش بگم بابا؟ دیاکو عقلتو از دست دادی؟


معین ناراحت بود و چیزی نمی گفت. دیاکو با حرص توپید.


ــ بسه پسر.


دستانش را پس زدم و با عصبانیت سمت حیات خلوت پشت عمارت رفتم. سیگارم را درآوردم و فندک را زیرش گرفتم. پک عمیقی زدم. معین هم عین حاجی بود، او اصلا درست بشو نبود. هیچ وقت بابای خوبی نمی شد. من چجور دیاکو را سپر بلای خودم کنم؟


ــ تف تو...


ــ پسر حداقلش من کنارتم.


سایه اش نزدیک و نزدیک تر شد. سیگارش را به سیگارم چسباند و روشن کرد. 


ــ حداقلش اینه که با همیم. 


ــ احمق شدی؟ ما حتی نمی تونیم از این خونه لعنتی بیرون بریم.


ــ ولی به نظر من باید برگردیم به جایی که بودیم. بازار رو به هم ریختن. محله پایینیا در عذابن و دارن شهر رو به گند می کشن. بازار دیگه واسه زن و بچه مردم امن نیست و تبدیل شده به منبع فروش مواد. ما باید برگردیم. باید اون مردمی که به سرمون قسم می خوردن رو نجات بدیم.


سمتش چرخیدم. به چشمان خوش‌رنگش زل زدم. انگار احمق شده بود! نمی دانست که بابای من هم یکی از همان عوضی هاییست که با تمام توان شیره مردم را می‌دوشد.


صدایم را بالا بردم.


ــ دیاکو چرا نمی فهمی؟ بابای منم یکی از اوناس. فکر کردی بازارو بگیریم. مردمو راحت کنیم این حیوون میذاره راحت باشن؟ این داش حاجی انتظاریه.


صدایش را بالاتر از من برد.


ــ نیست اکوان. اون داش حاجی انتظاری نیست. داداش اون حیوون نیست.


ــ چرا غیب میگی؟


ــ غیب نمیگم. مدارک اینو ثابت کرده. 


آرام شد. به نرده های حیات خلوت تکیه دادم. برف نم نم می بارید. روبه‌رویم ایستاد و کلافه گفت:


ــ معین بفهمه پدرمو در میاره.


مشکوکانه نگاهش کردم.


ــ چرا باید پدرتو درآره؟


مهران به در منتهی به ساختمان تکیه داد و لب زد.


ــ چون بابات یه رابطه. یه رابط بین اداره جنایی و مواد مخدر و اون عوضیا. بی خودی بهش نمیگن شاه مهره های سفید. خلافکار پاک. چیزی که ما میدونیم اینه. این که کی وارد شد و چرا وارد شد و چرا یه مهره نفوذی شد رو نمی دونیم.


خنده ام گرفت. 


ــ چقدر احمقانه اس. داری میگی این خلافکار بیشرفی که کار خلاف کوچیکش احتکار و قاچاقه پلیسه؟


مهران سریع جلو آمد و با نگرانی گفت:


ــ آروم باش پسر. ما کی گفتیم پلیسه؟ اون فقط یه مهره نفوذیه همین. نه یک پلیس. به واسته رابطه عمیقی که بین بازاریا داشته بازاریا با همکاری پلیس اون رو انتخاب می کنن تا مهره نفوذی اون باند بزرگ بشه. همین.


دستانم را از هم باز کردم. آه بلند بالایی کشیدم.


ــ عالیه. خیلی عالی. 


ماهان مشکوکانه به همه‌مان نگاه کرد. رو به مهران فریاد زد.


ــ چی میگی تو؟ اون چیه؟


مهران در دهانش را گرفت و به دیوار چسباندش.


ــ خفه شو. خفه شو احمق. اگه آقا معین بفهمه اینا رو می دونیم. یا بفهمه به کسی گفتیم شر میشه.


دستم را روی یقه کت مهران انداختم و عقب کشیدمش.به دیوار چسباندمش و تا توانستم گلویش را فشردم.


ــ چقدر داده تا این حرفا رو تو مخمون فرو کنی؟ چقدر؟


محکم تر فشار دادم.


ــ فکر کردی نفهمیدم سگ در خونه معینی؟


کبود شده بود. وحشت زده از زیر دندان گفت:


ــ داداش...


داد زدم.


ــ خفه شو. خفه شو کثافت این کلمه حرمت داره. هیچ کدومتون لایقش نیستین واسه من به زبونای کثیفتون بیارین.


دیاکو پسم زد و مشت محکمی حواله صورتم کرد. آن‌قدر محکم زد که خودش هم روی هوا سکندری خورد. سمتم خیز برداشت و با عصبانیت گفت:


ــ د آخه احمق بابات چی به ما میده؟ جز اینکه منو راننده تو کرده چی بهمون داده؟ شایدم هم وزنمون قراره طلا بده و خودمون خبر نداریم. آره اکوان؟


نگاهش کردم تا زهرش را بریزد.


ــ خیلی گاوی که فکر میکنی ما قراره واسه اینکه اونو ببخشی مختو می شوریم. من نمیدونم بابات چیکارت کرده و کی قراره ببخشیش به منم ربطی نداره بخوایی ببخشیش یا نه. من فقط واسه اون موادایی که هر شب کیلو کیلو وارد بازار میشه و داره بازار رو به گند می کشه دلم می سوزه. واسه قاچاق کثیفی که داره اون وسط انجام می شه و به اون مردم یه پشت ناخن نمی رسه دلم می سوزه.  التماس تفکر دارم واست.


سمت در راه افتاد. خودم را از روی زمین جمع کردم و ایستادم. پشت سرش بلند گفتم:


ــ ما بدون نیرو نمی تونیم بازار و مردمش رو پس بگیریم.


سمتم چرخید. با بدجنسی می خندید.


ــ نیرو از من.


فکر کنم عقلش را از دست داده باشد. یک درصد هم احتمالش رو نمی دادم همه چیز را ترتیب داده باشد. بعد از توضیح همه چیز هرکسی به اتاق خودش رفت. 


من هم به اتاق مشترکم با ماهک رفتم خوابیده بود. خواب آرام و ناز. دلم نیامد بیدارش کنم. داخل سرویس اتاق چند مشتی آب به صورتم زدم و زخمی که دیاکو روی صورتم کاشت را تمیز کردم و بیرون رفتم. نگاهش کردم. در آن تاریکی عین فرشته ها خوابیده بود. جلو و جلوتر رفتم. دست روی صورت نازش کشیدم. 


این عشق تمام دنیای من بود.آرام روی تخت خزیدم و بغلش کردم. خواب عمیق. زندگی لوکس. مگر اکوان چی بیش از این می خواست؟





  


فصل یازدهم


شاه سفید








یک هفته بعد.


از تخت گرم و نرمم دل کندم و سمت کمد لباس رفتم. مدام خمیازه می کشیدم. ماهک با صدای خوابالود گفت:


ــ کجا عشقم؟


ــ قراره با دیاکو و مهران اینا جایی برم.


نگران چشمانش را باز تر کرد.


ــ کجا آخه؟ می ترسم اکوان. خیلی مراقب خودت باش.


سمتش چرخیدم و چشمکی برایش زدم. 


ــ نگران نباش خانمم.


لباس‌هایم را عوض کردم و گونه اش را بوسیدم و از اتاق بیرون زدم. توی راه اسلحه را توی کمرم محکم کردم. این یک هفته ایی که گذشته بود از این عمارت لعنتی و منحوس که نامادری و بچه هایش از من خوششان نمی اومد بیرون نزده بودم.


سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. نمی دانستم کجا می‌رود فقط می‌دانستم که قرار است همه چیز ختم به خیر شود.


وقتی دیاکو روی ترمز زد رسما ده بار ریستارت شدم. مغز خر خورده بود؟ داد زدم.


ــ پسر خل شدی؟


تا به خود آمدم شروع به تیر اندازی کردند. تنها کاری که توانستم انجام بدهم این بود که خودم را بین صندلی پنهان کنم. چیزی طول نکشید که روی سرمان ریختند. دیاکو سمت گوشم گفت:


ــ یادش بده اکوان کیه.


زیر لب توپیدم.


ــ ای تف تو روحت مرتیکه. الان که ده تا اسلحه رو مخمه یادش بدم؟


کشان کشان من را داخل بردند. بساط عیش ونوشش به راه بود. هلم دادند و جلوی پایش انداختندم. یک نفر از پشت اسلحه روی سرم گذاشت و شانه ام را محکم گرفت.


عالیجناب پا روی پا انداخت.


دستانش را توی هم قلاب کرد و با خنده های کریح گفت:


ــ شنیدم به بابات رسیدی رضا انتظاری.


توپیدم.


ــ اکوان.


سمتم خم شد و با تاسف گفت:


ــ اکوان، رضا، امید، منصور، اصلا اردا... هر کی میخوای باشی باش ولی چند دقیقه دیگه نعشت رو زمین نقش میبنده.


داد زد.


ــ مگه نه اردا؟


سمتی که نگاه می کرد چرخیدم. اردا با اسلحه جلو و جلوتر آمد. اسلحه را آماده کرد و جنون وارانه خندید.


ــ بله آقا...


و شلیک کرد. ولی نه به من... به شاه شطرنج. در گوشم را گرفتم و با وحشت نگاه کردم. همه هاج و واج بودند. به بدنش شلیک کرد. پشت سر هم و پیاپی. یک ثانیه غفلت باعث می شد همگی بمیریم. ایستادم و به کمر اردا چسبیدم. فقط می چرخیدم و تند تند تیر می زدم. پشت سر هم تیر می زدم. چیزی طول نکشید که نعش های زیادی روبه‌روی پایمان افتاد. 


چند دقیقه بیشتر طول نکشید که در ورودی آن قصر لعنتی باز شد. وقتی برگشتم ماتم برد. تمام جوان‌های دعواچی و لات بازار آنجا بودند و دستشان اسلحه بود. زیر لب نالیدم.


ــ دیاکو چه غلطی کردی؟


با شنیدن صدای بیسیم از بین یکیشان فهمیدم قضیه قضیه پلیسی بود و آن افراد در اصل نیرو های مخفی پلیس بودند. 


چرخی زدم و به اردا نگاه کردم. بغض وجودم را گرفته بود. آن همه بدی، ولی الان! الان چه شد که به اینجا رسید؟


یکدفعه محکم بغلم کرد.


ــ خوبی داش؟


دستانم بی حرکت بود. چجوری می توانستم ببخشمش؟ چجوری می توانستم بی تفاوت باشم؟ حال الان ماهین، قهر کردن ماهک. بدبختی که کشیدم همه اش تقصیر این بشر بود. 


محکم هلش دادم.


ــ بکش خودتو کنار. تو دیگه داش ماداش من نیسی.


ــ اکوان گوش کن.


داد زدم.


ــ نه تو گوش کن. با خالی کردن گلوله هات رو سر اون عالیجناب عوضی نمی تونی گناهتو لا پوشونی کنی.


مشت محکمی به صورتش زدم و سمت در راه افتادم که داد زد.


ــ آره تو راست می گی. به هر بهایی بود. به هر تلاشی بود من نباید اون آدرسو به اون عوضی می دادم.


سمتش چرخیدم و با چشمان پر از اشک سمتش قدم برداشتم. ایستاد، بند بند وجودم می لرزید. انگشتم را چند بار توی سینه اش فرو کردم.


ــ دیگه به من و خونواده ام نزدیک نشو. اکوان مرد.


صورتش خیس از اشک بود. نالید.


ــ داشی.


از گوشه چشم، قهرآلود نگاهش کردم. بدجوری بغضم خفتم کرده بود. وقتی اینجوری می گفت داشی، وقتی می خواست هوایم را داشته باشد. چهار ستون دلم می لرزید اگر برایش برادر خوبی نمی بودم. بند بند وجودم فرو می ریخت اگر بند این رابطه را می بریدم، اگر مثل او بد می شدم چجوری می توانستم اکوان باشم؟ لب زدم.


ــ تو دیگه داشی نداری اردا.


دل کندم. شانه هایم می لرزید. هیچ چیزی به اندازه اردا نتوانست کمرم را خم کند. او همه کس و کار من بود. 


از آن عمارت منحوس بیرون زدم و پلیس داخل ریخت. قدم به قدم سانت به سانت شهر را با تنی خسته راه رفتم. آنقدر راه رفتم تا خسته شدم. سردم شده بود و محکم خودم را بغل کرده بودم.


اشک‌هایم می چکیدند و غرور مردونه ام اصلا برایم مهم نبود. این وسط فقط من بهترین دوستم را از دست دادم. خم به ابروی هیچ کسی نیامد. هیچ کسی ناراحت نشد. هیچ کسی حتی از بردنمان هم خوشحال نشد ولی من رفیقم را، عشقم را، محله‌ام را، همه چیزم را از دست دادم.


باورم نمی شد یک روزی یکی از بهترین آدم‌های زندگی‌ام بدترین بلای عمرم را سرم بیاورد. 


این راه تمام نمی شد. این شهر تمام نمی شد. موبایلم مدام زنگ می خورد و روی مخم رفته بود. باز ریجکت کردم و در آن هوای برفی به راهم ادامه دادم. 


دلم می خواست همانجا وسط زمین نعش ببندم. روبه‌روی پاساژ متروکه ایی روی راه پله ها دراز کشیدم. اسلحه توی دستم را کنارم گذاشتم. برف آرام آرام روی بدنم می نشست. حالم آن‌قدر خراب بود که نه سرما ویرانم می کرد و نه گرما خوشحال. 


نمی دانم چقدر گذشته بود فقط می دانستم که دیگر روز نبود و یکی بالای سرم ایستاده بود و صدایم می زد. صدایی آشنا. وقتی سکوتم را دید پالتویش را در آورد و رویم انداخت. محکم دستانم را کشید و مجبورم کرد بایستم ولی حتی نمی توانستم روی پاهایم بایستم. پا به پای من اشک می ریخت. به چشمان آبی‌اش زل زدم. خودش هم سردش شده بود. از به هم خوردن دندان‌هایش فهمیدم. محکم بغلم کرد و دست روی سرم کشید.


ــ قربون اشکات برم مرد.


دو طرف صورتم را گرفت و پیشانی‌اش را روی پیشانی‌ام چسباند.


ــ قربون دل شکستگی هات برم.


اشکم می ریخت و اون رویشان دست می کشید. دستانم را بالا آوردم و دستانش را گرفتم. نرم بوسیدم. اشک تازه ایی راه باز کرد و از چشمم سر رفت. با پشت دست اشکم را پاک کرد. ستون کمر شکسته ام شد و من را با خودش برد.


***


سرم را به شیشه تکیه داده بودم. و یکی یکی تیرهای چراغ برق را می‌شمردم. به خانه رسیدیم. دست روی اشکم کشیدم و داخل رفتم. به محض اینکه هوای گرم و مطلوب روی بدنم نشست سیلی محکمی خوردم. داد می زد و ناسزا می گفت. نگاهش کردم. عمیق عمیق. عین حاجی بود. برادرش بود. باید هم عین او می بود. یکدفعه محکم بغلم کرد. سفت سفت. شانه هایش می لرزید. زار می زد.


دست روی سر و صورتم می کشید.


ــ گفتم مردی بابا. گفتم کشتنت. چرا؟ چرا رفتی و آب تو خونه مورچه ریختی؟ مورچه ها بیدار شدن. دیگه دست از سرمون بر نمی دارن. چرا زدی همه چیو خراب کردی؟ چرا سر خود اون کارو کردی؟


سمت دیاکو چرخید و داد زد.


ــ گفتم ازش مواظبت کنی نه اینکه ببریش بندازی تو چنگال اون عوضی. فکر کردی من بلد نبودم؟ بلد نبودم جونشو به خطر بندازم؟


سمت مهران چرخید. قدم تند کرد و مشت محکمی روی صورتش پیاده کرد.


ــ مگه نگفتم اول جون اکوان بعد خودت؟ مگه نگفتم یه مو از سرش کم بشه آتیشت می زنم؟


داد زدم.


ــ بسه. کافیه... دیگه خسته شدم. از همه تون. دیگه بریدم. دیگه نمی کشم.


آراز جلو آمد و تک ابرویی بالا داد.


ــ عع راست میگی داش بزرگه؟ حالا که گند زدی تو نقشه خسته شدی؟ اون موقع که میخواستی همه چیو خراب کنی خسته نبودی؟


اشک توی چشمانم جمع شده بود. نگاهش کردم. عمیق و دل شکسته. همه اش نمک روی زخم‌هایم می پاشید. کاش یاد می گرفت خوب باشد. کاش خوبی کردن را یاد می گرفت. با انگشتم اندازه ذره ایی نشانش دادم.


ــ اگه انقدر... فقط انقدر می دونستم قراره تهش اینجوری بشه... اگه می دونستم...


حرفم را قطع کرد و داد زد.


ــ تا کی باید تاوان کارای تو رو ما پس بدیم؟ تا کی اکوان؟ خواهرم نمی تونه بره مدرسه. رسما از درس و زندگیش عقب افتاده. مامانم یه خرید ساده رو با هزارتا محافظ و اسکورت میره. به خاطر کی؟ به خاطر تو. فقط و فقط تو... اگه بابا به خاطرت وارد ...


معین داد زد.


ــ بس کن آراز. زود برو تو اتاقت.


سمت معین چرخیدم. مگر به خاطر من چکار کرده بود که اینجوری قرار بود تاوانش را پس بدهد؟ مگر چه شده بود؟ بین اشک هایی که مجال به چشمانم نمی داد، نالیدم.


ــ مگه چیکار کردی که من باید افتخار کنم و مدیونت باشم؟


صدایم را بالا بردم.


ــ چیکار؟


ماهک کنارم ایستاد و دستم را گرفت.


ــ عزیزم سر پدرت داد نزن.


دستم را پس کشیدم و با عصبانیت تمام سرش داد زدم.


ــ تو کار من دخالت نکن ماهک.


سمت معین چرخیدم. جلو و جلوتر رفتم. داد زدم.


ــ یه عمر کوچیکترین چیزا رو تک تکتون ازم مخفی کردین. یه عمر حق زندگیمو ازم گرفتین. بگو چیکار کردی؟ حرف بزن؟ من نمی خوام زیر دین توی خوک کثیف برم.


مهران داد زد.


ــ پسر بسه. اون به خاطرت وارد این کثافت کاریا شده. به خاطر توعه که داره آبرو و جونشو به خطر می ندازه. به خاطر داشتن تو یه بار سرشو زیر آب کردن. به خاطر تو یه بار کل زندگیشو باخته... بازم می خوای بدونی؟ به خاطر تو همه چیشو ازش گرفتن. دوستاشو، مادرشو... همه چیشو...


سمتش چرخیدم و داد زدم.


ــ مگه من خواسته بودم؟ اگه یکم بابای خوبی می بود نیاز نبود هیچ کدومشونو از دست بده.


سمت معین چرخیدم و تیر خلاصم را زدم.


ــ اگه پی خوش گذرونیش نبود و یک کم به فکر پسراش بود این حال و روز من و ماهان نبود.


ماهان روی آخرین پله ایستاده بود و قهر آلود نگاهش می کرد. به ماهان اشاره زدم و عصبی تر رو به آراز داد زدم.


ــ خیلی ادعات میشه پسر؟ خیلی فکر می کنی دلسوزوی و ما زندگیتونو خراب کردیم؟ می دونستی سال پیش این موقع ماهان تو چه وضعیتی قرار داشت؟ می دونستی چند بار به خاطر نرسیدن مواد بهش خودکشی کرد؟ می دونستی چند بار اور دوز کرد؟ می دونی چرا؟ می دونی اون حاج داداش بابات چی به سرمون آورد؟ دهن ما رو روزی هزار دفعه سرویس کرد. خبر داری من تو بچگیم چی کشیدم؟ 


با گریه نالیدم.


ــ خبر داری چیا رو تحمل کردم تو اون یتیم خونه لعنتی؟ 


جلو تر رفتم. با صدای خش دار نالیدم.


ــ خبر داری چند بار بهم دست درازی شد؟


ماهان وحشت زده گفت:


ــ داشی...


ماهک با گریه دستش را روی شانه ام کشید.


ــ عشقم...


از بین اشک‌های لعنتی‌ام به معین زل زدم. خندیدم. خنده ایی بین گریه ی بی وقفه.


ــ بایدم ندونی بابای نمونه.


رنگش پریده بود و ماتش برده بود. سمت ماهک چرخیدم. رو به معین با گریه داد زدم.


ــ بعضی وقتا حالم از خودم بهم می خوره که بخوام به زنم دست بزنم. از... از بودن توی جای تاریک می ترسم. همه رو تو به سرم آوردی. توووو. من چجوری بتونم تو رو ببخشم؟ فکر کردی اگه بگی کل زندگیتم رو هوا رفته می تونم ببخشمت؟ می تونم باهات کنار بیام؟ می دونی چند بار به خاطر سوءهاضمه توی بیمارستان بستری شدم؟ خبر داری چند بار تو سطل زباله فلزی بزرگا خوابیدم تا بتونم آشغالای اون کوچه رو وارسی کنم و بخورم؟


به معین نزدیک و نزدیک تر شدم. لب زدم.


ــ تو تا تهشم رفته باشی آخرش زیر سقف قصرت بودی. آخرشم رفته باشی دورت یکیو داشتی. ولی من همون یکیم نداشتم.


سمت آراز چرخیدم.


ــ می دونی از وقتی دیدمت به چی فکر می کنم؟ به اینکه داری با خودت میگی اینا اومدن و دو روزه خانواده مون رو بهم ریختن. دیگه بابامون بابای قبل نیست. ولی می خوام بهت تبریک بگم پسر جون. من از اینجا می رم. چه با ماهک چه بدون ماهک. بابات، خونه تون، داراییتون، کثافت کاری و قتل ها و همه چیتون واسه خودتون. من دیگه آدم دل داری که بمونه و یکی یکی از دست بده نیستم. از اولشم نباید بابات فکر اینکه منو به این جای کوفتی بیاره به سرش می خورد ولی باشه عیبی نداره...


سمت در خروجی رفتم. معین داد و بی داد می کرد. حتی این‌که ماهک بخواهد همراهم بیاید یا نه هم برایم مهم نبود. من از اولش هم خانواده نداشتم آخرش هم ندارم.


از آن خونه منحوس بیرون زدم و راه افتادم. یکی یکی کوچه های شهر را گذراندم. یکی یکی محله ها را پس زدم. شب شده بود و هوا هم حسابی سرد بود. هیچ جا را درست حسابی نمی دیدم. خیابان حسابی خلوت بود و نم نمک برف می بارید. یکدفعه ماشینی با سرعت روبه‌رویم ترمز زد و نور بالا توی چشمم زد. نزدیک بود کور شوم. صدای ماشینی هم از پشت سرم اومد. چند نفر محاصره ام کردند. از آن ماشین یک نفر پیاده شد. سریع اسلحه بیرون کشیدم تا شلیک کنم ولی نشد. او پشت سر هم شلیک کرد. پیاپی تیر می زد.


نمی دانستم چند تا زد. نمی دانستم چی به روزم آورد ولی حس کردم ریه ها و روده هایم از درون تکه پاره شد. انگار چند تا میله گداخته همزمان توی شکمم فرو می رفت. دست روی خونریزی گذاشتم و به خودم پیچیدم. چیزی طول نکشید که همه شان رفتند. به تاریکی مطلقی که روبه‌رویم بود نگاه کردم. برف می بارید. از اولش هم عاشق باریدن برف بودم. 


این دانه های نم نم و سفید من را حالی به حالی می کرد.سرما برای فقیر یعنی بدبختی اما عاشق برف بودم. یک مشت از برف را برداشتم. با رنگ خون روی دستم قرمز شده بود. یک کمش را به لبان خشکم کشیدم. خیلی تشنه بودم. خیلی زیاد. 


لرز بدی به جانم نشسته بود. انگشتانم رو به کبودی می رفت و خون بدنم همانجور که بیرون می ریخت یخ می بست.


کم کم آنقدر دردم زیاد شد که چیزی را حس نکردم. پلک‌هایم سنگین شده بود. یکی یکی خاطرات خوبم را جلوی چشمانم دیدم. از سارین تا ماهک. از عشق تا نفرت. از مرگ سارین تا گریه های ماهک. 


پلک‌هایم را بستم و خوابیدم. خواب خیلی عمیق...


شاید هم مرگ...





فصل دوازدهم





پیاده- بی طرف- اکوان


 


معین حال درستی نداشت. تلاطم وجودش را درنبردیده بود. از نبود پسرانش می ترسید. از نداشتنشان. حال که اکوان حقیقت تلخ زندگی‌اش را برملا کرده و رفته بود حس می کرد عرصه برایش تنگ شده و دلش می خواهد با تمام توانش فریاد بزند. می خواست بشکند. بریزد. بپاشد. نیم ساعتی در همان حال ماتش برده بود. وقتی به خودش آمد رو به دیاکو فریاد کشید.


ــ چرا نشستی؟ چرا نمیری بیاریش؟ چرا نمیرین بیارینش؟ اگه بلایی سرش بیارن چی؟


دیاکو همراه با مهران سوار ماشین شدند و طبق چیزی که به نظرشان می رسید شروع به جستجو کردند ولی فایده ایی نداشت. اکوان آب شده و در زمین فرو رفته بود. 


به خانه برگشتند و خبر را به معین دادند. معین هر ثانیه آشفته تر می شد. هر لحظه انتظار خبری ناگوار داشت. رو به مهران کرد.


ــ پسر آشوبم. حس می کنم یه چیزی شده. زنگش بزنین.


مهران تلفنش را دستش گرفت. تماس می گرفت ولی جوابی پیدا نمی کرد. بوق می خورد و کسی آن سمت خط جوابگو نبود. 


معین ایستاد. کتش را چنگ کرد. 


ــ خودم می رم. شماها کار بلد نیستین. چجوری نتونستین پیداش کنین؟


سوار ماشین شد. به سرعت رانندگی می کرد. می خواست هر چه شده حتی از زیر سنگ اکوان را پیدا کند و به خانه ببرد. اکوان حاصل عشق دو طرفه اش بود. حاصل تمام زندگی و موی سفیدش. حاصل تمام رنج هایی که با جان و دل کشیده بود.


دیاکو و مهران نیز پشت سرش راه افتادند. از احوال نامساعدش می ترسیدند. 


بین راه با دیدن فردی که روی زمین دویست متر جلوتر روی زمین افتاده بود روی ترمز زد. با ترس از ماشین پایین پرید و ضامن اسلحه اش را رها کرد. سمت آن فرد دوید. هرچه جلو تر می رفت دنیایش جهنمی تر می شد. این همان لباس بود. این همان پسر قد بلند بود. این همان پسری بود که برایش سالها خون دل خورده و از دوری اش دق کرده بود. پسری که اجازه نزدیکی به او را نداشت. پسری که دیوانه وار دلتنگ بوی تنش بود. اسلحه اش روی زمین افتاد. شانه اش خم شد. روی زمین فرود آمد.


ــ رضا... عزیز بابا...


خودش را روی زمین کشید تا به نعش پر از خون اکوان رسید. محکم بغلش کرد و با تمام توان داد زد.


ــ نه.... نه...


دیاکو و مهران به محض پیاده شدن آشفته حالی معین را دیدند. سمتش دویدند.


رفاقت...


مرام...


دوستی...


دیاکو دست روی دهانش گذاشت و خودش را عقب کشید. باور نداشت. مرگ اکوان بزرگترین اتفاق تلخی بود که نمی توانست باورش کند.


معین دست به دامان مهران شد.


ــ زنگ بزن آمبولانس. بچه ام داره از دستم میره.... بهت میگم زنگ بزن لعنتی... یالا...


مهران که شوکه شده بود به خودش برگشت. به آمبولانس زنگ زد. نیم ساعتی طول کشید تا آمبولانس برسد. معین هلاک شده بود و دیگر نایی بر تن و بدنش نمانده بود. مسئولین آمبولانس اکوان را روی برانکارد گذاشتند و همراه با معین سریع به سمت بیمارستان راه افتادند. 


مهران و دیاکو به سمت عمارت رفتند و تعداد محافظین را دو برابر کردند. ماهک که متوجه شلوغی حیاط عمارت شده بود مضطرب به سمت حیاط دوید. با دیدن مهران سمتش پا تند کرد. تا به عمرش ندیده بود مهران یا دیاکو گریه کنند. ماتش برده بود. دلش می جوشید. وحشت زده همراه با بغضی که ول کن گلویش نبود نالید.


ــ یه چیزی شده. من می دونم...


سکوت مهران و سر به زیری دیاکو را که دید سمتشان قدم برداشت. جیغ زد.


ــ بگین چی شده؟ بهم بگین چی شده؟


دیاکو با عجز و گریه نالید.


ــ زن داش...


دست روی دهانش گذاشت و با تمام توان از ته دل جیغ کشید.


ــ نه... نه... اکوان... نمیشه...


ماهان به محض شنیدن صدای جیغ ماهک وحشت زده جانیار را به پرستار داد و سمت حیاط دوید. کم کم بقیه اعضای خانواده به حیاط رفتند. 


آراز به دیاکو زل زده بود و فقط تکان خوردن لب هایش را می دید. ماهک التماس کنان روی زمین به پای دیاکو افتاد.


ــ بگو کجاست؟ بگو کدوم بیمارستانه؟


به محض فهمیدن آدرس بیمارستان از جا پرید. آراز و مادرش نیز همراه با ماهک و ماهان به سمت بیمارستان راه افتادند. 


به محض رسیدن معین را غرق در خون اکوان دیدند. سر و صورتش غرق خون بود و با تمام توان ابهت مردانه اش را شکانده بود و زار می زد. ماهک سمت اتاق عمل دوید ولی اجازه ورود نداشت. صفیه خانم  محکم بغلش گرفته بود و نمی گذاشت داخل برود. زار می زد. جیغ می زد ولی خالی نمی شد. دکتر آمد و خبر کمای سنگین اکوان را داد وسریع از آنجا دل کند.


اکوان خوابیده بود. خواب عمیق، خوابی که برای خودش سبکی و برای اطرافیانش زجر بود. 


هرروز راس ساعت دو یا هشت. هر کدام که می رسید. گاهی هر دو ساعت بالای سر اکوان یا پشت شیشه به ملاقاتش می رفت. ولی فایده نداشت. اکوان قصد بیدار شدن نداشت. حتی با اینکه نیمه ایی از وجودش در او رخنه کرده بود.


اکوان بیدار نمی شد. گریه ها، خنده ها، هیچ کدام برایش فایده نداشتند.


امروز یک ماه از خوابیدن اکوان گذشته بود و دقیقا روی روز تولدش عقربه ها ایستاده بود. ماهک با غمی که داشت، بادکنک را بالای سر اکوان وصل کرد. 


به سختی اجازه این کار را از دکتر گرفته بودند و دکتر هم با یک همراه بیشتر اجازه نداده بود . بقیه از بیرون تماشا می کردند. کیک را روبروی اکوان روی میز گذاشت. زخم ها و کبودی های روی صورتش هنوز جا خوش کرده بود. شمع تولدش را روی کیک گذاشت.


قطره اشکی که در چشمش سو سو میزد را به سرعت پس زد. 


شمع را با فندک طلایی رنگش روشن کرد و روبروی اکوان گرفت.


ــ عشقم تولدته. نمیخوایی بیدار بشی؟ عزیزم... عمرم...


کیک را بالا گرفته بود و منتظر معجزه بود ولی دریغ از یک جواب کوتاه. یک جواب سلیس به دوست دارم هایش.


کیک را روی میز گذاشت و از اتاق بیرون زد. سمت خروجی بیمارستان دوید و با تمام توانش زار زد. دیگر نمی توانست این دوری را تحمل کند. اکوان قصد خوب شدن نداشت. قصد بیدار شدن نداشت. خیلی وقت بود حتی صدای دوست دارم هایش را نشنیده بود. دلتنگش بود. دستش را به دیوار تکیه داد و آن یکی دستش را به پهلویش کشید. صفیه خانم کنارش ایستاد و زیر بازویش را گرفت. 


سمتش چرخید و محکم به آغوشش کشید. او یک مادر بود. مادر قوی که بدون رگ و خون و رابطه فرزندی برای اکوان اشک می ریخت. اکوان را هم قد آراز می دانست. قبول کردنش برایش سخت بود ولی حالا اکوان برایش همتای آراز شده بود. شاید اگر از اول حقیقت تلخی زندگی اکوان را می دانست خودش زودتر برای داشتن و بزرگ کردن و تربیتش دست به کار می شد. شاید اکوان هم می توانست مادر خوبی داشته باشد. 


از آغوشش که دل کند  با صدایی خش دار لب زد.


ــ حالا من چیکار کنم مامان صفیه؟ چیکار کنم؟ تو بگو؟من آخه چجوری می تونم بدون اکوان زندگی کنم؟


دست روی دهانش گذاشتو


ــ هیسسس عزیزم. تو هنوزم دلیل واسه زنده بودن و زندگی کردن داری. به خاطر اون باید زنده بمونی. اینقدر ناامید نباش عزیزم.


ــ دارم میسوزم. دارم میمرم. اکوان... اکوان حتی خیال اینکه بخواد بهمون ذره ایی امید بده رو نداره.


ــ عزیزم چرا این حرفو میزنی؟ مگه ماهینو یادت رفت؟ مگه نمی دونی تازه داره یاد میگره روی پا راه بره. مگه یادت نیست چه مدت توی کما بود؟ اکوانم عین ماهین. بر میگرده مطمئن باش. یه قهرمان هیچ وقت نمی میره.


به دیوار تکیه داد و روی زمین سر خورد.


ــ کاشکی هیچ وقت قهرمان نبود. ما حقمون این نیست. حقمون این نیست که همه اش ظلم ببینیم. مگه ما چیکارشون کردیم؟ من نمی خوام دیگه اکوان بره تو این بازیا. نمی خوام آسیب ببینه. اون به حد کافی شکسته نمی خوام دیگه بخواد یه عمر بشه خار تو چشمشون. منم حق دارم مثل یه آدم زندگی کنم. مگه این کشور قانون نداره؟ خودش به جزای خلافکارش برسه. چرا اکوان باید تاوان همه رو پس بده؟


با دیدن ماهان که به سمتشان قدم تند می کند ساکت شدند. ذوق وصف نشدنی در چهره ماهان جای گرفته بود. 





***


وقتی چشمانم را باز کردم دنیا جور دیگری بود. شاید هم من خواب می‌دیدم. توی جهنم بادکنک و کیک تولد می‌فروشند؟


چشم چرخاندم. نه اینجا جهنم نبود. کیک تولد و شمعی که قطره قطره آب می شد. درست عین عروسکی که پشت ویترین باشد و خریدارها نگاهش کنند آن بیرون همه نگاهم می کردند. مگر چه خبر شده بود؟


چند تا دکتر بالای سرم ایستادند. خواستند کیک را بردارند که نالیدم.


ــ روز تولدم نمیذارین شمعا رو فوت کنم؟ البته به حق کارای نکرده.


دکترهایم خندیدند. پرستار کیک را جلوی صورتم گرفت. آرزوی یک عمر زندگی ساده با ماهک را توی نفسم گذاشتم و یکجا فوت کردم. درست حسابی یادم نمی‌آمد که چه شده بود. شاید از اثرات زیاد خوابیدنم بود. پاهایم خواب رفته که نمی توانستم تکانشان بدهم؟


دکتر گفت :


ــ خوبی؟ چیزیو حس می کنی؟


ــ دکتر چی زدی تو خونم؟ حس می کنم پا ندارم اصلا.


دکتر ماتش برده بود. ابرویی کج کرد.


ــ مطمئنی؟


با سوزن توی پایم فرو کرد ولی انگار نه انگار.


ــ چیزی حس نمیکنی؟


نالیدم.


ــ دکتر...


بغض همه جوره به جانم افتاده بود. یعنی من تا آخر عمر نمی توانستم راه بروم. ترش کردم.


ــ دکتر حرف بزن.


با تاسف سرش را زیر انداخت.


ــ همونجور که حدس زده بودم گلوله به جای حساس شلیک شده.


ــ دکتر من حوصله شوخی موخی ندارما.


اشاره زد تا پرستار بقیه را صدا کند. بقیه هم کنارم ایستادند. وقتی از قضیه با خبر شدند ماتشان برده بود. اشک توی چشمانم پر شده بود. اکوان اینجوری به درد لای جرز می خورد. دلم می خواست بمیرم. داد زدم.


ــ برین بیرون...


همان موقع ماهک رسید. نالید.


ــ حتی من؟


داد زدم.


ــ حتی تو ماهک... حتی تو... نمی خوام کسیو ببینم. هیچ کسو...


با اشاره دکتر بیرون رفتند. رو به دکتر کردم.


ــ تو هم برو بیرون دکتر. حتی نمی خوام معاینه بشم. 


با لحنی تاسف وار نالید.


ــ ببین رضا...


داد زدم.


ــ اکوان...


ــ باشه هرچی تو بگی پسرم. ببین اکوان جان. برای خوب شدن باید تمام تلاشتو بکنی. من نمی گم خوب نمیشی. خوب میشی.


حرفش را قطع کردم و بلند تر داد زدم.


ــ کی؟ ده سال دیگه؟ بیست سال دیگه؟


ــ نه اونقدرا خیلی کمتر... ولی...


باز هم حرفش را قطع کردم.


ــ نمی خوام ببینمتون. تو رو خدا تنهام بذارین.


بیرون نرفت. سمت سینی دارویی که کنار تختم بود هجوم بردم و سمت دیوار پرت کردم.


ــ میخوام تنها باشم.


وقتی بیرون رفت با تمام توانم زار زدم. این نهایت تاسف و بدبختی برای یک نفر بود. من حتی دیگر نمی توانستم آدم عادی باشم چه رسد به اینکه شوهر خوبی برای ماهک بمانم.


چند روزی گذشت. نه اجازه معاینه می دادم نه اجازه اینکه کسی به اتاقم ورود کند. ماهک می آمد کلی حرف می زد و می رفت ولی یک کلمه اش را هم نمی شنیدم. آخرین ملاقاتم با معین بود. برای اولین و آخرین بار رو زدم تا من را به جای دوری ببرد و او هم قبول کرد که بعد از مرخص شدنم من را به مدت طولانی از همه شان دور نگه دارد. دکتر هرروز بالای سرم می آمد و می گفت دو ماه سه ماه ، یک سال.... امار هایی بود که از راه رفتنم می داد و امید می‌داد که با خواستن و جلسات فیزیوتراپی همه چیز به روال قبل بر میگردد. 


آخرین روز هم گذشت و من برای مدت یک ماه تهران را به مقصد رشت و ویلای معین ترک کردم. محافظ های زیادی همراهم بودند و تنها خواسته ایی که داشتم این بود که به هیچ کسی جایم را نگوید. عزمم را جزم کرده بودم خوب شوم. خوب شوم و دمار از روزگار تک تکشان در بیاورم. 


من تلافی این خوابیدن و راه نرفتن و زجر کشیدن‌هایم را دانه به دانه سرشان می آوردم.


پنج روز اول به زور واکر راه می رفتم. پنج روز دوم بدون واکر و با کمک میله هایی که توی ویلا نصب شده بود. پنج روز سوم دکتر فیزیوتراپ شخصی‌ام من را روی تردمیل فرستاد و پنج روز چهارم روی سرعت بالا تردمیل را تنظیم کرد. هرروز بالا و بالاتر می رفت. آنقدری که من بعد از یک ماه تمام توانستم روی پای خودم و حتی بهتر از قبل راه بروم یا حتی بدوم. کوله پشتی‌ام را برداشتم و لباس‌هایم را داخلش ریختم. بعد از چند ماه خوابیدن وقتش رسیده بود. ضامن اسلحه را آزاد کردم و خودم با ماشین شخصی و مدل بالایی که معین در اختیارم گذاشته بود به تهران برگشتم. 


یک راست سمت بازار رفتم. اولین کارم همین بود. پس گرفتن بازار از آن‌ها. وقتی شناختمشان و یکی یکی آتو هایشان را پیدا کردم سمت خانه راه افتادم. باید هر جوری که شده از معین نیروی نیابتی می گرفتم. باید این بازی را می بردم. 


سمت عمارت معین راه افتادم. هنوز به کوچه نرسیده بودم و که ماشین مشکی رنگ و مشکوکی را اطراف خانه دیدم. ماشینم را آن سمت تر پارک کردم. داخل ماشین هیچ کسی نبود. اطراف را سرک کشیدم. آن نیروهای سیاه پوش خودشان را برای حمله‌ایی آماده می کردند. ولی هنوز امارشان زیاد نشده بود.


قبل از خبر دادنشان دست به کار شدم. از پشت بوته های شمشاد از پشت سر یکیشان را خفت کردم. اسلحه را بیخ گلویش انداختم و با خودم سمت ماشین کشیدمش. صندوق را زدم و اسلحه را از کمرش بیرون کشیدم و داخل صندوق انداختمش. 


یکی از آنها با اسلحه لیزری داخل عمارت را هدف گرفته بود. تک تیر انداز حرفه ایی به نظر می رسید. از پشت سر نزدیکش شدم. صدا خفه کن را روی اسلحه بستم و پشت سرش ایستادم و با همان اسلحه‌ایی که از آن نفرشان گرفته بودم توی مغزش گلوله‌ایی خالی کردم. دستکشم را دستم کردم و با دستمال اثر انگشتم را از روی اسلحه پاک کردم. چرخاندمش و چند تا گلوله دیگر هم پشت سر هم توی قفسه سینه اش خالی کردم. یادگاری کوچکی هم توی جیبش گذاشتم و سمت عمارت راه افتادم.


این تازه شروع من بود. 


با دستمال روی کفشم که خونی شده بود کشیدم و سمت ماشین لوکس و گران قیمتم رفتم. سمت عمارت پیچیدم و ریموت را زدم. داخل رفتم. محافظ ها دور تا دورم را گرفتن تا پیاده بشوم. عینکم را برداشتم و اشاره به صندوق عقب زدم.


همان موقع سر و کله دیاکو پیدا شد. سفت و محکم بغلش کردم. خندید.


ــ برامون سوغاتی نیاوردی؟


چشمک زدم.


ــ چرا اتفاقا توی صندوق گذاشتمش.


ذوق زده سمت صندوق رفت و با دیدن آن خوک کثیف که توی صندوق بود وحشت کرد.


ــ پسر این چیه؟ آدم گروگان گرفتی؟


ــ بذار ببینم صاحبش کیه. صاحبش مشخص شد میگم گروگان هست یا نیست.


سمتم چرخید و با شیطنت نگاهم کرد.


ــ نگو که برگشتی تا بازیو به هم بریزی.


ــ اتفاقا همین تصمیمم دارم.


وقتی از عصبانیت و جدیت تصمیمم با خبر شد شروع به رقاصی کرد. سمت سیستم ماشین دوید و صدای سیستم را تا ته بالا برد. محافظ سیاه پوش را چنگ کرد و جلو کشید. 


روی هوا چرخ می خورد و مشتی خرجش می کرد. هوس تمام وجودم را گرفت. بادیگارد ها دورمان حلقه زدند. اشاره زدم تا فیلمش را بگیرند. می رقصیدیم و مشت می زدیم. این تازه شروعش بود. به همان سیم بالایی زده بودم. 


عاشق روحیه‌ی جنگ طلبی دیاکو بودم. مرد سیاه پوش را دست بادیگارد های معین دادیم و داخل رفتیم. قبل از اینکه قدم اول را برداریم دورمان پر شد. همه بودند. چشم چرخاندم. دلبرم با دلبری به من زل زده بود. دلم رفت. دستش را کشیدم. پیشانی‌اش را بوسیدم. آراز با خنده گفت:


ــ عروسی گرفتین تو حیاط؟


چشمکی زدم.


ــ از عروسی هم بهتر. ضیافت شروع شد.


معین مشکوکانه نگاهم کرد و وقتی رد نگاه تند و تیز و شیطانی‌ام را خواند سمت حیاط دوید. انتظار نمی داد تا این حد آن عوضی ها پیش رفته باشند. 


همان موقع تلفنش زنگ خورد. رنگ از رخسارش پرید. قطع کرد و با تعجب گفت:


ــ اکوان تو شروع جنگ رو اعلام کردی؟


ماهک توی بغلم لرزید و با بغض نالید.


ــ اکوان...


پر انرژی تر از قبل گفتم:


ــ دیگه وقتش رسیده به اونایی که ما رو دست کم گرفتن یه درس بزرگ بدیم.


داد زد.


ــ باز تو...


حرفش را قطع کردم.


ــ بسه... بسه... بذار یه بار اونجوری که من می گم... اونجوری که من می خوام پیش بره. اون وقت اگه حرف تو درست از آب در اومد همون کارو می کنیم. خوبه؟


کلافه گفت:


ــ هر غلطی می خوایی بکنی بکن فقط روی من حساب باز نکن.


آراز سمتم پا تند کرد و با جدیت گفت:


ــ نگو که می خوایی لوله شون کنی؟


داد زد.


ــ آراز برگرد سر جات. نمی خوام هردوتون درگیر اون کثافتا بشین.


سمت معین چرخید و با تخسی تمام گفت:


ــ خیلی وقته درگیرشیم بابا.


به آراز چشمک زدم و رو به معین گفتم:


ــ اتفاقا کارمون بهت حسابی گیره. نیرو نیابتی می خواییم. توقع نداری پنج نفره بریم تو دلشون؟


با عصبانیت گفت:


ــ حتی یک دونه... حتی یک نفر نیروی انسانی بهت نخواهم داد اکوان. اینو توی مخت فرو کن و فکر انتقام و تلافی رو از سرت بیرون کن حالا که همه چیز آرومه...


آراز سمتش چرخید و شاکیانه فریاد زد.


ــ بابا خودتو گول میزنی؟ نمی دونی اونا هیچ وقت آروم نمی شن.


خیلی وقت بود خودش را توی دلم جا کرده بود. از همان روزهایی که یواشکی به دیدنم می‌آمد و از قوی بودن و تلافی کردن حرف می زد. یا وقت‌هایی که چت تصویری می کرد و می گفت چه‌قدر به بودنم نیاز دارد. نه به عنوان برادش بلکه به عنوان همراهش. اگر معین بابای خوبی نبود ولی پسران خوبی تحویل جامعه داده بود.


کلافه از ما دل کند و من ماندم و خانواده ایی که دورم بودند. چشمکی زدم و ماهک را محکم به بغلم فشردم.


ــ خب چه خبر من نبودم؟


همه شان کنار رفتند و ماهین با واکر جلو آمد و پر انرژی گفت:


ــ وقتی همه گفتن اکوان رفته تا هرجوری شده روی پاهاش وایسته منم گفتم می شه. منم می تونم.


ذوق زده از ایستادنش سمتش قدم تند کردم.


ــ آبجی ماهینم.


 واکر را کنار گذاشت و با لرزشی که توی بند بند ماهیچه های پایش دیده می شد خندید.


ــ ببین حتی بدون واکر هم میشه.


ذوق زده بغلش کردم.


ــ چرا نشه آجی خوشگلم؟ چرا نشه؟ تو می تونی. من می دونم که می تونی.


از بغلم جدا شد و دست ماهک را گرفت.


ــ اگه ماهک نباشه هیچ کدوممون نمی تونیم. اگه اون نبود عمرا فکر راه رفتن به سرم می زد. تا عمر داشتم رو همون صندلی لعنتی می نشستم و تلقین می کردم که نمیشه.


ماهک دست دراز کرد و صورتش را نواز کرد. سمتم برگشت و به رویم لبخند زد.


توی دلم قربان صدقه اش رفتم و زیر لب گفتم:


ــ فدای محبت عشقم بشم.


دستم را گرفت و همراه خودش کشید.


ــ بیا ببینم. من واست هدیه گرفتم نمی خوایی هدیه مو باز کنی؟


کشان کشان من را سمت سالن کشید. همه مبهوت نگاهش می کردند. انگار کسی از این قضیه خبر دار نبود. خندیدم و گفتم:


ــ هدیه به چه مناسبته؟


ــ مگه هدیه دادن باید مناسبت داشته باشه؟


سمت هدیه خم شد. جعبه‌ایی مشکی طلایی  و فانتزی بود. دستش گرفت و سمتم دستانش را دراز کرد. خندیدم.


ــ نکنه از تولدمه؟


چشمکی زد و سرش را چپ و راست کرد.


ــ اینم می شه. اما این هدیه از قبل تره.


جعبه را دستم گرفتم. خیلی ذوق داشتم. این اولین هدیه ایی بود که از ماهک می گرفتم. تکانش دادم. صدای آنچنانی نمی داد. چشمکی حواله چشمان روشنش کردم.


ــ چی خریدی؟ نکنه خالیه؟


ــ باز نمیکنی؟


مهران غر غر کرد.


ــ حالا چرا عین تازه عروسا ناز میکنی؟ بازش کن ببینیم چی خریده!


در جعبه را باز کردم. یک دست لباس بچگانه و یک جفت کفش قرمز مشکی داخلش بود. ماتم برد. نگاهش کردم. اشکش را پاک کرد.از پا در اومدم. من پدر شده بودم؟ پدر بچه‌ی ماهک؟


روی زمین وا رفتم. لباس را چنگ کردم. اشک صورتم را پر کرده بود. فقط از شدت ذوق زدگی داد می زدم. همه عین من بهت زده بودند. ایستادم. لباس را پشت سر هم می بوسیدم. یکدفعه عکس برگه سونوگرافی از بینش بیرون پرید و روی زمین افتاد. خم شدم و دستم گرفتمش. ماهک را سمت خودم کشیدم. سر و صورتش را بوسه باران کردم. سفت و محکم بغلم گرفته بودمش. 


ــ من دارم بابا میشم... مرسی... یه دنیا عاشقتم... یه دنیا...


یکدفعه معین با صدای بلند گفت:


ــ چیشده اونجا چه خبره؟


خانم خانه ذوق زده سمتش چرخید.


ــ داری بازم پدر بزرگ میشی عزیزم.


ماتش برده بود. نمی دانست چه عکس العملی نشانمان بدهد. اشک توی چشمانش جمع شده بود. سمتم آمد و محکم بغلم کرد.


ــ کره خر بابا...


با این حرفش کل صداهای بچگی‌ام توی مغزم پیچید. خدای من... همه اش با خودم می گفتم آن تکه کلام چه بود. شانه هایش می لرزیدند. حسابی شوکه شده بود.


بعد از او برادرانم یکی یکی بغلم کردند. برادر‌های خونی و غیر خونی‌ام. خانواده ام. همه شان را محکم بغلم گرفتم. من برای حفاظت از جان این خانواده جان خودم را هم می دادم.


معین روی پا بند نبود. می گفت عروسی نبوده و می خواهد هر جور که شده سور این خوش یمنی را بدهد. تو هول و بلا افتاده بود. از این‌طرف به آن‌طرف می رفت و مهمان دعوت می کرد. از مردم بازار. از آدم‌های سرشناس یا هرکسی که می شناخت. می خواست هر جور که شده به اوج شروعش برگردد. می خواست با این مهمانی بین مردم بازار و بازاری‌ها برگردد و فریاد بزند هنوز هم هست. هنوز هم خاندان انتظاری سر پاست. 


از موقعیت پیش آمده سو استفاده کردم و دست ماهک را گرفتم و به اتاقم رفتیم. 


در را قفل کردم و محکم چفت تنش شدم. نمی خواستم از دستش بدهم. نمی خواستم از این زندگی بگذرم. این زندگی هنوز هم خوبی های خودش را داشت. 


غرق عشقش شدم. تنش را، عطرش را بوییدم و بوسیدم. با تمام وجودم رفع دلتنگی کردم. نمی خواستم دیگر یک ثانیه هم کنارش نباشم.


بعد از تلافی کردن روزهایی که نبودم و رفع دلتنگی‌هایم به سالن رفتیم. تاحالا معین و خانم بزرگ را اینجوری ندیده بودم. هر کسی کاری دستش گرفته بود. می خواستند هر جور شده تا فردا شب جشن را برپا کنند. 


آنقدر همه چیز سریع و خوب گذشت که حتی یادم رفته بود چه به سرم آمده در این مدت. 


مهمانی شروع شد. از آدم‌های معروف و سرشناس تا آدم‌های کوچه بازار و عادی دعوت بودند. حسابی تلافی کرده بود. نگاهش می کردم. با ذوق و افتخار می گفت پسرش هستم. عین حاجی انتظاری نبود. عین او طاقچه بالا نمی گذاشت و از بودنم خجالت نمی کشید. 


بعد از تمام شدن مهمانی با پسر ها بساط فوتبال دستی را راه انداختیم. خیلی خوشحال بودم که بعد از آن همه بدبختی الان تو اوج خوشبختی فرود آمده‌ام. می دانستم خوشی هایم زیاد دوام نمی‌آورند ولی می خواستم در لحظه زندگی کنم.


تا ساعت دو نیمه شب دور شومینه روی زمین نشسته بودیم و می خندیدیم حتی عین احمق‌ها به چیزهای خیلی مسخره و سطحی، از ته دلم، از عمق عمق وجودم خوشحال بودم. خوشحال بودم که بچه‌ایی توی زندگی‌ام می آمد.


همه کم کم به اتاق‌هایشان رفتند و فقط ماهک کنارم موند. اشاره زدم تا کنارم بنشیند. توی بغلم جا خوش کرد. دست روی موهای نرمش کشیدم.


ــ لطفا دختر باشه. رنگ چشماشم عین تو باشه.


بازویم را چنگ کرد.


ــ ولی من پسر می خوام. درست عین باباش.


سرش را بوسیدم.


ــ ولی همین که من گفتم. یا دختر میشه یا اگه پسرم شد باید دختر بشه. چه می دونم.


بلند بلند می خندید.


ــ دیوونه شدی اکوان؟


ــ اره اصلا دیوونه شدم. من دلم دختر میخواد خب.


دستش را روی سینه ام گذاشت و کم کم سرش را پایین آورد. روی پاهایم سرش را گذاشت و به شومینه زل زد. دستم را گرفت و روی شکمش گذاشت.


ــ هیچ وقت نرو. باشه. ما بهت احتیاج داریم. هیچ وقت دیگه خودتو توی خطر ننداز.


چشمانم را روی هم گذاشتم. حس کردن این‌که یک تکه از وجودم، یک تکه از آینده‌ام درون شکم آن کسی که از ته قلب می پرستیدمش رشد کند بهترین حس دنیا بود. از این‌که کنارم بود. از این‌که کنارش بودم. از فرزندمان. از همه چیز ممنون بودم که من را اینقدر خوشبخت کرده بود. حس می کردم آن‌قدر خوشبخت هستم که پاهایم از زمین جدا شده‌اند. 


رهان باز کردم تا صدایش بزنم و به اتاقمان بروم اما متوجه شدم که به خواب عمیقی فرو رفته. یکدفعه متوجه حضور پدرم معین کنارم شدم.


چه واژه غریبی. اولین بار است که عمیقا قبولش کرده‌ام. اولین بار است که عمیقا و قلبا واژه پدر را به او نسبت می‌دهم. لبخند می زد.


ــ هیچ وقت سر لبخند تو و بچه ات شرط بندی نمی کنم اکوان.


جدیدا یاد گرفته بود با اسم قبلی‌ام حال نمی کنم و اسمی که دوست داشتم را می گفت. ایستادم. سمتم قدم برداشت.


ــ منو ببخش بابت تمام گذشته ایی که به خاطر من سوخت. به خاطر اتفاقایی که افتاد و می تونست نیافته.


به چشمانش زل زدم. خودم را درونشان دیدم. این مرد بابای من بود. به این فکر کردم که چقدر دلم می خواست بابا داشتم. خانواده واقعی داشتم و کنارشان می بودم. دلم پرکشیده بود یک بار عین بچه ها توی بغلش خودم را گم کنم.


دلم را به خواسته اش رساندم. محکم و غیر منتظره بغلش کردم. عطرش را بو کردم. فکر نمی کردم بابا داشتن این‌قدر خوب باشد. چشمانم را محکم روی هم فشردم و جای تمام آدم‌هایی که به جای خانواده ام بغل کردم خاطره سازی کردم. خاطره سازی کردم و معین را توی تک تک لحظه هایم جا دادم.


شوکه شده بود. این را از لرزش دستانش فهمیدم. چه خوب بود که بابای خوش پوش و جوانی نصیبم شد. راستش را بخواهی اصلا فکرش را هم نمی کردم این‌قدرخوب مانده باشد. یکدفعه سمت گوشم گفت:


ــ خوبی اکوان؟


جدا شدم. بغض داشتم. اندازه این همه سال بغض بدی بیخ خرم گیر کرده بود. نالیدم.


ــ بابا...


لبخند و اشک همزمان توی چشمانش جمع شد. محکم بغلم کرد.


ــ می دونستم یه روزی یه جایی منو می بخشی.


سایه ایی آن طرف تر توجهم را جلب کرد. نگاهش کردم. برادر بلند قدم. برادر جذابم. اشاره زدم تا جلوتر بیاید. ماهان هم بابا را محکم بغل کرد. بابا هر سه مان را محکم بغل کرده بود. یکدفعه ماهک از جا پرید و جیغ زد.


ــ اکوان.


کنارش زانو زدم. اشک توی چشمانش جمع شده بود و بند بند بدنش می لرزید. دست روی موهایش کشیدم.


ــ چیه خوشگلم؟ چیشده؟


دست روی صورتم کشید.


ــ تو...تووو... تو خوبی؟


دست روی اشکش که به سرعت از چشمانش می ریخت کشیدم.


ــ خوبم عزیزم. عالی‌ام.


محکم بغلم کرد. زار می زد.


ــ خواب دیدم رفتی. خواب دیدم نیستی. خواب دیدم دخترمون میاد... میادد... میاد قبرستون بالای سنگ قبرت گریه می کنه.


ــ هیییس خوشگلم... هیییس.


ــ اکوان...


جدا شدم و گفتم:


ــ تموم شد. خوابزده شده بودی... باشه؟


سرش را تکان داد. دست زیر پاهایش انداختم و به بابا و ماهان شب بخیر گفتم و روی دست توی اتاقمان بردمش. سرش را توی آغوشم پنهان کرده بود. می ترسید. یخ زده بود. خواستم از تخت پایین بیاییم وچراغ را خاموش کنم که محکم به گردنم آویزان شد.


ــ ترو خدا نرو.


خندیدم و کنارش دراز کشیدم. محکم به آغوشم چسبیده بود. حتی نمی گذاشت درست حسابی نفس بکشم. دستم زیر سرش خواب رفته بود و گز گز می کرد. نالیدم.


ــ دهنم صاف شد خانومی. میشه یکم حداقل جا به جا شی؟


ولی جواب نگرفتم. خانم توی خواب خوشش غرق شده بود. خندیدم و به زور و یواش یواش دستم را از زیر سرش بیرون کشیدم ولی چه فایده این دست دیگر دست نمی شد. دلم می خواست تاج تخت را گاز بگیرم. لش شده بود. دست بیچاره ام رو به کبودی می رفت. حرصی شدم ولی خنده‌ام غالب شد. چند دقیقه ایی طول کشید تا خواب رفتگی‌اش پرید و وقتی خوب شد کنارش دراز کشیدم. زیر لب نق نق کردم.


ــ احمق کوچولوی جذاب من.


فردا روز دیگری بود. یک روز جدید که برای خواسته ها و داشته هایمان تلاش می کردیم.


همراه با معین و پسرها به سمت بازار راه افتادیم. آشفتگی بازار ما را می طلبید. بالاخره آن عوضی را از اینجا راندیم. دستش را از اینجا کوتاه کردیم تا مردم نفسی راحت بکشند. سمت حجره عمده فروشی زعفرانمان راه افتادیم. همه چیز به هم ریخته بود و زعفرانی باقی نمانده بود.


یکی یکی وسایل قدیمی را بیرون ریختیم و وسایل جدید سفارش دادیم. 


اینجا جای ما و مکان ما بود. کم کم بازاری ها روبه‌روی در حجره ایستادند. وقتی تجمع کردند بابا آرامشان کرد و قول داد برای مدیریت اصناف اقدام کند. تا نزدیک ظهر همه چیز را درست کردیم. ولی می ارزید. 


جنس ها را جا گیر کردیم و من و پسرها ماندیم و بابا و حاجی بابا سمت مسجد بازار رفتند. ساعت حوالی سه بود که بابا و حاجی بابا برگشتند.


نگاهش کردم. هنوز هم ابهت خودش را داشت. سمتش قدم تند کردم و محکم بغلش کردم. بابای مهران خیلی در حقم لطف کرده بود. خیلی هوایم را داشت. خیلی مرد بود. وقتی جدا شدم گلو صاف کرد.


ــ میبینم که بازم گذرت به این طرفا افتاده جوونک.


ــ چیکار کنیم حاج بابا، آقا معین امر کرد بریم بازارو از دست این زالو ها در بیاریم ما هم اومدیم.


سمت معین چرخید و با چشمک اشاره زد.


ــ هنوز زبونش نمی چرخه بگه بابا؟


معین آه بلندی کشید.


ــ والا من می بینم به شما مسن ترا خوب میگه بابا اما تا منو می بینه زبونش قیچی میشه.


می خندیدند. خوشحال بودند. بازاری ها یکی یکی به دیدنمان آمدند و ارادت عرض کردند. یک تیم خیلی بزرگ پشتم بود ومن به داشتنشان افتخار می کردم. معین با چشم اشاره زد.


ــ هنوزم هستن؟


حاجی بابا از ته دل خندید.


ــ هنوزم هستن معین... سر جاشون. قرص و محکم و استوار.


مهران سمت گوشم گفت:


ــ فکر کنم قراره همسایه بشیم.


ماتم برد ولی چیزی طول نکشید که معین گفت به زودی به بازار نقل مکان می کنیم و به خانه قدیمی مان برمی‌گردیم. خیلی تعجب کردم. مگر اینجا هم خانه داشت؟ چرا من خبر نداشتم؟


تا حوالی شش عصر بازار بودیم و ناهار را خانه حاج بابا خوردیم. مهران نه خواهر داشت و نه برادر تنهای تنها بود. عصر که شد بابا اشاره زد تا دیاکو برود و همه اعضای خانه را به اینجا بیاورد.


به من هم گفت که همراهی‌اش کنم. بین کوچه پس کوچه های قدیمی بازار گم شده بودیم. یکدفعه روبه‌روی در خانه دو لنگه رنگ و رو رفته ایی ایستاد و گفت:


ــ رسیدیم.


کلید را در آورد و توی قفل انداخت. در را باز کرد و دنیای عجیب غریبی جلوی چشمانم نقش بست. هوای سرد و نم باران دار. حیاط قدیمی و حوضی که پر از برگ های له شده و تلنبار شده بود. چند تا درخت کهن سال هم دور تا دور خانه بود. لبخند پهنی تحویلم داد.


ــ به خونه ات... خونه اجدادیت خوش اومدی.


داخل رفتیم. پنجره های خانه پر از مربع های کوچک و رنگی بود. خیلی قشنگ بود . از دور متوجه عظمت و بزرگی‌اش نمی‌شدی. جلو تر رفتیم. بابا در را بست و از دالان کوچکش گذشتیم. حالا فهمیدم جلوی رویم چه عظمتی بود. معین حرف می زد و من گوش می کردم.


ــ اینجا به دنیا اومدم. تموم بچگیم و نوجوونی و جوونیم بین کوچه های این بازار گذشت. بین این مردم بزرگ شدم و بابام بهم آداب معاشرت یاد داد. یادم داد زن مردم و زن هم محله و بازاری هکه از منه. اگه کسی خم به ابروش آورد و خواست اذیتش کنه حسابشو برسم. یادم داد تا می تونم کمک کنم که شبا توی این خیابون و کوچه های بازار کسی گشنه سر روی زمین نذاره. یاد گرفتم هر سال توی مسجد مردمو جمع کنم و پول بگیرم و وام قرض الحسنه کنم برای اونا که دختر دم بخت دارن و گرفتارن. یاد گرفتم شبای مولودی و شبای عزا سفره پهن کنم وسط کوچه و نذر اماما رو به تموم این مردم بدم. 


جلو تر رفتیم. تراس دلبازی گوشه حیاط بود و صندلی پر ترک چوبی هم یک گوشه اش بود. اشاره به صندلی زد.


ــ اینو می بینی همیشه خان بابا روی اون میشست و عصاشو دستش می گرفت. خیلی مشتی بود. تا وقتی بود کسی تو این بازار غم نمی دید ولی میثم همه چیو خراب کرد. میگفت تا بوده نوکر مردم باشیم. پس کی این مردم نوکر ما میشن؟ بابامو دق داد و بعد از مرگ بابا همه چیز بهم ریخت. به زور ما رو به خونه اش، همون عمارتش کشوند. شنیدم رفته تو کار خلاف خیلی کفری شدم. خواستم سر به راهش کنم ولی نشد. اون هیچ وقت به حرف من گوش نمی کرد. یه روز تو یکی از همین کوچه ها یه چیزی پس کله ام خورد و وقتی به خودم اومدم فهمیدم یه جاییم که خودمم خودمو نمی شناسم. خارج از کشور فرسنگ ها دور از شماها بودم. ده سال گذشت تا همه چیز یادم بیاد. حاج خانوم مادر آراز انگلیس درس می خوند. دیدمش و گرفتمش. نه برای اینکه بخوام عشق و عاشقی کنم من یه بار عاشقیمو با مادرت کرده بودم. واسه اینکه تو اون شهر غریب حسابی گم شده بودم. کسی که حتی خودشم نمی شناخت. وقتی هم شناخت حسابی دیر شده بود. اومدم پیدات کنم ولی درگیر بازی کثیف میثم و دار و دسته اش شده بودی. به هر زور و جبری که شده خودم رو توی دلشون جا کردم و شدم شاه شطرنج مهره های سفید. یه خلافکار ولی خلافی که فقط و فقط برای ختم دادن به اون همه کثافت کاری بود. با پلیس همکاری کردم. چند باری هم میثم رو لو دادیم ولی فایده نداشت اون تمام میراث پدریم رو سهمم رو سهم تو رو هم بالا کشیده بود. دورادور هواتو داشتم ولی دورادور. من حتی نمی دونستم اون نامردا چی به روزت آوردن. یه مدت بعدش فهمیدم خاطره خواه شدی. گفتم بذار نفهمه من هستم. بذار عاقل بشه و به خاطر عشق بره سر خونه زندگیش و دور از این کثافت کاریا زندگیشو بکنه. ولی نشد. اومدی و آبو ریختی تو خونه مورجچه. حاجی میثم و دار و دسته شو. فواد و همه رو یکی یکی پس زدی. یه دونه یه دونه. با آبروی خانواده ات بازی کردی. عشقتو از دست دادی. زار زدی عصبی شدی. خراب کردی. خوب نشدی. هر چقدر واست تلاش کردم بیشتر زیر سوال رفتم. تا اینکه حاجی مرد و یک کم آدم شدی. ولی اینبار دیگه اون عوضی ول کنت نبود. همه چیزو فهمیده بود. اینکه من پدرتم. اینکه همه جا هوادارتم. می خواست خراب شه روی سرت. می خواست کثافت کاریاشو بریزه روی سرت. آخرشم زهرشو ریخت و تو رو با اردا بهترین دوستت دشمن کرد وتهشم اردا خونش رو ریخت.


هر کلمه اش. هر جمله اش. همه چیز برایم رنگ و بوی خون می داد. رنگ و بوی نفرت. اتفاقاتی که به زور تحمیلم شد. 


 حرف می زد و از من می گفت. از روزهایی که از دور نگاهم می‌کرد. یا روزهایی که دلش پر می کشید کنارم باشد و نمی شد.


در سالن خانه را باز کرد و گرد و خاک از زمین بلند شد. همه جا تار گرفته بود. با هم تمیزش کردیم. خیلی کثیف بود. خانواده هم رسیدند و بقیه را با کمک هم تمیز کردیم. ساعت حوالی ده بود که تمام شد. ماهک ذوق داشت. بعد از خوردن شام هر دو توی حیاط رفتیم. ذوق زده گفت:


ــ میشه منو ببری توی محل؟


نگاهی خرجش کردم و دست روی گونه هایش کشیدم.


ــ به شرط اینکه زود برگردیم بچه اذیت نشه.


ــ بخدا واسم خوبه پیاده روی. دلم می خواد کل این کوچه ها رو که عمو ازش حرف میزنه رو بگردم.


دستش را بین دستم گرفتم و انگشتانم را بین انگشتانش قفل کردم. از خانه بیرون زدیم و در آن هوای سرد راه افتادیم. قدم به قدم محله قدیمی اجدادیمان رو دید زدیم. محله ایی قدیمی که توی دل خودش همه جور آدمی جا داده بود.


از راهرویی که به بازار ختم می شد توی بازار رفتیم. پشت سرمان بابا دوتا بادیگارد اجیر کرده بود. هنوز از اینجا مطمئن نبود و آن دوتا هم شانه به شانه پشت سرمان همراهی‌مان می کردند. پشمک خریدم و به ماهک دادم. شوخی می کرد و می خندید و می خورد. هر از گاهی بازاری‌ها چپ چپ نگاه می کردند که زیر لبی می گفتم آرآم تر باشد. اما گوش شنوا نداشت. 


بعد از این‌که پشمکش را خورد و از بازار بیرون زدیم توی خیابون روبه‌روی ترشک فروشی ایستاد و گیر سه پیچ داد یا می خری یا از جایی که هستم تکان نمی خورم. هرچقدر تذکر دادم که دل درد می‌گیرد گوشش بدهکار نبود. برایش خریدم.


به جان ترشک ها افتاده بود و هر از گاهی یک تکه هم دهان  من می گذاشت. یکدفعه ایستاد و آن یکی کاسه ترشک که دست نخورده بود را به بادیگارد ها داد. بادیگارد که اسمش حسین بود خندید و گفت:


ــ دستتون درد نکنه زن داداش.


رو به من کرد.


ــ دست شما هم درد نکنه داداش.


به بازویش کوبیدم. بلند قد تر و درشت تر از من بود. لبخندی تحویلم داد. ساعت را نگاه کردم نزدیک دوازده نیمه شب بود.


ــ برگردیم خونه ماهکم؟


ــ باشه عزیزم. ولی حس می کنم دلم یه چیز شیرین می خواد.


چپ نگاهش کردم. خندیدو گفت:


ــ نزن. نمی خوام.


آخرش مجبورم کرد برایش باقلوا داغ بخرم. من که از این همه پر خوری حالم دگرگون شده بود. ولی خودش آنچنان انرژی گرفته بود که فقط بمب اتم آرامش می کرد. 


به سمت خانه برگشتیم. این آرامش، این اوضاع خوب یک جای کارش بدجور می لنگید. 


کل شب به همین فکر کردم که قرار است این آرامش چه به سرمان بیاورد. شاید آرامش قبل از طوفان بود.


روز هایمان آرام می گذشت و بین مردم بازار حسابی عزیز شده بودیم. انگار به آن هیاهو عادت کرده بودم و چیزی حسابی کم بود و این آرامش خیلی اذیتم می کرد. انگار قرار بود بمبی منفجر شود و من را از این خواب خوش بیدار کند.


اواخر تابستان بود و ماهک شش ماهه شده بود. بچه مان پسر بود. بیشتر اوقات که بیرون می رفتیم وسیله ایی به‌عنوان سیسمونی می خریدیم. خیلی ذوق آمدنش را داشتم.


توی حال خودم داخل حجره نشسته بودم. امروز ماهک با اصرار زیاد همراه خواهرم به دکتر رفته بود. خیلی خواهش کردم تنها نرود ولی گوش شنوا نداشت و می گفت دیگر چیزی پیش نمی‌آید. 


مهران سمتم آمد و سرشانه ام را گرفت و فشرد.


ــ در چه حالی؟


ــ آشوب...


ــ عهع شما پدر و پسر هم که همه اش آشوبین.


ــ نمی دونم مهران. کاشکی یه اتفاقی می افتاد. کاشکی یه طوری می شد. اینجوری آروم... اصلا بهش عادت ندارم. همه ساکتن. عجیب نیست؟


ــ چیزی نمی شه پسر. بر فرض چیزیم بشه همه این بازاریا پشتتن. اگه قراره جنگ هم بشه همه شون پشت جبهه تو هستن پسر.


ــ می دونم...


حرفم تمام نشده بود که دینگ صدای پیام آمد.


پیام را باز کردم. زبانم نمی چرخید. قلبم با شدت تمام می کوبید. سرم را گرفتم. دستانم می لرزید. اشک‌هایم می ریخت. یکدفعه صدای منحوسی گفت:


ــ اکوان با خواهرت خدافظی کردی؟ با زنت هم خدافظی کن. راستی یه بچه شش ماهه هم داری! آره؟


با مشت روی میز کوبیدم و با تمام توانم داد زدم.


ــ اگه یه مو... اگه یه مو از سرش کم شه تیکه تیکه تون میکنم. به خدا می کنم.


خندید. روی روانم رفته بود. چشمکی زد و گفت:


ــ ولی دیر گفتی. 


به اتاقی که ماهک بود اشاره زد.


ــ قراره بعد از اینکه حسابی گاز اتاقو پر کرد بمب بره روی هوا. آماده ایی؟


با گریه نالیدم.


ــ نه.... نه... نکن... تو رو خدا...


ــ باید یه جورایی بی حساب بشیم مگه نه؟


داد زدم.


ــ تو کی هستی؟ چه حسابی دارم بهت بدم؟ نکن. التماست می کنم نکن.


به سمت در خروجی راه افتاد. تقلا های ماهک بی فایده بود. دوربین باز روی خودش رفت. ایستاد و گفت:


ــ فقط سی دقیقه فرصت داری پسر جون. سی دقیقه تا زنتو بجوری و نجاتش بدی. اگه نجاتش دادی باشه تو بردی ولی اگه نجاتش ندی...


حرفش را قطع کردم و با عصبانیت داد زدم.


ــ بگو کجاست حروم لقمه؟ بگوووو؟


هر هر خندید.


ــ آ آ نشد فحش بدی. یه نیمچه آدرس بهت می دم. اگه نتونستی...


حرفش را قطع کردم.


ــ ببین حروم لقمه... فقط خوب گوشاتو باز کن... خیلی خوب... اگه یه مو... فقط یه مو از سرش کم شه.... خون به پا می کنم. به جان عزیز ترین کسم که بچه ام باشه خون به پا می کنم. می دونی که می کنم.


با خنده به صورتش کوبید.


ــ ا وا ترسیدم. اصلا موهای بدنم سیخ شد....


چشمانش را ریز کرد.


ــ ماهک؟ خواهرت؟ اینا کمه پسر... خیلی کم. تو بابای منو ازم گرفتی. تو خانواده منو ازم گرفتی. تا یکی یکی اعضا خانواده ات جلوت زجر کش نشن ولت می کنم؟ نمی کنم. با هر بار تهدید من یه قبر واسه یکیشون آماده کن.


قطع شد. روی صندلی وا رفتم. مهران تکانم می داد. می خواست به خودم برگردم ولی نمی شد. خواست به پلیس اطلاع بدهد که از جا پریدم.


ــ پلیس نه مهران. پلیس نه... من پدر اینا رو در میارم.


با گریه داد زدم.


ــ مادر تک تکشونو به عزاشون می شونم.


کلید را چنگ کردم و سمت ماشینم دویدم. لوکیشنی برایم فرستاد. ویدیو کال هم گرفته شد که یک گوشه‌اش تایم شمار بود و یک گوشه فیلم تقلای ماهک که روی سرش گونی کشیده بود.


مهران کنار دستم نشست. به سرعت راه افتادم. از بین ماشین های توی خیابان لایی می کشیدم. جریمه و اخطار پلیس برایم مهم نبود. فقط می خواستم برسم. 


چند کیلو متر فاصله داشت. اگر یک ثانیه دیر می کردم. اگه یک ثانیه تعلل می کردم.


چیزی نمانده بود برسم ولی پنجاه ثانیه بیشتر فرصت نبود. یک کیلومتر مونده بود. و ده ثانیه فرصت. کلبه چوبی که دور از من بود را دیدم. تا در ماشین رو باز کردم صدای مهیب انفجار گوشم را کر کرد. صفحه تیره شده بود. 


پاهایم جان نداشت ولی به هر جان کندنی بود سمت کلبه دویدم. صدای جیغ ماهک را می شنیدم. هر طرف می دویدم نمی شد. آتش زیاد بود. یکدفعه یکی از در ها باز شد و ماهک در حالی که از آتش می سوخت و خود زنی می کرد سمت جاده دوید. نزدیک جاده کانال آب بود سمتش دویدم ولی دیر شد و توی کانال آب افتاد.


نگاه می کردم. شوکه شده بودم. سمت کانال آب دویدم. خیلی عمیق بود اما داخلش پریدم. جریانش خیلی تند بود. ماهک را پیدا نمی کردم. شنا کردم. آنقدر شنا کردم تا روی آب دیدمش. سمتش رفتم و محکم بغلش کردم. مهران با داد دنبالم می دوید. یک تکه طناب انداخت و ما را از آب بالا کشید. ماهک را روی خاک کشیدم.


دست روی صورتی که نبود کشیدم. زار می زدم. اشک می ریختم. هیچ چیزی جز استخوانش باقی نمانده بود.


ــ تموم زندگیم پاشو... عشقم...ماهک...


به یک گوشه زل زدم. نبضش نمی زد. یخ زده بود. پوست و گوشتی برایش نمانده بود. 


ــ ما پدر و مادر شدیم ماهک... پاشو...پاشو خانومم...


چیزی نمی گفت. لب زدم.


ــ صدای بچه میاد. مگه قرار نبود مراقبش باشی تا من بیام؟


مهران می خواست از ماهک جدایم کند که داد زدم.


ــ مگه نمی بینی خوابیده؟ مگه نمی بینی میگه حالم بده؟ بذار بخوابه. بذار پیش من بخوابه.


هق هق کرد و نالید.


ــ داش...


ــ بهت می گم گمشو برو... گمشو...


آن سمت مزرعه را نگاه کردم. خواهرم. خواهر یکی یک دانه ام جای مترسک بسته شده بود. ولی چشمانش باز نبود. چرا هر دویشان خوابیده بودند؟ چرا هیچ کدامشان بیدار نمی شدند.


داد زدم.


ــ مهران یه پتو بیار... بهت می گم یه پتو بیار... ماهک یخ زده... بچه الان مریض میشه...


روی زانو کنارم فرود آمد. چرا این کار را با من می کرد؟ مگر چه شده بود؟ صدای آژیر پلیس توی سرم پیچید. چرا پلیس آمده بود؟ مگر من کاری کردم؟


هر چه‌قدر سعی داشتن ماهک را از من بگیرند نمی دادم. کدام آدمی می تواند عشق زندگیش را دستی دستی به کسی بسپارد؟


داد زدم.


ــ به ماهکم دست بزنید خودمو می کشم. خودمو خلاص می کنم.


ولی گوش ندادند و چند تایی سرم ریختند. اسلحه یکیشان را کشیدم و می خواستم به خودم شلیک کنم که نگذاشتند. هم ماهک و هم اسلحه را گرفتند. مهران محکم بغلم کرده بود.


معین از ماشین پایین پرید. حالش برزخی بود. نمی توانست روی پا بایستد. شاید او هم از این‌که پلیس‌ها ماهک را گرفتند ناراحت بود. سمتش دویدم. چرا گریه می کرد؟ شانه هایش را تکان دادم.


ــ بابا بگو ماهکو بهم بدن. اونا گرفتنش. گرفتنش.


محکم بغلم کرد. می لرزید و مردانه زار می زد.


ــ ماهک مرد بابا... مرد...


پسش زدم. داد زدم.


ــ خفه شو... خفه شو...


بغضم ترکید. از پا در آمدم. روی زمین نشستم.خاک زیر پایم را چنگ کردم. هرچه‌قدر داد می زدم خالی نمی شدم. به زور چند تایی زیر دستانم را گرفتند و توی ماشین گذاشتندم. نفهمیدم چه شد. نفهمیدم کی رسیدیم. 


وقتی به خودم آمدم توی حیاط خانه پدری‌ام بودم. حتی اردا هم بود. نای نگاه کردن به هیچ کدومشان را نداشتم. از بین شیون های ماهین و خانم بزرگ رد شدم. یک راست سمت اتاق مشترکم با ماهک رفتم. روی تخت دراز کشیدم. بالشتش را سمت خودم کشیدم. چشمانم را بستم.چشمانم خیلی سریع گرم شد. 


با بوی غذایی که درست کرده بود و صدای خنده هایش از جا پریدم. ولی اشتباه می کردم. بو بوی حلوای خیرات بود و ماهک...


با تمام توانم زار زدم و داد زدم. چیزی طول نکشید تا در اتاق باز شد. ماهان داخل دوید. محکم بغلم کرده بود. توی آغوشش زار می زدم. داد می زدم. ماهک مرده بود. 


ــ اونا ازم گرفتنش. اونا با بی رحمی تمام ازم گرفتنش. حالا من بدون اون چیکار کنم؟ اصلا من بدون اون اکوانم؟ اصلا بدون اون می شه نفس کشید؟


ــ داش...


خیسی گونه هایش روی پیشانی‌ام نشست. 


ــ داش آروم باش.


ــ ماهک مرده...


بغض کردم. اشک‌هایم می ریخت.


ــ مرده ماهان... حالا چه غلطی کنم؟ ها؟ بگو...


سرم را بین پیراهنش پنهان کردم.


ــ من بدون اون چیکار کنم؟


ــ اکوان...


پسش زدم.


ــ بذار برم...


ایستادم اما نتوانستم یک قدم بردارم. همانجا روی زمین پهن شدم. پاهایم نای راه رفتن نداشت. انگار از زانو قطع شده بود.


دیاکو و مهران هم آمدند. فایده نداشت. حالم خوب بشو نبود.


***


وقتی به خودم آمدم زیر تابوت ماهک را گرفته بودم و از کوچه پشتی بازار به سمت خانه می رفتم. دم در خانه بین آن همه صدای شیون و عزا و پارچه های سیاه و گل‌های گلایول بدن بی جان عشقم را توی نعش کش گذاشتیم. سمت بهشت زهرا راه افتادیم. 


یک سمت قبر خواهری که چند ماه بود می شناختمش و احوال نا خوش مهران به خاطر از دست دادن کسی که دوستش داشت. یک سمت من و قبر ماهک که هنوز پر از خاک نشده بود. یک بیل بیشتر نتوانستم خاک بریزم. از پا در آمدم و به ریختن خاک روی نعشش نگاه کردم. 


مرگ...


همه آدم‌ها از مردن می ترسند. ماهک هم یکی از همان آدم‌ها بود. در آن برق آفتاب با لباس مشکی نشستم و زل زدم به عکسش. 


قاری قرآنش را خواند. بابا آن سمتم نشسته بود و از پشت هوایم را داشت. دیگر کسی نای ضجه زدن نداشت. به بابا نگاه کردم .همه ساکت بودند. نالیدم.


ــ بابا؟


با چشمان سرخ نگاهم کرد.


ــ جونم؟


ــ چرا هر چی بدبختی بود سرم اومد؟ چرا کسایی که دوسم داشتن ترکم کردن؟


با گریه ولی ابهت همیشگی‌اش زیر لب گفت:


ــ گریه کن اکوان... اگه گریه نکنی خالی نمیشی...


زل زدم به عکسش. زل زدم به خاطره هایم. ماهین... ماهین تازه توانسته بود راه برود و همراهی‌اش کند. دیگر حتی برای آه کشیدن هم جانی در تنم نمونده بود. 


ای کاش نمی رفت. ای کاش یادگاری‌اش را با خودش نمی برد. 


انگار عشق برای من ممنوعه ترین میوه دنیاست. که هر چه از طعمش می‌چشم مرگ نصیبم می‌شود.


کاش عاشقش نمی شدم. لااقل الان زنده بود. الان نفس می کشید. کاش من مرده بودم.


همه رفتند و من ماندم و یک قبر. یک قبر خسته. بابا هرچه ملامتم کرد پا نشدم. همانجا نشستم. داد زدم و گفتم جایی نمی‌روم. دیاکو و مهران با اصرار کنارم ماندند. شب شد. شب را کنار مزارش خوابیدم. مگر می توانستم ترکش کنم؟


مگر مجنون لیلایش را ترک می‌کرد؟


صبح شد و منادی بهشت زهرا اذان گفت. یعنی دیشب شب اول قبر عشقم بود؟ شب اولش بود و من اینقدر راحت خوابیدم. با صدای بلند بابا که سرم داد می کشید و تکانم می داد نگاهش کردم. خیلی سعی داشت من را به خودم بیاورد ولی فایده نداشت.


بغل کرد. دست روی سرم کشید. ولی نمی شد. قفلی زده بودم در آن لحظه ایی که خودش را حین سوختن می زد. در آن لحظه ایی که خودش را توی کانال آب پرت کرد تا آتشش را خاموش کند.


قفلی زده بودم روی آن روزی که خبر بارداریش را داد.


خودم را روی قبرش انداختم و نگذاشتم یک لحظه جدایمان کنند.


قربان و صدقه ام می رفتند ولی همه اش بی مورد بود. از جایم یک سانت هم تکان نمی خوردم. بابا رو به دیاکو کرد.


ــ چه غلطی کنم؟ داره از دست می ره.


ــ زنگ بزنم آمبولانس عمو؟


ــ بزن...


به عکس ماهک نگاه کردم. می خندید. دست روی صورتش کشیدم. توی حال خودم بودم و زیر حرف می زدم. 


ــ من اسم... انتخاب کردم... ببین... بچه...


یکدفعه چند نفر زیر بازو هایم را گرفتند و از جایم بلندم کردند. تا به خودم آمدم توی آمبولانس بودم. خود زنی می کردم داد می زدم. کتکشان می زدم. با فرود آمدن سوزن آرامبخش توی بازویم پلک‌هایم روی هم افتاد.


***


چشم باز کردم. ماهک و قبرش توی خاطرم آمد. خواستم داد بزنم و همه جا را به هم بریزم ولی دستانم بسته شده بود. 


دکتر با آمدنش باز هم آرامبخش تزریقم کرد. چرا می خواست بخوابم؟ چرا می خواست نفهمم؟


حسابش از دستم در رفته بود. ولی این را خوب می دانستم که هوا رو به پاییز رفته و بابا و ماهان و مهران و دیاکو هرروز و هر شب به من سر می‌زنند و دلداری‌ام می‌دهند.


دستائم را باز کرده بودند. شاید بعد از یک ماه. رد بزرگی از کبودی روی دستانم بود. امشب اولین شبی بود که با دست باز می خوابم.


به همه جا نگاه کردم. بالاخره می توانستم پیش ماهک بروم. از اتاقم بیرون زدم و یواشکی با همان لباس بیمارستانی با پای پیاده سمت بهشت زهرا راه افتادم. 


با پای برهنه و لباس های آبی... هر از گاهی یکی برایم بوق می زد که از گوشه خیابان بروم. 


خیلی خسته شده بودم. حوالی ساعت دو بود که رسیدم. از دور مهران و دیاکو را دیدم. به سمت خیابان دویدم و خودم را پشت ماشین‌هایی که به مرقد آمده بودند پنهان کردم. 


سمت مترو راه افتادم و به تهران رفتم. 


همه آدم‌هایی که خودشان از عیب هایشان فرار کرده بودند با نگاه چپ به من خیره بودند و من بی خیال تر از آن بودم که بخواهم فکر کنم. 


به تهران رسیدم. سمت جنوب شهر رفتم. همانجایی که آن روز با آن پسر معتاد یک کلبه خرابه داشتیم. 


روی تکه کارتن ها خوابیدم. خوابی عمیق.خیلی گرسنه بودم ولی اشکال نداشت فردا صبح می رم و نان داغ می خرم. ولی من که پول نداشتم!


با زدن طلوع خورشید از کلبه بیرون زدم. سمت خیابان راه افتادم. یک تکه کارتن گذاشتم و رویش نشستم. باران می بارید.


کاسه‌ایی روبه‌روی پایم گذاشتم. به زور پنج هزار تومن گدایی کردم. 


با همان پول دوتا نان گرفتم و به کلبه رفتم. توی راه یک کمش را گاز زدم و خوردم. داغ داغ بود.


گاز دوم را نزده بودم که بغض توی گلویم پیچید.


ماهک عاشق بوی نان داغ بود. این اواخر می گفت باید نان تازه برایم بخری. داغ داغ. من دوست دارم. سگی روبه‌روی در کلبه دراز کشیده بود. نان را جلوی سگ انداختم و داخل رفتم. یک گونی پوسیده پیدا کردم و دور خودم پیچیدم. هوا خیلی سرد بود. خیلی خیلی زیاد.


سگ داخل آمد و کنار پایم دراز کشید. 


به در و دیوار داغون کلبه زل زدم. به ماهک و رنگ چشمانش فکر کردم.


ثانیه به ثانیه مردن ماهک یادم می آمد. یعنی چه‌قدر درد کشید وقتی می سوخت؟


تقویم و روز شمار از دستم در رفته بود. فقط این را می دانستم که با گدایی کردن پول نان و شیر بیشتر نمی دادند.


قوطی شیر کنار دستم بود. نان داغ هم روی پایم گذاشته بودم. در قوطی را باز کردم. آن سگ هنوز پیشم بود. یک تکه نان داغ برایش انداختم. بیرون خیلی سرد بود.


یک کم از قوطی شیر که دستم بود را سر کشیدم. قوطی‌اش را همانجا انداختم. چشمانم دیگر سو نداشت. یک کم نانم را خوردم و چشمانم را روی هم گذاشتم.


دوتا پا دیدم سمتم می دود. داد می زدند. همهمه بود. یکی من را بالا کشید. چشمانم را روی هم گذاشتم و خوابیدم. 


وقتی چشم باز کردم کلی آدم بالای سرم ایستاده بودند. حس کردم در عین آشنایی با همه شان غریبه هستم. خیلی غریبه.


بابا گریه می کرد و دست روی سرم می کشید.


ــ منو ببخش... منو ببخش عزیزم... نتونستم...نتونستم مراقبتون باشم... جیگرم می سوزه...


با آمدن پرستار و بیرون کردنشان فهمیدم که کجا هستم.


تیمارستان روانی. چند روزی گذشت تا از لحاظ جسمی به خودم برگردم و منتقل شدم به بخش روانی ها.


پرستار بخش، پرستار با محبتی بود. سوپ و نان داغ آورده بود. یک کم خوردم. خیلی گرسنه بودم. بعد از رفتنش دیدم یکی پشت به من رو به آن یکی پنجره نشسته. دستانم می لرزید. ایستادم و به زور خودم را پشت سرش رساندم. انگشتانش را از هم دور گرفته بود وچشمانش را بسته بود. هی به هم نزدیک می کرد تا با هم برخورد کنند ولی نمی شد. عصبی شد و گفت:


ــ عه...عه بازم نشد...


نیشخند عصبی روی لبانم نشست. هر هر خندید و گفت:


ــ خوشت میاد؟


ــ خیلی...


نشستم کنارش. عینش چشمانم را بستم و سعی کردم کاری که می کرد را بکنم. نمی شد.حس باحالی به آدم دست می داد. نیم ساعت نگذشته بود که جفتمان بلند بلند می خندیدیم. 


یکهو زیر گوشم کوبید و گفت:


ــ بسه... دیگه نخند...


بعدی را هم زد. بغض کردم. چرا من را می زد؟


ــ به بابام میگم پدرتو درآره چرا منو میزنی؟


ــ حقته... تو کردی... تو...


یکدفعه شروع به خندیدن کرد. محکم بغلم کرد. بغلش کردم.


ــ دروغ گفتم.... تو دوست منی مگه نه؟


ــ اره...


دستم را کشید و گفت:


ــ بیا بریم بگردیم.


کشان کشان من را همراه خودش می کشید. جای خیلی بزرگی بود. جایی بود که همه می رقصیدند. من را جلو کشید و بینشان هل داد. می خندیدند و هلم می دادند. شروع به رقصیدن کردم. دو دقیقه نگذشته بود که دنیا سرم آور شد. از بینشان فرار کردم و به اتاقم رفتم. همه جا را به هم ریختم. شکستم. آمدند و دستانم را بستند. 


هر بار که دستانم را باز می کردند هرج و مرج می کردم.


تقریبا یک ماه گذشته بود. حتی بابا هم من را یادش رفته بود. به هوای برفی بیرون خیره شده بودم. یکدفعه در اتاق باز شد. سمتش چرخیدم و نگاهش کردم. بابا بود. دلم برایش خیلی تنگ شده بود.


با نگرانی سمتم دوید. داد زد.


ــ چیکارش کردین عوضیا؟


گریه می کرد. دور دستانم را باز کرد. اشک‌هایش روی زخم‌های دور مچم می ریخت.


ــ بمیرم بابا... بمیرم پسرم چیکارت کردن؟


داد می زد و ناسزا می گفت. دستانم را باز کرد و من را همراه خودش برد. توی ماشینش نشستم. از دور دوستم را دیدم و برایش دست تکان دادم. دستش را از روی سرم بر نمی داشت. گریه می کرد. حتی گاهی ماشین از دستش در می رفت. 


ــ منو ببخش... باید خودم ازت مراقبت می کردم...


توی همان محله قدیمی رفت. در گوشم را گرفتم. گوشم سوت می کشید. داد می زدم.


ــ نه....نه.... ماهکک.... ماهک...


با گریه سعی داشت آرامم کند ولی نمی شد. همه آدم‌ها نگاهمان می کردند. از ماشین پایینم آورد. دستانم را مشت کردم و سر شانه هایم را بالا کشیدم. دستانم را روی چشمانم گذاشتم. نمی خواستم ببینم. نمی خواستم بفهمم.


بابا محکم بغلم کرد ومن را داخل برد. با لرزش بدن و به زور من را داخل خانه کشاند. چند روزی طول کشید تا با خودم کنار بیایم و این خانه را قبول کنم. 


این خانه هر لحظه بیشتر از قبل خفه ام می کرد. با اینکه کلا همه جایش را عوض کرده بودند تا ثانیه ایی یاد ماهک نیافتم ولی بوی خاطرات ماهک هنوز هم اینجا بود. بعد از دو ماه از خانه بیرون زدم. همه اعضای محل با نگاه بدی تماشایم می کردند. 


هنوز دستانم می لرزید. هنوز هم روحم درد می کرد. اما بابا قول انتقام داده بود. قول پایان این بازی را داده بود. قول داده بود که تمامش کنیم. با خبرهایی که دیشب شنیدم فهمیدم که آن قاتل اسمش فربد است و به خاطر پس گرفتن بازار و به هم زدن تمرکز ما و انتقام ماهک و خواهرم را به قتل رسانده. حالا فربد که بود را فقط بابا می دانست. 


ساعت حوالی پنج عصر بود.


با روح خسته ام از بین کوچه پس کوچه های شهر گذشتم. آنقدر رفتم تا به جایی که می خواستم رسیدم. حجره بابا. مشتری که توی حجره بود با نگاه های خیره و شک دار دور شد. بابا ایستاد و محکم بغلم کرد. 


ــ قربونت برم... ممنونم... ممنونم که به حرفام گوش دادی.


روی صندلی نشستم. پیشانی‌ام را به کف دستم تکیه دادم. تحمل این همه عذاب خیلی سخت بود. خیلی زیاد. یکدفعه صدای ماهان آمد.


ــ بابا جنسا رو...


چرخیدم. شوکه شده بود. فکرش را نمی کرد حرف بابا را گوش کرده باشم. او توی فکر خودش غوطه می خورد و من توی فکر خودم جنگ داشتم. 


با دو قدم بلند خودش را به من رساند.


ــ اکوان.


ایستادم. محکم بغلش کردم. سفت سفت. 


ــ مرسی که خوب شدی. مرسی که اومدی.


یکدفعه یک نفر از جلوی مغازه رد شد. خیلی آشنا بود. خیلی زیاد. برق چند فاز به بدنم وصل شد. او کسی بود که دستور مرگی که می‌گرفت را اجرا می کرد. ماهان را پس زدم و پشت سرش راه افتادم. از بین کوچه پس کوچه های شهر می گذشت. حسابی شلوغ بود. یک کم تند تر راه رفتم. چیزی با او فاصله نداشتم. متوجه من شد. شروع به دویدن کرد. پشت سرش دویدم. خیلی تند می دوید. به سمت خیابان رفت. سوار تاکسی شد. بلافاصله تاکسی گرفتم.


ــ تعقیبش کن.


راننده تاکسی با سرعت تعقیب می کرد. آن‌قدر رفت تا که از شهر بیرون زد. جایی متروکه و پرت از ماشین پیاده شد. از ماشین پایین پریدم و بعد از حساب کردن کرایه تاکسی راننده را مجبور به رفتن کردم.


سمت خرابه ها دوید. پشت سرش دویدم. صدای شلیک آمد. پشت دیوار ایستادم. اسلحه همراهم نبود. از پشت دیوار سمتش رفتم و او پیاپی به جایی که نمی‌دانست شلیک می کرد. یک قدم یک قدم از پشت سر نزدیکش شدم. چوب پهنی برداشتم و محکم پشت گردنش کوبیدم. روی زمین افتاد. اسلحه را برداشتم و چند متر آن‌طرف تر انداختم. به جانش افتادم و با همان چوب محکم توی صورتش کوبیدم. ولی کم بود خیلی کم. چاقوی ضامن دارم را از جیبم در آوردم و آنقدر چاقو زدم که تکه های گوشت تنش گوشه گوشه خرابه پرت می شد.


ــ خدااا....ماهک


اشک‌هایم می ریخت. تن و بدنم می لرزید و دست نمی کشیدم. نفس به نفسم اسم ماهک بود و لحظه ی مرگش. زار می زدم و دست نمی کشیدم. یکدفعه بابا صدایم زد.


ــ اکوان...


دست از کارم کشیدم. دوید و زیر بازویم را گرفت و از جنازه تکه تکه شده آن مرد دورم کرد.دستانم پر از خون بود. می لرزیدم. محکم بغلم کرده بود. از او جدا شدم و باز روی جسد آن مردک نشستم. باز هم چاقو زدم. دلم خنک نمی شد. 


ماهان دخالت کرد و با انزجار از او جدایم کرد. دست روی اشک‌هایم که با خون یکی شده بود کشید. 


ــ داداش آروم باش... آروم...


چشمانم را بستم. با تمام توانم ضجه زدم.


ــ ماهک رفت. ماهک دیگه نیست. پسرمو کشتن.


به زور و با هر تقلایی که بود مجبور به ایستادنم کردند. بابا سمت جنازه رفت و چند تا عکس از آن انداخت. خم شد و چیزی هم از آن جسد برداشت.


سوار ماشین شدیم و یک راست سمت خانه رفتیم.


گرگ و میش عصر بود با تن خسته از ماشین پیاده شدم و داخل خانه رفتم. خانم بزرگ تا من را دید خیلی ترسید. خیال کرد باز هم کار دست خودم داده‌ام. ولی با آمدن بابا معین ساکت شد. یک راست داخل حمام رفتم. خون آن قاتل از دستانم پاک نمی شد. این خون بوی خون ماهکم را می داد. بوی انتقام پسرم را می داد. 


بعد از دوشی که گرفتم متوجه شلوغی خانه شدم.نزدیک بابا رفتم.


ــ چیشده؟


ــ خیلی نگرانم. ما جی پی اسشون رو آوردیم. باید منتظر یه حمله باشیم.


دیاکو معترض گفت:


ــ آخه عمو جون چرا جی پی اسو آوردی؟


ــ یه دشمن شناس و یه حمله سخت بهتر از یه دشمن ناشناسه که فکر کنیم در امن و امانیم. من باید اون مردک رو ببینم. هر طوری که شده.


اردا دخالت کرد.


ــ من می تونم ازش عکس اینا جور کنم نیاز به این کار نبود.


نگاهش کردم. مظلومانه نگاهم کرد. هنوز هم حضورش را درک نمی کردم. هنوز هم نمی توانستم ببخشمش.


بابا کلافه گفت:


ــ نیاز نیست.


چند روز گذشت خبری از انتقام نبود. کمتر از خانه بیرون می رفتم. یکی از روزهای بارانی آبان بود که هوس کردم ساعت شش صبح از خانه بیرون بزنم. به محض این‌که در را باز کردم یک نفر پشت دیوار مخفی شد. سمتش دویدم. یکدفعه همزمان چند تن آدم غول پیکر دورم را گرفتند و به زور سوار ماشینم کردند. خوبی‌اش این بود که موبایلم را نگرفته بودند. دور از چشمشان و از زیر پالتوی بلندم برای دیاکو مسیج فرستادم و جی پی اسم را روشن کردم.


گوشی را داخل جیب مخفی پالتوم گذاشتم و نگاهشان کردم سر تا پا سیاه پوش بودند. 


روبه‌روی باغ بزرگی پنج کیلومتری تهران ایستاد. از ماشین پیاده شدم. همراهشان سمت ورودی راه افتادم. موقع بازرسی بدنی متوجه گوشی شدند و مشت محکمی توی صورتم فرود آوردند. 


مهم این بود که مسیجم به دست دیاکو رسید. 


با اسکورت محافظان زیادی و هل دادنم به سمت ساختمان باغ مجبور به همراهی‌شان شدم. مرد از پنجره دل کند و سمتم چرخید.


ــ دادان. منو می خواستی ببینی؟


سکوتم را که دید خندید.


ــ اینقدر ریخت و پاش نمی کردی اکوان خان... پسر خاندان انتظاری...


به چشمانش زل زدم. اگر شدت آتشی که درون قلبم روشن بود را می‌دید اینقدر بی پروا حرف نمی‌زد.


جلو تر آمد. موبایلم را دستش دادند. آن را روی مبل انداخت و دستی گوشه لبم که خونی بود کشید.


ــ پسرا زیاده روی کردین... چه اشکالی داره بزم امشب سگامون جور باشه؟ هر چی بیشتر بهتر.


خیلی دیر فهمیدم کارش یک نقشه بوده. خیلی دیر ولی با تاوان مرگ خودم هم که بود انتقام مرگ ماهک را می گرفتم.


دو طرف بازویم را گرفت.


ــ فکر نمی کردم اینقدر احمق شده باشی.


دستانش را با انزجار پس زدم.


ــ باید فکر همه جا شو می کردی فرید خان. همه جا.


سمت مبل رفت و روی آن لم داد. پا روی پایش انداخت و خندید.


ــ چقدر با مزه ایی تو. هیچ غلطی نمی تونی بکنی. عین ماهک. عین یه آدم نجس و کثیف می کشمت. هیچ آب و نونی هم درش نیست. اینو می دونی؟


دستانم را باز کردم.


ــ چرا وقتو تلف می کنی؟ بزن...


دستانم را انداختم و با خشم چند برابر شده گفتم:


ــ ولی نمی کنی. مرده اکوان از زنده اش خطرناک تره... مگه نه؟


خندید. بلند و کریح.


ــ زیاد از حد توهمی شدی. فکر کنم توی اون تیمارستان درست حسابی بهت نرسیدن.


خیلی روی مغزم راه می‌رفت. خیلی زیاد. با یک حرکت ضامن چاقویم را در آوردم و رگ گردن سه تا از محافظانش را یک جا زدم. هر کدام جلو می آمدند رگشان را می زدم. ریلکس نشسته بود و نگاه می کرد.  چند دقیقه نگذشت که دور تا دورم پر از جسد شد.


چند تا یکی حمله کردند و چاقو از دستم افتاد. روی سرم آوار شدند و بعد از کتک مفصلی که خرجم کردند دستانم را از پشت گرفتند و روبه‌روی او به زانو درم آوردند. سرم را سمت کفشش گرفتند.


یکی از آن‌ها پشت گردنم را گرفته بود.


ــ یالا کفش آقا رو لیس بزن.


خیلی عصبی بودم. هر کاری می کردم نمی توانستم از چنگشان در بیایم. باز هم شروع به زدنم کردند. ایستاد و گفت:


ــ وقت رفتنه پسرا.


کشان کشان سمت در باغ بردندم و روی زمین انداختندم. دور شدنش را دیدم. باران می زد. برگشت و لگد محکمی توی صورتم زد.


ــ به اون معین بگو تا یکی یکی نعش روبروش دراز نکردم از اون بازار بره یا تصمیم بگیره تو باند ما وارد بشه.


سوار ماشینش شد و رفت. از درد خون بالا آوردم. دنده هایم می سوخت. بعد از رفتنشان دیاکو سر رسید. سمتم دوید. محکم به خودش من را چسبانده بود و زار می زد.


ــ داش... داشی... داداشم...اکوان...


نالیدم.


ــ خوبم... خونه نریم....


به زور تا ماشین رفتم و به محض نشستن داخل ماشین از حال رفتم. طبق خواسته ام به خانه‌ی مجردی دیاکو رفتیم.  زخم‌هایم را پانسمان کرد و به بابا خبر داد چند روزی پیشش می‌مانم. بابا تعجب کرده بود. اما دیاکو راز داری کرد و چیزی نگفت.


گوشه گوشه‌ی بدنم درد می کرد. به زور سوپ و مسکن می توانستم آرام بنشینم.


فصل پایانی


شاه شطرنج جانشین- سیاه











یک هفته تمام نشده بود که صدای زنگ در آمد. 


به محض این‌که دیاکو در ورودی را باز کرد بابا پسش زد. با دیدن حال نزار من داد کشید.


ــ اینجا چه خبره؟ چرا هر چی میام درو باز نمی کنید؟ چرا خودتون‌و می زنید به اون راه؟ چیشده؟ کی این بلا رو سرت آورده؟


ــ بابا آروم باش خوبم.


خندید و دستش را به پهنای صورتش کشید. یک دور چرخید و با تمام توانش داد زد.


ــ اینجوری خوبی کره خر؟


ایستادم و به سختی نزدیکش شدم.


ــ به خدا خوبم. 


ــ اون حروم‌لقمه کرد؟ آره؟؟؟


نالیدم.


ــ بابا الان وقتش نیست.


ــ چرا اتفاقا الان وقتشه.


دینگ صدای مسیج آمد.


ــ همین الان وقتشه.


سمت در رفت. هرچه‌قدر صدایش کردم صبر نکرد. به دیاکو اشاره زدم تا پشت سرش راه بیافتیم. حالم زیاد خوب نبود ولی مجبور بودم. 


سمت هتل رفت. دیاکو با عصباینت گفت:


ــ بابات خل مشنگه؟ واسه هتل اینقدر بالا پایین می کرد؟


از ماشین پیاده شدم. دیدم که کارتی نشان متصدی هتل داری داد و بالا رفت. صدایش زدم.


ــ بابا...


برگشت. با عصبانیت گفت:


ــ تو اینجا چه غلطی می کنی؟


ــ خودت بگو اینجا چه غلطی می کنی؟ نکنه تو تدارکات زن چهارمی؟


ــ ببند دهنتو اکوان.


یکدفعه آراز سمتش دوید.


ــ اومدی بابا؟


به من زل زد ماتش برده بود.


ــ چیکارت کردن پسر؟


ــ خوبم.


بابا اشاره زد تا با هم بالا برویم. سر اسلحه اش صدا خفه کن بست و سمت یکی از اتاق‌های هتل رفت. در زد. در باز شد و دختری خوش استایل  با لوندی روبه‌رویمان ایستاد. معین دستش را کشید و سمت من و دیاکو پرتش کرد. دختر با عصبانیت کفت:


ــ این کارا چیه آقا؟


دیاکو با چشم چرانی به دختر زل زده بود. بابا داخل رفت و یک راست سمت اتاق خواب رفت. دنبالش راه افتادم و دیاکو و آراز را با آن دختر تنها گذاشتم. 


یکدفعه از صحنه روبه‌رویم شوکه شدم. آن مرد با حوله بدنی روی تخت دراز کشیده بود و جامی دستش بود. بابا بلا درنگ شلیک کرد. دست دراز کرد تا اسلحه اش را از روی دراور بردارد که بابا با چاقو عین دارت روی دستش زد. خونریزی کرده بود. سمتش رفت و یقه حوله بدنی‌اش را چنگ کرد. داد زد.


ــ میکشمت. بخدا میکشمت.


بابا اشاره زد تا لباسش بپوشانم. چشمکی واسش زد.


ــ آخه می دونی خوبیت نداره تو هتل اینجوری ببریمت پایین.


شلوارش را دستم گرفتم و پوشاندمش ولی روی ران پایش توقف کردم. چاقویم را در آوردم. محکم داخل ران پاش فرو کردم و تا کشاله رانش آ انگلیسی بزرگ نوشتم.


ــ یه یادگاری از من...


داد زد.


ــ من شماها رو نابود میکنم.


پیراهنش را پوشاندم. بابا کتفش را گرفت و سمت دیوار پرتش کرد.


ــ برو بیرون تا بگم کی ترتیب کیو می ده. من تو رو سلاخی نکنم معین نیستم.


وقتی از اتاق بیرون زدیم دختر وحشت زده گفت:


ــ مانی.


دیاکو گونه دختر را بوسید.


ــ قربونت گلی بهت دروغ گفته این مرتیکه. مانی که هیچ ریالم نیست. 


دختر سمت اتاق دوید و داد زد.


ــ کجا می برینش؟ صبر کنید بیام.. یعنی چی مانی نیست؟


سمت آسانسور رفتیم. بابا بین راه رهایش کرد.


ــ آزادی برو.


سمت راه پله اضطراری رفت و یکدفعه صدای مهیبی به گوشمان خورد. سمت راه پله رفتم و دیدم که از روی پله ها سر خورده و از طبقه بیستم داخل لابی پرت شده. 


بابا چشمکی زد و گفت:


ــ بریم. 


سوار اسانسور شدیم و طبقه همکف از آن بیرون آمدیم. تجمع شده بود. 


با شنیدن خبر فوت آن مردک سوار ماشین شدیم. روی شیشه روی یک تکه کاغذ زده شده بود.


ــ حالا که فکر می کنی می تونی معامله کنی امشب با افرادت بیا.


سمتم چرخید و گفت:


ــ آماده ایی؟


ــ برای چی؟


ــ ریشه کن کردنشون.


ــ ریشه کن کردن کیا؟


ــ همونایی که به سمتمون دست دراز کردن.


ــ آره ولی نمی فهمم چی میگی؟


ــ شب ساعت هشت میام خونه منتظر باشین. تو و اردا وآراز و دیاکو و مهران آماده باشین و لباس مخصوص تن کرده باشین.


نالیدم.


ــ بابا.


داد زد.


ــ اگه می خوایی دیگه ما رو یکی یکی از دست ندی باید بری. باید ادامه بدی افتاد؟


آراز از پشت سر دست روی شانه ام گذاشت.


ــ مطمئن باش آخرش خوب می شه اکوان.


چیزی نگفتم کلافه بودم. به سمت خانه رفتیم. بعد از آماده شدن و آمدن معین از نقشه برایمان گفت و همه چیز را کاملا توضیح داد. امشب قرار بود ببینمش و تلافی همه این سال هایی که عذاب کشیدم را پس بگیرم. 


سلاح های گرم و سردی که بابا تهیه کرده بود توسط مهران روی میز چیده شد. برای خودم چند تایی‌اش را برداشتم و به لباس هایم متصل کردم. سمت اتاقم رفتم و اسلحه خودم را از روی میز آینه برداشتم. همین که سر بلند کردم تصویر شکسته از خودم روبه‌رویم داخل آیینه نقش بسته بود. 


به چشم های یخی‌ام زل زدم. یخ این چشم ها آب بشو نبود. اسلحه ام را داخل کمری شلوارم چپاندم و از اتاق بیرون زدم. سوار ماشین شدم و همراه با اسکورت محافظ های بابا سمت مکانی که قرار بود امشب معامله کنیم راه افتادیم. 


به محض رسیدن به عمارت پر از محافظی که روبه‌رویمان بود. توسط قلچماق‌هایش بازرسی شدیم و اسلحه هایمان را تحویل دادیم. بعد از اسکورت محافظ ها به سمت مکان نزدیک شدیم. دل توی دلم نبود. بالاخره این داستان تمام می شد. 


بالاخره انتقام این همه داغی که روی دلم مانده بود را می گرفتم. به محض وارد شدنمان صدای شلیک توی مغزم پیچید. پشت دیوار دویدیم تا خودمان را از دستشان پنهان کنیم اما فقط دیاکو آمده بود. سرخاندم مهران روی زمین نعش بسته بود. دیاکو عزم دویدن به سمتش کرد که به سختی از پشت بغلش کردم. گریه می کرد و خود زنی می کرد. 


آن عوضی ها از حرصشان هر از گاهی به مهران شلیک می کردند. آن‌قدری شلیک کردند که بدنش آب کش شد. 


با صدای شلیک و فریاد بابا سمت بابا و ماهان چرخیدم. هاج و واج نگاه می کردم. به ماهان تیر زده بودند. بی خیال از ترس مرگ ایستادم و بدون درنگ فقط شلیک کردم. هر آنچه که بلد بودم را پیاده کردم و قبل از سی ثانیه همه شان را کشتم. 


یکی از آن‌ها هنوز نفس می کشید. بالای سرش ایستادم. پا روی جناق سینه اش گذاشتم و تا توانستم جای گلوله اش را فشردم. داد می کشید. 


فریاد زدم.


ــ اون عوضی کجاست؟


به سختی گفت:


ــ اون اینجا نیست. بهم رحم کن.


محکم تر فشار دادم و داد کشیدم:


ــ آدرسش.


بعد از این که آدرس را داد گلوله ایی داخل مغزش خالی کردم. با آخرین گلوله به خودم آمدم، سمت ماهان دویدم. زخمش آن‌قدر ها هم جدی نبود. 


نیم دور چرخیدم. دیاکو بالای سر مهران فریاد می کشید. دست هایم را مشت کردم. من امشب هر جوری که بود انتقام مرگ همه عزیزانم را می گرفتم.


سمت حیاط عمارت رفتم و سوار ماشین شدم. همراه با نیمی از محافظ های بابا که اجازه ورود به عمارت نگرفته بودند به سمت آدرسی که داده بود رفتم. 


صدای هلیکوپتر در کل حیاط آن عمارت پیچیده بود. از دور دویدن چند نفر به سمت هلیکوپتر را دیدم. با ماشینم تا توانستم سمتشان گاز دادم و حین شلیک کردنشان بیشترشان را زیر گرفتم. چند باری هم از رویشان رد شدم.


ولی آن‌ها نمی مردند. ماشین را محاصره کرده بودند و مدام شلیک می کردند. خم شدم و دنده عقب رفتم. محافظ های بابا کار ده نفرشان را تمام کردند و فقط اصلی کاریشان مانده بود. سمت هلیکوپتر دوید که به پای سمت راستش شلیک کردم. من باید این عوضی را زجر کش می کردم. باید تاوان تمام این سال ها را می گرفتم. 


از ماشین پایین پریدم و سمتش دویدم. هیکل گرد و تپلش را با یک حرکت جا به جا کردم. 


ماتم برده بود. این امکان نداشت. بلند و بی وقفه می خندید. لحظه لحظه همه چیز یادم آمد. اسلحه ام را در آوردم تا یک گلوله توی مغزش خالی کنم. این بار باید می مرد. اینبار نباید از زیر دست عزرائیل قسر در می رفت.  داد کشیدم.


ــ میثم انتظاری اشهدتو بخون حروم لقمه.


داد کشید و ریموتی را که متصل به تلفنش بود نشانم داد.


ــ اگه بهم شلیک کنی اینو فشار می دم و همزمان کل خانواده ات به فنا می رن.


ماتم برده بود. چند تا صفحه روبه‌روی چشمانم به نمایش در آمده بود و از همه عجیب ترینشان بچه ایی تقریبا یک سال و نیم دوساله که داخل گهواره خوابیده بود و بالای گهواره اش بمب ساعتی وصل بود.


با خنده های کریحش افکارم را از هم پاره کرد.


ــ شاید دلم نیاد دخترم رو بکشم ولی واسه کشتن بچه توی قرمساق لحظه ایی تعلل نمی کنم.


زیر لب نالیدم:


ــ آرتا...


آرتا اسمی بود که با ماهک برای پسرمان انتخاب کرده بودیم. اشک شوق از چشمانم روانه شده بود. باورم نمی شد ماهک نمرده باشد. آرتای من زنده باشد. 


محو فیلم و دست های کوچکش بودم .چقدر سفید بود. چقدر دوست داشتنی به نظر می رسید. اشک صورتم را پر کرده بود. صدای دوتا شلیک همزمان آمد و سوزش عجیبی که داخل بازویم پیچیده شده بود و باعث افتادنم روی زمین شد.


لرز بدی به تنم نشست. سمت آن ریموت لعنتی دویدم و غیر فعالش کردم. حتی نمی فهمیدم چکار می کنم و چه شده فقط می خواستم آن ریموت لعنتی را از کار بیندازم. 


وقتی از کار افتاد متوجه هق هق صدای گریه آشنایی شدم. سر بلند کردم. ماهک اسلحه به دست با فاصله پنج متری از من ایستاده بود و هق هق می زد. 


سمت میثم انتظاری چرخیدم. از کنار گلوله ایی به مغزش شلیک شده بود. شوکه عقب عقب رفتم و فاصله گرفتم. 


هنوز هم توی مخیله ام نمی گنجید تمام این اتفاق ها زیر سر این مردک پست باشد، مدام حرف های بابا توی ذهنم بالا و پایین می‌شد. اینکه میثم گفته بود تا عمر دارد و خون در رگ هایش می‌چرخد با او دشمنی می کند. این که بابا را برادر خودش نمی دانست و... به خودم آمدم و به سمت ماهک دویدم و محکم بغلش گرفتم که یکهو از تلفن همراه که در حال پخش بود صدای انفجار آمد. از ماهک جدا شدم. سمت انتظاری چرخیدم. مرده بود اما آن صدای انفجار؟ داد کشیدم.


ــ نه....نه...


با گریه سمت تلفن دویدم. باورم نمی شد. اشک صورتم را پر کرده بود. عمارتی که بابا و دیاکو هنوز آن‌جا مستقر بودند منفجر شده بود. تلفن را سمتی پرت کردم و با اسلحه به مغزم کوبیدم. پاهایم را روی زمین می کوبیدم. پشت سر هم به جسد انتظاری شلیک می کردم ولی فایده نداشت. این مردیکه قرمساق دم رفتنی هم زهر خودش را ریخته بود. ماهک سمتم دوید. به سختی بغلم گرفت. من نمی توانستم با این عذاب زندگی کنم. محکم سرم را گرفته بود و به خودش چسبانده بود.


ــ ساکت باش عزیزم تموم شد. به خودت بیا. ما باید بریم آرتا رو نجاتش بدیم. 


چند باری تکانم داد تا به خودم آمدم. با گریه پشت فرمان نشستم و سمت ساختمانی که آرتا داخلش محبوس بود رفتیم. بعد از آن که نجاتش دادم سمت آراز و ماهان راه افتادم. از آن دوتا خبری نداشتم ولی باید سالم باشند، قرار نبود داخل بروند. قرار بود از دور مراقب اوضاع باشند. شماره ماهان را گرفتم. اشک صورتم را پر کرده بود. به سختی خش صدایم را صاف کردم.


ــ ماهان خوبی؟


صدایی از ماهان به گوشم نمی رسید. نگرانش شده بودم. سرعتم را بالا بردم و با بغض نالیدم:


ــ دیگه تو نرو، ازت خواهش می کنم تنهام نذار.


صدای فین فین ماهک به گوشم می خورد. آرتا هم گریه می کرد. از شدت گریه صدایم در نمی آمد. به زور صدایم را بالا بردم:


ــ میشنوی ماهان؟ میشنوی؟ تو داشمی. تو همه چیزی هستی که واسم باقی مونده. تو رو خدات نرو.


صدای ضعیف ماهان به گوشم رسید.


ــ خوبم اکوان.


خیالم یک کم راحت شد. با پشت دست روی اشکم کشیدم و سریع گفتم:


ــ کجایی؟ بگو خودمو می رسونم.


یکدفعه بغضش ترکید:


ــ اکوان...


صدای هق هقش توی گوشم پیچیده بود.


ــ داش... اکوان...


اشک هایم تند تند می ریخت. محکم پاکشان کردم.


ــ جون اکوان؟


ــ اون عوضی همه چیو از هم پاشوند... 


صدای ضجه های مردانه اش شدت گرفته بود. با صدایی گرفته نالید:


ــ اکوان...


به کوچه ایی که از آنها لوکیشن داشتم رسیدم. ماشین ماهان را از دور دیدم. با فاصله روی ترمز زدم و از ماشین پایین پریدم. همان طور که گوشی روی گوشم بود و به صدای ضجه هابش نزدیک تر می شدم از همان فاصله لکه های خون که روی زمین ریخته بود را دیدم.


گوشی از دستم افتاد. با دیدن صحنه ایی که روبه‌رویم بود شوکه شدم. چهار ستون بدنم می لرزید. این اصلا امکان نداشت. 


ماهان، آراز را توی بغل گرفته بود و بالای سر جسد پر از خونش ضجه می زد. ماهان با همه مان فرق داشت. دل و جرئت خون دیدن و مرگ را نداشت. تا سر حد مرگ می زد. تهدید می کرد ولی مردن، وقتی مرده می دید حالش دست خودش نبود. 


به سختی کنارش زانو زدم. روی دست ها و لباس هایش رد خون بود. آراز را محکم گرفته بود و رهایش نمی کرد. دست سمتش بردم که خودش را پس کشید.


ــ هرگز...


ضجه هایش شدت گرفت.


ــ حالا جواب مادرشو چی بدم؟


سر آراز را محکم به سینه اش فشرد و حین گریه داد زد:


ــ بگم نتونستم مراقبش باشم؟ بگم داشمو کشتم؟


دیگر نتوانستم سر پا بنشینم و روی اسفالت عقب عقب روی زمین خزیدم. وحشت زده به ماهان زل زدم. دیوانه شده بود. مدام خودش را سرزنش می کرد. مگر آن عوضی چی به روزشان آورده بود؟


نالیدم:


ــ چیشده ماهان؟


یکدفعه بی خیال آراز از جا پرید. اسلحه را از دست من کشید و روی سرش گذاشت و داد زد:


ــ من کردم؟ من کشتمش. من زدم. اون عوضی کرد. اونو... اونو...


سمتش پریدم. اسلحه را گرفتم و با یک حرکت خشابش را خالی کردم. شوکه شده بود. دست و پایش می لرزید. سمتش دویدم و محکم بغلش کردم. با تمام توانش ضجه می زد.


ــ اکوان...


پشت گردنش را چنگ کردم و به شانه هایم چسباندم.


ــ آروم باش پسر. تموم شد.


بین گریه به ماهک اشاره زدم تا در ماشین را باز کند. به سختی ماهان را متقاعد به سوار شدن کردم. ماهک پشت سرش نشست و شروع به صحبت کردن کرد. سمت جسد آراز برگشتم. دستی به سر و صورتم کشیدم. اشک هایم بدون وقفه می ریخت. حالا باید چکار می کردم؟ چه می شد؟سمتش خم شدم ولی نمی توانستم. دلم نمی آمد. 


نگاهم به سمت ماشین کشیده شد. ماهان نباید دستگیر می شد. دوام نمی آورد. بلایی سر خودش می آورد. من مطمئنم که او کاری نکرده، ولی جسد آراز. دستی روی چشمان بازش کشیدم و به سختی به آغوش کشیدمش. سمت ماشین رفتم و توی صندوق عقب گذاشتمش. خیلی سریع پشت فرمان نشستم و راه افتادم. 


حین رانندگی به خاطر اشک هایی که بی وقفه می باریدند دید درستی به جاده نداشتم. من باید چکار می کردم؟ گه گاهی نگاهی به ماهان می کردم. آرام نمی شد. ماهک هم گریه می کرد و از همه تلخ تر گریه های یک ریز آرتا بود. به سمت بازار و خانه ایی که پشت بازار داشتیم راهی شدم. 


این بار، نور این چراغ های زرد لعنتی، این خیابان همیشگی با وجود این که یارم را پس داده بود بهترین هایم را گرفته بود. 


به محض این که داخل خانه رسیدم متوجه محاصره پلیس و ضجه های بلند صفیه خانم شدم . 


صفیه پلیس ها را پس زد و سمتم دوید. محکم بغلم گرفت. ضجه می زد. خودزنی می کرد ولی فایده نداشت. بی حرکت به گوشه ایی زل زده بودم. 


چرا غممان تمامی نداشت؟


ــ اکوان بابات رفت. باباتو گرفتن...


چه‌قدر تلخ بود. پدری که به سختی به دستش آورده بودم توسط برادرش کشته شده بود. یک عمر می خواستم انتقام بگیرم. انتقام پدری که به قتل رسید، در حالی که بابا زنده بود و حالا که بابا رفته و میثم انتظاری هم مرده از کی می توانستم انتقام بگیرم؟ از خودم؟


صدای ضجه و گریه توی مغزم آرام نمی شد. بغض بدجوری گلویم را خفت کرده بود. حس می کردم میله های گداخته توی قلب و معده ام فرو می رود. می سوختم. هر لحظه آغوش بابا توی ذهنم تداعی می شد.


من خیلی دیر به دستش آورده بودم و خیلی زود از دستش داده بودم. صفیه خانم را پس زدم و در صندوق را باز کردم. جسد تک پسرش را به آغوش کشیدم و بیرون آوردم. به محض دیدنش از حال رفت. روبه‌روی پای پلیس ها گذاشتمش و صاف ایستادم.


آرتا را نوازش کردم و تسلیم پلیس شدم. 


دستبند به دست هایم بسته شد. بازاری ها کل کوچه را غرق کرده بودند. اشک از چشمانم می ریخت. ماهک بی قراری می کرد  و می‌خواست مانع از دستگیر شدنم بشود. ممکن نبود. تمامی خلاف هایی که کرده بودم. آدم هایی که کشته بودم تاوان داشت. شاید به حکم ابد و یک روز توی زندان می افتادم. 


دستبند دور دست هایم، ضجه های اهل خانه. ماهان که می خواست پلیس را مجاب کند تا خودش را دستگیر کنند. مرگ بابا و آراز ، دیاکو و مهران هیچ کدام باعث نمی شد از خواب بپرم و بگویم این خواب لعنتی تمام شد.


پلیس با چوب باتوم به پهلویم فشار آورد و من از بین نگاه منتظر مردم بازار مجبور به سوار شدن شدم. 


بعد از بازجویی سمت قاضی کشیک فرستاده شدم و قاضی کشیک تصمیم گرفت فعلا موقتا تا حل پرونده برایم شش ماه زندانی بنویسد تا حکم دادگاهم برسد.


در این مدت از پشت شیشه ها بزرگ شدن پسرم را می دیدم، حسرت مرگ بابا و آراز و مهران و دیاکو را می خوردم و دورادور حواسم به اوضاع اهل خانه و غمزدگی هایشان بود. چند باری هم به من سوء قصد شد ولی توانستم زنده بمانم. هر ازگاهی ماهان و صفیه خانم سر می زدند و برایم خوراکی می فرستادند. صفیه خانم می گفت عین آرازم هستی، دیدنت داغ دلم را کم می کند. گاها می آمد و یک ساعتی درد و دل می کرد. از بابا می گفت. از این که چقدر تلاش کرده بود تا من زنده بمانم. از این که به چه کار هایی تن داده بود. اما هیچ کدام باعث نمی شدند من اینجا و توی این چهار دیواری ضجر نکشم. منی که نه زیر تابوت رفقا و پدر و برادرم را گرفته بودم و نه راه رفتن پسرم را دیده بودم.


***


روبه‌روی قاضی دادگاه ایستاده بودم و منتظر بودم که حکمم را بخواند. همان موقع اردا در دادگاه را باز کرد و داخل پرید. نگران به نظر می رسید. بعد از این همه مدت چه‌قدر تغییر کرده بود. انگار که مرد تر شده بود. قاضی سرش داد کشید:


ــ این چه طرز ورود به دادگاهه؟


نفس نفس می زد. 


ــ آقای قاضی من واستون یک سری مدرک آوردم که بی گناهی آقای رضا انتظاری رو ثابت می کنه.


مدارک را دست قاضی داد. قاضی نگاهی به مدارک کرد و نگاهش را به من دوخت. با چشم پرسیدم چه شده و برایش دورادور خط و نشان کشیدم. ولی لبخند می زد. 


قاضی تقاضای استراحت داد. در این تایم فرصت خوبی بود تا می رفتم و حسابم را پس می گرفتم. 


ــ این چه کاری بود کردی؟ مغز خر خوردی؟ مگه به مامان صفیه پیغوم ندادم دیگه دور وبرمون نپلک؟


ــ داداش به صلاحته.


ــ تو گل خوردی که به صلاحمه. اون مدارک چی بود؟ زود بگو ببینم؟ نکنه بازم واسم خواب دیدی؟


ــ نه خواب ندیدم داش ولی خوب حقت نیست دست کم چهل سال از عمرت رو اینجا بمونی.


با صدا زدنمان توسط منشی دادگاه ساکت شد. هر دو داخل رفتیم. 


پشت سرمان کل خانواده وارد دادگاه شدند. قاضی نگاهی اجمالی به همه کرد و در آخر روی صورت اردا توقف کرد و گفت:


ــ طبق مدارکی که شما به ما دادید آقای رضا انتظاری فرزند معین اولا به عنوان نیروی نفوذی و دوما به خاطر رضایت نامه خانم ماهک انتظاری فرزند میثم جهت رضایت از قصاص مرحوم میثم انتظاری مبرا از هر گونه اتهام هستند.


نگاهی چپ به اردا کردم. اردا چشمکی زد. قاضی گلو صاف کرد و گفت:


ــ ولی آقای اکوان سهیلی فرزند احمد که هویت خودش یعنی رضا انتظاری فرزند معین بوده را عمدا از همه پنهان کرده به دلیل جعل مدرک، قاچاق اسلحه و کالای اساسی طبق قانون مجازات اسلامی متهم به ده حبس تعزیری هستند.


چکشش را روی میز کوبید و من به سزای کارم رسیدم. لبخند تلخی تحویل اردا دادم و به مامور قانون اجازه انجام وظیفه‌ دادم. صدای باز و بسته شدن در زندان خیلی تلخ بود ولی اشکالی نداشت. حکم چهل ساله ام تبدیل به حکم ده ساله شده بود و من محکوم به یک عمر عذاب وجدان و ده سال دوری از خانواده و پسری که بزرگ شدنش را به سختی می دیدم، شده بودم.


عکس تولد یک سالگی آرتا را زیر تختم چسباندم و چشم هایم را روی هم فشردم.


پنج سال گذشت. 


در این پنج سال پنج جز قرآن را حفظ کرده بودم و عفو رهبری هم به من خورده بود. 


و امروز روز تولد شش سالگی آرتا بود که از زندان آزاد می شدم. 


شش سال بود ندیده بودمش. 


شش سال بود از ماهک خواسته بودم که به او دروغ بگوید که پدرش به مسافرت کاری رفته و به زودی به خانه با کلی سوغاتی بر می‌گردد و حالا من برگشته بودم تا خوشبختی که خانواده ام لایقش هستند را تقدیمشان کنم.


از زندان قزلحصار بیرون آمدم و سوار تاکسی شدم. 


صدای رادیو، تغییر فضای شهر. بارانی که نم نم می بارید. این هوا حالم را خوب می کرد. از مغازه اسباب بازی فروشی که توی بازار بود برای آرتا ماشین بزرگی خریدم و دستور کادو کردنش را دادم. یکی یکی از مغازه ها رد شدم. بعضی هایشان هنوز هم من را می شناختند و به رسم ادب سلام می کردند. اما بعضی بی تفاوت رد می شدند.


تمام اموالی که از حاج میثم هاپولی کرده بودم را دولت به اسم قاچاق مصادره کرد و چه بهتر که از آن اموال چیزی در زندگی من نبود. هرچه مانده بود از بابا بود. 


که فهمیدم حدودا پونزده تا مغازه نقلی در بازار و سه خانه با سند شش دانگ و یک سوله دو هزار متری از انبار زعفران برای من و ماهان باقی گذاشته. 


پشت در ایستادم و زنگ در را فشردم وقتی در باز شد ماتم برد. پسری با چشم های آبی موهای مجعد قهوه‌ایی روبه‌رویم ایستاده بود و می خندید. تا به خودم آمدم به پاهایم چنگ انداخت و گفت:


ــ تو بابامی.


دستی روی اشکم کشیدم و جلویش زانو زدم. با صدای خش دار نالیدم:


ــ بابات قربونت بره آلوچه.


یکدفعه در باز شد و ماهک در حالی که حرف در دهانش خشکیده بود به من خیره ماند.


کم کم اهل خانه به جمعمان اضافه شدند. دلم برای تک تکشان تنگ شده بود. 


ساعت حوالی دوازده شب بود. بچه ها خوابیده بودند. رو به همه شان کردم و گفتم:


ــ هرچی بود گذشت و تمام شد. انتقام نداریم. غضه نداریم. گریه نداریم. حق ما از ادامه زندگی یه زندگی ساده بدون دردسره. من کنارتونم و واستون جونمو می دم ولی تا وقتی که راه درست و پاک رو انتخاب کنید.


ولی نمی‌دانستم که این قصه سر دراز دارد... 





ویرایش نهایی 19/05/1400
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